فصل نهم 
اجیل به روایت لوقا 


انجیل لوقا طولانی ترین انجیل از چهار انجیل است. با وجود این فقط نیمی از نوشته های 
لوقا را تشکیل می‌دهد. زیرا این انحیل در اصل با کتاب اعمال یک اثر دو جلدی را تشکیل 
می‌داده که طول آن بیش از یک چهارم کل عهدجدید بوده است- روایتی عالی مخلوط از 
داستان عیسی و گزارش کلیسای اولیه. روایت لوقا از مرقس جدا شده و بیش از آنجه که متی 
از مرقس دور است با این انجیل فاصله دارد و می توان گفت که از نظر الهیاتی مابین 
مرقس/متی و پوحنا قرار گرفته است. درواقع» با وجودی که تمام انجیل نویسان الهیدان 
هستند, تعداد نوشته ها درباره الهیات لوقا حيرت اور است. من در تجزیه و تحلیل روایت در 
هر انجیل, به ویژگیها و طرح های فکری انجیل نویس اشاره کرده‌ام. به جای اینکه یک 
زیربخش خاصی را به الهیات لوقایی اختصاص دهم مشاهدات خود را در رابطه با ان در قالب 
تجزیه و تحلیل خواهم نوشت» زیرا روایات این انجیل شاید بیش از هر انجیل دیگره ویژگی 
الهیاتی دارد. شیوه‌ای که روایت انجیل درباره عیسی مارا برای آنجه که در اعمال اتفاق 
مين افتذ آماذه من سازده بخ از الهیات استه مخضوصا انحه برای نطرین؛ استیفان و پولس 
روی می دهد. این آماده سازی در تجزیه و تحلیل نمایان خواهد شد. بعد از آن» زیربخش‌هایی 
وقف این موضوعات خاص می شوند: ویژگیهای منابع و اشکال ترکیبی» مکان یا جامعه 


و ۰ چ اه و ۵ 
در گی هدف. تاریخ نوشتن» موضوعات برای تعمق» و فهرست کتب مرجع. 


در ميان جهار انجیل نويس فقط لوقا و يوحنا درباره نجه که فکر می کنند می خواهند 
انجام دهند توضیحی کوتاه می دهند. بوحنا در یایان (۳۱-۳۰:۲۰)» و لوقا در آغاز. 


مقدمه (۴-۱:۱) 
هدایت خواننده نوشته شده. منتقدین به شباهتهایی در مقدمه های کلاسیک تاریخ نویسان 


یونانی (هرودوت توسیدید) و رسالات علمی و طبی هلنیستی با حزوه‌ها اشاره کرده اند. 
نویسندگان بسپاری وجود داشته اند. و اینک انجیل نویس نیز خواهد نوشت. سرچشمه تمام 
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این نوشته‌ها نسل گذشته است: «شاهدان عینی اصیل و خادمین کلام». بعضی» مخصوصاً 
آنانی که ادعای تاریخی می نمایند که شاهدان عینی» همانند مریم در روایت دوران طفولیت؛ 
بوده اند. انجیل لوقا را به عنوان اشاره کننده به دو گروه تفسیر می کنند: شهود عینی و 
خادمین. اکثریت به هرحال, دو توصیف برای یک گروه را ترجیح می دهند: آنهایی که شهود 
عینی خدمت بشارتی او بودند و بعدها خادمین کلام شدند. یعنی شاگردان/رسولان. باز هم با 
علاقمندی تاربخی بعضی‌ها از این حمله «که هر جیز را به دقت دنبال کرده ... برای تو 
بنویسم» در آیه ۳ درک می کنند که انحیل نویس یکی از پیروان رسولان بوده که تاریخ 
تحت اللفظی را نوشته است. احتمالاً نوبسنده مقصود دیگری ندارد جز اینکه مسائل را با دقت 
تعقیب کرده و آنها را به طور عاقلانه ثبت نماید. هدف الهیاتی «به عالیجناب تئوفیلوس» ' 
اعلام شده است» یعنی اطمینان درباره دستورات مسیحی که به او داده شده بود». «اطمینان» 
درباره ارزش نجات آنچه که گزارزش شده است, نه عمدتا درباره تاریخحه وبا گزارشن 
واقعی با وجودی که این گزارش ریشه های خود را در سنتهایی دارد که از ناظران اصلی و 
خادمین کلام سرجشمه می‌گیرند. کناب اعمال رسولان لوقا یک روایت است 
(۶۱:۱عع2/2) که توسط یک ایماندار برای تشویق به ایمان نوشته شده. 

الهیات لوقایی در تاریخ و جغرافیا مبالغه شده. منتقدین با تنوع زياد سه مرحله از تاریخ 
نجات در انجیل لوقا را دنبال کرده اند: اسرائیل (داستانی مشروح در شریعت و کتب انبیا یا 
عهدعتیق؛ به لوقا ۱۶:۱۶ مراحعه کنید), عیسی (داستانی مشروح در انجیل, در لوقا ۱:۳ 
شروع می شود). کلیسا (داستانی مشروح در اعمال» در ۱:۲ شروع می شود و تا پایان زمین, تا 
زمان آمدن پسر انسان ادامه می‌یابد). عبسی در مرکز خطی است که اسرائیل و کلیسا را به هم 
متصل می کند و زمان او را می توان از تعمید تا صعود به آسمان محاسبه کرد (اع ۲۲:۱). از 
عهدعتیق تا به عیسی و از عیسی تا به کلیسا دو پل توسط انجیل نویس به طور موقت ساخته 
شده در لوقا ۲-۱ شخصیت‌های عهدعتیق, نمایندگان اسرائیل (زکریاء الیصابات» شبانان, 
شمعون و حنا) از پل عبور می کنند تا با شخصیت های انجیل (مریم. عیسی) ملاقات نمایند؛ 
در اعمال ۱ عیسی انجیل از روی پل می‌آید تا به دوازده نفر که از طریق موعظه ها و معحزات 
۳ ۷ ساخت دستوراتی بدهد و آنها را برای آمدن روح القدس آماده نماند. 
بنابراین در نقشه خدا از آغاز تا پایان تداومی وحود دارد. با این نقشه در ذهنمان به سوی 


اولین پل روی می نهیم. 


۱ - با وحودی که بعضی‌ها تعجب می کنند که نام «دوست خدا» برای هر مسیحی. نمادین است. شرایط به نفع یک 
شخص ی واقعی و پر نفوذ است (که درباره او ما یچ چیز دیگری نمی 13 نیم) که آیا به عیسی ایمان داشت و یا مجذوب آنجه 
که دراو لای مو عطه می شاه بو تا حدودی لوقا UM DEE‏ 


خلاصه اطلاعات اساسی 
تاریخ: ۵ با ۵ تا ۱۰ سال کم یا زیاد 
مولف برحسب روایت (قرن دوم میلادی): لوقا. به عنوان پزشک, همکار و دوست همراه پولس کمتر تأیید 
EEE‏ 
مؤلف برحسب متن: یک یونانی زبان تحصیل کرده و نویسنده‌ای ماهر, آشنا به کتب مقدسه یهودیان, و خود 
شاهد عینی مأموریت عیسی نبوده. وی از مرقس و از مجموعه ای از گفتار خداوند۵» و نیز از سایر روایات قابل 
دسترسی چه شفاهی و چه کتبی برداشت کرده» احتمالاً در اصل بهودی نبوده بلکه قبل از اینکه مسیحی شود به 
یهودیت تغییر مذهب داده, فلسطینی نیز نبوده. 
مکانهای درگیر: کلیساهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق دیگران) به وسیله مأموریت بشارتی پولس 
با یکدیگر رابطه داشته اند. پيشنهادات جدی بر نواحی در یونان یا سوریه تمرکز دارند. 
اتحاد و صداقت: نسخه های خطی غربی یونانی فاقد عبارات شاخصی هستند که در سایر نسخه های دست نویس 
بافت می شود 
تقسیم بندی: 
۳-۱ مقدمه 
۲:۲۱ شرح طفولیت و نوجوانی عیسی 
۱ اعلام بشارت لفاح یافتن یحیی تعمید دهنده و عیسی (۴۵-۵:۱ ۵۶:۱) 
۲ تمحید و سایر سرودهای مذهبی (۵۵-۴۶:۱) 
۳ روایات تولد. ختنه» و نامگذاری بحیی تعمید دهنده و عیسی (۴۰:۲-۵۷:۱) 
۴-عیسی نوجوان در معبد (۵۲-۴۱:۲) 
۱۳:۴-۳ آماده سازی جهت خدمت عام 
موعظه یحیی تعمید دهنده, تعمید عیسیء شجره نامه ای وسوسه‌ها 
۵۰:۹-۴: مأموریت در حلیلیه 
۱ پذیرفته نشدن در ناصره. فعاليتها در کفرناحوم و در کنار دریاچه (۱۶:۵-۱۴:۴) 
۲ واکنش‌ها نسبت به عیسی: جروبحث‌ها با فریسیان» انتخاب دوازده نفر و موعظه برای جماعت کثیر در 
دشت (۴۹:۶-۱۷:۵). 
۳ معجزات و مثلها که نمایانگر قدرت عیسی هستند و به آشکار شدن هویت او کمک می کنند. مأموربت 
دوازده نفر (۶:۹-۱:۷). 
۴ سوالات درباره هوبت عیسی: هیرودیس, غذا دادن به ۵۰۰۰ نفر, اقرار پطرس, اولین و دومین پیشگویی 
درباره درد و رنج» تبدیل هیئت (۵۰-۷:۹). 
۹ -۲۷:۱۹: سفر به اورشلیم 
۱ اولین تا دومین اشاره در باره اورشلیم (۲۱:۱۳-۵۱:۹) 
۲ دومین تا سومین اشاره درباره اورشلیم (۱۰:۱۷-۲۲:۱۳) 
۳ آخرین مرحله سفر تا ورود به اورشلیم (۲۷:۱۹-۱۱:۱۷) 
۹ -۳۸:۲۱: مأموریت در اورشلیم 
۱- ورود به اورشلیم و فعالیتها در محوطه معبد (۴:۲۱-۲۸:۱۹) 
۲ موعظه درباره آخرت (۳۸-۵:۲۱) 
۲ ۶:۲۳ شام آخره درد و رنج» مرگ و تدفین 
١‏ توطئه برعلیه عیسی: شام آخر (۳۸-۱:۲۲) 
۲ دعا و دستگیری در کوه زیتون, محاکمه های بهودی و رومی (۲۵:۲۳-۳۹:۲۲) 
۳ راه صلیب» مصلوب شدن, تدفین (۵۶-۲۶:۲۳) 
۳-2-۴ ۵: ظاهر شد نها پس از رستاخیز در ناحیه اورشلیم 
۱ در قبر خالی (۱۲-۱:۲۴) 
۲ ظاهر شدن در راه عموآس (۳۵-۱۳:۲۴) 
۳ ظاهر شدن در اورشلیم و صعود به آسمان (۴ ۵۳-۳۶:۲). 
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مقدمه: شرح طفولیت و نوجوانی عیسی (۵۲:۲-۵:۱) 

هفت مرحله قابل تشخیص است: دوبار اعلام بشارت بارداری (یحیی تعمید دهنده و 
عیسی), ملاقات مریم با الیصابات. دو روایت تولد تقدیم کردن عیسی در معبد. عیسی 
نوجوان در سن دوازده سالگی در معبد. میال محققین درباره تنظیم و وابستگی رویدادها 
اختلافات حزیی وحود دارد. اما یک شباهت سنحیده نیز در شش فصل اول به طور کلی فابل 
تشخبص است. گرجه در روایات انجیل بحبی تعمید دهنده قبل از اينکه عیسی تولد یابد در 
صحنه ظاهر می شود و اینک آنها به عنوان وابستگان معرفی می شوند. اما بدون شک عیسی 
بزرگتر است. 

۱ اعلام بشارت لقاح یافتن یحیی تعمید دهنده و عیسی (۴۵-۵:۱ ۵۶). ما 
دیدیم که متی روایت دوران طفولیت را با طنینی از کتاب پیدایش شروع کرد: «ابراهیم 
اسحاق را آورد». لوقا نیز از همان اولین کتاب کتب مقدسه برداشت می کند. نه با ذکر نام 
ابراهیم و ساره بلکه با به یاد آوردن آنان در صحبت از زکریا و الیصابات- تکنیکی شبیه 
عکسی که دوبار گرفته شده به نحوی که یک زوج از طریق زوج دیگر قابل ریت است. از 
حبرائیل فرشته که بشارت را اعلام می کند در عهدعتیق فقط در کتاب دانیال نام برده شده» که 
در تقریباً اواخر کتب مقدسه بهودیان قرار گرفته. در دانیال» همین طور که در لوقاء جبرائیل 
در زمان دعای نیابشی می‌آید؛ و بیننده ربا خاموش می شود (دان ۲۱:۹ ۱۵:۱۲-۸:۱۰). 
مهمتر اینکه» جبرئیل هفتاد هفته از سالها را یک توصیف گسترده از نقشه نهایی خدا تفسیر 
یک کل دز فخت | خر ان «عدالت حاودانی آورده شود رویا و نبوت مختوم گردد و 
قدس الاقداس مسح شود» (دان ۲۴:۹). این دوره زمانی اینک با باردار شدن البصابات به 
یحیی تعمید دهنده. که نقش الیاس را ایفا خواهد نمود شروع می شود ۱ کسی که 
برحسب آخرین کتاب نبوتی» ملاکی (ملا ۲۴-۲۳:۳ [یا ۶-۵:۴]). قبل از آمدن روز 
خداوند فرستاده خواهد شد. 

اگر اعلام بشارت لقاح یحبی تعمید دهنده به یادآورنده آن وا اش هد 
اسرائیل روی داده» اعلام بشارت تولد عیسی نشان دهنده تازگی است که خدا به ارمغان آورده 
است. حبرائیل نه به والدین کهنسالی که در حسرت داشتن فرزند هستند بلکه به یک باکره 
که کاملا از ایده بارداری حیرت زده می شود نازل می گردد. و این لقاح نتیجه تولید مثل 
انسانی نیست بلکه به توسط قدرت خلاقه روح القدس خدا که بر او سایه می افکند» همان 
روح القدسی که جهان را به وجود آورد (پید ۲:۱؛ مز ۳۰:۱۰۴)» صورت ی کرد طفلی که 
قرار است به دنیا بیاید موضوع اعلام دوگانه فرشته است. اول» انتظارات اسرائیل به سرانجام 
خواهد رسید. زیرا که طفل مسیح داودی خواهد بود. حبرائیل این را در ۱ اعلام 
۲ اینها تنها زوج کتاب مقدس هستند که پدر و مادر شدند با وجودی که مرد پیر شده و زن نیز فرتوت و نازا می باشد. 


زکریا به فرشته حواب می دهد «چگونه من این را خواهم دانست؟» (ر. ک پید ۸:۱۵) و نهایتا الیصابات شادی می کند 
(ر. ک بید ۷-۶:۲۱). 


1۸ انحیل به روایت لوقا 


می کند» با قول نبوتی به داود که اساس آن انتظارات بود (۲- سمو ۷:*و۱۳و۱۴و۱۶). دوم» 
طفل بسیار فراتر از انتظارات خواهد رفت» زیرا که او پسر منحصر به فرد خدا خواهد بود» در 
قدرت از طریق روح القدس. جبرائیل این را در لوقا ۳۵:۱ اعلام می کند به توسط پیش بینی 
در زبان مسیح شناسی (روم ۴-۳:۱). جواب مریم «برحسب سخن تو بر من واقع شود» 
(لو ۰)۳۸:۱ مطابق است با معیار انجیل برای تعلق داشتن به خانواده شاگردان (۲۱:۸). 
بنابراین فرشته خبر خوش هویت دوگانه عیسی, پسر داود و پسر خداء را می دهد و مریم اولین 
شاگرد می شود. 

با وجودی که بعضی‌ها این ملاقات (۴۵-۳۹:۱) را به عنوان صحنه ای حداگانه 
طبقه بندی می کنند که دو شخصیت اين دو اعلام بشارت را نزدیک به هم می آورد» می توان 
آن را به عنوان خاتمه اعلام بشارت به مریم دید» زیرا او اولین وظیفه شاگرد بودن را به سرعت 
به انجام می رساند» به وسیله شراکت دادن دیگران در خبر خوش. یحبی تعمید دهنده در رحم 
مادر خویش نقش خود را در آماده نمودن مردم برای آمدن مسیح (۱۶-۱۵:۳) شروع می کند 
و وا کنش الیصابات در دیدن مریم متبارک به عنوان کسی که به کلام خداوند ایمان دارد و 
مادری که رحم او به مسیح تولد خواهد داد ۲۸-۲۷:۱۱. 

۲ تمجید (۵۵-۴۶:۱) و سایر سرودهای مذهبی. در حدول مقایسه ای متون من 
به «مرحله اول از تنظیم لوقایی» اشاره نمودم تا نشان دهم که لوقا در یک مرحله ثانویه (نه 
را رف رده ی متیر O‏ وات 
برداشت شده: تمجید» متبارک باد (۶۸-۶۷:۱)» جلال در اعلی علیین (۱۴-۱۳:۲) و 
(TY ۲۸:۲ ( Mure ۵‏ را a‏ طرح کلی خود اضافه نموده است. ۲ سرودهای مذهبی 
شیوه نگارش سرودهای بهودی معاصر را منعکس می کنند. جنانکه که در اول مکابیان (در 
زبان یونانی حفظ شده) و نیز در سرودهای شکرگزاری قمران دیده می شوند» زیرا هر سطری 
بازتاب عهدعتیق است به طوری که تمام موضوعات مربوط به موسی در کتب مقدسه را در بیان 
جدید ستایشی به کار گرفته است. بنابراین سرودهای مذهبی مکمل طرح وعده/به تحقق 
رساندن روایات مربوط به طفولیت هستند. (در ورای آن» تمجید بر سرود حناء مادر سموثیل» 
در اول سموئیل ۱۱۰۲ به روشنی طراحی شده. مسیح شناسی به طور غیرمستقیم اعلام 
می کند که خدا کاری قاطعانه انجام داده اما هیجگاه این را در اشاره به دوران زندگی و خط 
مشی عیسی" به زبان نمی آورد. به مفهومی, لوقا به منشاً سرودهای مذهبی وفادار می‌ماند, با 


۳ درباره دو نفر اول توافق بیشتری وحود دارد تا دو نفر اخر» که بعضی ها انان را سروده های لوقایی می دا نند. اینکه 
سرودهای مذهبی از عبری یا آرامی ترجمه شده اند موضوع فرعی است که اغلب توسط محققین که مایلند این تنظیم‌ها را 
به کسانی نسبت دهند که انحیل از ز آنها به عنوان سخنگویان یاد می کند. عنوان می شود. 

۴ برخلاف سرودهای تا ما از -۱۱؛ کول ۲۰-۱۵:۱؛ یو ۰۱۸-۱:۱ بعضی از 
محققین اظهار می‌دارند که سرود مریم (جان من خداوند ۰) و سرود زکریا (متبارک باد خداوند 
خدای اسراییل ...) تن بهودی بوده و نه تنظیم مسیحی, اما زمانهاء ESAS ES‏ 
که فکر می کرده اند اقدام قاطع خدا انجام پذیرفته, تنظیم شده‌اند, در حالی که سرودهای یهودی این ن دوران به دخالت 
خدا در اینده نظر دارند. 


جدول ۳. ساختار شرح دوران طفولیت عیسی بر حسب لوقا 
مقایسه متون درباره اعلام بشارت 
(مرحله اول از تنظیم لوقایی) 


۲۵-۱ 


اعلام بشارت درباره یحبی تعمید دهنده 
معرفی شخصیت های نمایش: 

زکریا و الیصابات, از خاندان کهانتی, 
پیر شده و بدون فرزند (۷-۵) 


اعلام بشارت لقاح یافتن بحیی تعمید دهنده 
توسط یک فرشته خداوند (حبرائیل) 
به زکریا در معبد (۲۳-۸). 
ترتیبات (۱۰-۸): رسومات کهانتی: 
نوبت زکریا برای تقدیم بخور. 
هسته مرکزی (۲۰-۱۱): 
۱ فرشته خداوند به زکریا ظاهر می شود. 
کر وگو و ی ود 
۳-پیام: 


. زکریا 
€. ترسان مباش 


6 الیصابات برای تو پسری خواهد آورد 
7 تو او را یحبی خواهی نامید 
ع. او در حضور خداوند بز رگ خواهد بود 
(۵ ۱۷-۱). 
۴ چگونه این را خواهم دانست؟ 
حواب فرشته .)۱٩(‏ 

۵ نشانه: تو سکوت اختیار خواهی نمود . 
نتیجه گیری  :)۲۳-۲۱(‏ زکریا از معبد بیرون آمد 
در حالی که قادر به صحبت کردن 
نبود. او به خانه خود رفت. 


خاتمه: البصابات باردار شد و در خلوت 
در ستایش خداوند تعمق می نمود (۲۵-۲۴) 


۵۶ ۰۴۵-۱ 


اعلام بشارت درباره عیسی 

معرفی: جبرائیل فرشته به مریم فرستاده شد 

که یک باکره نامزد شده به پوسف از 
خاندان داود بود (۳۸-۲۶) 


توسط جبرائیل به مریم در ناصره. 


۱ جبرائیل نزد مریم می آید 
۲ مریم حيرت زده می شود. 


.ad‏ درود ... مریم 
» ترسان مباش 
4 تو باردار خواهی شد 


6 و یسری خواهی زائید 
او را عیسی خواهی نامید 
چ او بزرگ خواهد بود . (۳۳-۳۲). 


۴ این چگونه می شود 
حواب فرشته (۳۵). 
۵ نشانه: خویشاوند تو باردار شده است 


اق مریم بد خاله زکریا رتف وو الات 
که از روح القدس پر شده و ستایش مادر خداوند 
را اعلام نمود» دیدار کرد. مریم به خانه خود 
مراحعت کرد (۴۵-۳۹و۵۶). 


جدول ۳. ادامه 


مقایسه متون درباره تولد 


(مرحله اول از تنظیم لوقایی) 


۱ ۶۶-۵۷ و ۸۰ 


تولد/نامگذاری/بزرگی بحیی تعمید دهنده 
خبر ولادت: شادی همسایگان (۵۸-۵۷) 


صحنه ختنه/ نامگذاری (۶۶-۵۹): 
وله رکز ور رتور مورد نامگذاری 
می شود 
به عظمت آینده طفل اشاره می کنند. 


همه حیرت زده شد ند؛ 

زکریا صحبت نموده خدا را ستایش نمود؛ 
تمامی همسایگان ترسان گشتند 

هر که شنید این وقایع را در قلب خود 


7 ۲ 
نگاه داشت 


نتیجه گیری (۸۰) 
ممنوعیت‌ها در رشد طفل 


۱۲۲و ۲۷-۱۵ و ۴۳۰-۳۴ 


تولد /نامگذاری/بزرگی عیسی 
صحنه ولادت (۲۰-۱): 
ترتیبات (۷-۱): حاوی سرشماری والدین» ولادت 
در بیت لحم 
اعلام بشارت (۱۲-۸): 
۱ فرشته خداوند بر شبانان در آن نزدیکی ظاهر 


۲ شبانان ترسان می شوند 
» ترساد مباشید؛ خوشی عظیم 
6 در این روز در شهر داود طفلی تولد یافته 
یک نجات دهنده که سیح و خداوند است 
۵ نشانه: طفلی در قنداقه بیحیده و در آخور خوابیده 
واکنش ها (۲۰-۱۵): 
شبانان به بیت لحم رفته, نشانه را دیده و این 
واقعه را به همه خبر دادند. 
مریم این وفایع را در قلب خود نگاه داشت؛ 
شبانان بازگشتند» و خدا را ستایش و حمد می‌گفتند. 
خبر ختنه/نامگذاری (۲۱). 
صحنه تقدیم نمودن در معبد (۲ ۰۲۷-۲ ۳۸-۳۳): 
(۲۷-۲۲ ۳۸-۲۴): 
ترتیبات (۲۴-۲۲): طهارت والدین» 
تقدیس نخست زاده» بر حسب قوانین شریعت 
ملاقات با شمعون (۳۵-۳۴9۲۷-۲۵): 
شمعون توسط روح القدس» منقلب شده والدین 
را متبارک خواند و آینده طفل را پیش گوبی نمود 
ملاقات با حنا (۳۸-۳۶). 
نتبجه گیری (۴۰-۳۹): 
بازگشت به جلیلیه و ناصره 


موانع در رشد طفل. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۳۱ 


بر لبان اولین کسی که درباره عیسی می شنود. تمجیدی که توسط مریم» اولین شاگرد. بیان 
می شود» به طور خاص پرمعناست زیرا با شنیدن اینکه فرزند او پسر داود و پسر خدا خواهد 
بود. او این را به خبرهای خوش برای افتادگان و گرسنگان و مصیبت برای قدرتمندان و 
تروتت ان ی ا نت خیم کته ای از اسسانامی کویه نو 
پسر حبیب من هستی» (۲۲:۳)؛ عیسی آن را به خوشابه حال برای آنهانی که فقیرء گرسنه و 
سوگوار هستند» و مصیبت برای آنهایی که ثروتمند» راضی و شادمان هستند ترجمه می کند 
(۲۶-۲۰:۶). بدین سبب در الهیات آزاد کننده» تمجید مقامی شاخص داشته است. 
۳.روایات تولد» ختنه» و نامگذاری یحیی تعميد دهنده و عیسی 

(۴۰:۲-۵۷:۱). در این مقایسه متون شباهتهای مابین دو طرف آن قدر نزدیک نیستند که 
در مقایسه متون اعلام بشارت» زیرا وقار و مرتبه بزرگتر عیسی چنین توجه گسترده ای را 
می‌طلبد. وفایع در رابطه با یحیی تعمید دهنده بازتاب صحنه اعلام بشارت است: الیصابات 
به طور غیرمنتظره نام یحمی را به طفل می دهد و زکریا بار دیگر سخن گفتن آغاز می کند. 
سرود زکریا تحقق وعده‌هاپی که به اسرائیل داده شده بود را می ستاید. توصیف یحیی تعمید 
دهنده که رشد کرده و دو روج قوی می شود (۸۰:۱), بازتاب رشد و نمو شمشون (داور 
Te N Es ۲‏ بات 

زمینه برای تولد عیسی فراهم شده با اعلام سزار اگوستوس برای سرشماری تمامی جهان» 
اولین اسم نویسی هنگامی که کرینیوس حکمران سوریه بود. از نظر تاریخی این توصیف مملو 
از مشکلات است: تا آن زمان در تمامی امپراتوری تحت حکمرانی اگوستوس هرگز سرشماری 
انجام نگرفته بود (مگر معدودی سرشماری های محلی)» و سرشماری بهودیه (نه جلیلیه) در 
زمان حکمرانی کرینیوس بر سوریه در سال ۷-۶ میلادی انجام شد» احتمالا حداقل ده سال 
بعد از تولد عیسی. بهترین توحیه این است که لوقا با وحودی که دوست دارد نمایش نامه 
یی غود را کر کال دراش کا شعاخته له ار عقدعین فزارذهی آما کاش ارات 
این کار را با بی دقتی انجام می‌دهد. از نظر الهیاتی, با در ارتباط فرار دادن تولد عیسی با 
فرمان اگوستوس, لوقا یک نقشه الهی معرفی می کند که هنگامی که پولس انجیل را در روم 
اعلام کند (۱ع۲۸) به اوج خود خواهد رسید. حوادئی که لوقا توصیف خواهد نمود درواقع در 
شهری کوچک در فلسطین اتفاق افتاده, اما لوقا با نامیدن بیت لحم تحت نام شهر داود و قرار 
دادن آنها در یک سرشماری رومی اهمیت این وفایع را برای میرات پادشاهی اسرائیل و در 
نهایت برای امپراتوری جهانی به تصویر می کشد. اعلام بشارت فرشتگان: «امروز برای شما 
در شهر داود نحات دهنده ای که مسیح خداوند باشد متولد شد» (۱۱:۲)» تقلیدی از یک 
اعلان امپراتوری است. اگر اگوستوس در سنگ نوشته‌ها به عنوان نحات دهنده و نیکوکاری 
بزرگ به تصویر کشیده شده» لوقا عیسی را به عنوان شخصی حتی بزرگتر ترسیم می کند. این 


۳۳۲ انحیل به روایت لوقا 


واقعه ای در سطح کیهانی است. همان طوری که افواج فرشتگان تأکید می کنند» با سرودن 
«خدا را در اعلی علیین حلال و بر زمین سلامتی باد».* شبانان که در این مکاشفه درباره 
عیسی سهیم شده و با ستایش و حمد پاسخ می دهند» با اذعان کردن به جلال خدا در آسمان و 
صلح بر روی زمین همتای مجوسیان متی در لوقا هستند. نهایتا هر دو هم شبانان و هم 
مجوسیان از صحنه دور می شوند و دیگر ظاهر نمی گردند» و بنابراین هر دو لوقا و متی از 
ضدیت با این روایت ترده که در زمان تعمید عبسی شناخت عمومی از مسیح شناسی وجود 
نداشت اجتناب می کنند. مریم تنها فرد بالغی است که از روایت طفولیت تا به خدمت عام 
عیسی باقی می ماند. لوقا ۲ و از دستورالعملهایی درباره به فکر فرو رفتن» که از 
توصیف های رویایی بهودی برداشت شده (بید ۱۱:۳۷؛ دان ۲۸:۴ هفتادتنان) استفاده 
می کند» تا نشان دهد که مریم هنوز معانی ضمنی آنجه را که اتفاق افتاده است درک ننموده. 
این مقام او را به عنوان شاگرد حفظ می کند. حتی پس از تمام مکاشفاتی که به او داده شده؛ 
او هنوز هم باید درباره هویت پسر خود که از طریق تحمل درد و رنج» خدمت» و صلیب آشکار 
خواهد شد. بیاموزد بدین سبب به او در لوقا ۲ گفته می شود «در قلب تو نیز شمشیری 
فرو خواهد رفت». 

اما درباره ملاقات» و نیز تقدیم کردن عیسی در معبد (۴۰-۲۲:۲), طبقه بندی به عنوان 
صحنه حداگانه ممکن است؛ اما شباهتی مابین SEA‏ وحود دارد و بدین سب 
پایه ای برای نگاهداری صحنه در مقایسه متون (جدول شماره ۳). ما بايد به دو موضوع شبیه 
به هم توجه کنیم: چگونه والدین عیسی به قوانین شریعت وفادار بودند. و چگونه شمعون و 
حناء نمایندگان بهودیان دیندار که در انتظار به کمال رسیدن وعده‌های خدا به اسرائیل 
هستند» عیسی را قبول می کنند. این قسمتی از فرضیه لوقاست که نه عبسی و نه اعلام ای 
برضد بهودیت نبوده است. مثلا در ابتدای کتاب اعمال او نشان خواهد داد که هزاران نفر از 
بهودیان با کمال میل موعظه رسولی را می پذیرند. به هرحال نوری که باید مکاشفه ای برای 
امتها و جلال برای اسرائیل باشد. برای افتادن و برخاستن بسیاری از قوم اسرائیل قرار داده 
شده است (۳۲:۲و۳۴). 

۴ عیسی نوجوان در معبد (۵۲-۴۱:۲). از نقطه نظر منابع به نظر می رسد که این 
روایت به طور مستقل از سایر مطالب مربوط به دوران طفولیت. به لوقا رسیده باشد؛ در 
خارق العاده در رابطه با او وجود ندارد. نوعی از داستانهایی درباره نوجوانی عیسی و یا 
«زندگی مخفی» او وحود داشت که بهتر از همه جا در انجیل توما درمورد دوران طفولیت. 
۵- بحثی وجود دارد که ایا «حلال در اعلی علیین ...» به اندازه کافی طولانی است (۱۴-۱۳:۲) که به عنوان یک سرود 


شناخته شود. اما لوقا ۳۸:۱٩‏ می تواند به ما ترکیبی در اصل طولانی تر بدهد (شاید سرود برگردان» زمین به آسمان پاسخ 
می دهد) آن طوری که شاگردان می سرایند «صلح در آسمان و جلال در اعلی علیین». 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ IF‏ 


تأیید شده, که «اعمال بزرگ طفولیت خداوند ما عیسی مسیح» را در سن پنج تا دوازده 
سالگی شرح می دهد. عیسی اگر در طی خدمت عام معجزه ها انجام داد و می توانست با خدا 
صحبت کند. از چه زمانی این قدرتها را به دست آورده بود؟ در زمان تعمیدش؟ روایات 
دوران طفولیت نشان می دهند که او این قدرتها را از همان سن کم دارا بوده است. 

لوقا بدون توجه به منشأاً داستان عیسی در سن دوازده سالگی, با قرار دادن آن مابین دوران 
نوزادی و خدمت عام تسلسلی از مسیح شناسی قانع کننده را بازسازی کرد. در اعلام پشارت 
یک فرشته اعلام می کند که عیسی پسر خداست (۳۵:۱)» در سن دوازده سالگی عیسیء وقتی 
که برای اولین بار صحبت می کند. روشن می کند که خدا پدر اوست (۴۹:۲). در سن سی 
سالگی در ابتدای خدمت عام عیسی» صدای خود خدا از آسمان می‌گوید که «تو پسر حبیب 
من هستی» (۲۳-۲۲:۳). به هرحال» یک بار دیگر چون از نظر تاربخی چنین خود . 
مکاشفه ای در سن کم می توانست با بی توجهی محلی در ناصره به هویت منحصر به فرد او در 
تضاد باشد (۳۰-۱۶:۴) به ما اطمینان داده می شود که عیسی هنگامی که به ناصره برگشت 
مطیع والدین خود بود (۵۱:۲)» احتمالاً برای اینکه حوادث مکاشفه آمیزی این چنین در معبد 


را موحب نگردد. 


آماده سازی جهت خدمت عام: موعظه یحیی تعمید دهنده. 
تعمید عیسی » شجره نامه او. وسوسه‌ها (۶)۱۳۰۴-۱:۳ 

ما احساس لوقا درمورد تاریخ و الهیات او از مفهوم جهان را در پیش گفتاری (۲۷-۱:۲) که 
او برای مشخص کردن شروع دوره عیسی و انجیل به طرز مناسب استفاده می کند می بینیم. هم 
زمانی شش گانه ای برای تاریخ گذاری آن (احتمالا حدود ۲۹ میلادی), توسط حکمرانی های 
امپراتوری. فرمانداری» و کهانتی وحود دارد. خدمت موعظه ای یحیی تعمید دهنده (۱:۳- 
۰) که دوره عیسی را افتتاح می کند (اع :۰6۲۲ پیش گویی های جبرائیل به زکریا در لوقا 
۱۶-۱ را به انجام می‌رساند. لوقا مطالبی از مرقس از ۲)۹-۷:۳(۵ را با مطالبی 
(۲:۳) لوقا دعوت بحبی تعمید دهنده را با دعوت یک پیامبر عهدعتیق (اش ۴:۳۸؛ ار ۲:۱؛ 
و غیره) شبیه م ی گرداند. نبوت اشعیا که در رابطه با یحیی تعمید دهنده در هر چهار انجیل 
است ارائه شده (اش ۵-۳:۴۰), که به عنوان بخشی از دلمشغولی الهیاتی لوقا برای امتها 
۶ در این تحزیه و تحلیل من بحثی طولانی تر درباره مطالب مختص به لوقا دارم (همانند شرح دوران طفولیت): ؛ درمورد 
مطالبی که لوقا با مرقس رگ رس سا ای اس از ار اطلاعاتی که در دو فصل گذشته 


داده شد خودداری می نمایم. 
۷ مسئله لا به دقت نشان داده شده. شصت کلمه از شصت و جهار کلمه در اینجا مشابه کلمات در متی ۰-۷:۳ ۳ 


می‌باشند, با وجود این شخص باید توضیح دهد که لوقا بدون آگاهی از انجیل متی» آنها را در همان تسلسلی قرار داده 
که متی در میان مطالب به عاریت گرفته شده از مرقس قرار داده است. 


۳۳ انحیل به روایت لوقا 


هي کوتل لامتحا لبیل راتس قاس aa‏ کی ۷۳۱۲ فرساق 
و صدوقبان روا می‌دارد, لوقا ۷:۳ به حماعت می فرستد ‏ نشانگر تمایل لوقا برای دور کردن 
برخی آب و رنگهای محلی فلسطینی پیام و کلیت بخشیدن به آن. تعلیم بحبی تعمید دهنده در 
۳ که بر تقسیم کردن اموال و عدالت برای فقیران تاکید می کند» خاص انجیل 
لوقاست. تمام اینها شبیه به آن جیزی است که عیسی در لوقا بر آنها تأکید خواهد کرد. 
شباهتی که ۱۸:۳ را جایی که در آن گفته شده که پحیی تعمید دهنده از هم اکنون خبر خوش 
را موعظه می کند توحبه می نماید. در میان اناجیل نظیر فقط لوقا (۱۵:۳) است که این سؤال 
را که آیا یحیی تعمید دهنده مسیح؛ بوده است مطرح می کند. سوالی که از آن برای معرفی 
موعظه یحیی تعمید دهنده درباره کسی که خواهد آمد (۱۸-۱۶:۳) استفاده می شود. سیس 


در ۳:۱ علاقه خود را به رعایت ترتیبات نشان می‌دهد. لوقا در ۲۰-۱۹:۳ واکنش هیرودیس 
نسبت به بحبی تعمید دهنده را در ۲۰-۱۹:۳ می نویسد تا داستان خدمت بشارتی بحیی 
تعمید دهنده را قبل از آغاز داستان خدمت بشارتی عیسی به اتمام برساند. بنابراین لوقا از 
ذکر هرگونه پیروی کردن عیسی از یحیی تعميد دهنده» که حتی در صحنه تعمید Ee‏ 
نگردیده پرهیز می کند. 

داستان لوقایی تعمید عیسی (۲۲-۲۱:۳) عیسی را در حال دعا نشان می دهد (موضوعی 
جسمانی نازل خواهد شد (تصور لوقایی برای تأکید بر واقعیت» ر. ک ۴ ۴۳-۳۹:۲). همان 
روح القدس که در شروع انجیل بر عیسی نازل می شود در روز پنطیکاست., در آغاز کتاب 
اعمال رسولان» بر دوازده تن نیز نازل خواهد شد (۴-۱:۲). لوفا در اینحا شرح نسب نامه 
عیسی را متوقف می کند (۳۸-۲۳:۳). در حالی که در انجیل متی نسب نامه از ابراهیم تا 
ی یا ن نسب نامه در انجیل لوقا تا به آدم و حتی تا به خدا (۳۸:۳) ادامه می یابد. 
منطفه بندی نسب نامه قبل از اینکه عیسی خدمت خود را شروع کند تفلیدی از خروح ۱۴:۶- 
۶ است» جایی که نسب نامه موسی نیز ارائه گردیده قبل از اينکه او خدمت خود را در 
هدایت اسرائیلیان از مصر شروع کند. امتحان/وسوسه عیسی (۱۳-۱:۴) با این اشاره که 
عیسی «پر از روح القدس» بود. تأکیدی لوقایی برای آماده سازی نقش بارز روح القدس در 
کتاب اغمال رسولان (معلاً ۵:۶, ۵۵:۷)) ارائه گردید. وسوسه های موجود در انجیل لوقاء 
همانند انجیل متی از منبع © نشأت گرفته و درک غلط از خدمت عیسی را تصحیح می کند. 
قابل توحه است که در لوقا برخلاف مرقس و متی» هیچ فرشته ای به عیسی خدمت نمی کند و 
مشخص می سازد که شیطان او را تا وقت مناسبی رها نمود. در شروع درد و رنج» در ميان 


۸-دیدن تآثیر تنظیم های متفاوت حالب است. عیسی به شاگردان بحیی تعمید دهنده درباره اينکه مرده ای را زنده کرده 
می گوید» در متی این به دختر یایروس اشاره دارد (مت ۲۶-۱۸:۹)» و در لوقا می بايد اشاره به پسر زن بیوه باشد. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۳۵ 


اناحیل نظیر فقط لوقا بر حضور شیطان, قدرت تاریکی (۲ ۳:۲ ۵۳۱ ۵۳). تأکید می کند و 
در بالای کوه زیتون هنگامی که عیسی بار دیگر آزموده می شود فرشته یاز شمان بر وی 
ظاهر می شود تا او را تقویت نماید (۴۴-۴۳:۲۲). 


اون بت هل ی E E‏ 
لوقا با درک خود از جغرافیای الهیاتی» توجه را به با زگشت عیسی به جلیلیه (۱۴:۴) و 
عزیمت وی از آنجا به اورشلیم (۵۱:۹) جلب می کند. در این میان لوقا فسمت اعظم شرح خدمت 
عام عیسی راء که از مرقس برداشت کرده و ترتیبات خود را بر آن اعمال نموده» قرار می‌دهد. 
۱ پذیرفته نشدن در ناصره؛ فعالیتها در کفرناحوم و در کنار دریاچه 
(۱۶:۵-۱۴:۴).در توضیح اینکه چرا عیسی ناصری قسمت اعظم مأموریت خود را در 
کفرناحوم گذراند. لوقا با داستان عدم پذیرش عیسی در ناصره (۳۰-۱۴:۴) شروع می کند 
که در رفس ۱:۲ ۶ و نیز در متی ۵۸-۵۴:۱۳ بسیار دیرتر اتفاق می‌افتد. همین طور صحنه 
ناصره در ورای عبارت مرقس «در روز سبت او شروع به تعلیم دادن در کنیسه نمود» توسعه 
یافته» زیرا لوقا این تعلیم را در قالب نظریات عیسی درباره نسخه خطی اشعیای نبی (تنها 
مدرک در انجیل که عیسی می توانسته بخواند) ارائه می دهد. از آیات (اش ۲-۱:۶۱) که 
نشان دهنده عفو عمومی سال یوبیل برای ستمدیدگان است, استفاده شده تا عیسی را به عنوان 
یک پیامبر مسح شده به تصویر بکشند. (و احتمالاً به شدت مورد پسند افرادی از مخاطبین 
لوقا که از طبقات پایین هستند قرار م یگرفت). مردود شدن عیسی نبی توسط آنهابی که در 
موطن او ساکن بودند در مرقس پادآوری شده اما در لوقا هیچ اشاره ای به اینکه آنهایی که او 
را رد کردند اعضای خانواده با ستگان وی بودند وحود ندارد (ر. ک مر ۴:۶). روی نمودن 
عیسی به بیگانگان وجه تشابه انبیاست. خشم مردم برعلیه عیسی, حتی تا به حدی که سعی 
کنند او را به قتل برسانند, در لوقا بسیار فراتر از شرح مرقس می رود و از همان ابتدا به کار 
گرفته می شود تا خوانندگان برای خواندن سرنوشت نهایی او آماده گردند. 
لوقا چهارگونه فعالیت در رابطه با کفرناحوم راء که اینک تبدیل به مرکز عملیات عیسی در 
مأموریت جلیل شده است» شرح می دهد (۴۴-۳۱:۴). اولین معجزه از بیست و یک معجزه 
لوقایی (اعمال قدرتمندانه» باب هفتم) اخراج ارواح پلید می باشد ‏ گرچه روح پلید تا زمان 
مناسب اخراج شده است اما عیسی با بسیاری از ارواح پلید مبارزه می کند. شفای مادر زن 
شمعون (۳۹-۳۸:۴) حضور چهار شاگرد, ماهیگیر, را از شرح مرقس حذف می کند, زیرا 
در لوقا عیسی هنوز آنها را دعوت نکرده است. در خلاصه ای از اعمال عیسی در کفرناحوم 
(۴۱-۴۰۰:۴) لوقا این گزافه گویی در مرقس ۳۳:۱ که تمام شهر در اطراف در جمع شدند را 
منع می کند ‏ که شاید نشانه ای از احساس نظم بهتر در لوقاست. آنجه که هنگامی که عیسی به 
محلی خلوت می رود اتفاق می افتد (لوقا ۴۴-۴۲:۴) عمومیت بخشیدن لوقایی را نشان 


۳۳۶ انحیل به روایت لوقا 


می دهد» زیرا مردم» به جای شمعون و همراهانش, می آیند تا عیسی را بجویند. با مقایسه با 
مرقس ۳۹:۱ که عیسی به کنیسه های تمام جلیلیه می‌رود. لوقا در ۴۴:۴ کنیسه ها را مشخص 
می کید این نشان دهنده ابهام در ايده لوقا درمورد حغرافیای فلسطین است, زیرا در آیه 
بعدی (۱:۵) عیسی هنوز در جلیلیه, در کنار دریاچه است. یا اینکه بهودیه لوقا به سادگی به 
معنی «مملکت بهودیان است؟» 

ماهیگیری معجزه گونه و فراخواندن شاگردان (لو۵: ۱۱-۱) نشان دهنده نظم ابتکاری 
لوقاست. فراخواندن اولین شاگردان که در انجیل مرفس قبل از جهار رویداد کفرناحوم قرار 
گرفته است در لوقا به بعد از آن» و درواقع به بعد از یک معجزه ماهیگیری که در ميان اناجیل 
نظیر فقط لوقا به آن اشاره نموده منتقل گشته است. اينکه عیسی مادر زن شمعون را شفا داده 
و موجب صید تعداد بسیار زیادی ماهی شده است درک این حقیقت که شمعون و سایرین با 
اشتیاق شدید به عنوان شاگردان به دنبال عیسی به راه افتادند را آسان تر می کند. فراخواندن 
شمعون که خود اقرار می کند گناهکاری نالایق است نشان دهنده احساس وظیفه است و راه 
را برای فراخواندن پولس که او نیز نالایق بود زیرا که به تعقیب و آزار مسیحبان پرداخته بود 
(اع ۱:۹- ۲؛ غلا ۱۵-۱۳:۱). آماده می کند. موضوع «همه جیز» را ترک کردن برای پیروی 
از عیسی (لو۱۱:۵) نشانگر تأکید لوقا بر جدا شدن شخص از دارایی خود می باشد. سپس» 
لوقا شفای یک جذامی را شرح می دهد (۱۶-۱۲:۵). 

۲ واکنش ها نسبت به عیسی: جروبحث‌ها با فریسیان» انتخاب دوازده نفر و موعظه 
برای جماعت کف در دشت (۴۹:۶-۱۷:۵). با اقتباس از مرقس ۶:۳-۱:۲ لوقا یک 
سری پن جگانه از جروبحث‌ها را ارائه می دهد (۱۱:۶-۱۷:۵) که در تمام آنها فریسیان نقش 
دارند. این جروبحث ها درمورد یک مفلوج» فراخواندن یک لاوی» روزه داری» خوشه چینی و 
شفا در روز سبت است. در اینها فریسیان از بسیاری جنبه های رفتاری عیسی انتقاد می کنند: 
و از ادعای او برای بخشش گناهان, همراهان او» قصور او در مجبور کردن شاگردان به گرفتن 
روزه, خوشه چینی آنها و شفا توسط خود او در روز سبت. تأکید لوقا بر دعای عیسی (۱۶:۵) 
قابل توجه است. شفای مفلوج با شکوه تر می شود هنگامی که لوقا نظاره گران را به فریسیان 
و معلمین شریعت از هر روستا در جلیلیه, بهودیه» و اورشلیم بسط می دهد» و گفته شده که 
قدرت خداوند برای شفا با او بود (۱۷:۵). لوقا برای اینکه زمینه را برای شنوندگان 
هلنیستی خود (در یونان؟) قابل فهم تر کند» در ۱۹:۵ سقفی از سفال به جای سقفی فلسطینی 
متشکل از علفهای به هم بافته شده وگل خشک توصیف می کند که شخص می بایستی آن را 
سوراخ می نمود (مر ۴:۲). در فراخوانی لاوی» به جهت احترام لوقا برای عیسی» غضب 
فریسیان و کاتبان آنها اینک برعلیه رفتار شاگردان (لو۳۰:۵) حهت گرفته. به حای اینکه 
برعلیه عیسی باشد (همان طور که در مر ۱۶:۲ است). درباره سژال درمورد روزه و پاسخ 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۳۷ 


درباره نو و کهنه, لوقا ۳۹:۵ در تأکید بر برتری کهنه منحصر به فرد است. آیا این ژست 
احترام لوقا برای مخاطبین بهودی تبار خود است که برای پشت سر نهادن تعلقات قبلی خود 
مشکل دارند؟ این حروبحث ها موحب شد تا دشمنان عیسی برای قتل او توطثه کنند 
(لو ۱۱:۶). هیرودیان در مرقس ۶:۳ به هرحال به عنوان بی اهمیت برای شنوندگان لوقا از 
صحنه بیرود می روند رهب 

لوقا با شرح انتخاب دوازده نفر» و شفا و موعظه برای جماعت در پای کوه. به جهت موافق 
واکنش به عیسی روی نموده (۴۹-۱۲:۶) تشبیهی برای موعظه بر روی کوه در انجیل متی که 
برای دوازده نفر بود (مت ۲-۱:۵). لوقا در احساس نظم خود دو صحنه از مرقس ۱۲-۷:۳ و 
۱۹-۳ شفای جماعت و فراخواندن دوازده نفر, را حابجا می کند به گونه ای که دوازده 
نفر با عیسی هستند هنگامی که او «همه» را در میان یک جماعت بزرگ در دشت شفا 
می دهد (لو ۱۹-۱۷:۶). این بدان معنی است که در موعظه در انجیل لوقا که در ۲۰:۶ شروع 
می شود. منظور تمام شاگردان و نه فقط آن دوازده نفر هستند. حهار «خوشابه حال» آغا زگر 
موعظه هستند که بادآ ور برنامه برای خدمت است که با صدای بلند در کنیسه ناصره خوانده 
شد. این خوشابه حال خطاب به کسانی است که درواقع «اینک» فقیر گرسنه, سوگوار و 
موز د فر ت کی اشع وای بر6 همراه نا آناعتماا توسط لوفا به وحود هده و به تضادها در 
تمحید شباهت دارد. محکوم کردن در بعقوب ۲: ۰۷-۵ ۵: ۶-۱ ممکن است بدین معنی باشد 
که دلیل تنفر شدید. بی عدالتی توسط ثروتمندان بوده است. با وجود این ما در بابهای بعد 
خواهیم دید که لوقا همیشه ثروت را (مگر اینکه در میان فقرا تقسیم شود) به عنوان تباه کننده 
رابطه شخص با خدا تلقی می کند. جامعه اورشلیمی ایده آل لوقا از ایماندارانی تشکیل شده 
که تمام اموال خود را به صندوقی مشت رک می دهند» همان طوری که او در اعمال ۰۴۵-۴۴:۲ 
۳۷-۴ توصیف می نماید. 

بدون این قسمت «شما شنیده‌اید که گفته شده ... اما من به شما م یگویم». که ویزگی 
متی ۱۸-۱۷:۵ است, لوقا ۳۶-۲۷:۶ ارزشهای غیسی را صراحتا اعلام می کند. با وحودی 
که بعضی وقتها اینها را «اخلاقیات ملکوت» نامیده‌اند این نامگذاری برای متی بسیار 
مناسب تر است» جایی که در طی موعظه بر سر کوه واژه «ملکوت» هشت بار تکرار می شود 
در حالی که لوقا در طی تمام موعظه (۲۰:۶) فقط یک بار به «ملکوت» اشاره می کند. به این 
ترتیب لحن آخرت شناسی خفیف تری برای درخواستهای حیرت انگیز عیسی لوقایی از 
شاگردان خود مبنی بر محبت به آنهایی که از ایشان نفرت داشته و بد رفتاری می کنند وجود 
دارد. عبارت درباره منع داوری (۴۲۳۷:۶). مترادف متی (۵-۱:۷)» عمومیت بخشیدن به 
معنی محبت است. به ما یادا وری شده که این درخواستها خطاب به کسانی است که می شنوند 
(۲۷:۶و۴۷), و آنهایی که میوه خوب نمیآورند و فقط «خداوند. خداوند» می‌گویند به 
این درخواستها پاسخ نمی دهند (۴۹-۴۳:۶). 


۳۳۸ انحیل به روایت لوقا 


۳ معجزات و مثلها که نمایانگر قدرت عیسی هستند و به آشکار شدن هویت او 
کمک می کنند؛ مأموریت دوازده نفر (۶:۹-۱:۷). فرم لوقایی شفای خادم یوزباشی در 
۱۰-۷ (یک معحزه), که به حای اینکه خود ش ول کی مان دو نماینده وی نزد 
عیسی می‌آیند و به حای یک پسر/جوان (ر. ک مت ۱۳-۵:۸؛ یو۵۴-۴۶:۴) یک خادم 
رم//2] شفا می یابد شاید فرمی فرعی باشد. این داستان تضاد مابین حواب مبنی بر ایمان 
یک غیریهودی و رد کردن او از سوی مسوّولین بهود را نشان می دهد. این فردی غیربهودی که 
ملت بهود را دوست داشته و برای آنها کنیسه ساخته و بدین سبب هدایت کننده کرنیلیوس؛ 
اولین غیربهودی که در اعمال (۲-۱:۱۰) تغییر مذهب داد می باشد. معجزه بعدی زنده 
کردن پسر مرده بیوه زن اهل نائین است (۱۷-۱۱:۷) که منحصر به انجیل لوقا می باشد. 
این تجلی حیرت انگیز قدرت» شناخت عیسی به عنوان مسیح را به همراه دارد» اما هم چنین 
نشان دهنده توجه پر شفقت برای مادری است که از وجود تنها پسر خود محروم گشته است 
(برای زنده کردن دوباره به فصل ۱۱ شماره ۴۱ مراحعه کنید). 

با بازگشت به موضوغات ۵ (=متی ۱۹-۲:۱۱)» لوقا صحنه ای درمورد بحیی تعمید 
دهنده به ما می دهد (۳۵-۱۸:۷) که رابطه خود را با عیسی روشن می کند. پاسخ عبسی 
لوقایی به شاگردان یحیی تعمید دهنده با سخنان اشعیا سا زگار است. تنها لوقا (۳۰-۲۹:۷) 
اشاره می کند که ستایش یحیی تعمید دهنده توسط عبسی خوشایند تمام قوم و باجگیرانی بود 
که توسط یحبی تعمید يافته بودند و نقش او را در نقشه خدا قبول داشتند (۱۳-۱۰:۳) اما 
نه فریسیان و علمای بهود, که تعمید نیافته و آن نقشه را رد می کردند. این واکنش به توحیه 
مقایسه © از اطفال کج خلق که نمی توان آنها را خشنود نمود (۳۴-۳۱:۷)» کمک می کند. 
فرم لوقایی (۳۵:۷) «اما حکمت از جمیع فرز نداد خود» مصدق می شود. بعنی از بحیی 
تعمید دهنده و عیسی و آنهایی که شاگردان آنان هستند. شاید به عنوان ادامه مخالفت با پسر 

‌ ی ۰ ۳ 4 ۰ و 
میز شمعون فریسی, داستانی زیبا از ز ن گناهکار و توبه کار که گریه می کند و پاهای عیسی را 
تدهین می نماید (۵۰-۳۶:۷) شرح می دهد. این احتمالا شرحی م رکب است چون حاوی مثل 
مقایسه دو بدهکار می باشد. آیا داستان لوقایی داستانی است شبیه داستان تدهین سر عیسی 
پاهای عبسی توسط مریم خواهر مرتا و ایلعازر در بوحنا ۴۸-۱:۱۲* هم چنین بحثی وجود 
دارد در این مورد که آیا زن گناهکار در انحیل لوقا بخشوده شد به خاطر اينکه محبت بسیار 


۹ بسیاری فکر می کنند که دو داستان یکی از ز گناهکار توبه کا ر که در پای عیسی افتاده و گریه می کند ند و دیگری زنی که 
سر عیسی را با عطری گرانبها تدهین کرد. در روایتی که به به لوقا و یوحنا رسید ادغام شده‌اند. . دیگران برای یک داستان 
اساسی استدلال می کنند . روایت سرگذشت قدیسان و افسانه‌های تاریخی این سه داستان را با ادغام کردند و با 
شناسایی مریم خواهر مرتا به عنوان مریم مجدلیه» شرایط را بیشتر مبهم نمودند. در حالی که تمام روایات مریم مجدلیه را 
به عنوان زن بد کاره توبه کار با موهای پریشان مجسم می کنند 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۹ 


داشت يا اینکه محبت بسیار نمود جون که بخشوده شده بود. معنی هر کدام از این دو یا 
هردوی آنها متداسب است با تأکید لوقا بر بخشندگی خدا در مسیح و یک جواب محبت آمیز. 
بعد از داستان این زد. آخرین قسمت ز «جای دهی کوجک» لوقا در طرح کلی مرفس. زنان 
جلیلی پیرو عیسی را (۳-۱:۸)» که از ارواح پلید و امراض شفا یافته بودند توصیف می کند. 
نام سه نفر از آنها آورده شده: مریم مجد لیف بونا (همسر خوزاء ناظر هیرودیس). و سوسن؛ دو 
نفر اول در برابر قبر خالی نیز حاضر خواهند شد (۱۰:۲۴). حالب توحه اینکه سایر اناحیل از 
زنان منحصرا در رابطه با مصلوب شدن و رستاخیز نام می برند, به طوری که فقط لوقا درباره 
گذشته آنها و اینکه آنها برای نیازهای عیسی و آن دوازده در حد امکانات خودشان خدمت 


0/06 می کرد ند صحبت می کند ‏ تصویری از شاگردان زن وقف شده. این تا حدودی از 
تصویر ترسیم شده از این زنان در کتاب اعمال, مثلاً لیدیا در فیلیپی (۱۵:۱۶) حمایت می کند. 

لوقا سپس با الحاق به طرح کلی مرقس در (۰)۲۰-۱:۴ مثل کارنده و بذر و توضیح آن, 
و هدف از این مثلها (۱۵-۴:۸) شرح می دهد. ساده‌انگاری بذری که به زمین خوب افتاد 
به طور خاص جالب توجه است. فقط یک صد برابر محصول به دست آمده ذکر شده است ( نه 
سی و با شصت), و این بذر به عنوان کسانی که کلام را می شنوند و آن را در قلبی صادق و 
خوب محکم نگاه می دارند و با صبر و حوصله میوه می‌آورند (۱۵:۸) تفسیر می شود. مثل 
چراغ (۱۸-۱۶:۸) با موضوع شنیدن و توجه کردن پایان می پذیرد و در نهایت به ورود مادر 
و برادران عیسی (۲۱-۱۹:۸) می انجامد. با وحودی که از مرقس ۳۵-۳۱:۳ برداشت شده, 
مت ان اما ر کرد اک در اد کو ی اوا هاش سا تراد ی و 
خانواده‌ای از شاگردان وجود ندارد» بلکه ستایش مادر و برادران است که کلام خدا را 
می شنوند وان را به انجام می رسانند- انها نمونه‌ای از بذر خوب هستند و به خوبی با 
معیارهای شاگرد بودن جور در می آیند. 

لوقا اینک یک سری از جهار داستان معجزه ارائه می دهد (۵۶-۲۲:۸): آرام کردن 
طوفان در دریاء شفای ارواح خبیث در حدریان» زنده کردن دوباره دختر پایروس. و شفای 
زنی که به خونریزی مبتلا بود. در این فصل معجزات به تفصیل شرح داده شده» چنانکه از 
مقایسه اخراج ارواح خبیث در لوقا ۶:۸ ۳۹-۲ با لوقا ۳۷-۳۳:۴ می توان دید. و عظمت 
عیسی هنگامی که او فدرت خود را بر دریاء ارواح پلید» بیماری طولانی؛ وحتی مرگ نشان 
من دد کا به ان کا می‌شنوده لوف سس ۱ با رون فرشتادن دوازده قر 
ری ۹ +۶ ده ی هل ی عد ای کیان داد اشوین چ دو روف افتدارتر 
ارواح شیطانی می دهد و آنها را روانه می کند تا به ملکوت/انحیل موعظه نموده و شفا دهند 
(۶-۲:۹). 


۰ لوفاادامه مرقس ۳۵:۴ ۱۳:۶ را تعقیب می کند. اما از مرقس ۶-۱:۶ (عیسی در ناصره). که قبلا در لوقا 
a‏ 1 ِ 
۳۰-۴ به کار گرفته شده, طفره می رود. 


۳۳۰ انجیل به روایت لوقا 


۴ سوالات درباره هویت عیسی: هیرودیس, غذا دادن به ۵۰۰۰ نفر اقرار 
* وی ۰ مه 

پطرس» اولین و دومین پیش گوبی درباره درد وی ج» تبدیل هیئت (۵۰-۷:۹). در 
حالی که دوازده نفر رفته اند» به ما گفته می شود که هیرودیس سر یحیی تعمید دهنده را از 
بدن جدا می کند (لو۷:۹-٩).‏ لوقا از شرح کامل مرقس درباره جشن میهمانی هیرودیس و 
رقص دختر هیرودیا احتناب می کند» و شاید بی علاقگی خود را به مطالبی حنجالی نشان 
می دهد . مهم ترین نکته برای لوقا کنجکاوی «تیترارک» درمورد عیسی است (آماده سازی 
برای ۳۱:۱۳ و ۸:۲۳). موضوع هویت عیسی در صحنه های بعدی با با زگشت دوازده رسول و 
غذا دادن به ۵۰۰۰ نفر (۱۷-۱۰:۹) ادامه می‌یابد» یک فرم اقتباس شده از مرقس 
۴۴-۶. لوقا سپس از مرقس ۲۶:۸-۴۵:۶ صرفنظر می کند (حذف بزرگ) و همه جیز 
را بعد از غذا دادن به ۵۰۰۰ نفر تا بعد از غذا دادن به ۴۰۰۰ نفر کتار می‌گذارد. ۱۱ احتمالا 
نوبسنده انجیل لوقا اینها را به عنوان جعلی دیده و تصمیم به گزارش فقط یکی از آنها گرفته, 
اما تفاوتهای ان از شرح مرقس درباره ۶ نفر و وحود نوع دیگری در پوحنا ۱۵-۶ ممکن 
است بدین معنی باشد که او در گزارش تکفیر قرصهای نان دو توصیف را با هم ادغام نموده. 
لوقا اینک با پیوستن دوباره به طرح کلی مرقس در مرقس ۲۷:۸» پیشنهادات سه‌گانه 
درباره اینکه عیسی کیست و اعتراف پطرس (۲۰-۱۸:۹) را مطرح می کند» با اضافه نمودن 
تذکر لوقا درباره اينکه عیسی در حال دعا کردن بود. اظهار پطرس: «مسیح خداوند». شیوه 
لوقاست برای پاسخ به سوال هیرودیس که «این کیست؟»» که ده آبه قبل آمده بود. این 
اعتراف با اولین پیش گویی عیسی درباره درد و رنج (۲۲-۲۱:۹) مواحه می شود. اما در لوفا 
(برخلاف مرقس/متی) هیچ سوء‌تفاهمی توسط پطرس و هیچ سرزنشی برای او وجود ندارد. 
بلکه به جای آن عیسی به تعلیم درباره صلیب و داوری (۲۷-۲۳:۹) ادامه می دهد. اک فر 
انسان باید زحمت ببیند» و پیروان او نیز اگر امید دارند که در جلال وی سهیم شوند باید 
متحمل زحمت شوند. ویژگیهای جالب انجیل لوقا در این سری از گفتارهای پرا کنده درباره 
شاگرد بودن» یکی این درخواست است که صلیب را باید «هر روزه» برداشت و دوم اینکه 
پسر انسان دارای جلال خود در کنار جلال پدر است (۲۶:۹). تبدیل هغ (۳۶-۲۸:۹) در 
مفهوم کلی دعای عیسی قرار داده شده و آن جلال را که هم اکنون در زندگی زمینی عیسی 
می نماید زیرا عیسی با موسی و الیاس درباره «خروح» خود» یعنی ترک دنیا به سوی خدا از 
طریق مرگ در اورشلیم» صحبت می کند. هم جلال و هم تحمل درد و رنج» توسط صدای خدا 
که او را به عنوان پسر خود و فرد برگزیده (خادم رنجدیده) معرفی می کند تأیید می شود. در 


۱ حذف های بزرگ شامل: راه رفتن روی آب» بحت درباره انجه که یک انسان را ناپاک مې سازد و اعلام عیسی که 
تمام غذاها پاک هستند. التماس زن صوری فینیقی برای دختر خود» شفای یک مرد نابینا, غذا دادن به ۴۰۰۰ نفر» و 
شفای مرد نابینا در جند مرحله. 


ز عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۳۱ 


لوقا داستان پسری که دیو داشت (۴۳-۳۷:۹) به آن صراحت که در متی ۱۷:۱۵ آمده در باره 
مرض صرع نیست و شرح گویای مرقس را حتی بیشتر از متی خلاصه می کند. به طور خاصء 
لوقا تأکید مرقس بر ناتوانی شاگردان برای شفای این کودک را کم‌رنگ می کند و بیشتر 
علاقمند است که این مورد را معجزه ای برای تحلی «حلال خدا» معرفی نماید. به همین 
صورت نیز در دومین پیش گویی درد و رنج و جروبحث درباره بزرگ بودن (۵۰-۴۳:۹)» 
لوقا بار دیگر با توضیح اینکه شاگردان درک نکردند زیرا سخنان عیسی برای آنها مخفی 
مانده بود» صحنه مرقس را ملایم تر می کند و بحث درباره اینکه کدامیک از آنها بز رگتر 
است را تعدیل می نماید. در میان آنها نه تنها کمترین بزرگترین است. بلکه حتی یک بیگانه 
که نام عیسی را به کار می برد جایی دارد. 


سفر به اورشلیم (۲۷:۱۹-۵۱:۹) 

در این مقطع لوقا زیر مقدمه ای دیگر می نویسد (به نحوی قابل مقایسه با ۳: ۲-۱) تا 
تغییری عمده در علامتگذاری ایجاد نماید. وقت آن رسیده که عیسی بالا (به آسمان) برده 
شود. و بنابراین او روی خود را به سوی اورشلیم» جایی که باید بمیرد برمی گرداند. لوقا آن 
عیسی را ترسیم می کند که سرنوشت خویش را می داند و آن را از خدا می پذیرد. سفر طولانی 
جهارجوبی (تصنعی) برای «حای دهی بزرگ» است (۰)۱۴:۱۸-۵۱:۹ جونکه لوقا در 
تقریبا تمام نیمه انجیل خود طرح کلی مرقسی را ترک می کند و مطالب مفصلی از ۵ و از منابع 
خود وارد آن می کند. این قسمت از انجیل به طور خاص لوقایی است. این مطالب را برحسب 
نکاتی در ۲۲:۱۳ و ۱۱:۱۷ می توان به سه زیر بخش تفسیم کرد جایی که لوقا چهارچوب سفر 
را به ما یادآوری می کند. 

۱ اولین تا دومین اشاره درباره اورشلیم (۲۱:۱۳-۵۱:۹). ما شباهتهایی مایین 
اناجیل لوقا و پوحنا دیده ای و حال خواهیم دید که آنها در عین حال بسیار از یکدیگر جدا 
هستند. در میان اناحیل فقط لوقا با یک دهکده سامری برخوردی خصوم ت آمیز دارد 
(۵۶-۵۱:۹)) که به کلی مخالف آن خوشامدگوپی گرمی است که سامریان در یوحنا به عیسی 
می‌دهند ۴۲-۳۹:۴. مخالفت عیسی با انتقام گیری از سامریها که توسط یعقوب و یوحنا 
پيشنهاد شد بسیار لوقایی است. گفتگو باسه نفر پیروان احتمالی آینده (۶۲-۵۷:۹) 
روشنگر خواسته تحمیل شده توسط ملکوت است. ما فرستادن دوازده نفر را در مرقس ۶: ۷- 
۳ متی ۴۲-۵:۱۰ (در موعظه مأموریت) و در لوقا ۱۰-۱:۹ دیدیم. فقط لوقا از یک 


مأموریت دوم یعنی فرستادن هفتاد نفر» جفت جفت (۰)۱۲-۱:۱۰ صحبت می کند. درواقع 
به نظر می رسد که او اينها را با استفاده از مطالب © که برای فرستادن دوازده نفر به کار گرفته 
شده بوده نوشته است. این مضاعف کردن شاید مقدمه ای برای اعمال رسولان باشد, حایی که 


۳ انحیل به روایت لوقا 


ین دوازده نفر در ابتدای مأموریت به طرزی شاخص عمل می کنند» اما ابتکار عمل به 
دیگران همانند پولس, برنابا و سیلاس» منتقل می شود. نباز برای فرستادن دوباره آنها در 
نجیل (۲:۱۰) توسط میزان محصول توضیح داده می شود. آیا «هفتاد و دو» نفر برای لوقا 
بادآ ور عدد هفتاد ملت در پیدایش ۷-۰ و بنابراین پیش گوبی وسعت میزان محصول 
ی ۱ این اعلام که «ملکوت خدا نزدیک است» عنصری از داوری در خود دارد» زیرا که 
متعاقب آن «وای به حال شهرهای بی ایمان» آمده است (۱۶-۱۳:۱۰). 
هفتاد و دو تن لوقایی با شادمانی از اطاعت ارواح پلید از آنهاء بازگشتند 

(۲۰-۱۷:۱۰)مقایسه کنید با با زگشت بدون احساسات دوازده تن در ۱۰:۹. اقتدار بر 


مارها و عقریها که در ۱۹:۱۰ به آنها داده شده با مآموریت بعد از رستاخیز در ضمیمه مرقس 
(۱۸-۱۷:۱۶) مشابه است. اینکه شاگردان بايد شادی کنند جون که نام آنها در آسمان 
توشته شنده است (لو ۲۰۰۱۰) در ایات بعدی توضیح داده شده. عیسی از پدر برای مکاشفه 
تشکر می کند (۲۲-۲۱:۱۰)» عبارتی که مشابه یوحناست. اینکه شاگردان توسط پسر 
انتخاب شده‌اند تا مکاشفه را دریافت کنند» در تبرک دادن به شاگردان (۲۴-۲۳:۱۰) 
نشان داده شده, خوشابه حال گویی که آنچه را که آنان دیده‌اند تأکید می کند. موضوع بعدی 
در لوقا سوال یکی از فقهاست درباره حیات ابدی و پاسخ عیسی درباره محبت به خدا و به 
همسایه (۱۳۰)۲۸-۲۵:۱۰ با وجودی که آن فقیه عیسی را امتحان می کرد. عیسی جواب او را 
دوست می دارد» و این به کنکاش بیشتر آن فقبه و مثل لوقایی" ۲ سامری نیکو (۳۷-۲۹:۱۰) 
منجر می شود. از آنجا که فرمان به محبت به حیات (حاودان) می انجامد» فقیه با سفسطه گری 
سعی دارد دریابد که این فرمان برای جه کسی است» اما به او گفته می شود که انسان فقط 
می تواند موضوع محبت را توجیه کند و نه هدف آن را. سامری انتخاب شده تا نشانگر 
موضوعی باشد که وسعتی نامحدود دارد, شاید آماده سازی برای اعمال ۸ با تصویر مثبت آن 
از واکنش سامریها به خبر خوش. 

داستان مرتا و مریم (۴۲-۳۸:۱۰) نمونه دیگری است از مطالب خاص لوقا که شباهتهایی 
در انحیل یوحنا دارد (یو ۴۴-۱:۱۱ ۲ -۸). با وحود این اختلافات مهمی نیز موحود 
هستند: ایلعازر برادر در لوقا غایب است و خانه خانواده در بیت عنیا در پوحنا دو مایل از 
اورشلیم و نه از یک روستا در سر راه حلیل و سامره به اورشلیم فاصله دارد. مفهوم داستان 
لوقایی این است که توجه به سخنان عیسی تنها موضوع مهم است- این نشان می دهد که | نجه 


9 خ قدیمی درباره اینکه بايد هفتاد و دو باشد یا هفتاد اختلاف دار ند. اولی (۱۲۶) یک عدد غیرمعمولی است و 
ار شاید تحت تأثیر خروج ۲۴: : جایی که موسی هفتاد دستیار 
برگزید. 

۳ این شبیه سوّال و جواب در مرقس ۸:۱۲ ۲- ۳٣‏ است که در رابطه با نویسنده و موضوع برتر بو 

۴ مثلهای منحصرا لوقایی که در سازگاری با الهیات انجیل است و با استفاده از ی 
قاعده سه تایی در تعداد شخصیتها) در شخصیت پردازی انسانی و حزئیات و بینش های حذاب در نظریات فلسطینی ها 
بسیار غنی است. سامری نیکو و پسر ولخرج معروفترین آنها هستند. 


از حدید حه م دانہ؟ ۳۳۳ 


خواسته شده جندان پیجیده نیست. به همین شکل نیز دستورات داده شده به شاگردان سوّال 
کننده درباره دعای ربانی (۴-۱:۱۱) ساده است سخنانی کوتاه تر و به نوعی قدیمی تر از 
آنچه که در متی ثبت شده است. تشویق به دعا ادامه دارد به توسط مثل منحصر به فرد لوقا 
درباره دوست مصر در (۸-۵:۱۱)» داستانی آکنده از رنگ و نوی محلی فلسطین» زیرا 
خانواده ای را به تصویر می کشد که درون یک خانه یک اطاقه جمع شده اند. مطلب © درباره 
اصرار در سؤال کردن (۱۳-۹:۱۱) اضافه شده تا مطلب را برساند. مهم ترین تغیبر از متی 
۱۱-۷ این قول در لوقا ۱۳:۱۱ است برای آنهایی که طلب می کنند: متی جیزهای خوبی 
دارد که توسط پدر آسمانی داده شده؛ لوقا روح القدس را برای افاضه کردن دارد. چنان که در 
اعمال تأیید می شود. 

در این شرح دوستانه که در آن عبسی مشغول تعلیم به شاگردان خود بود» لوقا به طور 
ناگهانی یک جمله بحث انگیز و سخنانی درباره ارواح پلید (۲۶-۱۴:۱۱) را مطرح می کند. 
اشاره به مبارزه مابین مرد قوی (بعلزبول) و فرد قوی تر (عیسی) خوانندگان را برای 
کشمکنی که در اورشلیم و در تحمل درد و رنج اتفاق خواهد افتاد آماده می سازد. ندای 
خوشابه حال آن زن از میان جماعت خاص لوقاست (۲۸-۲۷:۱۱). طرح دو تبرک با اولویت 
به اطاعت از کلام خدا در ۴۵-۱ پیش بینی شده بود. در نشانه‌هایی از اخطار برای این 
نسل. مثلهایی درباره نور» و وای بر فربسیان (۱:۱۲-۲۹:۱۱). ویژگیهای قابل توجهی از 
لوقا دیده می شود. بر خلاف متی ۴۰:۱۲ که نشانه پونس که سه روز در شکم نهنگ بود 
(آماده سازی برای تدفین عیسی و رستاخیز او) را تقسیر می کند, لوقا ۳۲:۱۱ همانند متی 
۲ آن را به عنوان موعظه به اهالی نینوا تفسیر می نماید. تأکید لوقا در ۴۱:۱۱ بر اهمیت 
دادن صدقه, درواقع دادن از آنچه واقعاً مهم است» قابل توجه است. ورال کر مش 
۳ عیسی گفته ای را در نام خود ادا می کند (به سادگی «من» )» لوقا ۴۹:۱۱ همین گفته 
را به «حکمت خدا» نسبت می دهد و این سوّال را مطرح می کند که آیا در اینجا او عیسی را 
به عنوان حکمت الهی شناسایی می کند. در حالی که متی ۱۳:۲۳ کاتبان و فربسیان را به 
بستن ملکوت آسمان متهم می گرداند. لوقا ۵۲:۱۱ موضوع برداشتن کلید معرفت توسط فقها 
را مطرح می سازد. نهایتا لوقا با اخطاری به جماعت که مواظب «خمیر مايه فریسیان که 
ریاکاری است» باشند جمله را بایان می دهد. این نزدیکترین حالتی است که لوقا به 
نامگذاری متی از فریسیان به عنوان ریا کاران می‌آید. 


ترغیب نمودن به اقرار بدون ترس (۱۲-۲:۱۲) به کسی که حقیقت را اعلام کند وعده 
پاداش و به کسی که آن را انجام ندهد اخطار داوری می دهد. حتی انجیل لوقا با تمام 
تاکیدش درباره بخشش سنت کفرگویی غیرقابل بخشش برضد روح القدس (۱۰:۱۲) را 
محفوظ می دارد. این اطمینان که روح القدس به شما تعلیم خواهد داد که هنگامی که با 


۳۳۴ انحیل به روایت لوقا 


کنیسه ای مخاصم و مسوولین دنیوی روبه رو می شوید (لو ۱۲-۱۱:۱۲) چه بگوئید در 
داستانهایی در کتاب اعمال که محاکمات مسیحیان را به تصویر می کشند اهمیت بیشتری 
می‌یابد. متن درباره طمع و مثل مرد ثروتمندی که انبار می ساخت (۲۱-۱۳:۱۲) به طور 
خاص لوقایی است. امیدواری برای تقسیم میرائی به طور مساوی اھر تجارتی در حال 
رشد که در نفس خود قابل درک است» برعلیه این مشاحره است که علاقه شدید به 
دارائیهای مادی با علاقه به خدا سازگار نیست. به طور ايده آل مسیحیان دعوت شده اند تا با 
این اندرز زندگۍ کنند که «زندگی شخص به مایملک وی بستگی ندارد» (۱۵:۱۲؛ رک 
اع ۰۴۴:۲ ۳۴:۴). سرنوشت سازنده انبار بازتاب انتظار از یک داوری فردی که قبل از 
داوری کلی در پایان جهان روی می دهد» است. جمله ای تقبیح کننده درمورد توجه به مسائل 
دنیوی (۳۴-۲۲:۱۲) نشان می دهد که شخص تا جه حد می تواند بدون جنین علاقه ای 
راحت زندگی کند. این حکم «اموال خود را بفروش و صدقه بده» (۳۳:۱۲) در دید کلی 
بسار لوقاش ات 

لوقا اینک با بخشی درباره لزوم هشیاری وفادارانه (۴۸-۳۵:۱۲) موضوع را تغییر 
می دهد. در میان مطالب 9 (که متی ۵۱-۴۳:۲۴ در موعظه درباره روزهای آخر ادغام کرده 
است) لوقا ۴۱:۱۲ اضافه شده است: سؤالی توسط پطرس که آیا این تعلیم « برای ماست و یا 
برای همگان», که هیجگاه به طور خاص جواب داده نشده. به‌هرحال, از آنجا که گفته بعدی 
درباره ناظر امین است که بسیار خوب از امور خانه مراقبت می کند» شخص می تواند دریابد 
که وظیفه بزرگتری بر رسولان و رهبران مسیحی قرار داده شده. مطالب ۵» که در ۴۶:۱۲ با 
تهدید به تنبیه برای خادمی که مراقب نیست پایان می یابد» ضمیمه لوقایی در ۴۸-۴۷:۱۲ 
یعنی تمایز مابین تنبیه کسانی که می دانسته اند و کسانی که نمی دانسته اند ارزیابی 
می شوند. (در شرح رفتار خصمانه با عیسی در درد و رنج» لوفا بسیار می کوشد تا مابین مردم 
و رهبران آنها تمایزی قائل شود). این تمایز ما را به توصیف ترسناکی از نتایج گوناگون 
خدمت بشارتی عیسی (۵۳-۴۹:۱۲) رهنمون می شود. در زبان معادشناسی عیسی از آتشی 
که او بر زمین خواهد آورد و از تعمید آزموده شدن صحبت می کند. نتیجه آن تفرقه و نه صلح 
خواهد بود. پیش گویی در لوقا ۳۴:۲ که: عیسی قرار داده شده برای افتادن و برخاستن 
بسیاری در اسرائیل» اینک بسیار دقیق تر گفته می شود» به این صورت که چگونه خانواده ها 
تقسیم خواهند شد. از آنجا که سایر اظهارات به صلح (۲: ۰۱۴ ۵۹ ) و به خانواده های 
متحد (نقش یحیی تعمید دهنده در ۱۷:۱) ارج می نهند, نتیجه خدمت عیسی تردید آمیز 
است. ظاهراً بسیاری از اینها بزودی اتفاق خواهند افتاد. زیرا عیسی بر ناتوانی مردم برای 
خواندن نشانه‌های زمان حاضر خشمگین می شود (۵۶-۵۴:۱۲). به مطالب © در رابطه با 
دعوت به آشتی قبل از داوری شدن (۵۹-۵۷:۱۲) لوقا مثلهای خود در رابطه با ویرانی را 


از حدید حه م داننم؟ ۳۳۵ 


برای تعلیم توبه اضافه می کند (۵-۱:۱۳). ما هیچ اطلاعات دیگری از جلیلیانی که (در 
اورشلیم) در حال تقدیم قربانی توسط پیلاطس کشته شدند. یا از سقوط برحی در سلوام 
(چشمه اورشلیم) نداریم, با وحودی که بعضی‌ها فکر کرده اند که این حادثه بیانگر دشمنی 
مابین هیرودیس (فرماندار جلیلیه) و پیلاطس است که لوقا در ۱۲:۲۳ گزارش می کند. مثل 
درخت انجیر )٩-۶:۱۳(‏ شانس دیگری ارائه می کند برای درخت که قبل از بریده شدن میوه 
بیاورد. حال این سؤال مطرح می شود که آیا این فرم خیرخواهی لوقایی لعنت درخت انجیر در 
مرقس ۱۱: ۱۴-۱۲ ۲۳-۲۰ و متی ۲۱-۱۸:۲۱ و بنابراین معجزه ای که تبدیل به مثلی 
شده» نیست؟ شیش لوقا عیسی را هنگام تعلیم دادن در کنیسه ای در روز سبت به تصویر 
می کشد که زنی مفلوج را با دلسوزی شفا می بخشد (۰)۱۷-۱۰:۱۳ کاری که رهبر کنیسه را 
خشنمکین می کید این شفا با وحودی که باعث شادمانی در میاد مردم می شود, موحب 
شرمساری مسوولین م ی‌گردد و در حالت فعلی شاید نشان‌دهنده این است که بعضی ها توبه 
نکرده و گوش نخواهند گرفت. به هرحال» مثل دوگانه دانه خردل و خمیرمایه (۲۱-۱۸:۱۳) 
اطمیتان هن دهد که هل کون گهایتا کسترش یافته وف رک وا هدش کرجه آغار آن کک 
انتست: 

۲ دومین تا سومین اشاره درباره اورشلیم (۱۰:۱۷-۲۲:۱۳). لوقا در حالی که 
به ما یادا وری می کند که عیسی در راه خود به سوی اورشلیم است» این سؤال آغازین را مطرح 
می‌نماید که چند نفر نجات خواهند یافت. این مطالبی درباره محرومیت از ورود و پذیرفته 
شدن در ملکوت را مطرح می کند (۳۰-۲۲:۱۳). بسیاری که ممکن است ادعا کنند عیسی 
را می شناسند بیرون در خواهند ماند» در حالی که بیگانگان از تمام دنیا داخل خواهند تا 
زا بعضی از فریسیان درباره نیت خصمانه هیرودیس مبنی بر تمایل وی به فتل عیسی 
(۳۲-۳۱:۱۳), توضیحی برای رفتن عیسی به اورشلیم ارائه می دهد. احتمالا نیت این است 
که خوانندگان فکر کنند که فریسیان راست م ی گویند و در عين حال به انگیزه آنها شک 
کنند, جون آنها ممکن است که با اصرار کردن به عبسی که با دور شدن از جلیلیه خود را 
نجات دهد» می خواسته اند او را از صحنه خارج کنند. شگفت اینکه» عیسی می داند که رفتن 
به اورشلیم منجربه مرگ او خواهد شد. (هیرودیس در طی محاکمه رومیها بار دیگر ظاهر 
خواهد شد» هنگامی که پیلاطس عیسی را برای داوری به او تحویل می‌دهد). افکار عیسی 
درباره سرنوشت خود به التفات حزن انگیز او به اورشلیم منجر می شود (۳۵-۳۴:۱۲): 
عیسی به عنوان پیامبر در آنجا خواهد مرد» اما شهر برای آنجه که به انبیا کرده است تنبیه 
خواهد شد. 

سه رویداد بعدی در خانه فریسی معروفی اتفاق افتاده است: شفای مرد مبتلا به استسقا در 
روز شنبه» دو حکم درباره نحوه رفتار سر میز غذاء و مثل میهمانی بزرگ (۲۴-۱:۱۴). 
شفای مرد با شفای زن در روز سبت در ۱۷-۱۰:۱۳ یک زوج را تشکیل می دهد و دارای پیام 
مشابه است (درواقع در قمران برای بیرون کشیدن حیوانی نو پا از درون جاله در روز سبت» 
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ممنوعیتی وجود داشت). اولین دستور یعنی احتراز از نشستن در صدر مجلس در هنگام شام 
رفتاری پسندیده است, مخصوصا اگر هدف از بالا نشستن جلب احترام بیشتر بر سر میز غذا 
باشد (لو ۱۰:۱۴): این اخطاری است برعلیه خود احترام گزاری. دستور دوم یعنی دعوت از 
محرومان و فقیران به حای همطرازان و دولتمندان در ارزشهای وارونه ملکوت حای دارد. 
جایی که فقیر مهم تر از غنی می باشد. نظر کلی معادشناسی به صراحت در آیه نهایی آمده 
(۱۴:۱۴). حایی که باداش این رفتار در رستاخیز عادلان وعده داده شده. مثل میهمانی 
بزرگ داوری درباره مردود بودن کسانی است که در ابتدا دعوت شده بودند زیراآنها 
اولویتهایی داشتند که مقدم بر دعوت به ملکوت قرار داده بودند. 

سپس لوقا عیسی را بدون اشاره به ترک منزل فریسی, در حال صحبت کردن, در باره 
هزینه شاگرد بودن (۳۵-۲۵:۱۴) با حماعتی بزرگ که او را همراهی نموده اند نشان 
می دهد. متلهای احتیاطی درباره ناز به محاسبه هزینه قبل از شروع به ساختن منزل و يا شروع 
عهدعتیق. این پیام با طرز برخورد پیامبرانه درباره «نگران نیازهای این زندگی نبودن» که 
قبلا در ۲:۱۲ ۳۴-۲ القاء شده» بسیار متفاوت است. 

۱ 2 ۲ جح ۲ و۹ 

فصل بعدی حاوی سه مثل است: گوسفند گمشده شکه گمشده و پسر گمشده (ولخرج) 
(۳۲-۱:۱۵). متی ۱۴-۱۲:۱۸ از مثل گوسفند گمشده در موعظه درباره کلیساء که خطاب 
به شاگردان است» بهره گرفته. لوقا این را (به اضافه دو مثل دیگر وی) خطاب به فریسیان و 
کاتبان که مخالف هم نشینی مسیح با گناهکاران هستند» بیان می دارد. اشارات به خوشی در 
آسماتها نشان می دهد که مثلها درسی در باره بخشندگی پرمحبت خدا می‌دهند و آرزش 
آنهایی را که توسط دیگران به عنوان از دست رفته تحقیر می شوند با احساس بیان می کند. در 
دو مثل اول لوقا یک مرد و یک زن را به عنوان شخصیت های نمایشی به نوبت نشان می دهد 
(شبان, خانه‌دار) مشابه با ترکیب مردزن در مثل دانه خردل و مشثل خمیرمایه در 
۱-۲۳ مثل پسر گمشده پا پسر ولخرج تأکید بر این دارد که برادر بزرگتر نباید به 
رفتار محبت آمیز پدر نسبت به برادر گتاهکار جوان تر حسادت نماید» و این با نظر کلی 
فریسیان نسبت به گناهکاران متناسب است. در ورای آن» نکته ای که در میانه مثل در 
۵ وحود دارد برای درک مفهوم محبت مسیحی مهم است. تصویر پدری که به سوی پسر 
جوان تر می دود و او را می بوسد قبل از اينکه او بتواند صحبت از قبل آماده کرده خود در باره 
توبه را ارائه دهد منظره‌ای است از رومیان ۸:۵: «محبت خدا در این نمایان شده که 
هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم» مسیح در راه ما مرد» و در اول بوحنا ۱۰:۴: «محبت در 
همین است» نه آنکه ما خدا را محبت نمودیم بلکه اینکه او ما را محبت نمود». 

بسیاری با مثل خاص لوقا که درباره ناظری بی انصاف است (۱۵-۱:۱۶) مشکل بیدا 
اکرده اند زیرا که به نظر می رسد این مثل نصیحتی به شاگردان است در باره رفتار نادرست در 
تجارت, اما آنجه که تحسین شده ابتکار عمل دوراندیشانه و پر انرژی ناظر است نه عدم 
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صداقت او.*۲ سخنان متفاوتی در رابطه با ثروت به این مثل ضمیمه شده است. اما بحث 
شده که آنها در کدام آیه شروع می شوند: ۸ يا ٩‏ و یا ۲۱۰ روی هم رفته آنها جزء اصول 
ایمانی الهیاتی لوقاست که پول زیاد فساد به بار می‌آورد. و که طرز صحیح استفاده از آن 
بخشیدن به فقرا و بدین ترتیب یافتن دوستانی است که هنگامی که به آسمان بروند 
می توانند کمک کنند. در پایان قطعه منتخب لوقا ۱۵-۱۴:۱۶ به مبارزه طلبی با فریسیان که 
«دوستداران پول» هستند و خودشان را در برابر دیگران موجه /عالی مقام جلوه می دهند تغییر 
جهت می‌دهد. شاید وقف فریسیان به شریعت رابطه روانی برای پیروی از گفته های0 درباره 
شریعت و طلاق (۱۸-۱۶:۱۶) فراهم می کند. تفسیر بهتر آیه ۱۶ این است که آمدن بحیی 
تعمید دهنده نشان دهنده هم پایان شریعت و انبیا و هم شروع موعظه به خبر خوش ملکوت 
است (۱:۳- ۱۸:۲). هیچ جدایی مابین دو دوران وجود ندارد. زیرا در تعلیم عیسی حتی یک 
نقطه از تورات زایل نمی گردد (آیه ۱۷). رابطه گفتار درباره طلاق (آیه ۱۸) با اصول قبلی 
درباره شریعت چیست؟ آشکارا ممنوعیت عیسی درمورد طلاق با اجازه‌ای که به مرد برای 
طلاق در تثنیه ۴-۱:۲۴ داده شده است موافق نیست. با وحودی که لوقا به پیدایش ۲۷:۱ 
۲ اشاره‌ای نمی کم کاری که مرقس ۱۲-۶:۱۰ و متی ٩-۴:۱۹‏ می کنند-آیا این 
اشارات (که قسمتی از شریعت است) جزیی تفکیک ناپذیر از تفسیر مسیحی تبدیل می شود 
به طوری که ممنوع کردن طلاق موافقتی با شریعت تلقی گردد؟ این قسمتی از پای بندی قمران 
به شریعت بود. موضوع تأثیر خسارت بار ثروت به مثل منحصر به فرد لوقایی در باره مرد 
ثروتمند و ایلعازر (۳۱-۱۹:۱۶) برمی گردد. *۱ سرنوشتهای متفاوت پس از مرگ بر مبنای 
زندگی پر فسق و فجور مرد ثروتمند, و یا زندگی ایلعازر مومن و شریف نیست» بلکه بر این 
که مرد ثروتمند زندگی راحت و تغذیه خوبی داشته است» در حالی که ایلعازر گرسنه و 
بد بخت بوده» می باشد (۲۵:۱۶). این حمله به علاقه فریسیان به بول (که همجنین هشداری 
برای مسیحیان است. مثلاً در اعمال ۱۱-۱:۵) با نکته دومی که در پایان مثل مطرح می گرد 
شدیدتر می شود. اگر آنها به موسی و سایر انبیا گوش فرا نمی دهند» به کسی که از دنیای 
مردگان هم باز گردد گوش فرا نخواهند داد. این مطلب برای شنوندگان و خوانندگان لوقا 
پیامبرگونه جلوه خواهد کرد» زیرا کتاب اعمال نشان می دهد که مردم حتی پس از اينکه عیسی 
از دنیای مردگان مراجعت نمود نیز گوش فرا ندادند. 


۶. این یکی دیگر از شباهتها مابین لوقا و یوحناست. اما آنها فقط به ایلعازر اشاره می کنند و موضوع رستاخیز از مرگ 
در دو انجیل با او مرتبط است. 
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موضوع تغبیر می کند هنگامی که عیسی به شاگردان خود جهار اخطار درباره طرز رفتار آنها 
می‌دهد (۱۰-۱:۱۷). هشدار درباره بی‌احترامی کردن به دیگران, تأکید بر بخشش هم 
شاگردیهای خود» قدرت ایمان» و تمایز مابین دست آوردی بزرگ. اخطار آخر» که خاص 
لوقاست» مبارزه طلبی حالب توجهی است: شاگردان که به دنبال عیسی رفته اند ممکن است 
فکر کرده باشند که کاری بزرگ انجام داده اند اما آنها باید به خود بگویند که آنها خادمینی 
بی منفعت هستند که فقط وظیفه خود را به انجام رسانیده اند. 

3 مرحله از سفر تا ورود به اورشلیم (۲۷:۱۹-۱۱:۱۷). این قسمت با 
پاکسازی (مخصوص لوقا) ده نفر جذامی» منجمله فرد سامری سپاسگزار (۱۹-۱۱:۱۷) 
شروع می شود. عیسی در آیه ۹ در حال سفر به سوی اورشلیم است» و در ۵۲:۹ رسولان او 
وارد دهکده ای در سامره شدند. اینکه در این مقطع از داستان او هنوز از ميان سامره و جلیلیه 
عور کے کیو ھا سین کول که این رش هار کی تین اس و امک لوفا ایا انه 
دقیقی از حغرافیای فلسطین نداشته است). با وحود این چهارچوب توضیح می دهد که چرا 
یک سامری در میان جذامیان وجود دارد. درواقم تنها جذامی که حق شناسی خود را نشان 
می دهد و بدین سبب نجات را به دست می‌آورد. واکنش او پیشدستی بر تقبل شادمانه 
خبرهای خوش درباره عیسی توسط سامریان در اعمال ۸: ۲۵-۱ است. از آنجا که سفر عیسی 


بزودی با جدایی او از این جهان به پایان خواهد رسید مناسب است که عیسی اینک به 
فریسیان و سپس به شاگردان خود درسی درباره معادشناسی بدهد (۳۷-۲۰:۱۷), که از ۵ و 
1 برداشت شده» و با تنظیم خود لوقاء به عنوان پیش درآمد و یا کپی سخنرانی درباره 
معادشناسی که در فصل ۲۱ ارائه خواهد شد. تعلیم هشداری است برعلیه فریب خوردن» از 
یک سو به وسیله ادعای جعلی این که ملکوت یا روزهای پسر انسان هم اکنون آشکارا فرا 
رسیده. و از سویی دیگر به وسیله زد کن بدون تفک گویی که هرگز داوری نخواهد بود. 
ویژگیهای جالب لوقایی شامل: اینکه ملکوت خدا را نمی توان مشاهده کرد ولی در ميان 
ماست» و اینکه داوری به طرز غیرقابل پیش بینی تبعیض آمیز است» یک نفر را انتخاب 
می کند و دیگری را رها می سازد (۳۱:۱۱۷). 

با توجه به این داوری» مثل منحصر به فرد لوقایی درباره قاضی ناعادل (۸-۱:۱۸) طرح 
شده تا شاگردان را با یک اصل به طریق اولی تشویق نماید. اگر یک متقاصی دائمی. یک 
قاضی کاملا بدون اخلاق را قانع کند جقدر بیشتر دعاهای مصرانه و با اطمینان آنها توسط 
خدا که به برگزیدگان حق می دهد شنیده خواهد شد. موضوع دعا ما را به مثل لوقایی درباره 
فریسی و باجگیر (۱۴-۹:۱۸) هدایت می کند. این داستان در ورای نشان دادن رحمت خدا 
به گناهکاران, بحث رد کردن فربسی را مطرح می کند که عادل شمرده نشد. مرد فریسی 
شتا کار ست زیرا او با وحود نخوتی که دارد بر طبق دستورات خدا زندگی نموده است» ده 
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همان طور که آنها را درک می نموده. آیا مسئله این است که او با وجودی که خدا را شکر 
می نماید» نشانی از نیاز به خدا و پا فیض و بخشایش او بروز نمی‌دهد. یا اینکه عیسی 
مثل شفقت خدا به باجگیر طرد شده موجب می شود که لوقا درباره محبت عیسی به اطفال 
کوجک شرح دهد (۲۱۲,)۱۷-۱۵:۱۸ که به عنوان مدلی از وابستگی به خدا برای ورود به 

به نوبه خود این به سوال حاکم که چه چیز لازمه حیات جاودانی است (۳۰-۱۸:۱۸) 
توجه اینکه لوقا نمی‌گوید که عیسی «با محبت بر این ثروتمند نظر افکند») موضوع با اصرار 
لوقا بر فروختن همه چیز و تقسیم آن میان فقرا هماهنگی دارد. حتی آنهایی که احکام را 
رعایت می کنند می بايد تشویق شوند که دورتر بروند تا نه اينکه فقط کامل باشند ‏ همانند 
آنجه در آیه سا زگارتر ۲۱:۱۹ در متی آمده. بلکه تا وارد ملکوت شوند. لوقا ۲۹:۱۸ 
«همسر» را به لیستی از چیزهایی که باید ترک نمود تا ملکوت را به دست آورد (به مرفس 
۱۲۳۹۰۰۱۰ رجوع کنید) اضافه می کندآیا او درباره قهرمان خود در کتاب اعمال» پولس» که 
ازدواج نکرده بود فکر می کند؟ E‏ 
«جندین برابر» در 3 دیشر ار صد برابر خانه هاء برادران» 
خواهران. و غیره. در مرفس ۰ ی ای هل که 
پی شگویی درباره درد و رنج (۳۴-۳۱:۱۸) آورده شده است. ان همرس ۵ ۱۳۰۲۰۹۲۲۰ 
نزدیک می شود تا آن جا که پیش بینی می کند که امتها بر پسر انسان آب دهان انداخته و او 
۳ تازیانه خواهند زد - جیزی که هیچگاه در شرح درد و رنج لوقایی اتفاق نمی‌افتد. ۱۸ 

شفای مرد نابینا هنگامی که عیسی به اریحا نزدیک می شود (۴۳-۳۵:۱۸) نوعی از 
شفای بارتیمائوس است در (مر ۴۶:۱۰) هنگامی که عیسی اریحا را ترک می کند و نیز شفای 
دو مرد نابینا باز هم هنگامی که عیسی اریحا را ترک می‌کند (مت ۲۹:۲۰). احتمالاً لوقا 
صحنه را از نظر حغرافیایی به ورود عیسی به شهر تغییر داده. زیرا که بعد از این او مایل است 
با صحنه ای رنگین از مطالب شخصی خود در رابطه با زکی (۱۰-۱:۱۹) درون اریحا را به 
نمایش بگذارد. در ورای مهربانی عیسی با یک باجگیر که کناهکار محسوب می شود داستان 
۱۷ - نهایتا در اینجا لوقا به «جای‌دهی بزرگ» خود که بعد از :٩‏ ۰ شروع شده بود خاتمه می دهد (= مرقس *:۳۹- 
۰) تا به مرقس بپیوندد (در ۶-۱۳:۱۰) . همان گونه که فریسی آن با را لایق رحمت خدا نمی‌داند, شاگردان 


هم کو دکان را لایق توجه عیسی نمی دانند . گناهکار بودن باجگیر مربوط می شود به اصلاحی که در ۳ :۱۳-۰ در رفتار 
۳0۳ می دهد» در رابطه با اینکه بیش از ز آنجه که تعبین شده دریافت نکند. 


1۸ عحیب اینکه لوقا از بیان موحود در مرقس ۰ که پسر انسان تسلیم رئیس کهنه و کاتبان خواهد شد برهیز 
می کند (با وجودی که اطلاعات مشا بھی در اولین پیش گویی درد و رنج لوقایی ضمیمه شده بود و این عمل در شرح درد و 
رنج لوقایی اتفاق می افتد) و آنها او را به مرگ م می کنند (با وجودی که لوقا ۲۴: ۰ محکومیت به مرگ را به 
رئیس کهنه و حاکمان «ما» نسبت می دهد). 


TF:‏ انجیل به روایت لوقا 


نظریه لوقا را درباره ثروت به نمایش می کشد. زکی مردی ثروتمند است. اما نجات به منزل 
او هم می تواند بیاید زیرا او نیمی از اموال خود را به فقرا می دهد. موضوع استفاده صحیح از 
ثروت در مثل قنطارها نیز ادامه می‌یابد (۲۷-۱۱:۱۹). داستان نجیب زاده ای که به سفر 
می رود و به هر کدام از ده خادم خود یک پوند می دهد که یکی از خادمین آن را به ده پوند 
تبدیل می کند» دیگری آن را به پنج پوند. و سومی فقط آن را حفظ می کند. ۲۱ این شبیه 
داستان متی (۳۰-۱۴:۲۵) است درباره مردی که به سه خادم خود قنطارها می دهد به ترتیب 
پنج» دو و یک که دو نفر اول قنطارهای خود را دو برابر می کنند و سومی فقط آن را نگاه 
می دارد. در هر مورد خادم سوم توبیخ می شود. فشار مثل بر به مبارزه طلبیدن شاگردان است 
برای به‌دست آوردن منفعت و استفاده سودآور از تمام جیزهایی که عیسی برای آنها درباره 
ملکوت آشکار نموده است. در ورای بعضی اختلافات از متی که شاید نشانگر دستکاری در 
یک داستان مشترک از ۵ باشد» لوقا به نظر می رسد داستان دیگری را درباره نجیب زاده ای 
که به مملکتی دور می رود تا پادشاه شود به هم تنیده باشد: شهروندان از او متنفر بودند و 
سفیری را روانه کردند تا مانع از انتصاب وی به عنوان پادشاه شود» با این استدلال که او 
به عنوان پادشاه باز می گردد و آنها را به قتل می‌رساند. این آماده سازی است برای مردود 
شناخته شدن عیسی در اورشلیم» مصلوب شدن او به عنوان پادشاه یهودیان» بازگشت وی در 
رستاخین و ویرانی نهایی اورشلیم. 


مأموریت در اورشلیم (۳۸:۲۱-۲۸:۱۹) 

عیسی در خاتمه سفر طولانی خود که در ۵۱:۹ شروع شده بود وارد اورشلیم می شود. جایی 
که «خروح» او به سوی خدا اتفاق خواهد افتاد. او شب را در بیت فاجی و بیت عنیا در حومه 
اورشلیم سپری می کند. اما بیشتر فعالیت وی در آنجا بر محوطه معبد متمرکز خواهد بود» و در 
خانه نیز یک سخنرانی درباره معادشناسی ايراد خواهد نمود. 

۱ ورود به اورشلیم و فعالیتها در محوطه معبد (۴:۲۱-۲۸:۱۹). ورود شاهانه 
به اورشلیم (۳۸-۲۸:۱۹) به روایت مرقس نزدیک است (۱۰۱:۱۱), اما موضوع را از 
شوق و شور تماشاجی‌ها برای آمدن ملکوت. به ستایش شاگردان از عیسی به عنوان یک 
یادشاه (ر. ک یو ۱۳:۱۲) تغییر می دهد. در لوقا ۱۹-۱۸:۷ شاگردان یحیی تعمید دهنده 
سوال استاد خود: «آیا تو آنی که باید بیاید؟» را برای عیسی مطرح کردند. حال شاگردان 
عیسی تأیید می کنند که او آن شخص است. لوقا یک آیه درباره صلح و جلال اضافه می کند 
که به حلال در اعلی علیین (۱۴:۲) شباهت دارد. هنگامی که فربسیان می خواهند که 


٩‏ - ما هیچگاه درباره هفت خادم دیگر چیزی نمی شنویم. ایا متی در داشتن فقط سه خادم اصیل تر است يا اينکه او در 
شرح واقعه تغییراتی داده است. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۳۱ 


سرزنش شوند عیسی با اکراه ویرانی اورشلیم را پیش گویی می کند (۴۴-۳۹:۱۹). این 
ادامه اخطارهای لوقا در ۵۲-۴۹:۱۱ و ۳۵-۳۴:۱۳ است. اما امکان تغییر و اصلاح به نظر 
مطلبی راجع به گذشته می رسد. (محققین بحث می کنند که آیا توصیف در ۴۳:۱۹ آنقدر 
دقیق است که لوقا می بایستی آن را بعد از ویرانی تاریخی آن به دست رومیها نوشته باشد). 
اینکه عیسی در هنگام ادای پیش گویی خود گریه کرد برای خوانندگان لوقا به این معنی است 
که مسیحیان نباید درمورد آن ویرانی شادمانی نمایند. برخلاف مرقس ۱۹-۱۱:۱۱ که پاک 
کردن محوطه معبد را در روز بعد از ورود عیسی به اورشلیم فرار می‌دهد. لوفا همانند متی 
۱ تصویر (نه جندان خشونت بار) پاک سازی معبد را (۴۶-۴۵:۱۹) در همان 
روزی قرار می دهد که عیسی وارد اورشلیم شد. ۲۰ در غیر این صورت لوقا بخشی را شروع 
می کند که قسمت اعظم مطالب آن با تغییرات جزیی از مرقس گرفته شده است. 

عیسی اینک هر روزه در محوطه معبد به تعلیم مشغول می شود. و مسئله اقتدار را مطرح 
می کند (۸:۲۰-۴۷:۱۹). در یک جمع بندی لوقا توصیف می کند که چگونه رئیس کهنه و 
کاتبان برای از من بردن عبسی, به دلیل تعلیماتش, تلاش دارند» و سپس می‌گوید که چگونه 
آنها به خاطر محبوبیت او میان «تمام مردم» ناامید و دلسرد بوده‌اند. تنها کاری که | نها 
می توانند بکنند به مبارزه طلبیدن اقتدار اوست مبارزه ای که با مبارزه طلبی خود او درمورد 
بحبی تعمید دهنده متوازن می شود (لوقا نیازی ندارد که به خوانندگان بگوید که اقتدار 
عیسی از خدا می آید» ر.ک ۴۳:۴). مثل باغبانان شرور (۱۹-۹:۲۰) به عنوان انتقادی از 
این مسوولین تلقی می شود (در آیه ۱٩‏ قابل تشخیص است)» زیرا آنها میوه از تاکستان 
تحویل نداده اند. درواقع آیه منحصراً لوقایی ۱۸ آن را تهدیدی می سازد» زیرا سگی که آنها 
رد کردند نه تنها سنگ زاویه یک ساختمان تازه شده است بلکه مردم را خرد و نرم می کند. 
مسوولین به وسیله جاسوسی کردن بر عیسی و تلاش برای به دام انداختن او با سؤالی درباره 
باج دادن به سزار (۲۶-۲۰:۲۰) پاسخ می‌دهند. که او با مهارت از جواب دادن اجتناب 
می کند. تلاش دیگری برای کاهش اقتدار تعلیم عیسی, توسط صدوقیان انجام می‌گیرد. با 
سؤال آنها درباره رستاخیز (۴۰-۲۷:۲۰). اما کیفیت پاسخ او حتی تأیید کاتبان زا حلت 
می کند (آپات ۴۰-۳۹). لوقا با گذر از سوال کاتب در مرقس ۳۴-۲۸:۱۲ درباره مهم ترین 


حکم» با سوال خود عیسی درباره پسر داود (۴۴-۴۱:۲۰) ادامه می دهد. این برخوردها با 
محکوم کردن کاتبان توسط عیسی (۴۷-۴۵:۲۰) خاتمه می‌یابد. این اتهام که «آنها 
خانه های بیوه‌زنان را می بلعند» منجربه نقل داستانی درباره هدیه بیوه زن می شود 


۲۰ تاریخی بودن واقعه» IT CREE‏ اگر شخص فرض کند که یک عمل ساده 
نب ی گونه به تصویر کششنداه: شاه هنور ین بحث وجود دارد که آیا این واقعه در اوائل خدمت بشارتی اتفانی افتاده 


۱ -۱۷) و یا کمی قبل از مرگ عیسی. در هر دو صورت عیسی هنگامی که عید کذار فرا 
می رسد در اورشلیم و در دسترس می باشد. 


۳۳۲ انحیل به روایت لوقا 


(۴-۱:۲۱) که با وحودی که از مرقس برداشته و خلاصه شده است طنین خاصی در لوقا 
دارد, زیرا که فقیر را بر ثروتمند متظاهر و خودنما ترجیح می‌دهد و بخشیدن مایملک یک 
شخص را نشان می دهد. 

۲-موعظه درباره آخرت (۳۸-۵:۲۱). همانگونه که در مرقس/متی» تحسین 
ساختمانهای معبد موجب پیش گویی ویرانی معبد توسط عیسی می شود (۶-۵:۲۱)) و این 
نیز موجب سخنرانی درباره جیزهای آخر می گردد۔ یک سخنرانی که توسط این وافعیت که 
عیسی قبلا هم به هشیاری درباره روزهای آخر تشویق نموده است (۴۸-۳۵:۱۲) و تعلیماتی 
که در باره معادشناسی در ۱۷: ۳۷-۲۰ داده» پیجیده شده است. برخلاف مرقس/متی, لوقا 
سخنرانی را در معبد قرار می دهد به عنوان ادامه تعلیمات روزانه خود در آنجا (۰۴۷:۱۹ 
۰ ۳۲۱) و علاقه زیادی وحود دارد به آنجه که برای اورشلیم اتفاق می‌افتد» که 
جزیی است از آنجه که برای تمام جهان اتفاق خواهد افتاد. در این سخنرانی (۳۶-۷:۲۱) 
بعضی ها ادعا می کنند که ۲۴-۱ اشاره به سرنوشت اورشلیم دارد و ۲۵:۲۱ اشاره به 
سرنوشت حهان است وقتی که بسر انسان بیاید. این نکات خاص لوقاست: ۱۲:۲۱ صحبت 


از تعقیب و آزار به خاطر «نام» عیسی می کند (ر.ک اع ۶:۳ و ۰۱۶ ۱۰:۴ و غیره)؛ 
۱۵-۱ وعده حکمتی را می دهد که نمی توان با آن مقابله نمود هنگامی که زمان دادن 
شهادت قرا رسد (۳۵:۷ ۴۹:۱۱؛ اع ۳:۶ ° (NV‏ و ۱۸:۲۱ اعتمادی خاص به 
پیروان عیسی ارائه می کند. زیرا حتی یک مو از سر آنها کم نخواهد شد ره کب ۷:۱۲)؛ در 
مرقس ۲۰:۲۱ به حای کراهت ویرانی و بد بختی» از اورشلیم محاصره شده توسط لشکرها 
صحبت می کند (با آگاهی از آنچه که در سال ۷۰ میلادی روی داد؟)؛ مابین ویرانی اورشلیم 
و زمانهای آخر, ۲۴:۲۱ به نظر می رسد دوره ای طولانی باشد: اورشلیم پایمال خواهد شد «تا 
زمانهای امتها به انجام رسد»؛ ۲۸:۲۱ از رستگاری آینده صحبت می کند؛ ۲۵-۳۳:۲۱ 
اشارة هرفش (۳۲:۱۳) که هیچ کس, حتی پسر از تاریخ و یا ساعت آن آگاه تست را خف 
می کند (نکته ای که لوقا تا اعمال ۷:۱ بدون محدودیت آگاهی پسر نگاه می دارد)؛ 
۳۶-۱ درخواستی است برای پایان دادن به سخنرانی هنگامی که عیسی در باره داوری آینده 
بر تمامی جهان» اخطار می‌دهد. پس از این پایان, لوقا ۳۸-۳۷:۲۱ در توصیف فعالیتهای 
روزانه عیسی خلاصه ای ارائه می دهد که به عنوان گذر به سوی شرح درد و رنج عمل می کند. 


شام آخر درد و رنج. مرگ. و تدفین (۵۶:۲۳-۱:۰۲۲) 

ما دیده ایم که لوقا با وفاداری قابل توحهی از مرقس پیروی می کند» اما در این میان شرح 
درد و رنج یک استشناست. با وجودی که بسیاری از محققین وابستگی بر یک شرح درد و رنج 
قبل از لوقا را جدا از مرقس حدس می زنند» موردی توجیه پذیر تر می توان برای وابستگی 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ EF‏ 


لوقا به مرقس در نظ ر گرفت که با برخی روایات خاص ترکیب شده است. در اینجا لوقا 
ممکن است بیشتر از هر جای دیگر مجدداً نظم دهی کرده باشد. شاید با این هدف که این 
مهم ترین روایت را تأثیر گذارتر سازد. لوقا به طور خاص هم در توصیف درد و رنج و هم در 
رستاخیز از روایاتی برداشت می کند که آثاری بر یوحنا نیز باقی گذارده‌اند. 

۱ توطئه برعلیه عیسی» شام آخر (۳۸-۱:۲۲). اولین نظم دهی مجدد لوقا در 
توطئه برعلیه عیسی (۶-۱:۲۲) به چشم می خورد» که مرقس آن را قطع می کند تا داستانی 
درباره تدهین عیسی را در میان آن جای دهد» اما لوقا آن را به عنوان یک بخش نگاه می دارد. 
لوقا شرح می دهد که شیطان به درون بهودا وارد شد (همین طور یوحنا ۲:۱۳و۲۷). پس از 
وسوسه‌ها در بیابان» شیطان عیسی را تا زمانی مناسب تر رها کرده بود (لو ۱۳:۴)؛ حال او 
دوباره حمله مستقیم خود را برعلیه عیسی شروع کرده است. همچنین» سرداران سپاه نیز در 
کنار رئیس کهته برعلیه عیسی صف کشیده اند (در معید: ۲ ع ۱:۴ ۴:۵ ۲۶۲). 

پطرس و یوحنا به عنوان شاگردانی مشخص شده اند که پیشاپیش رفتند تا برای شام آخر 
تدا رک ببینند (۳۸-۷:۲۲), شرح داستان در لوقا دو برابر طولانی تر از شرح آن در مرقس یا 
متی است. اشتیاق صمیمانه عیسی برای خوردن این شام گذر با شاگردان خود گرمی این 
رابطه را نشان می دهد» مخصوصا حال که این ساعت فرا رسیده است (۱۵-۱۴:۲۲؛ ر.ک 
Na‏ قید و بندهایی درباره نخوردن و نیاشامیدن تن و خون عیسی «تا زمانی که 
ملکوت خدا به کمال برسد» یا «تا زمانی که ملکوت خدا بیاید» (لو ۱۶:۲۲و۱۸) 
نمادگرایی آخرتی شام آخر را تشدید می کند. (در لو ۳۱-۳۰:۲۴ پس از رستاخیز عیسی با 
شاگردان خود نان را پاره خواهد کرد» که می تواند به عنوان نوعی آمدن ملکوت تعبیر شود.) 
لوقا مسئله‌ای حتی بزرگتر ارائه می‌دهد» دو بار از پیاله صحبت می کند (۱۷:۲۲- 
۲۰۸ قبل و بعد از آنکه درباره نان صحبت می کند. احتمالاً پیاله اول به توصیف لوقا از 
شام عبد گذر عادی (۱۸-۱۵:۲۲) و پیاله دوم که قبل از نان بوده به توصیف وی ازشام 
خداوند (۲۰-۱۹:۲۲) تعلق دارد. این آخری مشابه است با توصیف شام خداوند در مرفس 


ی ۱۵ ۵ لها یا اون «جسم من که برای شما داده می شود. این را 
به یادگاری من بجا آورید (مشابه اول قرنتیان ۲۴:۱۱ «جسم من که برای شماست. این را به 
یادگاری من بجا آورید) و نه «خون برای پیمان» بلکه این پیاله عهدجدید است در خون من 
ممکن است دو روایت درباره شام آخر عبسی وجود داشته باشد» یکی در مرقس و متی حفظ 
شده و دیگری در نوشته های پولس ولوقا. عید کدر انگیزه‌ ای بادآ ور نده (:/7077765/ 
داشت» «روز خروح خود از زمین مصر را در تمامی روزهای عمرت به یادآور» (تث ۳:۱۶)» 
اما برای مسیحیان این به یادآوری از عیسی تغییر می‌یابد. قید و بندهای لوقایی که جسم و 
خون را «برای شما» می دهد یا می ریزد تأکیدی است بر جنبه نجات و رستگاری مرگ عیسی 


۳۳۴ انحیل به روایت لوقا 


و شام آخر. 

مرقس و متی سه بیش گونی درباره سرنوشت شاگردان:دازند: یکی (درباره بهودل) که در 
سر میز شام آخر عنوان می شود» دو تا (درباره جمع شاگردان و پطرس) که در راه به سوی کوه 
زیتون مطرح می گردد. شرح «منظم تر» لوقا هر سه را بر سر میز شام آخر قرار می دهد (همانند 
یوحنا). پیش گویی تسلیم عیسی توسط یهودا (۲۳-۲۱:۲۲) عمدتاً جمله بندی دوباره مرقس 
۲۱-۴ است, به استغتای اینکه در مرقس قبل از سخنان شام آخر می‌آید. ۲۱ پیش گوبی 
درباره < جمع شاگردان و رسولان (۲۴:۲۲- ۰) که از مرقس و ۵ گرفته و تدوین شده در جنبه 
خیرخواهی آن بسیار لوقایی است. در واکنش به جروبحثی درباره اینکه کدامیک از آنان 
بزرگتر است» عیسی آنها را به خاطر وفاداری به او در سختیهایش ستایش می کند و به آنها 
وعده مکانی بر سر میز در ملکوت خود و تخت‌هایی که از آن بر دوازده قبیله داوری کنند را 
می دهد. این درواقع مخالف پیش گوبی در مرقس ۲۷:۱۴ است که آنها همگی لغزش خواهند 
خورد و پراکنده می شوند؛ و درواقع لوقا برخلاف مرقس هرگز فرار شاگردان را هنگامی که 
عیسی دستگیر شد توضیف نمی کند: همین طور لوقا ۳۴-۳۱:۲۲ مقدمه ای منحصر به فرد 
است که پیش گویی سه بار انکار پطرس را تعدیل می کند» زیرا در حین تلاش شیطان برای 
غربال کردن شاگردان همانند گندم» عیسی وعده می دهد که برای شمعون (پطرس) دعا کند 
تا ایمان او ساقط نشود. وقتی که او برگشت کند» می باید ایمان «برادران» خود (سایر 
رسولان. تمام ایمانداران و یا هر دو؟) را تقویت نماید. گفتگویی در (۳۸-۳۵:۲۲) منجربه 
نانید این می شود که رسولان دو شمش ر دازند. وضعیت مأموریتی بدون توشه و آذوقه 
(همانند ۴:۱۰ هفتاد و دو نفر) اینک عوض شده» هر کس باید آماده باشد» توشه دان» 
کیف پول» یا شمشیر زیرا عیسی را با شریران محسوب خواهند داشت. رسولان زبان استعاری 
را درست درک نمی کنند» و عیسی در جواب به گزارش آنها درباره موجود بودن دو شمشیر 
پاسخ می دهد «کافی است» . 

۲ دا و دسق ور کنو تون محاکمه های یهودی و رومی 
(۲۵:۲۳-۳۹:۲۲). لوقا در راه از سر میز غذا به «مکان معمولی» هنگامی که عیسی در راه 
(ر..ک يو ۲:۱۸) به سوی بالای کوه ه مقابل اورشلیم جایی که عیسی دعا می کند و سپس 
دستگیر می شود» گفتگوبی ندارد (۲۲ :۵۳-۰). لوقا توصیف احساسی مرقس درباره 
اتروای عجسی از SS‏ . هیچ صحبتی صحبتی درمورد جدا شدن عیسی از جمع 
شاگردان» و سپس از پطرس» یعقوب. و یوحنا؛ و تنها رفتن او وجود ندارد. همین طور هم 
توصیفی از ز احساسات عیسی و به زمین افتادن او وحود ندارد. عیسی لوقایی با ارامش و 
خونسردی برای نیایش زانو می زند (وضعیتی شناخته شده برای مسیحیان اعمال ۶۰:۷ 
۹ 2۰۰ ۵:۲۱)؛ او فقط یک بار دعا می کند (نه سه بار) و فقط یک بار شاگردان 


۳۱ - لوقا با عنوان نمودن پیش ں گویی خیانت بهودا (به عنوان «خائن», به ۶ :۰ مراحعه کنید) بعد از اینکه او در شام | خر 
شرکت کرده بود. به خوانندگان خود هشدار می دهد که شرکت در شام اخر تضمین رفتار درست نیست. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۴۵ 


را در خواب می‌یابد (و آن هم «از روی اندوه و غم»). اگر ۴۴-۴۳:۲۲ (ظھور یک 
فرشته به عیسی) توسط انحیل نویس نوشته شده بوده و توسط یک کپی بردار بعدی اضافه 
نشده است. در این صورت لوقا با مرقس و متی درمورد حواب داده شدن به دعای عیسی. 
نشانگر را بطه نزدیک عیسی لوقایی با پدر خود. تفاوت دارد. در مرقس و متی پس از اینکه 
عیسی توسط شیطان برای چهل روز در بیابان تجربه شد» فرشتگان آمده به او خدمت کرد ند. 
لوقا این را حذف نموده اما می نویسد که یک فرشته عیسی را تقویت می کند و او را برای 
ورود به آزمون دوم و بزرگتر آماده می سازد. 

سخنان عیسی در حین دستگیری نشان می دهد که او از نیت یلید در پشت بوسیدن بهودا 
آگاه است (لو ۴۸:۲۲). با رجوع به بحث درباره دو شمشیر در شام آخر شاگردان یکبار 
دیگر عدم درک صحیح خود را با این سؤال که آیا با شمشیر بزنند» نشان می دهند. این سوال 
موجب می شود که عیسی به آنها بگوید از این کار صرفنظر کنند» نصیحتی که لوقا به 
مسیحیانی نیز می دهد که با دستگیری و تعقیب و آزار در زمان خود روبه رو می شوند. در میان 
اناجیل تنها لوقاست که رئيس کهنه را به کوه زیتون می آورد و عیسی تعلیم روزانه خود در 
محوطه معبد را به آنها یادآوری می کند. به عنوان اعتراض به استفاده از اسلحه برای دستگیر 
کردن او (رجوع کنید به بازجویی از عیسی توسط حنا در یوحنا ۲۰:۱۸). الهیات لوقایی این 
صحنه در ۲ ۵۲:۲ جلوه گر می شود: این ساعت به قدرت ظلمت تعلق دارد. با وحود این حتی 
در این لحظة استیصال, بخشندگی عیسی به نمایش گذارده شده است (فقط در لوقا). او 
می ایستد تا گوش راست خادم کاهن اعظم را که برای دستگیری او آمده نود شقا مخ 

در مرقس/متی و در یوحنا انکار عیسی توسط پطرس» آمده است (به شیوه های مختلف) 
با صحنه شب در جایی که عیسی در برابر مسوّولین يهود ایستاده است. نظم و ترتیب کار لوقا 
موحب می شود که اوانکار پطرس (۶۲-۵۴:۲۲) را در اول قرار بدهد. قبل از محاکمه 
بهود» با این نتیجه که عیسی هنگامی که پطرس او را انکار می کند در حیاط ساختمان حاضر 
است. لحظه ای دردناک است هنگامی که خداوند برگشته پطرس را می نگرد یادآور قولی 
است که عیسی در سر میز شام آخر به شمعون پطرس داد که برای او دعا خواهد کرد تا اینکه 
ایمانش سقوط نکند. لوقا هم چنین در تمسخر عیسی (۶۵-۶۳:۲۲) توسط یهودیان را در 
شب و در صحن حياط قرار می دهد در حالی که مرقس/متی آن را در خاتمه محاکمه بهودیان 
قرار می دهند و انجام آن را توسط اعضای سنهدرین می‌دانند. تنظیم مجدد موجب می شود که 
لوقا ارائه محاکمه يهود را ساده کند (۲)۷۱-۶۶:۲۲" و انجام تمام آن را در صبح قرار دهد. 


۲ این سژال مطرح شده که ایا باید از یک محاکمه در لوقا صحبت نمود زیرا شرح او هیچ شاهدی, و هیچ اشاره ای به 
کاهن اعظم به عنوان بازجو کننده, یا هیچ تهمت کفرگویی» و يا حکم مرگ ندارد. با وجود این در کل تصویر لوقایی 
«محاکمه» بی مناسبت نیست. در پایان مراسم (۷۱:۲۲) عضو سنهدرین می گوید «دیگر ما را جه حاحت به شهادت 
(شهود) هست؟» لوقا ۲۰:۲۴ می کوید که رئیس کهنه او را به فتوای قتل 472 سپرد. اعمال ۲۸-۲۷:۱۳ از حکام 
اورشلیم که بر او داوری (:۸:/7) نمودند صحبت می کند. 


۳۳۶ انحیل به روایت لوقا 


رئیس کهنه از عبسی درباره مسیح و پسر خدا بودن سوال می کند اما این سؤال به دو بخش 
تقسیم شده و از جوابی صریح به بخش اول خودداری می شود زیرا آنها باور نخواهند کرد 
ویژگیهایی که در بوحنا ۴:۱۰ ۲۵-۲ ۳۳ ۳۶ یافت می شود. 

شرح لوقایی از محاکمه رومی (۲۵-۱:۲۳) به طور چشمگیری از شرح مرقس فاصله 
می گیرد. یک سری اتهامات توسط پیلاطس ارائه می شود: عیسی ملت را به گمراهی 
می کشاند» به عنوان تمونه در منع پرداخت مالیات به سزار و ادعای مسیح/پادشاه بودن وی 
دیده می شود. لوقا طرح محاکمه رومیان را می داند (مقایسه کنید با اتهاماتی که در محاکمه 
پولس در اعمال ٩-۵:۲۴‏ عنوان شده) و روایت درباره عیسی را در آن طرح جای می دهد. 
لوقا ۴:۲۳ و۱۴ و۲۲ بی گناهی عیسی را به تصویر می کشد» زیرا پیلاطس سه بار تکرار 
می کند که در او گناهی نیافته است- مقایسه کنید با سه بار در پوحنا ۱۱۹۱۳۸۱۱۸ ۶ 
حابی که پیلاطس موردی برعلیه عیسی نمی یابد. فقط لوقا (۱۲-۶:۲۳) گزارش می کند که 
پیلاطس عیسی را نزد هیرودیس می فرستد که از او سؤال کرده و او را مسخره می کند- ادامه 
مطالب خاص هیرودیس »)٩-۷:۹(‏ اما همجنین یک تشابه انتظار برای محاکمه در اعمال 
۲۶-۵ وجود دارد, جایی که فرماندار حیران رومی» فستوس, پولس را به پادشاه اغریپاس 
دوم تسلیم می کند تا بازحویی شود. عیسی در هر دو حالت (لو ۱:۱۵:۲۳ع ۳۲:۲۶) متهم 
گردیده نزد فرماندار پس فرستاده می شود بدون اینکه گناهکار شناخته شده باشد: این 
اظهارنظر که حضور عیسی در برابر پیلاطس و هیرودیس به دشمنی که در ميان آنان وجود 
داشت خاتمه داده است» موضوعی خاص لوقاست. عبسی که تعداد زیادی را در طی خدمت 
عام خود شفا بخشید در طی تحمل درد و رنج نیز به شفا ادامه می دهد. پس از اينکه عیسی 
برم ی گردد پیلاطس دوبار دیگر سعی می کند تا او را برهاند» حتی پيشنهاد تنبیه کمتر یعنی 
تازیانه زدن را به وی می دهد اما نهایتاً او را «به خواست آنها» وا می گذارد (لو ۳ ۲۵:۲). 
این کار بدون گزارش لوقا از تازیانه زدن و تمسخر عیسی به وسیله سربازان رومی که در سه 
انحیل دیگر یافت می شود. انجام می گیرد. ۲۳ آیا این حذف به دلیل عدم تمایل به تکرار 
مطلب بوده زیرا که عیسی قبلاً توسط هیرودیس به تمسخر گرفته شده بود؟ 

۳۔ راه صلیب» مصلوب شدن, تدفین (۵۶-۲۶:۲۳). لوقا راه صلیب را در 
(۳۲-۲۶:۲۳) در ورای حملات انتقالی که در سایر اناجیل یافت می شوند برحسته ساخته 
حکایتی را بیان می کند که حایگاهی کلیدی در سازمان دهی مرگ عیسی دارد. در اینجا لوقا 
بلافاصله قبل از اينکه عیسی را به صلیب بکشند. شمعون قیروانی. جماعت زیادی از مردم» و 
«دختران اورشلیم» را جمع می کند؛ و در ۴۹-۴۷:۲۳ بلافاصله پس از مرگ عیسی بر روی 


۳ این حذف به این منظور است که لوقا تا ۳۶:۲۳ که نیمه راه شر واقعه مصلوب شدن است. به سربازان اشاره 
نمی کند» و این به اتهامی (اشتباهی) هدایت می کند که لوقا شرکت گان بهودی را به عنوان کسانی که به طور 
فیزیکی مسیح را مصلوب می کنند به تصویر کشیده. 


از حد ند حھ مے دانہ؟ FV‏ 


صلیب یوز باشی رومی. حماعت. و زنان حلیلی را دسته بندی می کند ‏ صحنه ای سه گانه با 
مصلوب نمودن در وسط و گروهی از سه دسته موافق عیسی در دو طرف. لوقا گزارش کرد که 
هنگامی که عیسی متولد شد بهودیان بسیاری او را با نظر مساعد استقبال نمودند» او اضراو 
دارد که این وضعیت هنگامی که عیسی مرد نیز برقرار بود به اضافه اینکه در این رویداد یک 
غیریهودی هم به صحنه وارد شده است. اخطارهای عیسی به دختران اورشلیم (۳۲۲۸:۲۳) 
که گریه می کردند بادآ ون عهدعتیق و ادامه موضوعی است که در آن عیسی با اکراه سرنوشت 
شهر را مختوم شده اعلام می کند (۴۴-۴۱:۱۹)- با وحود حضور بعضی ها که نظر مساعد 
دارند. تصریح «شما و فرزندان شما» نشان دهنده این است که سنگینی فاجعه آینده بر نسلی 


دیگر خواهد افتاد. 
e‏ ۳2 2 : 4 5 
لوفا وقایع اوج مرگ بر روی صلیب را تغییر شکل می‌دهد (۴۶-۳۳:۲۳۲۳). فقط در لوقا 
عیسی در لحظه به صلیب کشیده شدن صحبت می کند. بعضی از نسخه های لوقا فاقد کلمات 


عیسی در ۳۴:۲۳: «پدر اینها را و ی ی ها . مرقس سه 
گروه از تمسخر کنندگان در باق صلیب قبل از ز اینکه عیسی بمیرد را توصیف می کند: 
رهگذران» رئیس کهنه» و دو نفری که به همراه وی مصلوب شدند. پس از جدا کردن مردم 
به عنوان فقط نظاره گر لوقا سه نوع افراد تمسخر کننده دارد: رؤساء سربازان» و یکی از 
آنانی که با او به صلیب کشیده شد. صحنه منحصر به فرد دیگر» فردی که همراه او به صلیب 
کشیده شد در ۴۳-۴۰:۲۳ شاهکاری است از الهیات لوقایی. سخاوت عیسی بسیار بیشتر از 
آن جیزی است که فرد تبهکار از او می‌خواهد. ۲۳ و او به اولین کسی تبدیل می گردد که به 
بهشت برده می شود! سخنان نهایی عیسی بر روی صلیب حاکی از اعتماد و اطمینان است: 
«یدر» به دستهای تو روح خود را می سپارم» (۴۶:۲۳). که کاملاً از فریاد غم انگیز عیسی 
حاکی بر تنها ماندن, که در مرقس وحود دارد متفاوت است. تمام نشانه های منفی همراه با 
مصلوب شدن. منجمله پاره شدن پرده قدس الاقداس قبل از مرگ عیسی قرار داده شده 
به طوری که نتایج مثبت و نجات دهنده مرگ آشکار گردد. 

لوقا به منظور روشن کردن آن نتایج واکنش سه گروه نسبت به مرگ عیسی و به دنبال آن 
تدفین او را (۵۶-۴۷:۲۳) توصیف می کند. یوزباشی رومی شهادتی همانند هیرودیس. 
پیلاطس, و آن مرد خطاکار همراه با عیسی مصلوب شده می دهد که: عیسی مرد عادلی بود و 
خطایی مرتکب نشد. جماعت اظهار تأثر می نمایند. زنان پیرو او از دور ایستاده و نظاره 
می کنند. و آنها پیوندی با آینده خواهند بود» زیرا آنها تدفین را خواهند دید و به سر قبر 
۴او اغلب «دزد توبه کار» نامیده شده» اما لوقا او را «خطاکار» می نامد بدون اینکه جرم وی را مشخص کند, و آن 
شون نا ری هتم که کت عدای کی رس ات هي ۳ اظهار پشیمانی و توبه نمی کند (لو ۱۵: A‏ . آیا 


این تصادفی است که این خطا کار تنها کسی است که درا ين انحیل و يا اناحیل دیگر عیسی را به سادگی و بدون هیچ گونه 
معرف «عیسی» می نامد؟ 


۳۳۸ انحیل به روایت لوقا 


خواهند آمد. آخرین ارتباط این است که به ما بگوید که زنان قوانین سبت زا رعایت 
شریعت انجام گرفت» او سرتاسر عمر زمینی خود را در محدودہ پهودیت زندگی کرده بود. 


ظاهرشدنها پس از رستاخیز در ناحیه اورشلیم (۵۳-۱:۲۴) 

لوقا از اشاره مرقس که عیسی رستاخیز نموده در جلیلیه ظاهر خواهد شد منحرف می شود و 
سه صحنه ظهور او را در اطراف اورشلیم متم رکز می نماید. مهم تر اینکه لوقا بدین سبب می تواند 
انحیل را در جایی که شروع کرده بود به اتمام برساند. در شهری که نماد بهودیت است. 

۱ در کنار قبرخالی (۱۲-۱:۲۴). با وجودی که از مرقس ۸-۱:۱۶ پیروی 
می کند» آن را تغییر بسیار داده» و توضیحاتی بر آن می‌افزاید (آیه ۳. زنان وقتی که داخل 
شدند» جسد را نیافتند)» سؤالی دراماتیک (آیه ۵»> «جرا زنده را از میان شرد نان 
می طلبید؟» و اقتباس ها (آیه ۶: نه یک ظهور در جلیل بلکه یادآوری آن جیزی است که 
عیسی در آنجا گفته بود؛ و آیه :٩‏ زنان ساکت نماندند بلکه تمام این امور را به دیگران اطلاع 
دادند). لوقا روایت خودش را درباره حضور يونا (زوجه خوزاء ۳:۸) دارد. آیه ۱۲ کاملا 
داستانی و از نظر متنی مبهم است» و گزارش می‌دهد که با وجودی که آنها زنان را باور 
نکردند پطرس به سوی قبر دوید و فقط کفن را پافت و حیران به خانه برگشت. این به آنجه 
که در یوحنا ۱۰-۳:۲۰ گزارش شده (بدون شاگردی که عیسی او را دوست می داشت) 
فوق العاده نزدیک است. اشاره جمع در لوقا به این واقعه در ۲۴:۲۴ پس از دیدار زنان از 
قبر» حیرت انگیز است «جمعی از رفقای ما به سر قبر رفتند». 

۲ ظاهر شدن در راه عموآس (۳۵-۱۳:۲۴). این ظاهر شدن با احساس و بسیار 
طولانی کاملاً مناسب لوقاست با وجودی که در ضمیمه مرقس (۱۳-۱۲:۱۶) هم بازتاب 
یافته است. بعضی فنون خوب داستان سرایی در آن به چشم می خورد» مثلاء اميد سرخورده 
شاگردان که عیسی شاید آن رهاننده بوده است. عیسی تظاهر می کند که می خواهد دورتر 
برود. با وجود این عناصر کنجکاو کننده نیز وجود دارند. مثلاً فاصله شصت تیر پرتاب 
(هفت مایل) از عموآس تا اورشلیم؛ ما درباره این کلیویاس یا همراه نام برده نشده او هیچ 
چیز نمی‌دانیم؛ مشکل می توان زمان تخصیص يافته را از پایان روز محاسبه نمود (آیات ۰۲۹ 
۳ نهایتا لوقا (آیه ۳۴) به ما درباره شرایط ظاهر شدن بر شمعون (پطرس) که در این روز 
قبل از فرا رسیدن شب صورت گرفت چیزی نمی گوید. *۲ این در لوقاست که اولین شرح یک 
ظاهر شدن می باید در هنگام سفر رخ دهد» و درست همان طوری که در حین راه طولانی به 
اورشلیم اتفاق افتاد در ۲۷:۲۴ نیز عیسی مکاشفات مهمی به شاگردان خود می دهد: او از 


۵ برای این در اول قرنتیان ۵:۱۵ پشتیبانی وجود دارد جایی که ظاهر شدن عیسی به سفاس را بیان کرده است. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۳۹ 


تمام کتاب مقدس استفاده می کند تا توضیح دهد که به عنوان مسیح چه کاری انجام داده 
آنها از کتاب مقدس را در مکاشفاتی که عیسی داده است قرار دهد. با وحود اینکه قلب 
شاگردان هنگامی که عیسی برای آنها معنی کتاب مقدس را باز کرد روشن شد. اما آنها او را 
فقط هنگامی که نان را پاره کرد شناختند. این کار حماعت مسیحی را برای پاره کردن نان 
(شام خداوند) آماده می کند» که در اعمال توصیف شده و (همراه با سایر غذاخوردنهای بعد 
ار رستاخیز) می تواند به خوبی در ایمان مسیحیان در حضور خداوند قیام کرده در جشن شام 
خداوند ريشه داشته باشد. 

۳ ظاهرشدن در اورشلیم و صعود به آسمان (۵۳-۳۶:۲۴). همانند در پوحنا (و 
اهر هرق ۲92 421 مور لوف (۴ ۲: ۴۹-۳۶) نیز اولین ظهور به جمع 
شاگردان در اورشلیم و در شب روز رستاخیز قرار داده لاه ی در هر دو لوقا و وتا 
(۲۹-۱۹:۲۰)» این ویژگیها یافت می شوند: عیسی در میان آنها می انش و می گوید «سلام 
بر شما باد»؛ اشاره به زخمهای عیسی (دستها و یاها در لوقاء دستها و پهلو در بوحنا)؛ و 
مأموریتی که توسط عیسی داده می شود که حاوی بخشایش گناهان و نقش روح القدس است 
(در بوحنا به طور صریح» و در لوقا به طور نمادین مشخص شده به عنوان «آ نجه يدر من وعده 
داده است» ). لوفا به طور خاص بر وافعیت ظهور عیسی مصر ستٽت» زیرا عیسی غدا می خورد 
RS‏ ی EE‏ 
صحبت از کسی می کند که روحانی است و از گوشت و خون نیست [۱ قرن ۴۴:۱۵و۵۰]). 
عیسی کتاب مقدس را به این شاگردان نیز توضیح می دهد- نشانه ای از این که این پایه و 
اساس هر گونه برداشتی است از این که خدا در او چه کاری به انجام رسانیده است. اینجا 
مکاشفه حاوی یک مأموریت (ر. ک مت ۲۲۶۲۰-۱۸۵۲۸ یو ۰ ۲۳-۲۲:۲) است: مأموریتی 
به تمام امتها که از اورشلیم شروع شده و درباره آن در کتاب اعمال ۸:۱ برنامه ای با حزئیات 
داده خواهد شد. عیسی به شاگردان خود مأموریت می دهد که شاهد تمام این امور که برای او 
در تحقق کتب مقدسه اتفاق افتاده است باشند. لوفا در ابتدای انحیل قول داده بود که 


توصیف نمادین او بر بایه همه حیزهایی خواهد بود که شهود عینی اولیه و خادمین کلام نقل 
نموده اند» بنابراین» آشکارا فکر می کند که شاگردان مأموریت خود را به انجام رسانیده اند. 

ظاهر شدن ها با صحنه صعود یایادل می‌بابد (۵۲-۵۰-۲۴). عیسی هنگامی که ده 
بیت عنیا می رود. شاگردان خود را برکت می دهد و به آسمان برده می شود. شاگردان سپس با 
شادمانی به اورشلیم و معبد برم ی گردند و خدا را این می کنن اين صحنه صعود که در 


۶ در متی مآموریت با موفقیت همراه خواهد بود زیرا که عیسی قبام کرده که به او تمام قدرت در اسمان و بر زمین داده 
شده و همیشه و تا انقضای عالم با ان بازده نفر خواهد بود. در لوقا به موفقیت خواهد رسید زیرا که روح القدس وعده داده 
شده به ان بازده نفر فدرت خواهد کرد. 


۳۵۰ انجیل به روایت لوقا 


شب روز یکشنبه گذر اتفاق می افتد به داستان انحیل درباره عیسی بایان می دهد. انحیل 
می یابد هنگامی که عیسی به آسمان الا برده شده است. 


منابع و ویژگیهای ترکیبی 


انجیل نویس منابع را تأیید می کند: «شاهدان عینی اولیه و خادمان کلام» ۳ 
می کنند که چه اتفاقی افتاده بود و بسیاری هم اکنون دست خود را دراز کرده تا حکابات آن را 
(۲-۱:۱) تألیف کنند. انجیل اغلب به کتاب اعمال به پیش می نگرد» و این جهت یابی بر 
شیوه ای که لوقا منابع خود را به کار می گیرد تأثیر می گذارد. به طور مثال» در حالی که متی 
تخل تون و کی ی ر اسیا ا کرد درب رو هت ری یی 
دغام نمود» مثلا از طریق اعترافات شاگردان و اقرار پطرس درباره عیسی به عنوان پسر خداء 
لوقای نویسنده می تواند جنین اعترافاتی را تا زمان موعظه های رسولی در کتاب اعمال به عقب 
بیندازد. تأکید بر سفرهای پولس در اعمال» بر لوقا ۵۱:۹ و ۲۹-۲۸:۱۹ در استفاده از 
شارات سفر عیسی به اورشلیم در مرقس ۱:۱۰و۳۲) ۱ به این منظور که ده باب را قالب 
بندی کند (لو ۲۷:۱۹-۵۱:۹) تأثیر م ی گذارد: به نحوی که این سفر به زمینه ای برای اکثر 
تعالیم عیسی تبدیل می شود. بعضی مواقع چشم انتظاری کتاب اعمال بر نظم مطالب تأثیر 
می‌گذارد, همانند هنگامی که والی رومی» پیلاطس» عیسی را به هیرودیس برای تصمیم گیری 
ارجاع می دهد و یا حتی هنگامی که در اعمال ۲۵ نیز والی رومی» فستوس» پولس را برای 
تصمیم گیری تسلیم اغریپاس پادشاه می کند. اما در باره متی» ما ابتدا دو منبع کتبی مرقس و ۵ 
را که شخص می تواند با اطمینان بیشتری درمورد آنها صحبت کند بررسی خواهیم کرد و 
سپس درمورد مطالب تنظیم شده دیگر. 


اضافات مهم لرقایی مطالب از مرقس در لوقا 
مرقس ۱۵-۱:۱ < لوفا ۱۵:۴۱:۳ 
۳۰-۴ (در ناصره) 
مرقس ۱۹:۳-۲۱:۱ . = لوقا ۴۴-۳۱:۴ ۱۹:۶-۱۲:۵ ۱۱-۵ (ماهیگیری) 
۳:۸-۶ (اضافات جزیی) 


مرقس ۴۴:۶-۱:۴ = لوقا ۱۷:۹۴:۸ 
مرقس ۴۰:۹-۲۷:۸ = لوقا ۵۰-۱۸:۹ 
۱۴:۱۸-۵۹ (اضافات عمده) 
مرقس ۳۲:۱۳-۱۳:۱۰ علوقا ۰۸۴۳-۱۵:۱۸ ۲۹:۱۹ ۳۳:۲۱ ۲۸۹ (مثل زکی) 
مرقس ۱:۱۴ ۸:۱۶ = لوقا ۴۱:۲۲ ۱۲:۲ 


حدول ۴. استفاده لوقا از انحیل مرفس 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۲۵۱ 


رین مقا لت برا مت له ا ومر تی یود ۳۵ درد از توفارا کیل ی دهد 

در نظر کلی اغلب محققین. لوقای انجیل نویس فرم نوشته شده‌ای از مرفس را در برابر خود 
داشته است. گرچه بعضی ها سؤال کرده اند که آیا در تمام جزئیات این فرم با فرمی که متی از 
مرقس داشته شبیه بوده؟ روش لوقا پیروی از نظم مرقس و برداشت مطالب مرقسی در 
قطعه های بز رگ بوده: دقت کنید که لوقا دو بخش محوالی از مرقس وا حذف می کند: 
«حدف عمده» از مرقس ۲۶:۸-۴۵:۶ (از اولین تکثیر قرصهای نان تا بعد از دومین یر 
آن) و «حذف حزیی» از مرقس ۱۲:۱۰-۴۱:۹٩‏ (وسوسه‌ها به گناه» تعلیم درباره طلاق). 
دلیل این حذفها کاملاً آشکار نیست؛ اما عوامل احتمالی, به اضافه امتیازات الهیاتی لوقا؛ 
تمایلی به پرهیز از تکرار کردن و حاسازی مطالب به درون حریان برنامه ریزی شده حغرافیایی 
داستان بودند. 

لوقا با وجودی که به طور کلی کاملا به مرقس وفادار است, اما تغییراتی به عمل آورده که 
مارا قادر می سازد تا افکار لوقایی و گرایشات او را کشف کنیم. در آنجه به دنبال می‌آید 
تغییرات خاصی که لوقای انجیل نویس انجام داده با مثالی از هر کدام آمده است. 

- لوقا زبان پونانی مرقس را از نظر گرام و لغات بهبود می بخشد» مثلا در ۴: ۳۸9۳۱9۱ 
ا حتف رازه اقا فلم که توس مرس مکررا فاده ده در ۲۲۹۲۰ ا جو کرد 
یک واژه لاتین مانند «م۸2۶(< موه = سرشماری) از مرقس ۱۱ ۲۳:۲۰ با 
حایگزین کردن لغت دقیق تر «حیله گری» خیانت» به حای «ریاکاری» در مرقس ۱۵:۱۲ ۰ 

_ لوقا در ابتدا نیت خود را از نوشتن با دقت و با شیوه ای منظم (۳:۱) اظهار می دارد؛ و 
برای این کار او ترتیب مرقس را دوباره نظم می دهد برای مثال» مردود بودن عیسی در ناصره 
را در ابتدای خدمت در حلیلیه قرار می دهده به حای اینکه مدت زمانی را سپری کرده باشد 
(لو قا ۴: ۳۰-۱۶ در برابر مرقس ۶-۱:۶) تا توضیح دهد که جرا خدمت بشارتی او در جلیلیه 
در کفرناحوم متم رکز شده بود؛ شفای مادر زن شمعون پیش از دعوت شمعون و همراهان او 
(۱۱:۵-۳۸:۴ در برابر مرقس ۳۱-۱۶:۱) قرار داده شده, تا اینکه آمادگی شمعون برای 
پیروی از عیسی را منطقی تر حلوه دهد؛ انکار عیسی توسط پطرس قبل از محاکمه در سنهدرین 
قرار داده شده. به دلیل سلیقه مرقس در ترکیب نمودن این دو. بعضی وقتها انضباط لوقا در 
پرهیز از مضاعف نمودن در مرقس (لوقا دومین تکثیر قرصهای نان را گزارش نمی کند) 
نمایان می شود» در حالی که متی دوست دارد ویژگیها و اشخاص را مضاعف نماید. لوقا 
روانه کردن مضاعف رسولان/شاگردان را دارد (۲-۱:۹» ۱:۱۰). 

نتفر لوا و دل تخیر ات ور وف ای که از مرس کزویافت نموده. کار و یی کناه 
ناهماهنگی هاپی دیده می شود. مثلا با وحودی که در لوقا ۵ شرکای گفتگو «فریسیان و 
کاتبان آنها» هستند, در ۳۳:۵ صحبت از «شاگردان فریسیان» می شود» گویی که فربسیان 
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با وحودی که در ۳۳-۳۲:۱۸ لوقا این پیش گویی را که عیسی به تمسخر کشیده می شود؛ 
شلاق زده می شود. و توسط امتها بر جهره او آب دهان انداخته خواهد شد از مرقس برداشت 
می کند» لوقا (برخلاف مرقس ۲۰-۱۶:۱۵) هیچ گاه این پیش گوبی را به انجام نمی رساند؛ 
لوقا نظم مرقس را درباره انکار پطرس و سپس تمسخر عیسی توسط بهودیان را تغییر داده اما 
فراموش کرده نام صحیح عیسی را در توالی جدید اضافه کند. به طوری که در اولین نگاه به 
نظر می رسد که لوقا ۲ ۶۳:۲ در تمسخر نمودن و کتک زدن «او» به بطرس اشاره می کند» و 
نه به عیسی. 

-لوقا, حتی بیشتر از متی عباراتی را از مرقس حذف می کند یا تغییر می دهد» به ضرر 
کسانی که روند شغلی بعدی آنهاء آنها را شایسته احترام می گرداند» مثلاه لوقا مرقس ۲۱:۳ 
۳ ۴ را حذف می کند و (در ۲۴:۴) مرقس ۴:۶ را تغییر می دهد تا از اشاراتی زیان 
بخش برعلیه خانواده عیسی اجتناب نماید؛ لوقا مرقس ۲۶-۲۲:۸ را که کندی شاگردان برای 
دیدن را با احساس بیان می کند» و مرقس ۳۳:۸ جایی که عیسی یطرس را «شیطان» 
می خواند حذف می کند؛ در شرح درد و رنج» لوقا شکست پیش بینی شده شاگردان» و این که 
عیسی سه مرتبه آنان را در خواب می یابد» و فرار آنها که در مرقس ۲۷:۱۴و۴۱-۴۰و۵۱- 
۲ گزارش شده را حذف می کند. 

- با انعکاس حساسیتهای مسیح شناسی» لوقا درمورد عیسی محترمانه تر رفتار می نماید و 
از عباراتی که ممکن است او را به نظر احساساتی» تندخو یا ضعیف نشان دهد پرهیز 
من کي شعاد EE ۳۳۵۲۱۵ a‏ سم دل رفس قزر aS‏ تاو 
جدی است» مرقس ۳۹:۴ که عیسی مستقیما با دریاجه صحبت می کند» مرقس ۱۴:۱۰ که 
عیسی عصبانی و متغیر است» مرقس ۱۵:۱۱ که عیسی میزهای صرافان را واژگون می کند» 
مرقس ۲۵-۲۰:۱۱ که عیسی یک درخت انحیر را لعنت می کند» مرقس ۳۲:۱۳ که عیسی 
می گوید که پسر انسان از روز و ساعت آن خبر ندارد» مرقس ۳۴-۳۳:۱۴ که عیسی ناراحت 
است و نفس او از حزن مشرف به موت» و مرقس ۳۳:۱۵ که عیسی از ترک شدن توسط خدا 
صحبت می کند را حذف می نماید. 

لوقا بر دل کندن از دارائیها و اموال تأکید دارد» نه فقط در مطالب خاص او )همان 
طوری که در ذیل خواهیم دید بلکه هم چنین در تغییراتی که او در مرقس می دهد» مغلا 
پیروان عبسی لوقایی همه چیز را ترک می کنند (۱۱:۵و۲۸) و دوازده نفر منع شده اند که 
حتی یک جوبدستی بردارند (۳:۹). 

- لوقا نامها و کلمات آرامی رونویسی شده توسط مرقس (حتی آنهایی که متی برداشت 
نموده) را حذف می کند, احتمالاً به این دلیل که آنها برای خوانندگان مورد نظر فاقد معنی 
بودند, مثلاً حذف نامها و کلماتی مانند: جتسیمانی, جلجتاء ایلوئی ایلوئی لما سبقتنی. 
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۔ لوقا ممکن است اطلاعات مرقس را دقیق تر بسازد» احتمالاً به خاطر روانی بهتر جریان 
داستان, تأثیر بیشتر» و یا روشن بودن معنی» مثلا لوقا ۶:۶ تصریح می کند که صحنه بعدی 
(مرقس ۱:۳ «دوباره») در «روز سبت دیگری» اتفاق افتاد؛ لوقا ۶:۶ می‌گوید «دست 
راست» و ۵۰:۲۲ « کوش راست»؛ لوقا ۲۰:۲۱ «کراهت ویرانی» مرقس را روشن می سازد 
پا جانشین می کند. 
منبع 0. مطالبی که از 9 برداشت شده شامل قدری بیش از ۲۰ درصد لوقاست» و 
لحن اخلاقی قوی به تجسم عیسی می‌افزاید. برخلاف متی که مطالب 0 را جابه جا کرد تا پنج 
موعظه یا سخنرانی مهم ترتیب دهد, در اغلب مواقم تصور می شود که لوقا نظم اولیه مطالب 0 
را حفظ نموده باشد (حدول ۲ در بالا). لوقا گاهی مطالب 0 را وارد مجموعه ای به عاریت 
گرفته شده از مرقس می کند» مثلاً تعلیم یحیی تعمید دهنده ۰٩-۷:۳(‏ ۱۸-۱۶) را درون 
محموعه اول که توصیف یحبی تعمید دهنده است قرار می دهد. اغلب مطالب 0 را در دو جا 
که او توالی مطالب مرفسی را شروع می کند» وارد می سازد (جدول ۴ در بالا)» یعنی: مقدار 
کمتری از مطالب 9 در ۳:۸-۲۰:۶ به عنوان قسمتی از اضافات جزیی, و مقدار بیشتری از 
مطالب 0 در ۱۴:۱۸-۵۱:۹. اضافات عمده (به عنوان قسمتی از سفر عیسی به اورشلیم به 
تصویر کشیده شده). در هر دو مورد او آن را با سایر مطالب غیرمرقسی ادغام می کند. 
همان طوری که در تجزیه و تحلیل کلی دیدیم لوقا برای بیان نظریات الهیاتی شخصی خود 
مطالبی از ۵ را به شیوه های زیادی جذب می کند. با این وجود چون ما منبع © را در اختیار 
نداریم» اغلب مشکل است که بدانیم که تغییر ایجاد شده توسط متی صورت گرفته است يا 
توسط لوقا. منل میهمانی بزرگ و قنطارها/پوندها, در متی و لوقاء جایی که این دو شرح تا 
این اندازه از یکدیگر متفاوت است (متی ۲۲: ۱۰-۲ ۳۰-۱۴:۲۵؛ در مقایل لوقا 
۴ ۲۷-۱۲:۱۹)» تعیین این که تغییرات توسط چه کسی, متی یا لوقا انجام 
گردیده دشوار است. 
مطالب خاص لوقایی (اغلب با ا علامتگذاری شده). مابین یک سوم تا ۰ درصد 
از مطالب لوقا از مرقس با ۵ برداشت نشده. با توجه به تأیید انحیل نویس توسط کسانی که 
شاهدان عینی و خادمان کلام ودناو خر نود کان بسیاری که شروع به تألیف منظم 
حکایات نموده‌اند (لو ۱:۱)» تعجب آور نیست که محققین روایات و منابع خاصی را به لوقا 
نسبت دهند» حتی بیشتر از آنجه که خاص متی دانسته اند. با این حال هنگامی که ما آن 
قسمت از انجیل را که در مرقس یا © یافت نمی شوند در نظر می گیریم دو مشکل مهم وجود 
دارد: اولاً چون لوقا دوباره نویسی بسیار تواناست» مشکل است تعیین کنیم که انجیل نویس 
چقدر از مطلب را خود آزادانه نوشته» و چقدر از روایات یا منابع دیگر برداشت نموده است؛ 
ثانیا جایی که نویسنده مطلبی را برداشت نموده» متمایز نمودن روایات قبل از لوقایی از منابع 
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احتمالی قبل از لوقایی آسان نیست. (در این مقدمه 1 دربرگیرنده هر دو می باشد). در 
صفحات قبل این موضوع را در رابطه با شرح دوران طفولیت عیسی و درد و رنج وی مشاهده 
نمودیم. ارهز اجازه داشته باشم نظریات شخصی ام را وارد کنم» با وجودی که فکر می کنم 
لوقا روایات مشخصی را درباره منشاً و مرگ عیسی و درباره یحبی تعمید دهنده می دا نست» 
در این مورد که منابع تألیف شده مریمی (خانوادگی) و یحیی تعمید دهنده ای و یا شرح کامل 
درد و رنج علاوه بر مرقس در دسترس لوقا نیز بوده است. تردید دارم. توافق های مشخصی 
مابین لوقا و متی برعلیه مرقس وجود دارد, اما من هیچ دلیل قانع کننده ای نمی بینم که بگویم 
لوقا انجیل متی را می شناخته. شباهتهای آشکاری میان انجیل لوقا با یوحنا وجود دارند. اما 
من شک دارم که لوقا انجیل پوحنا را می شناخته؛ اما می توان گفت که برخی روایات مشابه به 
هر دو رسیده بوده. 

به هرحال محققین به طرز قانع کننده ای بعضی منابع را برای انجیل فرض کرده اند (برای 
منابع اعمال بعداً توضیح داده خواهد شد) مثلا: (۱) مجموعه ای از سرودهای اولیه 
سرودهای مذهبی (سرود مریم سرود زکریا, حلال در اعلی علیین)؛ (۲) داستانی درباره 
عیسی در سن قوارده سالگی۔ یک نمونه از داستانهای دوران نوجوانی عیسی؛ (۳) نسب نامه 
داودی با بافت عامه پسند و رایج در میان یهودیان یونانی زبان. (۴) یک گروه از مثلهای 
خاص که ممکن است حاوی اینها بوده باشد:۲" سامری نیکو دوست مصر مرد ثروتمند 
انبار سا درخت انجیر بی ثم سکه گمشده» پسر ولخرج» ایلعازر و مرد ثروتمند» قاضی 
ناعادل» و فربسی و باحگیر؛ (۵) گروهی از داستانها درباره معجزات که ممکن است شامل 
اینها بوده باشد: صید ماهی» زنده کردن دوباره پسر بیوه زن» شفای زن مفلوج در روز سبت» 
شفای مردی که دچار استسقاء بود» و شفای ده جذامی. به علاوه» و متمایز از منایع رر تن 
نویسنده به نظر می رسد که روایات یا اطلاعاتی خاص درباره یحیی تعمید دهنده در اختیار 
داشته (منشاً فامیلی)» مریم مادر عیسی» هرود آنتیپاس» و زنان (شاگردان) جلیلی. بعضی از 
اینها احتمالاً از طریق افرادی که نویسنده نام می برد رسیده» مثلاً اطلاعات درباره هیرودیس 
5٩-۷ :٩(‏ ۰۳۲۰۳۱:۱۳ 2۶:۲۳ ۱۲) از طریق مناحم از کلیسای انطاکبه (اع ۱:۱۳). 

اينک که بحث درباره منایع لوقایی را به پایان می بریم باید به خاطر بياوریم؛ همان طوری 
که درمورد متی نیز یادآوری نموده ایم» که انجیل نویس کاری بسیار بیشتر از جمع آوری و 
تنظیم مطالب پراکنده انجام داده است. لوقا در همان آغاز اثر از رسک یت مت یعیش 
می کند» آنجه که او دریافت کرد و یا به وجود آورد به صورت یک جریان بی وقفه حماسی که 
در معبد آورشلیم شروع می شود و در دربار سلطنتی در روم پایان می پذیرد» به تحریر درآمد. 
حماسه را می توان بدون اطلاع از ز منابع آن خواند و احتمالا توسط خوانندگان اولیه به این 
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۷ مثلها و معجزات منحصر به لوقا کلیدی هستند برای منابع مثلها و معجزات بحث شده در بالا. درست است که لوقا از 
ان منابع برداشت نموده, اما او می توا نسته بعض مثلها با داستانهای معجزات را در تقلید از آن منابع تنظیم کند. 
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هو وی شوک | تشن فا دا ایا امس اف دک ا موی وان 
هنرمندانه (داستان ریبای دوران طفولیت) ارائه می دهد و صحنه هایی از لطافت عالی و 
بی نظیر هدیه می کند (دزد نادم) . انتخاب و یا ایجاد مطالب ‏ حاوی بعضی از به 
A‏ مثلاً مثلهای سامری نیکو و پسر ولخرج. دانته 
لوقا را دفقا به عنوان «کاتبی به ملایمت مسیح» توصیف نموده است لوقا بیشتر از هر انجیل 
نویس دیگر عیسایی برای دوست داشتن به دی ار ائه داده است. اگر ما این را با نقش وکا 
الهیاتی که در تجزیه و تحلیل کلی به آن اشاره کردیم ادغام کنیم و به یاد بیاوریم که همین 
نویسنده کتاب اعمال را نیز به رشته رس درآورده» می بایستی اذعان کنیم که سومین انجیل 
نویس مهمترین و شاخص ترین شکل دهنده مسیحیت است. 


از اواخر قرن دوم به بعد این کتاب به لوقا» دوست پولس» نسبت داده می شد. سه اشاره 
در عهدجدید (فیل ۴ ۲؛ کول ۱۴:۴؛ ۲ تيمو ۱۱:۴) از او به عنوان یک همکار و پزشکی 
محبوب صحبت می کنند که به پولس وفادار بود» در آخرین زندانی شدن او. در ترکیب 
کولسیان ۱۱:۴ می بینیم که تمام مردان نامبرده شده قبل از آن آیه ختنه شده هستند» بنابراین 
حدس زده می شود که لوقا که بعد از آن آیه نام برده شده یک یهودی نمی باشد. اطلاعات 
عهدحدید توسط این حدس قوی تر می شود که لوقا بخشی از «ما» بوده است. بیرون از 
عهدجدید» مقدمه ای از اواخر قرن دوم اضافه می کند که لوقا اهل سوریه و از انطاکیه بوده که 
در یونان وفات یافته است. همگی محققین به دنبال جواب این سؤال هستند که آیا نست 
دادن به لوقا را باید به عنوان اقدامی تاریخی پذیرفت. 
اعتراض اصلی برعلیه مؤلف بودن لوقا به وسیله یک همراه پولس از اعمال هی ات 
به صورت اختلافات و ناهماهنگی های تاریخی و مذهبی از نامه های پولس؛ اما ما این مسئله 
را تا بحث در باره نویسندگی در فصل بعدی مطرح نخواهیم کرد. تفاوت چندانی نمی کند که 
آیا نویسنده انجیل یک همراه پولس بوده یا نه» زیرا در هر دو صورت هیچ دلیلی نخواهیم 
داشت که او را یکی از همراهان عیسی فکر کنیم. بنابراین او به عنوان نسل دوم یا سوم از 
مسیحیان می بایستی بر روایاتی که توسط دیگران ارائه می شدند متکی باشد. 
از انجیل چه می توا نیم درباره انجیل نویس استنتاج کنیم؟ آخرین اظهارنظر در جمله قبلی 
به نظر می رسد که در ۳-۱:۱ تأیید شده باشد, جایی که او خود را حزو آنهایی می داند که به 
اطلاعاتی درباره رویدادها که از طریق شاهدان عینی اولیه و خادمین کلام منتشر شده بودند» 
دست يافته است. از جهار انحیل نویس لوقا بهتر از همه به زبان یونانی مسلط بوده و به 
آسانی جندین شیوه را به کار می‌گیرد. او در کتاب اعمال دانش بلاغت و لفاظی تاریخدانان 
یونانی و اطلاعاتی از ادبیات و تفکر یونانی را نشان می‌دهد. آشکار نیست که او عبری با 
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آرامی می دانسته با نه» اما او به طور مسلم هفتادتنان را می دانست» که نه تنها در نقل 
قول های او از کتب مقدسه دیده می شود بلکه همین طور در استفاده شدید وی از شیوه 
هفتادتدان در بعضی قسمتها در اثر خود. این دانش وی از زبان یونانی موحب شده که بسیاری 
فرض کنند که انحیل نویس یکی از غيربهودیان ایمان آورده به مسبحیت بوده است. اطلاعات 
و از عهدعتیق آنقدر دقیق است که بعضی ها اظهار داشته اند که او می بایستی از زمینه ای 
بهودی نزد سیح آمده باشد. با وجود این» اشتباه در تطهیر در لوقا ۲۲:۲ («اپشان» به طور 
شتباه و ضمنی تدهین پدر را بیان می کند) از طرف کسی که در خانواده ای یهودی رشد 
نموده باشد غیرقابل درک است. یک راه حل که به هر دو طرف این موضوع کمک می کند 
ین است که فرض کنیم که انجیل نویس یک غیریهودی نوآیین و خدا ترس بود» بدین معنی 
که چندین سال قبل از اینکه مسیحی شود تغییر مذهب داده یا به بهودیت جذب شده بود. 

انجیل درباره جغرافیای فلسطین دقیق نیست (به ۴۴:۴ ۱۱:۱۷ مراجعه کنید) و این 
به نظر می رسد که فلسطینی بودن انجیل نویس را نفی کند (اما همچنین این سژال را پیش 
می‌آورد که آیا او همان همراه «ما» بوده است که ظاهراً سالهای ۵۸ تا ۶۰ را با پولس 
گذرانید). اطلاعات درباره کلیسا در انطاکیه در اعمال ۴۱:۱۵-۱۹:۱۱ (حدود سال ۵۰ 
میلادی پایان یافته) به عنوان حمایت از روایت عهدجدید که او یک انطاکیه ای بوده است 
ارائه شده. بسپاری فکر می کنند که دستورالعمل شام آخر در اول فرتقیان:۳:۱۱ ۸۲۵-۲ که 
پولس می گوید از روایات دریافت کرده, از رسوم کلیسا در انطاکیه می‌آمده. جایی که از آنجا 
پولس را برای سفرهای بشارتی او روانه ساختند. فرم لوقایی این دستورالعمل در ۲۰-۱۹:۲۲ 
از مرقس برداشت نشده و به فرم پولسی نزدیک است» و بدین سبب می تواند تماس با 
کلیسای انطاکیه را نشان دهد. تلاش بسیار صورت گرفته تا ثابت کند که انجیل نویس یک 


پزشک بوده» همانند لوقاء با اشاره به زبان حرفه ای پزشکی و بینش و به صورتی که وارد 
مطالبی نموده که از مرقس برداشت شده بود. به هر حال کادبوری در یک سری از نوشته ها 
اکثر محققین را قانع کرد که دیدگاه و طرز بیان لوقایی حرفه ای تر از آن جیزی نبوده که توسط 
نویسندگان یونانی غیزپزشک استفاده می شده. هنگامی که در این باره در کتاب اعمال در 


فصل دهم بیشتر بحث کنیم شناخت ما از نویسنده بیشتر خواهد شد. 


مکان يا جامعه رگن 


روایات خارجی که می‌گویند لوقا (به عنوان انجیل نویس شناخته شده) از انطاکیه بوده به 
ما نمی گویند که انجیل از کجا و به کجا نوشته شده بود. این روایت که لوقا همراه پولس بوده 
این احتمال را به وحود می‌آورد که اعمال/لوقا خطاب به کلیساهایی بوده که از خدمت بشارتی 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ AV‏ 


پولس نشأت گرفته بودند. متنی از اواخر قرن دوم به طوری دقیق تر گزارش می کند که 
انحیل در یونان نوشته شده بود (در اخائیه) و لوقا نیز در همان جا د رگذشته است. 

از تمرکز در نیمه دوم کتاب اعمال بر خط مشی بولس (جدا از شناخت «ما») جنین 
برمی‌آید که احتمالا مخاطبین به نحوی با اعلام پیام انحیل توسط رسولان فرظ نوقه اند 
انجیل لوقا در بسیاری جهات از انجیل متی متفاوت است. اگر انجیل متی برای کلیسا در 
انطاکیه نوشته شده بود بسیار بعید به نظر می رسد که انجیل لوقا نیز خطاب به همان کلیسا 
نوشته شده باشد (مثلاه دو شرح دوران طفولیت نمی توانستند در یک منطقه و برای یک 
جامعه این چنین متفاوت باشند). گاهی خطابی به روم پيشنهاد شده زیرا که کتاب اعمال در 
آنجا تمام می شود اما روم در بایان کناب اعمال عمدتا به طور نمادین مرکز دنیای کفار 
قلمداد شده همجنان که اگر انجیل بعد از سال ۷۰ میلادی نوشته می شد انتظار می رفت که 
بازتابی از تعقیب و آزار نرون در آن یافت شود (اگر انجیل مرقس به روم نوشته شده» آیا 
انجیل دیگری نیز در آنجا مورد نیاز بوده است؟). آخرین سطرهای کتاب اعمال 
(۲۸-۲۵:۲۸) به پولس نسبت داده شده. نشان می دهند که آینده انحیل نزد امتها 
می باشد» نه نزد بهودیان. عجیب خواهد بود اگر که مخاطب لوقا شنوندگانی عمدتاً بهودی 
مسیحی بوده باشند. اشارات لوقا به کنیسه لحنی متفاوت از متی دارد. جنانکه مایر در یکی از 
نوشته های خود به طور قابل درک بررسی می کند» برای کلیسای متی کنیسه به سازمانی 
بیگانه تبدیل شده» در حالی که برای مخاطبین لوقا کنیسه همیشه سازمانی بیگانه بوده است. 
دیدیم که لوقا اظهارات آرامی مرقسی و نام های مکانها و نیز اشارات به نوع مکان 
( سقف های گلی هرودی) را کنار میگذارد. و آنها را با جیزهایی قابل درک تر برای مردمی 
با زمینه یونانی» جایگزین می کند. (بدین سبب اگر افرادی بهودی مسیحی در میان مخاطبین 
او بودند, ظاهراً آرامی زبان نبوده اند). ویژگیهایی در ارائه عیسی بازتابنده دنیای امتها در 
انجیل پافت شده است. مثلاً در مقدمه شرحی درمورد دوران طفولیت و نوحوانی عیسی 
جنبه ای از بیوگرافی هلنیستی را به انجیل می‌دهد. سخنرانی عیسی در میهمانی با سخنرانی 
مردی حکیم در سمپوزیوم (۲۴-۱:۱۴) مقایسه شده. مقاومت در برابر ترسیم شمایلی از 
عبسی رنجدیده در طی درد و رنج برازنده مقاومت هلنیستی در برابر به تصویر کشیدن 
احساسات است. تمام اینها معنی می‌یابد اگر اعمال لوقا توسط مأموریت بشارتی پولس 
مستقیماً یا غيرمستقيم (از طریق شاگردان) به منطقه ای غیریهودی نشین مسیحی خطاب شده 
باشد. البته این توصیف می تواند مناسب بسیاری از اماکن باشد. به طور خاص روایت اولیه 
در این باره که این کتاب در و به ناحیه ای از پونان نوشته شده است با این دلیل درونی 
هم خوانی دارد و می تواند تأییدیه ای در اعمال ۱۰-۹:۱۶ بیابد که حرکت بولس را از آسیای 


۳۸ انحیل به روایت لوقا 


صغیر به مکادونیه, همان طور که توسط مکاشفه الهی دیکته شده بود به تصویر می کشد. 
دقت کنید که من از یک ناحیه صحبت کرده ام؛ زیرا به جای فکر کردن درباره شنوندگان 
مورد نظر لوقا به عنوان یک کلیسای خانگی یا حتی به عنوان زندگی در یک شهرء شاید ما 
باید درباره مسیحیانی از زمینه یکسان اما بخش شده در تاحیه ای بز رگ فکر کنیم. 


هدف 

این مطلب شدیداً مورد بحث یعنی هدف نوشتن کتاب اعمال- لوقا. با موضوع مخاطبین 
رابطه ای نزدیک دارد. بسیاری مطالب به رابطه با رومیان و بهودیان که در این کتاب ۹ 
تصویر کشیده بستگی دارد. چون پیلاطس لوقایی سه بار اعلام می کند که عیسی گناهکار 
نمی باشد. آیا لوقا تلاش داشته خوانندگان رومی پونانی را قانع کند که بهودیان برای 
مصلوب نمودن عیسی مسوول هستند؟ با وجود این اعمال ۵:۴ ۲۸-۲ آشکارا پیلاطس را 
مقصر می‌داند. چون کتاب اعمال با برده شدن پولس به روم به عنوان بخشی از درخواست او 
از امپراتور خاتمه می‌یابد. حدس زده شده که نویسنده دفاعی کوتاه وسر برای پولس مجسم 
کرده بود. که در این صورت آیا او گزارشی از نتیجه محاکمه پولس در روم ارائه نمی داد؟ 
پیشنهاد کر انم است که به دلیل بعضی توصیف های او از مسوولین هشیار رومی (مغلاً 
غالیون در اعمال ۱۵-۱۴:۱۸) نویسنده تلاش می کرده که مسوّولین رومی را قانع نماید تا با 
مسیحیان به طریقی عادلانه رفتار کنند. با وحود این او از مسوّولین ضعیف رومی صحبت 
می کند که توسط رهبران کینه توز بهودی مرعوب شده بودند (پیلاطس, والی فیلیپی» و 
فلیکس) علاوه بر این» احتمال اینکه مسوولین کافر اثری همانند کتاب اعمال لوقا را 
بخوانند سيار ضعیف است. اعتراضی مشابه را می توان بر نظریه اونیل در الهیات عنوان 
کرد که کتاب اعمال تلاش می کرد رومیهای تحصیل کرده را به گرویدن به مسیحیت ترغیب 
نماید, نظریه ای که به وسیله تاریخگذاری غیرعادی کتاب اعمال به ۱۳۰-۱۱۵ میلادی که با 
هدف برقراری مقایسه مابین کتاب اعمال و نوشته های پوزش خواهانه ژوستین شهید طرح 
ریزی شده بود. مفهومی پیچیده می یا بد. 

پيشنهاد قابل قبول تر این است که نوشته های لوقا می تواند به شنوندگان و خوانندگان 
مسیحی در درک شخصی خودشان کمک کند» مخصوصاً هنگامی که اتهام و افتراها در میان 
غیرایمانداران» بهود و غیربهود در حریان است. مسیحیان لازم است بدانند که هیچ چیز در 
اصلیت آنها نبوده که باعث درگیری با حکمرانی رومیان گردد. و اینکه این اشتباه بود که 


عیسی و پیروان نزدیک او را جذب انقلابیون بهودی که لشگرهای رومی را در اواخر دهه ۶۰ 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۲۵۹ 


درگیر جنگ ساخته بودند بکنند. اما درباره رابطه شنوندگان لوقا با بهودیانی که ی 
ایمان نداشتند بعضی‌ها تصویری قویاً خصمانه کشف می کنند» به طوری که می گویند لوقا 
می نوشته تا مردود دانستن عیسی توسط یهودیان را توصیف کند. با وجود این تصویری که لوقا 
از نقش مردم (یهودی) در توصیف درد و رنج می دهد نسبت به سایر اناجیل تفاوتی ظریف تر 
داشته و توأم با حسن نیت است» و در کتاب اعمال از بهودیانی صحبت می کند که به عیسی 
ایمان می‌آورند. هیچ شکی نیست که کتاب اعمال توصیف رهبران یهودی را هم در اورشلیم و 
هم در کنیسه های بهودیان در پراکندگی به عنوان مقاومت کنندگان در برابر اعلام مسیح 
توصیف می کند (و درواقع این می تواند جنبه تاریخی داشته باشد)» اما توصیف او به نظر 
می رسد با این هدف بوده که توضیح دهد که چرا واعظین مسیحی و مخصوصاً پولس به امتها 
روی آوردند. 

درواقع تمام جریان اعمال لوقا خبر از کوششی برای توجبه وضع موجود می دهد. در سه 


مرحله تاریخ نجات» انجیل پس از شریعت و کتب انبیا می‌آید زیرا عیسی به اسرائیل وفادار 
است و خدا در او نقشه الهی را تغییر نداده بلکه به کمال رسانیده است. کناب اعمال به 
عنوان مرحله سوم مطرح می‌گردد زیرا روح القدس که پس از رفتن عیسی می‌آید خدمت 
بشارتی رسولان را ادامه اعلام ملکوت توسط عیسی می سازد. مکاشفه به پطرس درباره 
کرنلیوس, دعوت عیسی از پولس, و موافقت پولس» پطرس و یعقوب در اورشلیم تماما خدمت 
بشارتی پولس به امتها را مشروعیت می بخشد. به توسط مشیت الهی, انجیلی که سرآغاز خود 
را در اورشلیم» پایتخت بهودیت. داشت نهايتاً به روم آمد که پایتخت دنیای کفار محسوب 
می شود. غیریهودیان مخاطب کتاب اعمال۔ لوقا می توا نستند مطمئن باشند که پذیرفتن عیسی 
توسط آنان تصادفی نبود بلکه جزئی از نقشه خداست که به خلقت برمی گردد» نقشه ای که 
نهایتاً منجربه تبدیل ایمان تمام دنیای رومی شد. با وجودی که آنها توسط کسانی که عیسی را 
ندیده بودند مسیحی شدند. انجیلی که آنها دریافت کردند به «شاهدان عینی و خادمان 
کلام» به عقب برم ی گشت. بنابراین هدف, دفاع از مسیحیت در برابر مخالفین نبود بلکه 


اطمینان دادن به دوستان مسیحی. همجنان که مولف خودش در ابتدا به آن اشاره نموده است: 
«تا صحت آن کلامی را که در آن تعلیم یافته ای دریابی» (لو ۴:۱) اگر نویسنده یک مسیحی 
غیربهودی بود که به مسیحیان غیریهودی دیگر خطاب می کرد. او با این اطمینان که «آنها 
خواهند شنید» (۱ع۲۸:۲۸) نوشته است. 


تاریخ نکارش 


همان مقدمه باستانی که مکان مخاطبین لوقا را پونان می داند به ما می‌گوید که لوقا 
هنگام مرگ هشتاد و چهار سال داشت و اینکه او بعد از متی و مرقس نوشته است. اینکه لوقا 


۳۶۰ انجیل به روایت لوقا 


از مرقس استفاده کرده از طریق مدرک داخلی قابل توحیه است. و اگر انحیل مرقس را 
باید در دوره بین ۷۳-۶۸ تاریخگذاری کرد تاریخی زودتر از سال ۸۰ برای لوقا ممکن 
نیست. (از آنجا که اناجیل متی و لوقا به نظر کاملا مستقل از یکدیگر هستند هیچ راهی وجود 
ندارد که با مدرک داخلی بتوان تصمیم گرفت که کدام یک قدیمی تر است). بدبینی دائمی 
لوقا درباره سرنوشت رهبران يهود و اورشلیم این را محتمل می سازد که اورشلیم در آن موقع 
در سال ۷۰۰ توسط رومیان از بین رفته بود.۲۸ 

اا اش کف تیال متا ارات وا میات سش رکه کتاب 
عمال حدود سال ۶۳ با دوران دو ساله زندانی شدن پولس در روم خانمه می‌پدیرد و این 
ستدلال که اگر لوقا بسیار دیرتر از این زمان نوشته است» می بایستی ادامه روند شغلی و 
ر ورای ا تب گزازش نموده باشد. چنان که در فصل بعد خواهیم دید» آن اعتراض 
ا ھی کنات اغمال را ا ی وراک ان کی میت وک 
وج آن نمادگرایی آمدن مبشرین بزرگ به روم» پایتخت امپراتوری امتها بود را سوء تعبیر 
می کند. درواقع روایت تأیید شده توسط پولس در اعمال ۵:۲۸ ۲۸-۲ مأموریت بشارتی به 
متها و شکست مأموریت به بهودیان, با آنجه که خود پولس در رومیان ۱۱-۹ حدود سالهای 
۷ نوشته تفاوت دارد و به سختی می توان تاریخی در اوائل سالهای دهه ۶۰ برای کتاب 
عمال در نظر گرفت. 

چه مدت بعد از سال ۸۰ کتاب اعمال لوقا نوشته شده؟ در این مورد به تاریخی قبل از 
سال ۱۰۰ اشاره شده است. توجه نمادین انجیل به اورشلیم به عنوان م رکز مسیحیت با دیدگاه 
ادبیات قرن دوم مسیحی سازگار نیست. درمورد آسیای صغیر و مخصوصاً افسس نویسنده 
کتاب اعمال به نظر می رسد از سلسله مراتب کلیسایی فقط مشایخ کلیسا را اشد( و 
۰ ) هیچ نشانی از وجود یک اسقف در هر کلیساء که به وضوح توسط ایگناتیوس تأیید 
گردیده برای آن نواحی در دهه قبل از سال ۱۱۰ میلادی وجود ندارد. و نویسنده کتاب 
اعمال نیز هیچ نشانه ای از اطلاع از نامه‌های پولسء که در اوائل قرن دوم جمع آوری شد اراثه 
یوق ا موه اشکه دو رها یت اه است کف مسیتوا 


نویسنده همراه پولس بوده. بهترین تاریخ به نظر می رسد سال ۸۵ بوده باشد. نه اضافه با 
منهای پنح تا ده سال. 


۸ لوقا ۰۸۵۱-۴۹:۱۱ ۰۳۸۵-۳۴:۱۳ ۰۴۳۴-۴۱:۱۹ ۰۱۲۴-۲۰:۲۱ ۲۸:۲۳ -۳۱. بحثی وجود دارد که آیا ۴۴-۹ 
آنقدر دقیق است که می بایستی بعد از ویرانی شهر نوشته شده باشد؛ ۴۶:۱۹ از توصیف مرقس که هیکل خانه دعا 
خواهد بود «برای تمامی امتها» اجتناب می کند » احتمالاً به این دلیل که معبد در هنگام نوشتن لوقا ویران شدو بود. 
eT‏ ۰ تصویری از اورشلیم را که توسط لشگرها احاظه شده است با وکراهت و ویرانی» نمادین مرقس حایگزین 
م ی کند. ۱ اشاره مرقس به فرار در زمستان را حذف می کند (زیرا لوقا می‌دانسته که اور در ماههای 
اوت/سپتامبر منهد ده پود به‌هحل. ما بل سکن شمان یکی آشاره بو جرویحت دنل به ویرانی 
معبد که اتفاق افتاد مشکلی باقی می ماند. زیرا که می بایستی تأتیری فوق العاده بر مسیحیان داشته باشد. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۲۶۱ 


موضوعات و مسائلی برای تعمق 


0۱ یک مسئله ساختاری که به طور ناشیانه عدم تحریف غربی نامیده شده است» بر تفسیر 
لوقا ۰۸۲۰-۱۹:۲۲ ۳:۲۴ و۶» ۳۶:۱۲ ب و ۴۰و۵۱ ب و۵۲ الف و شاید سایر آیات تأثیر 
دارد. شواهد مربوط به متن در تبار غربی اغلب فرائتی طولانی تر از سایر سنتهای نسخ خطی 
دارند, اما در این آیات دارای قرائتی کوتاه تر هستند. به پیروی از پیشگامانی جون وسکات و 
پیروی نموده و قرائت های طولانی تر را از لوقا حذف کرده‌اند. اما بعضی از آنها مهم هستند, 
مثلا ۲۲: ۲۰-۱۹ توصیف جام شراب در شام خداوند. و ۱۲:۲۴ توصیف رفتن پطرس به 
سوی قبر خالی. روند جدید. به هرحال این است که آنها را به عنوان اصیل بپذيريم, تا 
حد ودی به خاطر اینکه قدیمی ترین نسخه دست نویس لوقا که برای ما شناخته شده است و در 
سال ۱۹۶۱ به جاپ رسید» حاوی آنها می باشد. 

۲ «خدا را در اعلی علیین جلال و بر زمین سلامتی و در ميان مردم رضامندی باد» 
(۴:۲). در بند دوم این آیه چهار خبر وجود دارد. سه تای اول غیرفابل بحث هستند ( «بر 
روی زمین» «سلامتی» [دستوری] «به مردم» [تحت‌اللفظى مردم: مفعول]). اما برای 
بیروی نموده, به حای ۸2ء «رضامندی»» «اراده نیکو لطف» آمده است که به ترحمه 
کلاسیک کاتولیک رومی منج ر گردیده: «و بر زمین سلامتی و برای مردم رضامندی» . در 
نسخه خطی نازل تر که به عنوان ترجمه کینگ جیمز شناخته شده» مترجمین فرم دستوری را 
می خوانند. و لوقا آن را ترجیح می دهد زیرا که در آن از هر حدسی مبنی بر این که خدا صلح 
را به نسبت شایستگی انسان ارزانی می‌دارد. همانند ترجمه کلایوس پروتستان: «و بر روی 
دستوری را رد می کنند سعی کرده اند مسئله الهیاتی را با رجوع به جملات عبری و آرامی در 
دست نوشته های قمران حل کنند: «یک انسان/فرزندانی از رضامندی او» به طوری که 
حالت اضافی لوقا از 2/4 می تواند به معنی «نه از رضامندی [انسانی ]» بلکه از «نظر 
لطف [خدا]» باشد. عرضه کردن سلامتی به مردم مورد لطف خدا. 

۳) اعتراف پطرس در هر جهار انجیل یافت می شود و نشان دهنده تئوری رابطه مابین 

مرفس ۲۹:۸: «تو مسیح هستی»؛ 

متی ۱۶:۱۶: «تویی مسیح, بسر خدای ز نده» (به دنبال آن دادن نام «یطرس »)؛ 
لوقا ۰:٩‏ ۲: 1۳ 

بوحنا ۶۹:۶ «توان قدوس خدا هستی». 


۳۶۲ انحیل به روایت لوقا 


در نگوری دو منبع» متی و لوقا مرفس را به شیوه های متفاوت بسط داده اند. در تئوری 
گریش باخ» مرقس با استفاده از متی و لوقا یک عنصر مشترک در هر دو را انتخاب نمود. 
آنهایی که ادعا می کنند لوقا متی را می شناخته فکر می کنند که او فرمول متایی را کوتاه 
کرده» شاید تحت تأثیر فرم کوتاه مرقسی. رابطه با یوحنا پیچیده است» زیرا تشابهات 
یوحنایی به متی و به لوقا وجود دارد. در یوحنا ۴۲-۴۰:۱ اندریاس برادر خود شمعون 
(پطرس) را صدا زده و به او می گوید «ما مسیح را یافتیم» که در این فرصت عیسی به او نام 
پطرس را می‌دهد. و در پوحنا ۲۷:۱۱ مرتا اقرار می کند «تو هستی مسیح» پسر خدا». آیا 
همه این به این خاطر بود که یوحنا اناجیل نظیر را می شناخت يا به دلیل وجود روایات 
مشترکی است که به درون اناجیل نظیر و شیوه بیان انجیل یوحنایی جذب شده بود؟ 

۴ لوقا مطالبی دارد که نشانگر پیجیدگی تصور راز ملکوت خداست. تردید وجود دارد 
درباره این مفهوم که آیا پادشاهی یا ملکوت آمده است؟ تا جه اندازه ؟ یا هنوز می‌آید؟ و آیا 
قابل ریت است يا غیرقابل رژیت؟ تصاویر ملموس همانند دروازه, میز, و اخراج از ملکوت 
در ۴:۱۳ ۲و۲۸و۲۹ به کار گرفته شده؛ و در ۲۷:۹ «بعضی از حاضرین در اینجا هستند که تا 
ملکوت خدا را نبینند ذائقه موت را نخواهند جشید». با وحود این در ۲۱-۲۰:۱۷ عیسی 
اظهار می دارد که ملکوت خدا با مراقبت نمی‌آید تا کسی بتواند بگوید «اینجا و یا 
آنجاست». در ۲:۱۱ به شاگردان تعلیم داده می شود تا برای آمدن ملکوت دعا کنند؛ در 
۰ به شاگردان گفته می شود به شهرهایی که وارد می شوند اعلام کنند: «ملکوت خدا به 
شما نزدیک شده است»؛ در ۲۰:۱۱ عیسی می گوید «هرگاه به انگشت خدا دیوها را یرون 
می کنم هر آینه ملکوت خدا بر شما آمده است»؛ و در ۲۱:۱۱ می‌گوید «ملکوت خدا در 
میان شماست». در ۳۲-۳۱:۲۱ (سخنرانی درباره روزهای آخر) پس از دیدن این نشانه های 
زمانهای | جر شخص می تواند نگوند «ملکوت خدا نزدیک است» و تمام اینها اتفاق 
می افتد قبل از اينکه این نسل درگذرد. این بینش متفاوت بازتابی است از مسئله 
آینده نگری, و آخرت شناسی را که در جایی دیگر در عهدجدید یافت می شود به تحقق 
می رساند. 


تور 
اعمال رسولان 


چون انجیل لوقا اعمال یک کتاب در دو جلد است» زیربخش های هدف و تاریخ نگارش 
در فصل قبلی شامل کتاب اعمال نیز می شود. پس از تجزیه و تحلیل کلی زیربخش هایی به 
این مطالب خاص اختصاص داده خواهد شد: منایع و اشکال ترکیبی» «لوقا»ی تاریخ نویس» 
تألیف, مطالبی برای تعمق و کتاب شناسی. 


نویسنده عنوانی برای این کتاب تعیین نکرد همان طوری که به انجیل خود نیز عنوانی 
اف اما نویسندگان بعدی کلیسایی نام آن را «اعمال» (به معنی کردارها) نهادند» بدین 
ترتیب به طور ضمنی آن را با نوشته های یونانی با همان نام که روند شغلی و دستاوردهای 
مردان مشهور را توصیف می کنند مقایسه کردند. کلمه توصیفی «[اعمال] رسولان» ' دفیق 
نیست» زیرا که فقط دو شخصیت اصلی در آن وجود دارند: بطرس (که یکی از دوازده رسول 
است و در ابتدا با بوحنا ظاهر می شود) و در نه یا ده باب شاخص است» و یولس (که فقط 
دوبار با عنوان رسول خطاب شده. و در انتدا 5 برنابا ظاهر می شود) و در هفده باب شاخص 
به دنبال می آید درمورد اولین های قبل از پولس بحث خواهد شد. زیرا آنها در هیچ جای دیگر 
عهدجدید با جزئیات گزارش نشده‌اند. در این مورد به ادامه کتاب اعمال با ترسیم چهره 
عیسی در لوقا توجه خواهد شد. فصل شانزدهم در ذیل به بررسی زندگی پولس خواهد 
پرداخت. و در فصل هفدهم از اعمال پولس قدر دانی خواهد شد. 


مقدمه: آماده سازی پیروان عیسی برای آمدن روح‌القدس (۲۶-۱:۱) 

۱ عیسی به شاگردان خود دستوراتی می دهد و به آسمان صعود می کند (۱:۱- 
۵ در شروع در ۲۱:۱ در نوعی زیر مقدمه (ر. ک لو ۴۱:۱ نویسنده جلد دوم را به 
جلد اول ربط می دهد. نه تنها یک بار دیگر به تئوفیلس که انجیل به او هدیه شده بود اشاره 
می کند (لوقا ۳:۱) بلکه اهمیت انحیل را نیز بیان می دارد: «در کتاب اول من تمام 
ادر بیست و هشت فصل گاه گاهی اشاره به رسولان یافت می شود (منلا ۰۲:۱ ۳۷-۳۶:۴ ۱۲:۵ ۱:۸) که دائما 
دوازده نفر هستند (ر. ک ۲:۶و۶)» منهای پولس و برنابا در ۴:۱۴و۱۴. تنها شخصیتی که در اعمال به طور طولانی به او 


کرد اخته می شود در کاز بطر وی ( و یربا رای هجرامیرلی) استتفان اس که عنوان ریک رسول مشخص 
نشده. 


۳۶۴ شام ولا 


خلاصه اطلاعات اساسی 


تاریخ» مؤلف» مکان: همانند آنجه که برای لوقا گفته شد 
صداقت: نسخه خطی غربی یونانی دارای تعداد قابل ملاحظه ای از عبارات است (بسیاری از آنها با اطلاعات اضافی) 


تفسیم نندی: 


۲-۱ مقدمه: آماده سازی پیروان عیسی برای آمدن روح القدس 
۱ عیسی به شاگردان خود دستور می دهد و به آسمان صعود می کند (۱۱-۱:۱) 
۲ در انتظار روح القدس: جایگزینی بهودا (۲۶-۱۲:۱) 


۱:۸-۲ مأموریت بشارتی در اورشلیم 
۱ صحنه پنطیکاست, موعظه بطرس (۳۶-۱:۲) 
۲ دریافت پیام» زندگی اشتراکی در اورشلیم (۴۵-۳۷:۲) 
۳ فعالیت, موعظه و محاکمه‌های رسولان (۴۲:۵-۱:۳) 
۴ هلنیستها؛ شکیبایی. محاکمه استیفان و شهادت او (۱:۸-۱:۶) 


۸- ۲۵:۱۲ مأموریت در سامره و یهودیه 

۱ پر کندگی از اورشلیم» فیلیپس و پطرس در سامره (۲۵-۱:۸) 

۲ فیلییس و خواحه حبشی در سر راه به غزه (۴۰-۲۶:۸) 

۳ سولس در راه به دمشق» بازگشت به اورشلیم و طرسوس (۳۱-۱:۹) 

۴ پطرس در لذه, یافا, قیصریه و بازگشت به اورشلیم (۱۸:۱۱-۳۲:۹) 

۵ انطاکیه. اورشلیم, تعقیب و آزار هیرودیس, عزیمت پطرس (۲۵:۱۲-۱۹:۱۱) 
۳ مأموریت بشارتی برنابا و تغییر ایمان امتها توسط سولس, تأیید در اورشلیم 

۱- کلیسای انطاکیه برنابا و سولس را روانه می کند. مأموریت بشارتی به قبرس و جنوب شرقی آسیای 

صغیر(۲۸:۱۴-۱:۱۳) 
۲ کنفرانس اورشلیم و تأیید. با زگشت به انطاکیه (۳۵-۱:۱۵) 


۳۱:۲۸-0۵ مأموریت بشارتی پولس به اقصی نقاط جهان 
۱ از انطاکیه از طریق آسیای صغیر به یونان و بازگشت (۲۲:۱۸-۳۶:۱۵) 
۲ از انطاکیه به افسس و پونان و با زگشت به قیصریه (۱۴:۲۱-۲۳:۱۸) 
۳ دستگیری در اورشلیم» زندانی شدن و محاکمه ها در قیصریه (۳۲:۲۶-۱۵:۲۱) 
۴ سفر به روم به عنوان یک زندانی (۱۴:۲۸-۱:۲۷) 


۵ پولس در روم (۳۱-۱۴:۲۸) 


جیزهایی را که عیسی شروع به انجام دادن و تعلیم آنها نمود قبل از بالا برده شدن به آسمان و 
داده ام. در این کتاب جدید آنچه که عیسی شروع کرد از طریق همان روح القدس که در 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۶۵ 


رسولان کار می کرد ادامه یافته. عبارات با حروف پررنگ عباراتی هستند که تکرار 
شده‌اند. لوقا ۲۴: ۵۱-۵۰ صعود با ربوده شدن عیسی به آسمان را در شب روز یکشنبه قیام 
از بیت‌عنبا (بر روی کوه زیتون). و در اعمال ۱۲-۹:۱ صعود عیسی به آسمان را حداقل 
چهل روز بعد از موعظه بر روی کوه زیتون شرح می دهد. در طرح داستان نویسنده از تنها 
مجموعه رستاخیز صعود به عنوان یک محور استفاده می کند. از دیدگاه خدا صعود عیسی فیام 
کرده بعد از مرگ بدون زمان است» اما برای دیدگاه آنهایی که زندگانی شان لمس شده 
است تسلسلی وجود دارد. برای انجیل» صعود آشکارا به فعالیت عیسی بر روی زمین خاتمه 
می دهد» و برای کتاب اعمال, این صعود رسولان را آماده می سازد تا شاهدان او تا اقصی 
تقاط حهان باشند. 

عیسی رستاخیز کرده چهل روز پس از درد و رنج خود به شاگردانش ظاهر می شود 
(۷-۳:۱) به منظور آماده نمودن آنها برای آمدن روح القدس. روایات اولیه صحبت از ظاهر 
شد نهای متعدد عیسی می کند. اما اعمال آنها را در جهل روز جای داده تا با جهل روز در لوقا 
۴ هقی اد بیابان سپری کرد قبل از اينکه او به قدرت روح‌القدس رفت تا 
خدمت بشارتی خود را در جلیلیه شروع نماید. برابری کند. در هر دو مرحله نویسنده خاطره 
جهل سال در بیابان را که در طی آن خدا قوم اسرائیل را برای ورود به سرزمین موعود آماده 
کرد به یاد می‌آورد. (برای ارتباط بین جهل روز و جهل سال به اعداد ۳۴:۱۴ و حزقیال ۶:۴ 
رجوع کنید). در اینجا دوران آماده سازی به عیسی اجازه می دهد تا دلائلی برای رستاخیز خود 
ارائه دهد (اعمال ۰۳:۱ مقایسه کنید با لحن پوزش خواهانه در لوقا ۴ ۴۳-۳۶:۲) و آشکارا 
نظر خود را درباره ملکوت عرضه کند. رسولان می بایستی در اورشلیم بمانند. برای تعمید با 
روح القدس همان طوری که یحیی تعمید دهنده وعده داده بود (لو۱۶:۳). مهم تر از همه 
عیسی در رابطه با آمدن کامل ملکوت به آنها می گوید «برای شما نیست که زمانها و اوقات 
را بدانید» "این پاسخ محکم و بر خلاف شایعات بسیار درباره آخر زمان برای تدوین کتاب 
اعمال بسیار اساسی بود در سالهای دهه ۸۰ اگر بایان بزودی می | مق دیگر نوشتن کتابی برای 
خوانندگان آینده و یا تصور مأموریتی بشارتی که به تمام جهان برسد معقول نبود. 

طرح کلی این جلد دوم در اعمال ۱ داده شده است. از طریق دستوری از عیسی به 
رسولان: «شما شاهدان من در اورشلیم تمام بهودیه, و سامره و تا افصای حهان خواهید 
بود» .۰" داستان اعمال که در اورشلیم شروع می شود در رم (روم ۰6۲۸ مرکز یک امپراتوری که 


۲ اعمال ۷:۱ نوع لوقایی مرقس ۳۲:۱۳ است: و تست کر وی وی نه فرشتگان 
در اسمان و نه بسن بلکه فقط پدر». اعمال از بیان کم اطلاعی پسر اجتناب می کند. زیرا که او این خداوند قیام کرده 
است که صحبت می کن 

۳ اعمال اینها را به عنوان کلمات عیسی قیام کرده ارائه می کند؛ اما این باید درست درک شود. زیرا کتاب ادامه می‌یابد 
تا نشان دهد که شاگردان هیچ آگاهی آز اینگه چتین کی بهآنها ای پنجاه سال بعد از بشارت 
اولیه به مسیح نویسنده نگاهی به عقب به وسعت حغرافیایی که این ر رت انجام شده بوده می‌اندازد و ان را به عنوان 
خواست مسیح برای کلیسای خود درک می کند. 


۶۶ اعمال رسولان 


شاگردان خود برای آینده, به‌آسمان برده می شود (۱۱-۹:۱). دو مرد در لباس سفید 
ناگهان در آنجا ایستاده و حادثه را برای پیروان عیسی تفسیر می کنند» همجنان که در کنار قبر 
خالی نیز دو مرد (فرشته) در ردای درخشنده ایستاده بودند» به عنوان مفسرین برای زنان 
(لو ۴ ۷-۴:۲). پس از اينکه صعود از کوه زیتون, حایی که خدا در داوری آخر خود خواهد 
آمد و یادشاهی او بر تمامی جهان آشکار خواهد شد (زکریا ۲۱-۴:۱۴) روی می دهد, این 
دو می توانند پیش بینی کنند که عیسی با زگشت خواهد نمود» به همان شکلی که به آسمان 
بالا برده شد. 

۲ در انتظار آمدن روح القدس» جایگزینی بهودا (۲۶-۱۲:۱). آنهایی که در 
انتظار امدن روح القدس موعود هستند در ۱۵-۲۱ نام برده شده و تعداد انها مشخص 
گشته است. یازده نفر (رسولان منهای بهودا) زنان» مریم مادر عیسی (از نظر زمانی آخرین 
اشاره عهدجدید به او) و برادران او در اطاق بالاخانه مشغول به عبادت جمعی هستند. رسولان 
می توانستند به خدمت عام و به عیسی قبام کرده شهادت دهند» زنان به تدفین و قبر خالی 
(لو ۰)۱۰:۲۴-۵۵:۲۳ و مریم به حوادتی در رابطه با تولد و دوران نوجوانی عیسی 
(لو۲-۱). تخمینی در ۱۵:۱ تعداد ایمانداران را حدود ۱۲۰ نفر اعلام می کند و 


نشان دهنده علاقه تویسنده به استفاده از اعداد و نمادگرایی است. او سپس گزارش می کند 
که جگونه جای رسولی که خالی مانده بود دوباره پر می شود تا عدد دوازده کامل گردد 
(۱۲۰ پرابر است با ده ایماندار برای هر کدام از ۱۲ نفر؟). 

در این تکمیل سازی پطرس ابتکار عمل را به دست:می کیرد و بیان می کند که جگونه 
یهودا سهم خود را در خدمت رسولی از دست داد (اع ۲۰-۱۶:۱). شرح خودکشی یهودا در 
متی ۳:۲۷- ۱۰ کاملا متفاوت است. از وجوه مشترک این دو داستان می توانیم حدس بزنیم که 
بهودا به سرعت و با خشونت مرم و اينکه مسیحیان اولیه مرگ شخصیتهای شرور عهدعتیق را 
به یاد می آوردند تا تنبیه خدا را برای مردی که عیسی را تسلیم نموده بود توضیح دهند. 

جای بهودا اینک توسط برگزیدن متیاس (اع ۲۶-۲۱:۱) پر شده است. متیاس شخصیتی 
مهم نیست و دیگر هرگز به او اشاره ای نخواهد شد مهم این است که عدد کامل دوازده فراهم 
گردد. اسرائیل باستان دوازده پاتریارک داشت نشان دهنده دوازده قبیله؛ در طی زمان لاوی 
سهم معمول خود را در سرزمین موعود از دست داد (با وحودی که شهرها داشت) و یسران 
بوسف (افرایم و منسی) نیز شمرده شدند تا طرح دوازده حفظ شود. داستان اسرائیل که در 
عیسی تجدید شده نمی تواند با تعداد کمتری از دوازده شروع کند. آنها سازمانی در جریان در 
کلیسای قرون بعدی نخواهند بود. بلکه نمادی ابدی برای اسرائیل دوباره احیا شده هستند 
که هرگز جایگزین نخواهند شد. حتی پس از مرگ (به اعمال ۲:۱۲ در ذیل مراحعه شود). 
یهودا این جایگاه را ترک کرد و بر یکی از دوازده تخت آسمانی که برای داوری اسرائیل قرار 
داده شده ننشست. جایی که دیگران خواهند رفت همان طور که عیسی وعده داده است 
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(لو ۳۰:۲۲؛ مت ۲۸:۱۹). دوازده نفر در ابتدا به وسیله عیسی انتخاب شده بودند 
(بو۱۶:۱۵) و انتخاب جانشین بهودا از طریق قرعه انداختن به اراده خدا واگذار شد. 
حماعت اينک برای آمدن روح القدس آماده اش 


ماموریت در اورشلیم (۱:۸-۱:۲) 
(زیرا به مدت هفت هفته یا پنجاه روز بعد از عبد گذر حشن گرفته می شد) یک عید زیارتی 
بود که در این ایام یهودیان دیندار از خانه‌های خود به معبد یا زیارتگاه مرکزی در اورشلیم 
می آمدند. هسته قابل توحیه تاریخی آمدن روح القدس که در اعمال ۱۳-۲ توصیف شده 
این است که در عید زیارتی بعدی پس از مرگ و رستاخیز عیسی شاگردان جلیلی و خانواده او 
به اورشلیم آمدند و این که در حالی که آنها در آنجا بودند حضور روح القدس به گونه ای 
موهبت وار متجلی می شود و آنها شروع به صحبت کردن به زبانها می کنند. این نشانه ای شد 
بر این که آنها می باید به طور علنی اعلام کنند که خدا در عیسی چه کرده است. 

کتاب اعمال آن هسته را با بینشی الهیاتی مجددا معرفی می کند» و جایگاه مرکزی آن را 
در تاریخ نجات مسیحیت برحسته می سازد. در این معرفی دوباره معنی بنطیکاست نقشی 
کلیدی ایفا می کند. یک عبد شکرگزاری کشاورزی که در ماه مه یا ژوئن جشن گرفته می شد 
همانند سایر اعیاد بهودی با یاداوری اینکه خدا برای قوم برگزیده در «تاریخ نجات» چه 
کاری انجام داده است مفهومی مضاعف یافته بود. رهایی از مصر در نیمه اولین ماه 
(خروح ۱۲) در عید گذر گرامی داشته می شد. در سومین ماه (۱:۱۹) و بنابراین حدود یک 
ماه و نیم بعد» اسرائیلیان وارد سینا شدند و بدین ترتیب پنطیکاست که ثفریبا در همان 
فاصله بعد از عب دگذر رخ می داد» به بز رگداشت عهد خدا با اسرائیل در سینا ایل ردد 
لحظه ای که اسرائیل فراخوانده شد تا قوم خدا باشد. 

در به تصویر کشیدن ظهور خدا در سیناء خروح ۱٩‏ رعد و دود را ضمیمه می کند و 
نویسنده بهودی» فيلو (هم عصر با عهدجدید) توصیف می کند که فرشته ها آنجه را که خدا بر 
سر ه به موسی گفت گرفته و آن را به زبانها به مردمی که در دشت. در پایین» بودند منتقل 
نمودند. اعمال با توصیف خود از صدای بادی قدرتمند و زبانه‌هایی از آتش آن تصویر را 
منعکس می کند و بنابراین واقعه پنطیکاست در اورشلیم را به عنوان تازگی عهد خدا معرفی 
می نماید» که یک بار دیگر مردمی را فرا می خواند تا قوم خدا باشند. برحسب کتاب خروج» 
در پیمان سینا مردمی که دعوت خدا را برای قوم او بودن شنیدند و اطاعت کردند اسرائیلیان 
بودند. پس از واقعه سینا در زبان کتاب مقد سی. سایر امتها «قوم نبودند) . اعمال ۱۱-۲ 
با دامنه وسیع آن از کرانه‌های شرقی امپراتوری روم (پارتها. مادها؛ عیلامیان) تا خود رم 
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ملیتهایی را توصیف می کند که بنطیکاست را مشاهده کرده و آنجه را که توسط 
روح القدس در تازه شدن عهد در اورشلیم به انجام رسیده بود شنید ند. بدین ترتیب اعمال در 
انتظار گسترش مسیحی کردن» که اینک شروع شده است و نهایتاً حتی امتها را نیز به قوم خود 
خدا تبدیل می کند (۱ع۸۶ ۲۸:۲ می باشد. این پنطیکاست جدی تر و حیاتی تر و گسترده تر 

واکنش به شاگردان پر شده از روح القدس که در حال سخن گفتن به زبانها هستند۔ رفتار 
مستانه ای که به نظر نظاره گران همانند مستی می آمد ‏ موجب می شود که پطرس اولین موعظه 
خود را ایراد نماید (۳۶-۱۴:۲). موعظه ای که کتاب اعمال به عنوان ارائه اساسی انحیل 
مطرح می کند. " پطرس عمل روح القدس در پنطیکاست را به عنوان به کمال رسیدن 
نشانه های روزهای آخر که توسط ايوب پیامبر پیش گویی شده بود تفسیر می کند۔ تفسیری 
همراه با تأکید شدیدی که کتاب اعمال بر نبوت می نهد. 

جالب توجه اینکه پطرس بیانیه خود را با آن جیزی شروع می کند که ما واژه های عهدعتیق 
می نامیم» با نقل قول کردن یک پیش گویی. این آغاز سازگاری اساسی آنچه که خدا در عیسی 
مسیح انجام داده است را با آنچه که خدای اسرائیل به قوم عهد وعده داد و به انجام رسانید 
تأیید می کند. سپس پطرس برگشته و توضیح می دهد که خدا در عیسی چه انجام داده است؛ 
شمه ای از اعمال مقتدرانه او» مصلوب شدن ورستاخیزوی» واوج آن» در مدرک 
خاصی نشان دهنده تغییری از روش خود عیسی است» هجنان که در انجیل لوقا توصیف شده. 
در آنجا با وجودی که هم یک فرشته و هم خدا بر عیسی به عنوان مسیح و پسر الوهیت شهادت 
داد ند و شاگردان او را خداوند نامیدند. عبسی به طور مستقیم درباره خودش صحبت نکرد. 
او درباره ملکوت خدا و مبارزه آن برای رسیدن به ارزشهای پذیرفته شده صحبت نمود. با 

۰ ۰ کر ۳ و 1 ۰ ۳۹ ۰ 
به خود عیسی منتقل ساختند تایید می کند» گویی که انها نمی توانستند ملکوت را اعلام 
نمایند بدون اينکه ابتدا درباره او که از طریق او ملکوت ارائه گردیده بود صحبت کنند. 
انجیل اولیه بر هویت مسیح شناسی عیسی قبام کرده به عنوان مسیح و پسر خدا (ر. ک 
روم ۴-۳:۱) تمرکز یافت. 
۴۔ در زیربخشهای ذیل درباره «منا بم» و تا تار نویس a‏ ی E‏ ایا پطرس یک 
موعظه در روز بنطیکاست ا ؟ او جه گفت؟ بت 20۳ ده اس امانا 
او روایتی درباره اساس موعظه رسولی داشته است؟ صحبت کردن به زبانها e le,‏ در یک سطح 


اولیه توصیف. صحبت دن پرشور و بنابراین به صورت همهمه مستانه بوده است. این در اعمال به صورت صحبت 
کردن به زبانهای دیگر که قابل درک بوده اند 0[ 
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۲ دریافت پیام؛ زندگی اشتراکی در اورشلیم (۴۵-۳۷:۲). تا اراس مد از 
موعظه. کتاب اعمال ۴۱-۳۷:۲ اینک در شکل سوال و جواب بنیاد پذیرش انجیل را ارائه 
می‌نماید. جه باید کرد هنگامی که مردم به بیانیه مسیح شناسی ایمان آورند (۳۷-۳۶:۲)؟ 
بطرس خواسته های مشخصی را عنوان می کند و سپس یک وعده می دهد. اولین خواسته 
«توبه» است. اعمال نشان دهنده تداومی مابین شروع خدمت عام عیسی (حایی که بحیی 
تعمید دهنده موعظه کرد به «یک تعمید توبه» لوقا ۲:۳ 012 12ء) و شروع کلیسا؛ مابین 
اولین درخواست از اعلام ملکوت و اولین درخواست از موعظه رسولی. 

دوم اینکه پطرس می خواهد که مردم برای بخشایش گناهانشان تعمید یابند (اع ۳۸:۲). 
بحیی تحمید دهنده تا کید کرد که افراد تعمید توبه را دریافت تمایتد, اما عیسی جنین نکرد. 
در سه انجیل اول او را هرگز در حال تعمید دادن به کسی نمی‌يابیم.* بخشایش گناهان از 
طریق قدرت کلام او بود. برای کتاب اعمال قدرت عیسی بر گناه باقی می ماند» اما از طریق 
تعمید به کار گرفته می شود. و بدین ترتیب پطرس در درخواست دوم خود از طرح زندگی 
عیسی فراتر می رود. تعمید به عنوان عمل عام برای تعمق ما مهم است: پطرس از مردم 
می خواهد که اعترافی قابل ریت و اثبات از پذیرش عیسی انجام دهند. این معادل درخواست 
از مردم به «ملحق شدن» می باشد. تصور کلی اسرائیل این است که خدا تصمیم گرفت تا 
قومی را نجات دهد و تجدید عهد در روز پنطیکاست نیز آن را تغییر نداده است. جنبه ای 


کلی برای نحات وحود دارد. و شخص به عنوان بخشی از قوم خدا نحات می یابد. زمان کلیسا 
شروع می شود. و اهمیت کلیسا برای نقشه خدا مستقیما از اهمیت اسرائیل مشتق م ی گردد. 
سوم اینکه پطرس تصریح می کند که تعمید باید «در نام عیسی مسیح» صورت گیرد. این 
واقعیت که یحبی تعمید دهنده تعمید می داد و خود عیسی هم به وسیله یحبی تعمید یافت 
مسلما عامل مهمی بود در تحریک پیروان عیسی به اصرار بر تعمید یافتن؛ با وود این اعمال 
۷:۱۹-۸ اظهار می دارد که مابین تعمید دهنده و تعمید «در نام عیسی خداوند» 
)۵:۱٩(‏ تفاوتی مشخص وجود داشت. ما درباره روال و شیوه تعمیدهای اولیه مطمئن نیستیم 
اما به احتمال زیاد «در نام» به معنی این است که شخص در حال تعمید اقرار می کند که 
عیسی کیست (و به این معنی نام او را می گوید), ۲ مثلا «عیسی خداوند است»» «عیسی مسیح 
۵-یکبار در یوحنا (۲۲:۳) گفته شده که او تعمید می‌داد. اما این در نز ۲ و تکذیب گردیده است. در ظاهر 
شدنهای بعد از رستاخیز عیسی متایی به یازده نفر (دوازده منهای یهودا) می کوید که همه امتها را شاگرد بسازند و آنها 
را تعمید دهند (مت ۱۹:۲۸), دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم خوانندگان اعمال این فرمان را که فقط در متی یافت 
می شود می دانسته اند. مخصوصاً اینکه دربرگیرنده تجربه گذشته جامعه متایی در اواخر قرن اول می باشد. 
۶ تعمید به شیوه های مختلف در کتب متفاوت عهدحدید نگریسته شده است. و الهیات بعدی تعمید ادغامی از این 
نظریات مختلف را ارائه مي‌دهد. 


۱۷ ستفاده از فرمول سه کانه در متی ۱۹:۲۸ (در نام پدر و پسر و روح القدس) یک تکامل بعدی است که تصویر 
کامل تری از نقشه خدا برای نجات ارائه می دهد. 


است»» «عیسی بسر خداست». «عیسی یسر انسان است».* جنین اعترافاتی در تعمید 
بوده است. 
چهارم اینکه پطرس پس از عنوان کردن درخواستها به کسانی که به عیسی ایمان داشتند» 
وعده است ... به کسانی که خداوند خدا فرا خواند» (ا وحودی که این درخواستی است از 
شنوندگان که زندگی خود را عوض کنند, اولویت در گفتگو به خدا تعلق دارد). پطرس و 
همراهان او روح القدس را دریافت کرده اند و اينک وعده می دهند که همان روح القدس به 
۲ ۱ ۱ 
تمام ایمانداران داده خواهد شد. به موجب اصول زند گی مسیحی هیچ شهروند درحه دومی 
وحود نخواهد داشت. و برابری در دریافت فيض روح القدس به حقیقت خواهد پیوست 
هنگامی که اولین غیریهودیان تعمید بگیرند (اع ۰ ۴۸-۱). هنگامی که مشاحره ای 
غیرفا بل احتناب درباره نقش ۱ قرن ۱۲) اد ین اصل اخلافی را باید 
به یاد آورد. 
اعمال ۴۱:۲ گزارش می کند که حدود سه هزار نفر از آنانی که موعظه های پطرس را 
شنیدند با خواسته‌ های او موافقت کرده و تعمید تا فده سپس شرح می دهد که آنها چگونه 
تقد ی کو عا کا ای م ری که ما را ت کا 
اولیه همان اطلاعاتی را داریم که تاریخ دارد. خلاصه ای در ۴۷-۴۲:۲ چهار ویژگی را در 
زندگی اشتراکی ایمانداران اولیه عنوان می کند. ‏ اولین سال در اورشلیم (تا حدود سال ۳۶ 
میلادی) به عنوان زمانی که مسیحیان یک دل و یک زبانل بودند معرفی شده است (۰۱۴:۱ 
OV: TEE fF:‏ این جهار ویژگی را به ترتیب بررسی می نم‌آییم: 60/10/0 
9 (رفاقت» ا و حماعت). مادیده ایم که معرفی تعمید نشان 
هنده حهشی فابل توحه برای «ملحق شدن» بود. به طوری که آنهایی که ایمان آوردند به 
e‏ را تشکیل دادند. پراکندگی زیاد واژه 20/7/2 در عهدحدید (مرتبط با 
5 «مشت رک» همانند :207 یونانی) نشان می دهد که ایمانداران شدیدا احساس 
می کردند که نها جیزهای سیاری را مشترک هستند. بعضی وفتها «رفافت» ترحمه شده ولی 
معنی تحت اللفظی تر «ارتباط بیوند» است» مثلاً روح القدسی که مردم را به یکدیگر مرتبط 
می سازد با «اجتماع». مثلاً گروهی که توسط آن روح به وحود آمد. در واقع ۸021012 شاید 
۸-یوحنا ۳۸-۳۵:۹ شاید بازتاب مراسم تعمیدی کلیسا باشد که دربرگیرنده سوّالی از فرد تعمیدگیرنده بود «ایا به یسر 
انسان ایمان داری ؟» و حواب اینکه «خداونداء ایمان دارم» و سپس عمل پرستشی. 
٩-در‏ طی بابهای اولیه کتاب اعمال » که در اورشلیم بلافاصله بعد از رستاخیز قرار دارد. صحبت کردن از مسیحیان با 


مسیحیت یک اشتباه تاریخی است. زیرا هنوز آنهایی که به عیسی ایمان داشتند نامگدازۍ تفده ودند اکر ده 


اعمال (۲۶:۱۱) به طور تاریخی صحیح بگوید. در انطاکیه بود (ظاهرا در اواخر دهه سی) که مومنین برای اولین بار 
مسیحیان خوانده شدند. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۲۷١‏ 


در یونانی ا اولیه سامی برای گروه بهودیان ایماندار به عبسی است» که با 
نامگذاری شخصی گروه بهودیان مسوول برای طومارهای بحرالمیت به عنوان 72/227 (اتحاد» 
یگانگی) مقایسه می شود. موضوعی مهم که در اعمال ۴۵-۴۴:۲» ۳۴:۴ ۱۱:۵ توصیف 
می شود مشا رکت داوطلبا نه اموال در میان اعضای جامعه است. در حالی که ایده آلیسم اعمال 
اغراق.می کند («ضسام آموال»۲» این تحیفت که ورا ب طوفازهای بعرالمیت اموال مفت رک 
وحود داشت نشان می دهد که تصوبری از شراکت» برای گروهی از e‏ داشتند 
که زمانهای آخر شروع شده و این ثروت دنیوی معنی خود را از :دست ذاده:است "٠‏ توحیه 
پذیر می باشد. آیا جنین «سوسیالیسم مسیحی» جامعه اورشلیم را ورشکست نمود؟ پولس به 
(مسیحیان) فقیر در اورشلیم که برای آ نها پو پول جمع می نمود (روم ۲۶:۱۵؛ غلا ۲: ۱۰؛ ۱ 
قرن ۳۳۵۱۵ اشاره می کند. آمادگی غیربهودیان در کلیساهای دوزدست رای تقسیم 
مقداری از اموالشان با بهودیان مسیحی در اورشلیم برای پولس دلیل ملموسی بود از ۸0710772 
که مسیحیان را به هم مرتبط می ساخت- یک تجلی بیرونی از ایمان مشترک و نجات مشترک 
که در قلب «جامعه» قرار داشت. اهمیت نگاه داشتن این اشتراک در غلاطیان ٩:۲‏ مثال زده 
شده حایی که پولس عقیده دارد نتبحه بحث ورشلیم درباره غیربهودیان حدود سال ۹ 
موفقیتی بزرگ بوده است زیرا در نهایت رهبران کلیسای اورشلیم با او و برنابا دست رفاقت» 
02 دادند. در نظر بولس این برعلیه عقیده یک خداوند و یک روح القدس می بود اگر 
2 مابین کلیساهای بهودی و امتها شکسته می شد. ۱۱ 

دوم» نیایش ها. دعا کردن برای یکدیگر حنبه دیگری از ۸0710/172 بود. و نامه های یولس 
این شمر او یرای اغا کک وی ان نهاد صراحتاً شهادت می دهند. چه فرم از دعا 
توسط اولین بهودیانی که به عیسی ایمان آوردند به کار گرفته می شد؟ آنها جون بهودی بودند 
از نیایش خود دست نکشید ند بلکه به ذکر دعاهاپی که قبلاً با آنها آشنا بودند ادامه دادند و 


دعاهای جدید نیز می بایستی بر حسب مدلهای بهودی فرموله شده باشد. در ميان اینها اعمال 
۲ احتمالاً سرودهای مذهبی را از داستان شرح طفولیت لوقایی اضافه می نمود که به 
احتمال بسیار قوی سرودهای مسیحیان بوده که لوقا برداشت نموده و بر لبان شخصیتهای اول 
انحیل خود قرار داده است» همانند سرودهای مذهبی این زمان (جنان که در کتاب مکاییان و 
طومارهای بحرالمیت آمده) آنها فرم ادبی خاصی از نوشته های عهدعتیق هستند. علاوه 
براین. مسیحیان اولیه شیوه نیایشی خود عیسی راء که در دعای ربانی حفظ شده در لوقا 
۱ ۴دنده مشود ملد می‌نمود ند برعن از درحواشتهای آن بازتاب اغات در 


۱۰ - بیشتر از سایر اناحیل لوقا مصر است که: : ثروت مانع و سدی است برای پذیرفتن عیسی و ثروتمندان در مخاطره 
هستند (۸۵۳:۱ ۲۴:۶ ۲۱-۲۰:۱۲ ۲۳-۲۲:۱۶). با وجودی که مسیحیان زمانها و اوقات برای دخالت نهایی 
حاکمیت/ملکوت خدا را نمی دانند (اع ۱ :۷) آنها ارزشهایی را ارج می نهند که با الهیاتی که می گوید این جهان پایدار 
تیشگه. سا کار مب باشند: 

۱ فقط در اواخر دوره عهدحدید ما دلیل واضحی می یار یم که 40/0/12 مسیحی شکسته شده است. نویسنده اول یوحنا 
که در نظر او داشتن 2۸ (اتحاد) «با ما» الزامی است تا اینکه ما با يدر و روح القدس 4207 داشته باشیم, 
«آنهایی را که از ز ما دور شده‌اند» به عنوان ضد مسیح محکوم می کند (۳:۱» ۲--۲۹). 


۳۷۲ اعمال رسولان 


نیایش های کنیسه است. به مرور نیایش مسیحیان بر به یاد آوری و ستایش آنجه که عیسی 
انجام داده بود متمرکز شد, که نشان دهنده افزایش درک مسیحیان از مسیحیت است. 

سوم باره کردن نان. کتاب اعمال مسیحیان اولیه همانند پطرس و یوحنا را به تصویر 
می کشد که اغلب اوقات و با حتی هر روزه برای دعا کردن در ساعات بخصوص به معبد 
می رفتند (۰۴۶:۲ ۰۱:۳ ۱۲:۵و۲۱و۴۲). این تداع ی گر این موضوع است که اولین بهودیان 
که به عیسی ایمان آورده بودند هیچ گونه تغییری در طرح معمولی نیایشی خود نمی دید ند. 
«پاره کردن نان» (احتمالاً عشای ربانی) در این صورت می بایستی اضافه بر و نه به جای» 
قربانی ها و پرستش اسرائیل بوده باشد. به توالی در ۴۶:۲ دقت کنید: «هر روزه در هیکل به 
یک دل پیوسته می بودند و در خانه ها نان را پاره می کردند». اولین مسیحیان جگونه عشای 
ربانی را تفسیر می نمودند؟ پولس» که در اواسط دهه ۵۰ می نوشت (۱- قرن ۲۶-۲۳:۱۱)» 
نم طرن از ای ر دای که به او زسیده ود( از دهه:*۳) اوی کد ومی کر 
«زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید موت خداوند را ظاهر می کنید تا هنگامی 
که باز آید». یادآآوری مرگ خداوند ممکن است بازتاب طرح بهودی از ارائه دوباره عید گذر 
باشد (عبری: 24007 و یونانی ۰/5 تقدیم قربانی به عنوان اقدامی جدید در راه 
نجات که اینک از خروح به مصلوب شدن/ رستاخیز منتقل شده است. «تا زمانی که او بباید» 
بازتاب بینش معادشناسی, قابل ریت در دعای خداوند و 4 ۸/۵۵۵ (2//2 02۵۵ 
«خداوند ما بیا») است» اما اینک به یک شام مقدس متصل شده است. این انتظار احتمال 


زمینه خاص بهودی داشته است. زیرا حامعه طومارهای بحرالمیت حضور مسیح را در شام 
زمانهای آخر مجسم می نمود. اینکه عیسی قیام کرده حضور خود را در سر سفره ها نشان داد 
(لو ۳۰:۲۴ ۴۳-۴۱؛ یو ۱۳-۹:۲۱؛ مر ۱۴:۱۶)» به طوری که شاگردانش او را در شکستن 
نان شناختند (لو ۳۵:۲۴)» ممکن است به قبول آمدن او در هنگام برگذاری شام آخر مربوط 
بوده باشد. ۱۲ شام مقدس که توسط کسانی خورده می شود که به عیسی ایمان دارند تجلی 
عمده ۸077107172 بود ونھایتاً کمک کرد تا مسیحیان احساس کنند که از سایر بهودیان 
متمایزند. 

شریعت و کتب انبیا؛ این برای اولین پیروان عیسی نیز چنین بود. بنابراین تعالیم اولیه 
مسیحیان به طور عمده همان تعالیم یهودیان بوده است. نکاتی که عیسی شریعت را اصلاح و 
تعدیل کرد و یا از تفسیرهای جا افتاده از شریعت منحرف گشت و به هسته هایی برای تعالیم 
خاص تبدیل گردید. به یاد آورده می شد. واعظین مسیحی هنگامی که این را منتقل ساختند» 


۲ در این حزئیات متفاوت ما می توان زمینه الهیات بعدی برای شام خداوند را 


به عنوان قربانی را می توان در ارتباط با یادآوری مرگ خداوند دانست و مفهوم حضور واقعی مسیح در شام خداوند را 
می توان به این باور ارتباط داد که خداوند قیام کرده در سر میز غذا ظاهر شد و در شام مقدس دوباره باز خواهد گشت. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۷۳ 


از شرایطی که عیسی با آنها روبه رو نشده بود بهره گیری نمودند؛ و این فرم گسترش یافته 
آن چیزی که از عیسی نشأت گرفته احتمالاً همان منظور کتاب اعمال از تعالیم رسولان بود. 
چنین تعلیمی, در حالی که بعد از تعالیم کتب مقدسه بهودیان قرار می‌گرفت در نکات خاصی 
دارای اقتدار بود و هنگامی که تصمیم به نوشتن آنها گرفته شد» متون تنظیم شده رفته رفته به 
مجموعه دومی از کتب مقدسه تبدیل گردید. چهار ویژگی خاص زندگی اشتراکی اورشلیم که 
توسط اعمال انتخاب شده هم تداوم بهودیت و هم متمایز بودن بهودیانی که به عیسی ایمان 
داشتند ار شایر بهودیان را نشان می دهد. این جنبه ها در تنش با تکذیگر قرار داشتند. اولن 
مسیحیان را با یهودیانی که آنها را در جلسات کنیسه ملاقات می کردند نزدیک نگاه 
می‌داشت؛ و دومی به مسیحیان هویت 40072 و امکان خود کفایی می‌داد. عوامل خارحی 
رد کردن و واکنش نشان دادن به هرحال می بایستی روی دهند قبل از اینکه مسیحیان بتوانند 
یک گروه مذهبی آشکارا جدا شده ای را تشکیل دهند, و این روند تکاملی موضوع بحث 
بابهای بعدی کتاب اعمال خواهد بود. در ضمن بابهای ۵-۳ از اعمال پطرس و یوحنا استفاده 
می کند تا بر داستانهایی از مبادلات اولیه مابین بهودیان و مسیحیان (قبل ازسال ۳۶ میلادی) 
متمرکز شود. 

۳ فعالیت, موعظه و محاکمه های رسولان (۴۲:۵-۱:۳). اظهار نظر خلاصه شده 
در ۴۳:۲ (معحزات و علامات صادره توسط رسولان) و ۴۶:۲ (حضور روزانه در هیکل) راه 
را برای شرح دراماتیک شفاهایی که هنگام رفتن پطرس و یوحنا به معبد اتفاق می‌افتاد 
همواره می سازد (۱۰-۱:۳). عیسی خدمت بشارتی خود را با تحلی قدرت شفا دهنده 
حاکمیت خدا (ملکوت) شروع کرد و همه را متحیر ساخت (لو ۳۷-۳۱:۴)؛ اینک ما 
می بینیم که پطرس و رسولان به همان اعمال و با همان قدرت ادامه می‌دهند. شفاها در «نام 
عیسی مسیح ناصری» صورت می گیرد (اع ۶:۳), یعنی توسط قدرت مسیح آسمانی انجام شده 
و نه توسط هرگونه خودکفایی رسولان. «به سبب ایمان به نام او» نام او این شخص (مفلوج) 
را قوت بخشیده است» (۱۶:۳). 

در شرح لوقایی خدمت بشارتی عبسی شفاها و کلمات با هم ترکیب شده‌اند. در اینجا نیز 
در طرحی مشابه بعد از شفا توسط پطرس موعظه ای ايراد می شود (۲۶-۱۱:۳). هدف از این 
موعظه معرفی عیسی به یهودیان است. همانند در موعظه پطرس در پنطیکاست., در اینجا نیز 
بازتاب های عهدعتیق و آنچه که خدا در عیسی انجام داده است در هم ادغام می شوند. اگر 
موعظه پنطیکاست مبارزه خود را با نبوت پوئیل, که در آنجه اتفاق می‌افتاد نهایت آن را 
می دید» شروع کرد این موعظه با مبارزه ای بر اساس وعده موسی در تثنیه ۱۵:۱۸ که خدا 
پیامبری مثل او را برخواهد انگیخت که بایستی به او گوش فرا داد» خاتمه خواهد یافت 
(۳: ۲۶-۲۲). در ۱۹:۳ تقاضای «توبه» با «تغییر ذهن فرد» 2/2/0671 یکبار دیگر ظاهر 


۳۷ اعمال رسولان 


می شود اما اینک با ویژگی بزرگتر. بهودیان اورشلیم عیسی خادم خدا را در حضور 
پیلاطس» که تصمیم گرفته بود عیسی را آزاد کند, انکار نموده تسلیم کردند  ۱۳:۳(‏ لوقا 
۳) آنها آن مقدس و عادل را انکار کردند و درخواست قتل او را نمودند (۱۴:۳ = 
لوقا۱۹-۱۸:۲۳و ۲۵: باراباس). اما آنها در بی توجهی رفتار نمودند (۱۷:۳ < 
لو۳۴:۲۳). همان کاری که حاکمان آنها کردند. و بدین سبب این شانس به آنها داده 
می شود که خود را تغییر دهند. به هرحال با توجه به موعظه رسولی بی توجهی دیگر یک عذر و 
بهانه نیست و اگر آنها مایلند که عیسی را به عنوان مسیح هنگامی که از آسمان پس فرستاده 
می شود بپذیرند (اع ۲۱-۱۹:۳) تغییر ذهن / قلب لازم است. در ادامه داستان در اعمال 
می گوید که بسیاری از مردم تغییر یافتند اما اکثر رهبران بهودی چنین نگردند. 

موعظه رسولی و موفقیت آن (۴:۴» پنج هزار نفر) تولید خشم می کند و به دستگیری 
پطرس و یوحنا (۲۲-۱:۴) منجر می گردد. نظر خود عیسی درباره رستاخیز مخالفت صدوقیان 
را که «می گویند رستاخیزی وحود ندارد» (لو ۳۸-۲۷:۲۰) بر انگیخته و اینک کاهنان و 
صدوقیان ناراحت هستند که جرا بطرس و بوحنا در عیسی رستاخیز از مرگ را اعلام نموده اند 
(اع ۲:۴). در سنهدرین جلسه ای متشکل از مشایخ» کاتبان و رسای کاهنان برعلیه آنان 
تشکیل شده (۶-۵:۴)» همان گونه که سنهدرین از مشایخ قوم و رئیس کهنه و کاتبان برعلیه 
عیسی تشکیل شده بود (لو ۶۶:۲۲). (در هیچکدام از این دو مورد اشاره ای به شراکت 
مستقیم فریسیان و این که این می تواند جنبه تاریخی داشته باشد نشده است). بازجویان بر 
معجزه تمرکز کرده بافشاری می کنند که «شما به چه نام این کار را کرده‌اید؟» ‏ سؤالی که 
جوابیه پطرس را آماده می کند: «به نام عیسی مسیح ناصری که شما او را مصلوب کردید و 
دا ایرا از مد کات جر افلج ریا ام نکر زیر مات تسا بفری عطا تشه انیت 
که بدان باید ما نجات یابیم» (اع ۱۰:۴و۱۲). مسوولین سنهدرین که از جسارت اعلام 
مذهبی رسولان که تعلیمات رسمی درمورد مطالب مذهبی و پا شریعت موسی نداشتند ناراحت 
شده بودند داد و فریاد بحث را قطع کرده و خودسرانه به پطرس و پوحنا دستور دادند که در 
نام عیسی صحبت ننمایند (۱۸:۴). کمتر از دو ماه قبل پطرس در حياط خانه کاهن اعظم 
عیسی را سه بار انکار نموده بود. اینک او در مقابل رسای کهنه نمی تواند درباره مسیح 
سکوت نماید (۲۰-۱۹:۴). در میان اناحیل, تنها لوقا (۳۲-۳۱:۲۲) است که عبسی را در 
دعا نشان می دهد که می گوید اینک شیطان خواست شما را چون گندم غربال کند. ولی ایمان 


پطرس تلف نخواهد شد و او بازگشته, برادران خود را تقویت خواهد نمود. در اینجا می بینیم 
که این دعا به انجام رسیده» هنگامی که پطرس و پوحنا بدون تسلیم شدن از سنهدرین خارج 
می شوند تا به سایر ایمانداران گزارش کنند که جه اتفاق افتاده است. گزارشی که حاوی 
نیایش پیروزمندانه ستایش خداست (اع ۳۱-۲۳:۴) قدرتهایی را که در اورشلیم برعلیه 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۷۵ 


عیسی صف کشیده اند (هیرودیس و پیلاطس, امتهاء و «قوم» اسرائیل) مفایسه می کند 
با قدرتهایی که اینک تهدیدهایی برعلیه پیروان او عنوان می نمایند. تمام ایمانداران با 
روح القدس پرگشته و بدین سبب تقویت يافته و به پیش می روند تا کلام خدا را با دلیری و 
بی پروایی اعلام کنند (۱۳.)۳۱:۴ 

برای نشان دادن اینکه پیروان عبسی یک دل و یک روح بودند خلاصه ای در (۳۲:۴- 
۳۵( بر بعضی از همان ویژگیهایی که در جمع بندی قبلی در ۴۷-۲ آمده, تاکید می کند 
فا بر ا ور رال فص ردو موه قدتال می ابا ول فریایه فر ایا اتب 
(۳۷-۳۶:۴), که زمینی را فروخت و پول آن را نزد رسولان آورد تا به صندوق مشترک 
کمک ‌نماند.. در کیان نشان دادن نمونه های مثبتی از روح 0/707/2) این اشاره موجب فراهم 
شدن روایتی در آینده می شود. برنابا یک لاوی است» و اعمال ۷:۶ به ما خواهد گفت که 
بسیاری از کهنه (که از قبیله لاوی بوده‌اند) ایمان آوردند. به علاوه» برنابا از اهالی قبرس 
است؛ و هنگامی که بعدها او در انطاکیه همراه با پولس به سفرهای بشارتی می رود» آنها 
ابتدا به قبرس خواهند رفت (۴-۱:۱۳). 

نمونه دوم درباره حنانیا و زوجه اش سفیره (۱۱-۱:۵) است» که نمونه ای منفی است و 
تنبیه الهی را برای کسانی که به پاکی جامعه اشترا کی اولیه تجاوز نمودند نشان می‌دهد. هیچ 
داستان دیگری نمی توا ند بهتر از این» خصوصیات روحی اسرائیلی ایمانداران اولیه را نشان 
دهد. منظور این بود که این دوازده نفر بر تخت‌ها نشسته و بر اسرائیل داوری نمایند 
(لو ۳۰:۲۲). در اینجا از طریق بطرس داوری بر اسرائیل حدید اعمال شده است. در 
عهدعتیق (یوشع ۷) تلاش اسرائیل برای ورود پیروزمندانه به آن طرف اریحا و به درون قلب 
سرزمین موعود ناموفق ماند زیرا عخان اموالی را برای خود پنهان کرده بود که می بایستی 
وقف به خدا می شد. نیرنگ او موجب شد که خدا داوری کند که اسرائیل گناه ورزیده و 
نبازمند پا کسازی است. فقط وقتی که عخان کشته شد و اموال او را سوزاندند اسرائیل 
توانست به عنوان قومی که می بایستی کامل باشد همجنانکه خدا کامل است» پیش رود. 
همین طور نیز اسرائیل جدید با خودداری فریبنده از تسلیم اموال. که ادعا می شد برای کمک 
به صندوق اشتراکی در نظر گرفته شده, بی حرمت شده بود. شیطان وارد بهودا یکی از دوازده 
نفر شد تا عیسی را تسلیم کند (لو ۴-۳:۲۲) و اینک وارد قلب حنانیا, یک ایماندار به 
عیسی, می شود تا به روح القدس دروغ بگوید (اع ۳:۵). این ناپاکی به توسط داوری پطرس 
که عمل مرگبار خدا را به دنبال دارد از بین برده می شود. در این توصیف وحشت پدید آمده 
توسط این مداخله است که اعمال از واژه «کلیسا» برای اولین بار استفاده می کند (۱۱:۵). 
kê RE N OE AES TE TT‏ 


کرد» در اعمال زمین به لرزه در می‌آید هنگامی که روح القدس حضور حمایت کننده خدا را در جامعه ایمانداران متجلی 
کند. 
ھی 


۳۷۶ اعمال رسولان 


دومین برخورد رسولان با سنهدرین (۴۲-۱۲:۵) شباهتهای زیادی با اولی دارد» و 
نشان دهنده علاقه نوپسنده به آیات زوج قربنه ای است به عنوان شیوه‌ای برای تشدید یک 
موضوع. این بار نه یک شفا بلکه نشانه‌ها و معجزات بسیاری مطرح هستند. مردم حتی از 
روستاهای اطراف بیماران خود را برای شفا توسط رسولان» مخصوصا پطرس, می آورند. 
یکبار دیگر رسای کهنه و صدوقیان» رسولان را دستگیر می کنند اما هنگامی که یک فرشته 
خداوند آنها را آزاد می سازد و آنها به هیکل باز می گردند مأیوس و دلسرد می شوند رهایی 
که کنایه آمیز است زیرا صدوقیان به فرشتگان اعتقادی ندارند. بنابراین جلسه سنهدرین 
تشکیل می شود تا درباره دستگیری دوباره رسولان بحث کنند. و همانند دستگیری عیسی 
(لو ۶:۲۲) می بایستی مواظب باشند تا خشم مردم را تحریک ننمایند (اع ۲۶:۵). پطرس 
نافرمانی خود را از کاهن اعظم با جمله ای به یاد ماندنی بیان می کند: «ما بايد مطیع خدا 
باشیم نه انسان» و سپس موعظه ای در باره مسیح شناسی می دهد چنانکه گویی امیداور است 
سنهدرین را به ایمان جدید بیاورد (۳۲-۳۰:۵). 

خشم به وجود آمده در این مقطع به حدی می رسد که می خواهند رسولان را نکش تا 
(۳۳:۵) اما با دخالت یک فریسی مشهور» غمالائیل اول (که در این زمان در اورشلیم زندگی 
می کرد)» متوقف می شوند. محققین بحث‌های بی پایان در این مورد که آیا این قسمت از 
صحنه تاریخی است يا نه انجام داده اند. مکان وقوع این صحنه در شرح داستان توسط لوقا 
بسیار مهم تر است. در کتاب اعمال به فریسیان به عنوان مخالفین پیروان عیسی اشاره ای 
نشده؛ و اینک غمالائیل فریسی طرفدار مدارا با آنان است. ۲۴ او نمونه هایی از جنبش های 
دیگری ارائه می دهد که شکست خورده اند و نتیجه می‌گیرد که «اگر این عمل از انسان 
تاش کت راھد رر اما گر از چات خداست شا قادر دی اتداری ان تخواهیل 
بود. با این نصیحت غمالائیل آن روز سپری می شود. رسولان با وحودی که مضروب 
گردیده اند آزاد می شوند و سنهدرین به طور تلویحی سیاست «آنها را به حال خود گذاردن» 
را می‌پذیرد و آنها هر روزه به موعظه درباره مسیح به طور آشکار و پنهان ادامه می دهند 
(۴۲:۵). 

۴ هلنیست‌ها؛ شکیبایی؛ محاکمه و شهادت استیفان (۱:۸-۱:۶). بعد از حلسه 
سنهدرین که در آن غمالائیل صحبت کرد کتاب اعمال دوره ای را شروع می کند (حدود سال 
۶) که در آن به استثنای حکومت کوتاه پادشاه بهود» اغربباس اول بر فلسطین (۴۴-۴۱ 
میلادی اعمال ۲۳-۱:۱۲), آن شاخه از کلیسای اورشلیم که با دوازده نفر در ارتباط نزدیک 
بود تحت تعقیب و آزار قرار نداشت. (اين دوره در سال ۶۲ میلادی به پایان خواهد رسید 
هنگامی که یعقوب, برادر خداوند و رهبر کلیسای اورشلیم. به قتل رسید). این غیرقابل 


۴ اعمال (۳:۲۲) پولس را ارائه خواهد داد به عنوان کسی که از این معلم بزرگ شریعت که در اینجا به عنوان مردی 
معتدل معرفی می شود. تعلیم یافته. بعدا در ٩۹-۶:۲۳‏ این فریسی از بردباری پولس در برابر صد وقیان حمایت می کند. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۷۷ 


توحیه نیست, زیرا در آن سالهای (۰۴۰-۳۶ ۶۲-۴۵) پولس توانست حداقل سه بار به 
اورشلیم برود و رهبران کلیسا را ملاقات نماید. 

به هرحال برداشته شدن تهدید خارحی به این معنی نبود که همه جیز درست و خوب است. 
ناگهان بعد از این تصویر از کلیسای یک دل و یک زبان, اعمال ۶-۱:۶ به ما درباره جدایی 
خصمانه مابین مسیحیان اورشلیم می‌گوید. جدایی که تعقیب و آزار بر بخشی از آنها را با 
خود خواهد آورد و نهایتاً به هدایت آنها برای کار بشارتی بزرگ منجر خواهد شد. احتمالا در 


اینجا کتاب اعمال از یک روایت قدیمی برداشت می کند و شرح ماجرا ناقص است. اموال 
مشترک دیگر نشانه ای از 4070772 نیست. زیرا دو گروه از ایمانداران یهودی در سای 
اورشلیم بر سر آن می‌حنگند, جرا؟ نامگذاری یک گروه به عنوان هلنیست (همانند یونانیها) 
که رهبران آنها نامهای یونانی دارند (۵:۶) نشان می دهد که آنها بهودی بودند که (فقط؟) 
پونانی صحبت می کردند و بر حسب تمدن پونانی-رومی تربیت و بزرگ شده بودند. در 
مقایسه, گروه دیگر که عبرانی خوانده می شوند آرامی یا عبری صحبت می‌نمودند (بعضی 
وقتها نیز یونانی) و از نظر فرهنگی بیشتر بینش بهودی داشتند. ۱۵ در ورای تفاوتهای 
فرهنگی ظاهراً تفاوتهای مذهبی نیز وجود داشت. رسولان که آشکارا مسبحیان عبری بودند 
احازه نداده بودند که ایمان آنها به عیسی مانع از پرستش آنها در معبد شود (۴۶:۲» ۱:۳» 
۸۵ به هرحال» استیفان که یک رهبر هلنیستی خواهد شد به گونه ای صحبت 
می کند که گویا معبد دیگر معنایی ندارد (۵۰-۴۸:۷). درواقع» ما می‌دانیم که بهودیان این 
دوره به شدت درباره اینکه آیا معبد اورشلیم تنها مکانی در جهان است که در آنجا می توان 
قربانی به خداوند گذرانید اختلاف داشتند؛ و بدین جهت غیرمحتمل نیست که بهودیان با 
باورهای متضاد درباره این موضوع. به ایمانداران به عیسی تبدیل شده باشند. به هرحال عدم 
توافق در میان این مسیحیان اورشلیم به مسائل مالی منجر شد (همانند بسیاری از درگیریهای 
درون کلیسایی از آن زمان به بعد) زیرا عبرانیان (مسلماً گروه بزرگتر) تلاش می کردند تا با 
قطع کمک مالی از بودجه مشترک به بوه زنان هلنی, که به احتمال قوی کاملاً بر این حمایت 
مالی وابسته بودند, هلنیست‌ها را به همراهی وادار سازند. 

به منظور برخورد با این وضعیت., دوازده نفر «جماعت» شاگردان (شاید نامی تکنیکی 
برای کسانی که می توانستند رای بدهند) را فرا می‌خوانند تا موضوع را فرو نشانند. در این 
جلسه داوزده نفر از ارائه راه حلهای ساده و بدیهی پرهیز می کنند. با وجودی که خود عبرانیها 
نمی گویند که هلنیست‌ها با اطاغت کنند یا آنجا را ترک نمایند. از این گذشته» آنها از قبول 


مسوولیت درمورد اموال مشترک اجتداب می‌ورزند؛ مخضوصا مایل نیستند خود را درگیر 


۵ بولس. یک بهودی کاملا پای بند شریعت بود که احتمالا عبری یا ارامی را به خوبی بونانی می دانست. خودش را یک 
عبرانی در نظر می گرفت (۲۔ قرن ۲۲:۱۱؛ فی ۵:۳). 


۲۷۸ اعمال رسولان 


هلنیست ها احازه دهند که رهبران خود و ناظرین بر اموال اشتراکی خود را داشته باشند. 

این صحنه کوتاه موضوعات مهمی را برای تعمق ارائه می کند. اول در هیچ کجا ما نقش 
منحصر به فرد این دوازده نفر را در حفظ کاملیت و اتحاد قوم نوين خدا آشکارتر از اینجا 
نمی بینیم. آنها 40/012 را با شبوه خود حفظ می کنند» زیرا هلنیست‌ها بايد برادران و 
خواهرانی کاملا مورد تأیید در مسیح بمانند. 

دوم اینکه قبول کردن پیشنهاد انجام شده توسط دوازده نفر تصمیمی بود در کلیسای اولبه 
برای کثرت گرایی و جندگانگی و جیزی که امروزه ما ان را «سلسله مراتب آموزه» می نامیم. 
اختلافات فرهنگی و مذهبی که در اورشلیم مابین عبرانیان و هلنیست ها وحود داشت به عنوان 
مسئله ای کم اهمیت تر از ایمان مشت رک | تھا به یی ربا فده نود نسیازی :از 
اتماندازان به عیسی از همان ابتدا تصمیم گرفتند که بهتر است با بعضی اختلافات در رسوم و 
افکار مدارا نمایند نه ایتکه 4٥٥/72‏ را که بر اساس مسیح شناسی بنا شده دود از بین ببرند. 

سوم» درباره ساختار کلیسا هیچ طرحی از عیسی وجود ۱0 نشان دهد حماعتی از 
کسانی که به او ایمان دارند را جگونه می بایستی اداره نمود. از زمانی که در اعمال ۶ 
توصیف شده (حدود سال ۳۶ میلادی؟) تعداد ایمانداران فزونی یافته و با یکدیگر مباحثه 
می‌کنند دو عامل اجتماعی که همیشه باعث نیاز به رهبریت میگردند. بدین سبب ما درباره 
هفت نفری می شنویم که اداره کنندگان حماعت ایمانداران هلنیست شدند. آنتبالا مدیرانی 
نیز برای جامعه مسیحیان عبری در همین زمان تعیین گردیدند» زیرا از این به بعد یعقوب 
(اع ۳۰:۱۱ ۲ ۰۵ ۱ ۱۸:۲). در ۶:۶ اداره کنندگان با دعا کردن و دستگذاری 
بر آنها انتخاب می شوند. با وحودی که روند تکاملی ساختار کلیسایی نشان دهنده نیاز 
احتماعی است. در درک مسیحی» روح القدسی که توسط عیسی قیام کرده داده ده لها را 
به راهی هدایت می کند که اجازه می دهد تکامل ساختاری به عنوان مظهر خواست عیسی مسیح 
برای کلیسای خود دیده شود. 

چهارم. همان طوری که در اعمال نشان داده شده دوازده نفر پيشنهاد خوبی مطرح نمودند 
که توسط «جماعت» در اجتماع اورشلیم به تصویب رسید. به هرحال؛ هیچکدام از کسانی که 
در این حلسه حضور داشتند نمی توانستند شس ای تک که تصمیم آنها تا به کجا هدایت 
خواهد نمود. با نگاهداری هلنیست ها در درون 400/12 مسیحی اجتماع اورشلیم اینک در 
۶ چون فعل «خدمت کردن» در اعمال ۲:۶ 27/0727 است این صحنه بدین شکل تفسیر شده که نشان دهنده برپایی 


اولین شماسان می باشد. موقعیت رهبران هلنیست که در این صحنه انتخاب می شوند شبیه به آن شماسانی نیست که در 
نامه های شبانی به آنها اشار شده. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۷۹ 


گرفته بود با مدارای همراه با غرولند با آنهایی که دیع قیام کرده اعتقاد داشتند رفتار 
کند؛ اما این بدان معنی نبود که آنها حملاتی بر معبد از حانب ایمانداران به عیسی را تحمل 
خواهند کرد. همان طوری که از جانب سایر بهودیان نیز تحمل نمی نمودند. 

یک جمع بندی (۷:۶) درباره بسط کلام خدا و تغییر ایمان کاهنان صحنه را برای درگیری 
با استیفان آماده می نماید (۱:۸-۸:۶). استیفان که در میان هلنیست‌ها در مقام نخست قرار 
داشت موجب مخالفت در کنیسه ها در اورشلیم» که عمدتاً توسط بهودیان بیگانه پر شده, 
می شود. آنها او را به مقابل سنهدرین می کشانند و تهمتی (دروغ) درمورد پیامی که او موعظه 
کرده به او می بند ند کلام او به طور عام برعلیه موسی و شریعت است» و به طور خاص اینکه 
عیسی قدس الاقداس معبد را تخریب می نماید. استیفان در این سخنرانی طولانی (اع ۷: ۲- 
(٩۵۳‏ در جواب به تهمت درباره معبد اظهار می‌دارد: «حضرت اعلی در خانه های مصنوع 
دستها ساکن نمی شود» (۴۸:۷). 

با وجودی که کتاب اعمال سخنان پطرس و پولس را به ما ارائه می دهد هیچکدام هما نند 
سخنان استیفان مبسوط نی ۲۷ بررسی او از تاریخ نجات از زمان پاتریارک ابراهیم تا ورود 
اسرائیل به سرزمین موعود تحت هدایت موسی و یوشم. محققین را شیفته خود کرده است» 
زیرا عناصری در آن به نظر نمی رسد که بازتاب استاندارد درک عهدعتیق باشد. بعضی ها 
حتی پيشنهاد کرده اند که ما در اینجا تعمق هایی از زمینه سامری داریم که با مأموریت به 
سامره که بزودی توسط هلنیست ها به انجام خواهد رسید هماهنگ است. آخرین عبارات از 
یک زندانی در جایگاه اتهام به نحو حیرت آوری بحث‌انگیز است زیرا استیفان شنوندگان 
خود را به تسلیم شدن و قتل عیسی عادل متهم می کند. همان گونه که پدران آنها ای اقا 
جفا رساندند. تعجب آور نیست که این تهمت موجب خشم شدید برعلیه استیفان و اخراج او 
از ھر فسشکار یرد وی گردید (۶۰-۵۴۰۷). این جه و فعا شان ای که فقط اه 
این خاطر که استیفان اولین شهید مسیحیت است» بلکه به این دلیل که مرگ وی در اعمال به 
گونه ای شبیه با مرگ عیسی در لوقا شرح داده شده. در هر دو از پسر انسان نشسته در دست 
راست خدا صحبت می شود (لو ۶۹:۲۲؛ اع ۵۶:۷), در هر دو دعایی برای بخشایش آنانی که 
موجب این اعدام شدند وجود دارد (لو ۴:۲۳ ۲: اع ۶۰:۷). و در هر دو شخص در حال 
احتضار روح خود را به سوی آسمان می سپارد (لو۴۶:۲۳؛ اع ۷: ۵۹). کتاب اعمال در شخص 
پطرس تداومی در خدمت عیسی در شفا و موعظه» و در شخص استیفان تداوم در مرگ عیسی 
را نشان داده است. و همان طور که مرگ عیسی پایان راه نبود زیرا که رسولان روح القدس او 
را دریافت کرده و به کار او ادامه خواهند داد. مرگ استیفان نیز پایان راه نیست. راه او 


۷یا توحه بیشتر به خاطر این است که مسیحیتی که در زمان حیات نویسنده وحود داشت اينک به دنبال راه استیفان؛ 
یعنی نفی معبد می رود» به حای اینکه راه پطرس و پولس را که هر دو در معبد دعا و پرستش می نموده اند, انتخاب کند؟ 


۳۸۰ اعمال رسولان 


توسط مرد جوانی به نام سولس (۵۸:۷) تداوم خواهد یافت. او به قتل استیفان راضی بود 
(۱:۸) اما مشیت الهی کار استیفان را در او ادامه خواهد داد. 


ما ریت در شام و ود SO SEA‏ 
۱ پراکندگی از اورشلیم, فیلیپس و پطرس در سامره (۲۵-۱:۸). اعمال ۸:۱ 

نقشه الهی را برای مسیحی کردن فاش می سازد «شما شاهدان من در اورشلیم خواهید بود و 
در تمام یهودیه و سامره» و تا اقصای جهان» ما شنیده ایم که در اورشلیم شهادتهایی 
2 داده شده که اوج آن شهادت استیفان بود, اينک ما در دو ناحیه دیگر موعظه هایی 
خواهیم شنید زیرا که هلنیست ها اينک در تمامی بهودیه و سامره پراکنده شده اند (۰۱:۸ 
۹ قدم مهم و اساسی حرکت به بیرون از اورشلیم برای موعظه به شنوندگانی بیشتر نه 
در نتیجه برنامه ریزی بلکه در نتیجه تعقیب و آزار است. آنهایی که برای بشارت دادن به 
سایر نواحی رفته اند هلنیست ها هستند که در رابطه خود با پرستش بهودی در معبد مسیحیان 
رادیکال تری می باشند. فعالیت بشارتی می توانست در نگرش خود نسبت به بهودیت 
بی تفاوت باشد. اما با هلنیست‌ها به عنوان سخنگو فاصله می‌گرفت. تبدیل ایمان بافتگان 
آنها به سیحیت. هیچ گونه وابستگی عمیق به ویژگیهای شاخص پرستش بهودی نداشتند. 

برحسب اعمال ۵:۸ هلنیست‌ ها به سامره رفته و درمورد عیسی به غیریهودیان موعظه 
می‌کنند. (بعداً [۲۰-۱۹:۱۱] در فته قبرس و انطاکیه بعضی‌ها به امتها موعظه 
می کنند. ) هلنیست ها برای مسیحی کردن سامره ایده آل بودند زیرا سامریها معبد اورشلیم را 
به عنوان تنها مکان پرستشی قبول نداشتند. *۱ اعلام بشارت موفق آنها شمعون مجوس را 
جذب می کند. اما کسی که با او روبه رو می شود بطرس است نه فیلییس- جانشین هلنیست 
استیفان۔ زیرا کلیسای اورشلیم که از موفقیت هلنیست‌ها شنیده است» پطرس و یوحنا را 
فرستاده تا برای سامریها دعا کنند تا آنها نیز روح القدس را دریافت نمایند. شمعون طالب 
قدرت رسولان است و برای به دست آوردن آن پول پیشنهاد می کند» و بدین ترتیب برای 
همیشه به طرز مشکوکی نام خود را در ۰/0/۵۳" (خرید و فروش مناصب روحانی و موقوفات 
و عواید دنت حاودانه می سازد. پطرس از او می خواهد که توبه کند اما بر خلاف دعای 
استیفان برای دشمنانش» خود این دعوت به توبه این موال را برمی‌انگیزد که آیا شمعون 
می‌تواند واقعاً قلب خود را عوض کند (۲۳-۲۲:۸). در راه با زگشت به اورشلیم پطرس و 
یوحنا نیز برای سامریها موعظه می کنند (۲۵:۸). 


1۸ - در توصیف پیچیده ۱:۸ اعمال به ما می گوید که رسولان (و ظاهرا مسیحیان عبرانی) اخرا نشده بودند احتمالا به 
این دلیل که آنهاء برخلاف هلنیستها» برضد معبد تبلیغ نمی کردند. در این تعقیب و آزار سولس نماینده ای سرسخت 
است» که داستان تبدیل ایمان او در اعمال باب ٩‏ بیان کر یله است. 

۱۹ بسیاری فکر می کنند انجیل پوحناء تنها انجیلی که عیسی در آن به داخل سامره می رود و پیروان سامری به دست 
می آورد» ریشه ای هلنیستی داشته باشد. اگر جنین است در بوسنا ۳: :۰ ما می توانیم نمونه ای از موعظه ای را بشنویم که 
در ای وط ایی ها افجام جى ده «شما پدر را نه در این کوه (جرزيم مکان مقدس سامریها) و نه در اورشلیم 
پرستش خواهید نمود». 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۱۳۸۰۱ 


۲ فیلیپس و خواحه حبشی در راه به غزه (۴۰-۲۶:۸). بشارت به مسیح بیشتر 
توسط هلنیست ها در قسمت جنوبی یهودیه صورت می گیرد که نشان دهنده گسترش جغرافیایی 
می باشد. خواحه حبشی که شخصی مقتدر نزد کنداکه, ملکه حبشه و از ناحیه ای ناآشنا در 
آفریقا می باشد (احتمالاً نه اتیوپی امروزی بلکه سودان یا نوبیا در جنوب مصر- یکی از 
«اقصی نقاط جهان»). او در حال مطالعه اشعیاست» و فیلیپس هلنیست با قدرت تفسیر 
پیامبر» برای اینکه توضیح دهد که مسیح ادامه عیسی قیام کرده است کتب مقدسه را برای 
شاگرد خود تفسیر می کند (لو ۲۷:۲۴ ۴۵-۴۴) با وحودی که تثنیه ۲:۲۳ ورود شخص 
خواجه شده را به اجتماع اسرائیل منع می کند» فیلیپس هیچ تردیدی درباره انجام دادن 
خواهش مرد خواجه برای تعمید یافتن و ورود به اجتماع اسرائیل جدید ندارد. (آیا فیلیپس از 
روی خیرخواهی در رابطه با آخر زمان در اشعیا ۵-۳:۵۶» نسبت به خواجه رفتار می نمود؟) 
این خوش بینی ما را برای پذیرش امتها آماده می سازد» و به روشی گذرا در اینجا از صحبت 
درباره سولس/پولس» که روزی مبشری بزرگ برای امتها خواهد بود. بازمی دارد. 

۳ سولس در راه به دمشق» بازگشت به اورشلیم و طرسوس (اعمال ۳۰-۱:۹). 
پس از نقل داستان تبدیل ایمان سولس/پولس نویسنده آن را یک بار دیگر از زبان پولس در 
سخنرا نی هایش در دفاع از خود گزارش می‌نماید (۲۱-۳:۲۲ ۲۳-۲:۲۶). در آن روایات 
بعدی احساس وظیفه به مسیحی نمودن غیریهودیان نیز با شرح گفتگوها در هم می‌آمیزد. با 
حنانیا که او را معالجه کرده و تعمید می دهد درباره مأموریت آینده صحبت می شود اما نه 
توسط خود سولس. با وحود این آشکاراء به خاطر همه جبزهایی که باید از طریق این «ظرف 
برگزیده» به دست آید (۱۵:۹). کتاب اعمال بسیار علاقمند روایت دوباره تغییر ایمان او 
که توسط خود عیسی صورت گرفته می باشد. ۲۰ جنبه های احساسی داستان فوق العاده است؛ 
ار ی مد کت سس بو ٩‏ «سولس» سولس. جرا بر من حفا می کنی؟» 
اسان و رکا سوام بیرق دعر عداوند شا گرگ رگون فان سرا 
از یک جفا رساننده واقعی می باشد. اعمال می کوشد گزارش کند که سولس روح القدس را 
دریافت نمود (۱۷:۹) زیرا اعلام خبرخوش توسط پولس نهایتا همانقدر اقتدار خواهد داشت 
که توسط پطرس و سایرین که روح القدس را در پنطیکاست دریافت کردند. در هماهنگی 
بارزی با تأکید قبلی اعمال بر باور مسیح شناسیء این نوایمان موعظه می کند که «عیسی پسر 
خداست» (۲۰:۹). اعمال هم چنین پایه فعالیت آتی برناباباپولس را بر 
این گفته می گذارد که این برنابا بود که از سولس در برابر دیگران در اورشلیم که نمی توانستند 


۰ ۲ عیسی قیام کرده بر روی زمین بر دوازده نفر ظاهر شد. سپس حدا شده به آسمان رفت که از انجا اینک با سولس 
صحبت می کند. آپا این بدان معنی است که نویسنده اعمال مابین دوازده نفر و پولس تفاوت کیفی, برحسب تجربه | نها 
از مسیح فرض می کند؟ اول قرنتیان ۸-۵:۱۵ از خود پولس» این تاثیر را به حای می گذارد که یچ تفاوتی در ظاهر 
شد نهای عیسی قیام کرده به پطرس و یا به دوازده نفر (یا یعقوب) و ظاهر شدن به پولس وحود RL‏ 
نام پرده شده اند و او بعدا). 


۳۸۲ اعمال رسولان 


باور کنند که جفا کننده ات تغییر کرده است» حمایت نمود. '" احتمالاً به اقتضای 
ترتیب زمانی» اعمال با گفتن این که او به طرسوس بازگشت نمود (۳۰:۹) مشهورترین 
فعالیتهای سولس/پولس را به تأخیر می‌اندازد؛ مأموریت بشارتی بزرگ او بعداً توصیف 
خواهد شد. پس از اینکه نویسنده به ما درباره پطرس بیشتر بگوبد. به شیوه روایت تداخل 
این دو شخصیت کمک می کند تا نان دهد که یک انحیل توسط هر دو موعظه می شود. 
یطرش دز لد یافا» قیصریه و بازگشت به اورشلیم (۰)۱۸:۱۱-۳۱:۹ اولین 
نفر از دوازده نفر سخنگوی فعالیت بشارتی رسولی در اورشلیم بود (اع ۵-۲( اما هنگامی که 
کلیسا شروع به گسترش به یهودیه و سامره نمود. هلنیست‌ها و سولس صحنه مرکزی را به 
دست گرفتند (با طلب پاری از پطرس برای روبه رو شدن با شمعون مجوس). حال که کلیسا 
در آرامش قرار دارد (۳۱:۹)» پطرس به عقب باز می‌گردد. قبلاً دیدیم که در نام عیسی 
پطرس می توانست شفا دهد و موعظه کند. شفای اینیاس توسط پطرس در لَدّه (۳۵-۳۲:۹)؛ 
با فرمان «برخیز!». بازتاب شفای مرد مفلوج توسط عیسی است (لو ۲۴:۵ ۲۶). حتی زنده 
کردن طابیتا در یافا توسط پطرس (۴۳-۳۶:۹) بیشتر به عمل عیسی در برخیزاندن دختر 
یایروس شباهت دارد. (لو ۵۶-۴۹:۸). هیچ قدرتی از کلیسا مضایقه نشده, حتی قدرت بر 
مرگ. به هرحال» ما اکنون در حال عبور به ورای شباهت‌ها به خدمت عیسی و به حوزه ای 
جدید هستیم. روایت انجیل لوقا درمورد عیسی, در معبد اورشلیم شروع و در آنجا نیز خاتمه 
می پذیرد. آنچه که پطرس بعدا انجام می دهد سلسله ای از اعمالی را شروع خواهد کرد که 
نهایتا مسیحیت را به بیرون از بهودیت و به امتها و به رو که نماینده اقصای جهان است 
خواهد برد. 
در ۴۸-۱:۱۰ مولف به عنوان گزارش گر شخص سوم تعریف می کند که چگونه پطرس 
توسط روح القدس هدایت شد تا کرنیلیوس, یک غیربهودی که در دعاهای کنیسه شرکت 
می کرد و الزامات اخلاقی بهودیت را می پذیرفت (و تمام خانواده او)» را تعمید دهد. در 
۱۸-۱ پطرس به عنوان اول شخص آنجه را که روی داد هنگامی که از رفتار خود در برابر 
مسیحیان اورشلیم دفاع می کرد تکرار می نماید. (همانند تکرارهای پولس از داستان تغییر 
ایمان ای تکرار نشان دهنده اهمیت این داستان است). در شرح اعمال شش زیربخش وجود 
دارد: 6) ۸-۱:۱۰: کرنیلیوس یوزباشی مؤمن رومی» رژیایی می بیند از فرشته خدا در 
قیصریه که به او می‌گوید که شخصی را به افا بفرست برای آوردن شمعون که پطرس نامیده 


۱ اعمال ۰۹ شرح می دهد موعظه پولس در دمشق و روبه رو شدن او با توطئه بهودی پس از روزهایی چند. و 
یایین آورده شدن او در یک سبد از روی دیوار دمشق تا بتواند به اورشلیم بگریزد. جایی که برنابا او را نزد رسولان 
می برد و او به طور دائم موعظه و بحث می کند تا اینکه به طرسوس فرستاده می شود. یک اختلاف مشهور مابین این شرح 
حال و گفته های خود ا ا ق ۲۲-۱ وجود دارد: او پس از دریافت مکاشفه برای دیدن رسولان به اورشلب 
نرفت بلکه فورا به عربستان رفت» و سمس به دمشق بازگشت. پانزده روز بعد به اورشلیم رفت و در انجا فقط سفاس 
(پطرس) و یعقوب را دیده و با انها گفتگو نمود و نهایتا به سوریه و قبلیقیه رفت (هنوز چهره ای اشنا برای کلیساهای 
مسح در يودي نبود). احتمالا شرح زندگی بیست سال قبل پولس دقیق نیست و احتمالا نویسنده اعمال فقط نوع ساده 
شده ی از ان را شنیده بوده. 


از حد د حه مے دانہ؟ YAT‏ 


می شود؛ ) ۱۶-۹:۱۰: در یافا پطرس رژیایی می بیند که ندایی سه مرتبه به او میگوید 
غذاهایی که به طور سنتی ناپاک محسوب می شوند درواقع ناپااک نیستند؛ ») ۲۳-۱۷:۱۰: 
بطرس در حال تعمق بر رویا؛ مردانی را ملاقات می کند که توسط کرنیلیوس فرستاده شده اند 
و از او می خواهند که به خانه کرنیلیوس برود؛ 0) ۳۳-۲۳:۱۰: کرنیلیوس از بطرس پذیرایی 
می کند و آنها رژیاهای خود را با یکدیگر مقایسه می کنند؛ 2) ۴۹-۳۴:۱۰: پطرس 
موعظه ای ايراد می کند و روح القدس بر افراد ختنه نشده حاضر نزول می کند» به طوری که 
پطرس به آنها دستور می دهد که تعمید بگیرند؛ 6 ۱۸-۱:۱۱ : با زگشت به اورشلیم, بطرس 
باید داستان حسارت خود درمورد تعمید امتها را شرح دهد. 

مکاشفات آسمانی برای هم کرنیلیوس و هم پطرس وجود دارد تا خوانندگان دریابند که 
آنچه در اینجا اتفاق می افتد منحصراً خواست خداست. چنین تأکیدی احتمالاً به خاطر طبع 
بحث انگیز دو موضوع درگیر در اینجا ضروری بود. اولاً آیا مسیحیان ملزم به رعایت فوانین 
بهود برای غذاهای کوشر (پاک از نظر مذهبی) هستند؟ این فرضیه که در نظر خدا تمام 
غذاها به طور سنتی یاک هستند (۱۵:۱۰) دربردارنده شکافی عمده از رسومات بهود است» 
شکافی که اينک نه تنها توسط رادیکالهای هلنیست بلکه به وسیله نفر اول از دوازده نفر نیز 
حمایت می شود. به مرور دامنه این موضوع که شراب نو را نمی توان در مشکهای کهنه ريخت 
(لو ۳۷:۵) آشکار می شود. اغلب محققین امروزی بهودی و مسیحی که تاریخجه این دوران 
اولیه را مطالعه می کنند و از شکاف بزرگی که مابین بهودیت و مسیحیت به وجود آمد متأثر 
می شوند» حدس می زنند که اگر در قرن اول تفاهم و مدارای بیشتری از هر دو طرف وحود 
می داشت این حدایی صورت نمی گرفت. بعضی نشانه ها در عهدجدید. به هرحال» حاکی از 
این است که احکام اساسی عیسی با اعتقادات و رسومات عمده بهودیت سازگاری نداشت. 

o aE AS A EE Sl دا‎ a O aD 
آنهایی که اصرار داشتند غیریهودیان می بایستی ختنه شوند (یعنی بهودی شوند) به طور‎ 
صریح و یا ضمنی ادعا می کردند که در رابطه با فیض خداء بهودی بودن, بر ایمان به مسیح‎ 
برتری دارد. نطرین در ۴۹-۳۴:۱۰ این را با کلام و عمل خود مردود می شمارد. محققین‎ 
بحث می کنند که آیا نویسنده اعمال در معرفی پطرس به عنوان اولین کسی که غیربهودیان‎ 
ختنه نشده را به 40012 مسیحیان پذیرفت» گزارشی تاریخی ارائه می دهد يا نه. انسان‎ 
می تواند از ۲۰-۱۹:۱۱ استدلال کند که هلئیست‌ها اولین کسانی بودند که جنین کردند. و‎ 
بعدها پولس بزرگترین سخنگو برای این آیین بود. با وجود این چون پولس» پطرس‎ 
(یا سفاس) را به عنوان کسی به تصویر می کشد که در انطاکیه حضور داشته و با امتها غذا‎ 
EES ON ( OS ag 
اساس اعمال را تشکیل می دهد این خاطره است که در میان رهبران اورشلیم» پطرس در ابراز‎ 


۸۴ اعمال رسولان 


چنین آزاد اندیشی سرشناس ترین آنهاست» جایی که توانایی بطرس برای متوسل شدن به 
هر دو طرف جامعه مسیحیان از اینجا می‌اید. به هر صورت اعمال ۴۸-۴۴:۱۰ تقبل 
کرنیلیوس را به عنوان یک قدم اساسی توصیف می کند که با نزول روح القدس با صحبت به 
زبانها متجلی گردید ‏ آغاز کلیسای امتها که قابل مقایسه با شروع کلیسای اسرائیل جدید 
است همراه E.‏ 

ویژگی اساسی آنجه که پطرس انجام داده و اعلام کرده در ۳-۲:۱۱ توسط معارضین در 
کلیسای اورشلیم مورد اعتراض قرار می‌گیرد: «چرا نزد مرد نامختون رفتی و با آنها غذا 
خوردی؟ » روشن نیست که آیا این «جمع طرفدار ختنه» در قلب خود با نغییر ایمان 
غیریهودیان به ایمان به مسیح مخالف بودند یا اینکه فقط اصرار داشتند که غیریهودیان تنها در 
صورتی می توانند تغییر مذهب دهند که ابتدا بهودی شوند. پطرس در جواب به جمع طرفدار 
ختنه از رژیاهای خود و نزول روح القدس بر خانواده کرنیلیوس صحبت می کند. این استدلال 
جمع طرفدار ختنه را ساکت می کند (به طور موقت) و منجربه پذیرش غیریهودیان در 
گروه های موحود بهودی مسیحیان می شود (۱۸:۱۱). اما همان طوری که اعمال ۱۵ نشان 
خواهد داد. پس از اينکه یک مأموریت فعال بشارتی به غیریهودیان را توصیف می نماید 
مسئله به طور کامل حل نشده است. 

۵.انطاکیه اورشلیم تعقیب و آزار هیرودیس عزیمت پطرس 

(۲۵:۱۲-۱۹:۱۱). حال» توجه از کلیسا در اورشلیم به کلیسا در انطاکیه معطوف می شود 
(۲۶-۱۹:۱۱), حایی که بیروان عیسی را برای اولین بار مسیحیان نامیدند» نامی که برای 
همیشه تحت آن شناخته خواهند شد. نویسنده بار دیگر داستان هلنیست‌ها را که در فصل 
هشتم جایی که آنها از اورشلیم به سامره پراکنده شده بودند قطع شده بود. انتخاب می کند. 
بعدها به ما گفته می شود که آنها به فینیقیه, قبرس و انطاکیه (در سوریه) رفتند و در ابتدا 
فقط به یهودیان اما به مرور زمان به غیریهودیان نیز موعظه می کردند. با وجودی که یک 
مسیحی یهودی زاده همانند پطرس یک خانواده غیریهودی را به درون اجتماع پذیرفته بود. 
ظاهرا تلاش های حسورانه و بی پروا برای تغییر ایمان غیریهودیان توسط هلنیستها آغاز شده 
بود. وقتی کلیسای اورشلیم این را شنید, برنابا به انطاکیه فرستاده شده بود تا وضعیت 
پیشرفت را بررسی و تأیید تماید (۲۳-۲۲:۱۱). این فرصتی برای آوردن سولس, که آخرین 
E O‏ ال 
همراه با هم روح القدس را دریافت می کنند بدون اینکه (هرگز) در آب تعمید گرفته باشند؛ () بعضی تعمید می‌پابند 
(در آب) و سپس فیض روح القدس را دریافت می کنند (۰۳۸:۲ ۶-۵:۱۹)؛ ) برخی رو القدس را دریافت می کنند 


قبل از اینکه در اب تعمید داده شوند.(0)و برخی نیز در آب تعمید یافته اند (با تعمید یحیی که هرگز حتی ندانستند که 
روح القدس وجود دارد (۷:۱۹-۲۴:۱۸). 


از حدید حه م داننم؟ ۲۳۸۵ 


بار در ۳۰:۹ درمورد وی شنیده بودیم به انطاکیه می شود. به این ترتیب در حالی که 
کلیسای اورشليم در شخص پطرس اولین قدمها را برای دادن اجازه ورود به تعداد کمی 
غیریهودی برمی‌دارد. انطاکیه به دومین مرکز بز رگ مسیحیت تبدیل می شود که با هیجان و 
شور بسیار درگیر مأموریت بشارتی است. 

رن پایگاه انطاکیه یک فیض است. زیرا درست در همین زمان اورشلیم و بهودیه 
دنا توسط قحطی که آغابوس پی شگویی کرده بود (۳۰-۲۷:۱۱) و نیز توسط تغییر در 
وضعیت سیاسی یعنی جایگزینی حکمرانی مستقیم رومی در سالهای ۴۴-۴۱ میلادی توسط 
پادشاهی بهودی» که منجر به تعقیب و آزار مسیحیان تحت حکمرانی هیرودیس پادشاه 
(اغریپاس اول) (۲۳-۱:۱۲) شد» صدمه دیدند. قحطی برای مسیحیان انطاکیه فرصتی 
فراهم کرد تا اموال خود را با ایمانداران فقیرتر در بهودیه تقسیم نمایند؛ و تعقیب و آزار به 
مسیحیان اورشلیم فرصتی عطا می کند تا با شهید شدن شهادت دهند همان طوری که یعقوب. 
پسر زبدی برادر یوحنا و یکی از دوازده نف را به قتل می رسانند. در حالی که در اعمال 
لوقایی تمایلی به تمایز مابین قوم يهود (بیشتر متمایل به عیسی) و حاکمان آنها وجود دارد. 
۲ قوم بهود را با خشونتهای ضد مسیحی هیرودیس ارتباط می‌دهند. خوانندگان برای 
وضعیتی آماده می شوند که در آن یهودیت و بحیت نه تنها متمایز از هم بلکه دشمن 
یکدیگر هستند. 

خطر بزرگی پطرس را تهدید می کند هنگامی که او دستگیر می شود اما خدا از طریق 
یک فرشته دخالت کرده او را آزاد می‌سازد. حتی هنگامی که او توسط سنهدرین دستگیر شده 
بود (۱۹:۵) نیز خدا توسط یک فرشته دخالت کرد تا او را برهاند. بعدها هنگامی که پولس 
در زندانی در فیلیپی است یک زلزله او را آزاد خواهد کرد (۲۶:۱۶). این دخالتهای الهی 
توحه خدا را برای سخنگویان بزرگ انجیل نشان می دهد. اینکه پطرس» پس از فرار خود از 
هیرودیس بادشاه به محلی دیگر می رود (۱۷:۱۲) باعث شده است که روایات تصوری اما 
احتمالاً غلط به وجود آید که در این مقطع پطرس به روم رفت و در آنجا کلیسا را بنیاد نهاد. 
پطرس هنگامی که اورشلیم را ترک می کند پیامی به یعقوب («برادر» عیسی ولی نه یکی از 
دوازده نفر) می فرستد که این هم به غلط تفسیر شده که گویی او کنترل خود بر کلیسا (و حتی 
برتری خود) را به یعقوب می دهد. به هرحال بايد مابین نقش این دو مرد تمایز فائل شد: 
پطرس» اولین از دوازده نفر که عیسی قیام کرده را دید همیشه به عنوان اولین در ميان آنها 
نامیده شده و به این دلیل دارای نقشی منحصر به فرد در کلیسا بود؛ هیچ مدرکی وجود ندارد 
که پطرس زمانی کلیسای محلی اورشلیم را اداره می کرده- نقش اداره کننده برای دوازده نفر 
در ۲:۶ رد شده بود. احتمالاً به محض اینکه نقش اداره کننده و سرپرستی برای اعضای عبری 
کلیسای اورشلیم مطرح گردید. یعقوب عهده دار آن شد, که غیرمنطقی هم نبود زیرا که او 


۸۶ اعتان وتان 


توسط پیوندهای خانوادگی با عیسی مرتبط بود. ۲۳ به هرحال» عزیمت پطرس از اورشلیم 
(حدود سال ۴۹) به آن شهر بازگشت. کتاب اعمال این داستان رنگارنگ تعقیب و آزار 
شکست خورده را با توصیف (۲۳:۱۲) مرگ وحشتناک هیرودیس یادشاه, یعنی خورده شدن 
وی توسط کرمهاء ا بلای آسمانی» در سال ۴۴ مبلادی به اتمام می رساند. این کاملا با 
مرگ دشمن بزرگ اسرائیل» آنتبوخوس اپیفان پادشاه» در دوم مکابیان ٩:٩‏ شبیه است. هر 
دو گزارش تفسیرهای مذھبی مرگی ناگهانی هستند, آنهایی که حرأت می کنند دست خود را 
بر قوم خدا بلند کنند با تنبیه الهی روبه رو خواهند شد. داستانهای قحطی و تعقیب و آزار 
در اورشلیم با خبری پیروزمندانه خاتمه می‌یابد (۲۵-۲۴:۱۲). جفا رساننده سقوط کرده 
است. کلام خدا رشد نموده و تکنیر می شود و برنابا و سولس یوحنا مرقس را با خود به 
انطاکیه می آورند (انجیل نویس؟) 


مأموریتهای برنابا و سولس در تغییر ایان غیریهودیان. 
تأییدیه در اورشلیم (۳۵:۱۵-۱:۱۳) 

۱ کلیسای انطاکیه برنابا و سولس راء در مأموریتی به قبرس و جنوب شرقی 
آسیای صغیر (۲۸:۱۴-۱:۱۳) روانه می کند. این بخش با توصیفی کوتاه از کلیسای 
انطاکیه (۳-۱:۱۳) شروع می شود. اگر اورشلیم رسولان را دارد (یعنی دازده نفر) انطاکیه هم 
انبیا و معلمین را دارد که اعمال برنابا و سولس را در میان آنها جای می دهد. ۲۴ ابتدا نام 
برنابا و سپس نام سولس ذکر شده. در حین این مأموریت است که از نام پولس به جای سولس 
استفاده می شود و ترئیب هم به پولس و برنابا (مثلا ۰۱۳:۱۳ ۴۳) تغییر می کند. به کلامی 
دیگر در این مأموریت است که مبشر بز رگ انجیل هویت و مرتبت خود را می یابد. 

به ما گفته شده که انبیا و معلمین انطاکیه ای «مراسم نیایشی | خداوند] برگذار 
می نمودند» و روزه می گرفتند. همان طوری که در لوقا ۳۵-۳۴:۵ وعده داده شده اینک 
روزهایی آمده اند که داماد برداشته شده و روزه به عنوان بخشی از حیات کلیسای اولیه در 
آمده است. مراسم نیایشی شامل چه چیزهایی بود؟ آیا این شام خداوند بود؟*۲ در این بافت 
از دعا و روزه» دستها بر برنابا و سولس گذاشته می شود. ما نباید برخلاف روند تاریخ از این 


۳ این رابطه برای آنهایی که عیسی را به عنوان مسیح ملوکانه از خاندان داود می شناختند بسیار شاخص بود. مدرک 
غالب انجیل این است که «برادران» عیسی در زمان حبات او شاگرد نبودند (مر ۳۵-۳۱:۳) ۴-۳:۶؛ یو ۵:۷)؛ اما هسب 
قیام کرده بر یعقوب ظاهر شد (۱- قرن ۰)۷-۱۵ و یعقوب در زمان تبدیل ایمان پولس در اورشلیم رسول بود (غلا ۱٩:۱‏ 
حدود سال ۳۶ میلادی). 

۴ رجوع کنید به اول قرنتبان ۲۸:۱۲: «و خدا قرار داد بعضی را در کلیسا اول رسولان» دوم انبیا؛ سوم معلمان ...» 
پولس خود را یک رسول می دا نست» اما نه در مفهوم رسولان دوازده گا نه لوقایی. 

۵-در لوقا ۱۴:۲۲و ۱٩‏ «این را به یادگاری من بجا آورید» خطاب به رسولان است. اما در شام خداوند در انطاکیه 
جایی که آن دوازده نفر حاضر نبودند» را جه کسی رهبری کرده است؟ حدود اواخر قرن اول دیدا که ۰ وضعیتی را به 
تصویر می کشد که انبیا شام خداوند را برگذار می کنند» و این ممکن است رسم قدیمی نیز بوده باشد. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۸۷ 


رویداد به عنوان دستگذاری صحبت کنیم. این یک مأموریت توسط کلیسای انطاکیه برای 

خدمت بشارتی است که اغلب به عنوان اولین سفر پولس محسوب شده و تاریخ آن ۴۹-۴۶ 
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میلادی تعیین می گردد. 

برنابا و سولس همراه با بوحنا مرقس به قبرس (۱۲-۴:۱۳) که موطن برناباست می روند 
و در کنیسه های یهودی صحبت می کنند. جون پولس در نوشته های خود از تبدیل ایمال 
غیریهودیان صحبت می کند» محققین حيرت کرده اند که آیا کتاب اعمال در اینجا دفیق 
است. اما نامه های یولس به کلیساهایی است که در سفرهای بشارتی بعدی مسیحی شده‌اند. 
در زمانی که پولس شروع به تغییر ایمان غیریهودیان نموده بود- تکاملی که ممکن است از 
تجربه ای ناشی شده باشد (همان طوری که اعمال اشاره می کند) اگر او نزد آنان موفقیت 
بیشتری یافته باشد. ۶" برخورد سولس در قبرس و تنبیه پیامبر کاذب مجوسی, بار-عیسی, با 
برخورد پطرس با شمعون محوسی در سامره شبیه است. دشمنان انحیل فقط فدرتهای زمینی 
نیستند (همان طوری که پولس در نامه های خود به وضوح به آنها اشاره کرده). 

حرکت از قبرس به انطاکیه پیسیدیه در آسیای صغیر (۵۰-۱۳:۱۳) ممکن است ادامه 
ماحراحویانه تر مأموریتی باشد که کتاب اعمال به آن اشاره می کند» شاید این همان جیزی 
است که موحب شد بوحنا مرقس از آنها حدا شده و به اورشلیم بازگردد (۱۳۲:۱۳). یک 
اشاره بعدی (۳۹-۳۷:۱۵) نشان می دهد که این حدایی خاطره بدی برای پولس به‌حای 
گذارد. نویسنده از آنجه که در آسیای صغیر در انطاکیه پیسیدیه رخ داد تقريباً نمونه‌ای از 


مأموریت بشارتی بولس می سازد. در آنجا يولس (از این به بعد به این نام نامیده می شود) در 
یک کنیسه موعظه ای ایراد می کند (۴۱-۱۶:۱۳) که در اشاره به عهدعتیق و خلاصه ای از 
آنچه که خدا در عیسی انجام داد بی شباهت به موعظه های قبلی که توسط پطرس ايراد گردید 
نمی باشد. ۲۲ بدین سبب ما تصویری از یک پیام منسجم توسط دو شخصیت بزرگ که بر 
داستان کلیسای اولیه سایه افکنده بودند» یعنی بطرس و پولس, به دست می‌آوریم.۲۸ اعمال 
۴۳-۳ عمدتا از واکنش مثبت بهودیان و طرفداران آنها نسبت به موعظه گزارزش 


۶ اینکه درواقع پولس درگیر کنیسه ها بوده توسط اظهارات او در دوم قرنتیان ۱ ايك می شود: e‏ از 
بهودیان سی و نه ضربه تازیانه خوردم» - یک تنبیه نیسه ای. حتی در پایان» کتاب اعمال به نشان دادن پولس ادامه خواهد 
داد هنگامی که او در سال ۶۱ میلادی به روم وارد می شود که اول با بهودیان صحبت می کند. به هرحال, با وحودی که در 
رومیان ۱۶:۱ پولس اشاره می کند که بشارت عام انجیل اول به بهودیان اعلام می شود, در ۱۳:۱۱ او رسالت خود را «به 
امتها» مشخص می کند. 

۷ بدون شک نویسنده اعمال خود سخنرانی منتسب به پولس را تنظیم کرده, اما این تنظیم برای تفکر مسیح شناسی در 
نامه های پولسی بیگانه نیست. به طور متال اعمال ۲۳:۱۳ عیسی را به نسل های اینده داود نست می دهد و ۳۳:۱۳ خدا 
را نشان می دهد که مسیح را در لحظه گفتن «تو پسر من هستی, من امروز تو را تولید نمودم» برمی‌آنگیزاند. در رومیان 
۴۱ پولس از کسی صحبت i‏ ((به حسب < از نسل داود متولد شد و به حسب رو قدوسیت يسر خدا به 
قوت معروف گردید از قیامت مردگان». در اعمال ۳۹:۱۳ لحنی توجیه پذیر همانند نامه های پولسی وحود دارد. 

۸ اختلافاتی مابین دو مرد وحود دارد ی ی ی ی ی ی 
پولس خود را با سفاس (پطرس) و دوازده نفر (و یعقوب) همراه می سازد» در موعد 
برای ایمان (۱- قرن ۱۱-۳:۱۵). 


اء 


ی همگانی و درخواست همگانی 


۲۸۸ اعمال رسولان 


می کند. اما ۴۹-۴۴:۱۳ نشان می‌ دهد که در سبت بعدی خصومتی از طرف «بهودیان» 
ابراز گردید به طوری که پولس و برنابا توجه خود را به غیربهودیان معطوف داشتند. 
خصومت بهودیان در انطاکیه ادامه می‌یابد و پولس و برنابا از پیسیدیه اخراج می شوند. 
آنها می باید به ایقونیه می‌آمدند (۵:۱۴-۵۱:۱۳)» عدم پذیرشی که ظاهرا آنها را دلسرد 
ننمود زرا آنها «مملو از خوشی و روح القدس» بودند (۵۲:۱۳). در ایقونیه آنها دوره ای 
نسبتا طولانی را گذرانیدند» هم روند کار و هم واکنش‌ها کم و بیش همان است» و یک بار 
دیگر آنها می باید از آنجا بروند واین بار به شهرهای لیکائونیه» لستره» و دربه رفتند 
(۲۱-۶:۱۴). در لستره پولس مردی را شفا می دهد که از روز تولد فلج بوده همان گونه که 
پطرس مرد افلیج مادر زاد را شفا داده بود ۳: ۱۰-۱ قدرت شفای عیسی که درمورد بهودیان 
اورشلیم به پطرس منتقل شده بود اینک درمورد غیریهودیان به پولس منتقل گشته است. 
واکنش پرشور امتها این است که برنابا و پولس را به عنوان خدایان» زئوس و هرمس» بزرگ 
بدارند. و این طنین صدای دنیای دیگری است» حایی که پیام خدای یکتا )۱۸-1۵:1۴( 
هنوز واقعاً ریشه ندوانیده و این همه شرایط را برای موعظه به مسیح مشکل تر می کند. 
خصومت تحریک شده بهودیان از شهر قبلی هنوز پولس را تعقیب می کندء او را سنگسار کرده 
و به عنوان مرده رها نمودند. (پولس در نوشته های خود مفصلا درباره درد و رنج خود برای 
مسیح» منجمله سنگسار شدن» صحبت می کند» دوم قرنتیان ۲۷-۲۳:۱۱). اما پولس که 
حالش بهتر می شود همراه با برنابا به سوی دربه روانه می شود. این دو شاگرد از همان راه 
برگشته» از میان شهرهای آسیای صغیر عبور کرده و با کشتی به انطاکیه سوریه مراجعت 
می نمایند (۲۸-۲۱:۱۴). در آیه ای گذرا در اعمال ۲۳:۱۴ آنها کشیشان (یا مشایخ) را در 
وجود داشته است. حداقل ما می توانیم استنتاج کنیم که در ثلث سوم قرن اول هنگامی که 
کتاب اعمال نوشته می شد» کشیشان در این کلیساها وجود داشته اند و مقام آنها به عنوان 
میراثی از پولس تلقی می‌گردید. این سفر با گزارشی به کلیسای انطاکیه که پولس و برنابا را 
روانه کرده بودند: «خدا دروازه ایمان را شرا متها ده یه یایان می بدیرد 
(۲۷-۲۶:۱۴). 
۲ کنفرانس اورشلیم و تأییدیه, بازگشت به انطاکیه (۳۵-۱:۱۵). کاری که 
پولس انجام داده گروه طرفدار ختنه را در اورشلیم خشنود نمی کند و آنها افرادی را به 
انطاکیه روانه می سازند (۱:۱۵) تا در برابر پذیرفتن غیریهودیان ختنه نشده مقاومت نمایند. 
البته می توان فکر کرد که این مسئله قبلاًدر اورشلیم حل شده باشد (اع ۰0۱۱ هنگامی که 
بطرس بذیرش کرنبلیوس غیریهودی و نامختون را توحبه نمود. اما به هرحال این که ادغام 
نمودن معدودی از غیربهودیان در جامعه عمدتا بهودی مسیحی یک جیز است» و روه رو شدن 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۸۹ 


با یک کلیسا از غیربهودیان آن گونه که پولس بنیاد نهاده بود. کلیساهایی که را بطه 
اندکی با بهودیت داشت اما برای کتب مقدسه یهودیان احترام قائل بود چیز دیگر. در 
رومیان ۲۶-۱۳:۱۱ می توانیم درک پولس را از آنجه که او تصور می نمود از مأموربتش به 
امتها اتفاق خواهد افتاد ببینیم: امتها درخت زیتون بری هستند که به درخت اسرائیل پیوند 
شده‌اند؛ و نهایتا به دلیل رفابت و حسادت. تمام اسرائیل به مسیح ایمان اورده و نحات 
خواهد یافت. گروه طرفدار ختنه شاید در ترس خود در این مورد که پولس روندی را شروع 
کرده که از طریق آن مسیحیت به مذهبی کاملا غیریهودی تبدیل خواهد شد که البته همان 
چیزی است که اتفاق افتاده» واقم گراتر بوده اند. (افراد فوق العاده محتاط که همانند 
الهیاتشان تغییر شکل یافته هستند. اغلب درباره جهت تغییرات اجتناب ناپذیر بسیار 
هوشیارترند تا افراد میانه رو که آنها را پيشنهاد می کنند). مسیحیان غیریهودی بسیار بیشتر از 
اینکه به درخت اسرائیل پیوند بخورند. به درخت تبدیل خواهند شد. برای جلوگیری از وقوع 
این فاجعه قابل پیش بینی, مخالفین پولس به این اصل که غیریهودیان را می توان بدون اینکه 
بهودی شوند (یعنی ختنه شوند) پذیرفت حمله می کنند. آنها آنقدر دردسر درست می کنند 
که پولس و برنابا مجبور می شوند به اورشلیم بروند (۳-۲:۱۵) تا در ین باره بحث کنند. 
درمورد این جلسه که شاید بتوان آن را مهم ترین جلسه ای* " که تا به حال در تاریخ مسیحیت 
نکیل رکید تایه رارش شده که شورای اورشلیم (۲۹-۴:۱۵) تصمیم فی کیرد که 
پیروی کردن از عیسی بزودی فراتر از بهودیت رفته و به مذهبی جداگانه تبدیل گردد که تا 
اقصی نقاط جهان گسترش می یا بد. 

ما خوشبختانه درمورد این واقعه دو شرح داريی یکی در اعمال ۰۱۵ و دیگری در 
غلاطیان ۲؛ و این دیدگاه دوگانه در باره شخصیت های بز رگ مسیحیت اولیه درسهای بسیاری 


به ما می آموزد. محققین شرح شهادت خود پولس را ترجیح می دهند و شرح اعمال را به عنوان 
شرحی که بعدها سانسور شده رد می نمایند. مهم نیست که اعمال یک گزارش ساده شده و 
نسبتاً ملایم ارائه می کند» اما درباره غلاطیان ما باید توجه کنیم که یک شرح شخصی که در 
دفاع از خود نوشته شده. دیدگاه خود را دارد و موضوع را از حیطه واقع بینی مطلق دور 
می کند. به طور مثال در غلاطیان ۱:۲ پولس می گوید «من با برنابا به اورشلیم رفتم و تیطس 
را نیز با خود همراه بردم». در اعمال ۲:۱۵ می گوید که «پولس و برنابا و بعضی دیگر 
انتخاب شدند تا به اورشلیم بروند». اینکه آنها رفته بودند. به دلیل مأموریتی که کلیسای 
انطاکیه به آنها محول کرده بود. به احتمال زیاد تصویر دقیق تری می باشد» با وجودی که 
پولس (به عنوان قسمتی از دفاع از خود در غلاطیان) ابتکار عمل خود را در این همکاری 
شاخص می نماید. 


۹ با وحودی که اغلب «شورای» اورشلیم نامیده شده این را نباید با شوراهای جهانی کلیسا (نیقیه و غیره) اشتباه 


کرد 


۳۹۰ اعمال رسولان 


اعمال اشارم می کند که آنهایی که در اورشلیم بودند می توانستند در این باره تصمیم 
E‏ پولس به طور تحقیرآمیز از «آن به اصطلاح ستونها» صحبت می کند که شهرت آنها 
برای او مفهومی نداشت؛ اما همین لقب بدان معنی است که شهرت آنان برای دیگران معنی 
داشته, و در دراز مدت پولس نمی توانست تنها بماند. با وحودی که او خبر خوش خود 
(فیضی که رایگان به امتها داده می شد) را از طریق مکاشفه ای از عیسی مسیح دریافت نمود 
۱۲-۱)» او به این امکان اشاره می کند که بی ثمر دویده است (۲:۲). اگر این بیشتر از 
یک ژست خطیبانه می بود» او می بایستی قدرت آن «ستونها» را اقرار کند. اگرآنها 
2 کلیساهای غیربهودی او را با کلیسای مادر در اورشلیم تکذیب کنند» این یک 


پولس درباره صحت مسیحی کردن, نتیجه شورای اورشلیم برای جوامعی که او آنها را مسیحی 
نموده بود دربردارنده عدم اطمینان بود. 

همراه آوردن تیطس, یک غیریهودی نامختون (غلا ۳:۲), کاری زیرکانه بود. احتمالا 
بعضی از فریسیان مسیحی طرفدار ختنه, هیچگاه یک غیریهودی نامختون را که آنها به عنوان 
یک مسیحی واقعی قبول نداشتند. ندیده بودند» و هميشه روبه‌رو شدن با کسانی که آشکارا 
به مسیح ایمان دارند و رودررو به شخص م یگویند «تو مسیحی نیستی زیرا با من موافق 
نمی باشی» مشکل تر است. قدم دوراندیشانه دیگر پولس (غلا ۲: ۲) این است که ابتدا 
استدلال خود را به طور خصوصی در برابر آنهایی که در اورشلیم بودند و دارای شهرتی 
هستند» قرار می دهد. واکنش اولیه مسؤولین اغلب تدافعی است؛ هنگامی که در خلوت ابراز 
شود. آنها را می توان بعداً اصلاح نمود بدون اینکه چهره اشان تغییر نماید. برخوردهای 
«رو در رو» با مسوولین در ملا عام اغلب چیزی بیشتر از نزدیک بینی را ثابت نمی کند. 

حروبحث در ملاً عام در اورشلیم هسته این داستان است. جهار شرکت کننده درگیر 
هستند» دو شخصیت قابل پیش بینی (در دو طرف مخالف» طرفداران ختنه و پولس) یکی 
کمتر قابل پیش بینی (پطرس) و یکی غیرقابل پیش بینی (یعقوب). با توجه به هدف 
غلاطیان. توضیح پولس بر نقش خود او متمرکز است و حتی برای یک لحظه هم تن به تسلیم 
نمی دهد و ارکان معتبر را درمورد حقیقت پیام بشارت خود متقاعد می سازد. با وحود این 
اعمال جای بسیار کمی به برنابا و پولس می دهد (۱۲:۱۵) و گزارش آنها را ميان گفته های 
پطرس (۱۱-۷:۱۵) و گفته های یعقوب (۲۱-۱۳:۱۵) محصور میگرداند ترتیبی که این 
تأثیر را به وجود می‌آورد که این یعقوب بود که فاتح آن روز بود. لازم است شخص سطور 
مابین هر دو روایت را بخواند. موضوع تحت بحث» کاری بود که پولس و برنابا در فعالیتهای 
بشارتی خود انجام داده بودند. و به یک معنی موضوع مورد بحث در شورا به گرد پولس 
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می‌گشت. با وحود این نگرانی واقعی از آن جیزی بود که یعقوب خواهد گفت» جون او 
کلیسای اورشلیم را با خود همراه می داشت. غلاطیان ۹۲ نام یعقوب را در ردیف اول» در 
میان به اصطلاح ارکان کلیساء جلوتر از سفاس (پطرس) و یوحنا قرار می دهد. 

جه استدلالی توسط شرکت کنندگان ارائه شد؟ پولس اعمال انجام شده در ميان امتها (در 
کتاب اعمال) و انجیلی که او برای آنان موعظه می کند (در نامه به غلاطیان) را شرح 
می دهد» شرحی از نحوه ایمان آوردن افراد نامختون. استدلال پطرس هم تجربی است 
(اعمال): خدا روح القدس را بر کرنیلیوس نامختون فرستاد. استدلال یعقوب منطقی است 
(اعمال) و جنان که از فردی مسیحی عبری محتاط انتظار می رود. از کتب مقدسه برداشت 


می نماید. پیامبران پیش گوبی نموده بودند که امتها نیز خواهند آمد. و شریعت موسی اجازه 
می داد که غیریهودیان نامختون در ميان قوم خدا زندگی کنند به شرطی که از برخی 
ناپاکی های ذکر شده دوری جویند. متأسفانه ما استدلالی از گروه طرفدار ختنه نمی شنویم؛ 
بج ز آن اظهار ساده در اع ۵:۱۵ که شریعت موسی ختنه را لازم می داند. 

شاخص تر سکوت بلند درباره عیسی است. هیچ کس از آنهایی که ترجیح می دهند که به 
امتها بدون ختنه اجازه ورود داده شود به نمونه عیسی اشاره ای نمی کنند و نمی گویند «عیسی 
به ما گفت که چنین کنیم»» و البته این به این دلیل است که او هرگز چنین چیزی به آنها 
نگفت. درواقع شخص می تواند بگوید که تنها کسانی ممکن بود به عیسی اشاره کنند که در 
جانب گروه طرفدار ختنه باشند و استدلال کنند که چنین اجازه ای از طرف او برای چنین 
نافرمانی از شریعت وجود ندارد. حتی پولس عیسی را به عنوان «تولد یافته تحت شریعت» 
(غلا ۴:۴) به یاد می‌آورد. این ممکن است اولین از چندمین باری بوده باشد که کسانی در 
برابر تغییری در کلیسا مقاومت می نمودند. با این استدلال که عیسی تاربخی خود هرگز این 
کار را نکرد. ‏ " به هرصورت هم کتاب اعمال و هم غلاطیان موافق هستند که بطرس (و 
یوحنا) و یعقوب 207077 را با پولس و کلیساهای غیریهودی او نگاه داشتند. راه اینک برای 
مسیحی کردن آزاد و موثر تا اقصی نقاط جهان باز بود. درواقع این راه از اورشلیم به دوردستها 
هدایت خواهد کرد. حتی با اینکه نجات دهنده برای امتها یک یهودی زاده تحت شریعت بود. 
مسیحیت بزودی به عنوان یک مذهب امتها. که برای یهودیت کاملاً بیگانه است, نگریسته 
می شد» مخصوصاً برای یهودیتی که هنگامی که معبد از بین می رفت شریعت برای آن اهمیت 


بیشتری می یافت. 


۰ اناجیل نظیر توجه را به عیسی که دست به سوی باجگیران و فاحشه ها دراز می کند جلب می نمایند. ایا دلیل حفظ این 
خاطره تا حدودی نکوهش ضمنی حایگاه ختنه نبود؟ عیسی به سوی آنهایی که بیرون از شریعت بودند دست دراز کرد و 
اینک در زمان ما امتها انهایی هستند که بیرون از شریعت قرار دارند. اما باید قبول کرد که جنین استدلالی دارای 
مشکلات خود می باشد. زیرا که از این می شود برای توجیه هر نوع رسمی استفاده نمود. 


حال پولس و برنابا به انطاکیه باز م ی‌گردند (۳۵-۳۰:۱۵), آنها با خود نامه ای حمل 
می کنند مبنی بر این که ختنه برای نوایمانان امتها احباری نیست. اما امتها لازم است از چهار 
جیز که در لاویان ۱۸-۱۷ دستور داده شده پرهیز کنند: خوردن گوشت قربانیها برای خدایان» 
خورددن خودن» خوردن حبوانات خفه شده (یعنی حیواناتی که طبق رسوم ذبح نشده‌اند)» و 
ازدواج با محارم (2/۶۵/۸ «نایاکی». اما در اینجا با خویشاوند). این موضعی است که 
یعقوب هنگامی که در شورای اورشلیم صحبت می کرد اتخاذ نمود (۲۰:۱۵). ما در مقایسه 
این تصویر با شرح پولس در غلاطیان (۱۳-۱۱:۲) متوجه می شویم که این تاریخچه مسلماً 
پیجیده تر بوده است. 

یک ادغام قابل درک از هر دو منبع اطلاعاتی ممکن است حاوی مطلب ذیل باشد. پولس 
و برنابا به انطاکیه برم ی گردند با این مژده که آزادی از ختنه را تأیید کرده‌اند. حروبحنهایی 
به وجود می‌آید که آیا» مسیحیان غیربهود شریعت و قوانین غذایی را که توسط مسیحیان 
استدلال می کند که آنها ملزم نیستند و پطرس نیز با این رسم آزاد موافقت می کند تا اینکه 
مردانی از طرف یعقوب می آیند و خواستار رعایت رسوم خاص قوانین غذایی می شوند. ۲۱ 
پطرس تسلیم یعقوب می شود اما پولس از این بابت خشمگین می گردد. شاید از دست دادن 
چنان حامی مهم موحب می شود که او عازم سفر بشارتی بعدی خود شود. نامه های پولس نشان 
می دهد که در کلیساهایی که او به ت تبلیغ می نمود (جایی که مسبحیان غیریهود در 
اکثریت بودند) نوایمانان به رعایت قوانین مربوط به غذای بهودی ملزم نبودند. در نقاطی از 
اورشلیم که یعقوب نفوذ داشت (اع ۲۳:۱۵ انطاکیه, سوریه» و قبلیقیه حاهایی که احتمالا 
مسیحیان بهودی در اکثربت بودند)» غیریهودیان ملزم بودند. شورای اورشلیم 2707/4 را 
درباره شرایط اساسی برای تغییر ایمان حفظ کرد: غیریهودیان لازم نیست یهودی شوند. 
به هرحال» این یکنواختی تخوه زندگی کردن را تضمین نمی نمود. پولس رهایی از قوانین 
ةرا به قدری مهم ارزیابی می کرد که آن را جزیی از راستی انجیل می نامد (غلا ۴:۲ ۱)؛ 

۰ ۳2 و rd‏ 
اما ظاهرا دیگران ان را | نقدر مهم نمی دا نند. 


مأموریت پولس به اقصی نقاط جهان (۳۱:۲۸-۳۶:۱۵) 

نیمه دوم اعمال اینک به داستان انحصاری پولس تبدیل می شود. دیگر درباره قوانین 
خوراک بحث نمی شود. در عوض آن ما درباره دامنه وسیعی از سفرها می شنویم که بین 
سالهای ۵۸-۵۰ میلادی دوبار ولس را تا نقاط دور مانند فرنتس در یونان می‌آورد. به 
مکی پر اش کاب ی هه که امه مات د مدر سل ار را ا 
یعقوب» بوده اند با نه, اختلاف دارند. با وحودی که اعمال ۲۵:۱۵ ۰ نشان می‌دهد که پولس و برنابا نامه را به 


انطاکیه بردند. حدود ده سال دیرتر در اعمال ۲۵:۲۱ یعقوب به یولس درباره نامه می گوید» گویی که برای او تازه بوده 


اشتتا: 
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احتمال زیاد در آن دوران پولس بیشتر نامه های انکارنایذیر حفظ شده خود را نوشته 
است. ترکیب تصمیم اورشلیم که کلیساها را قادر ساخت آزادانه غیریهودیان را بپذیرند. و 
جروبحث انطاکیه که پولس را بیشتر به خود متکی ساخت به نظر می رسد که به دوران سرشار 
از خلاقیت در زندگی پولس شتاب بخشید. 

۱ از انطاکیه و از طریق آسیای صغیر به یونان و با زگشت (۲۲:۱۸-۳۶:۱۵). 
در جروبحث انطاکیه برنابا و یوحنا مرقس نیز احتمالاً شرایطی مورد درخواست فرستادگان 
یعقوب را پذیرفته بودند. زیرا اعمال که درباره کشمکش مابین پطرس و پولس سکوت 
می کند» گزارش می دهد که پولس نزاع سختی با برنابا و مرقس نمود (۳۹-۳۶:۱۵) 
به طوری که آنها دیگر نمی توا نستند با یکدیگر سفر کنند. در نتیجه پولس سیلاس را برداشته 
و به سفر بشارتی دیگری روانه گردید (۲۲,)۴۱-۴۰:۱۵ که اولین قسمت آن او را از طریق 
سوریه به قیلیقیه» موطن او» می برد. سپس پولس بار دیگر از لستره و دربه دیدار می کند 
(۵-۱:۱۶). این دیدار موحب ختنه کردن تیموتائوس می شود» که تاربخی بودن آن توسط 
محققینی که فکر می کنند این غیرقابل درک است که پولس موضع خود را درباره ختنه تغییر 
داده باشد, حتی برای جذب نوایمانان جدید. مورد تردید است. به هرحال» اگر تیموتائوس را 
به عنوان بهودی در نظر داشتند» هیچ مدرک آشکاری از اینکه پولس تمایل داشته که 
مسیحیان بهودی ختنه را رها کنند وجود ندارد. 

حرکت پولس از فریجیه و غلاطیه به ترواس (۱۰-۶:۱۶). در این مکان آخر او رژیایی 
درباره مردی اهل مکادونیه می بیند که از وی تقاضای کمک می کند تا بتواند به پونان برود. 
این سفر توسط نویسنده اعمال به عنوان لحظه ای الهام شده دیده می شود. (فرم «ما» در شرح 
داستان از ترواس شروع شده و تا عبور به سوی فیلیبی ادامه می‌یابد؛ بنابراین ممکن است 
خود نویسنده نیز در این سفر با پولس همراه بوده باشد ‏ به قسمت تألیف در همین فصل 
مراجعه شود). گسترش ایمان مسیحی به مکادونیه (و بنابراین به اروپا با وجودی که اعمال 
این قاره را شاخص نمی کند) تقریباٌ به عنوان سرنوشت تجلی یافته ارائه می شود و در 
بازنگری نقش فوق العاده دو هزا ر ساله مسیحیت اروپایی می تواند این ادعا را ثابت کند. 
درخواست آن مرد اهل مکادونیه نهایتاً بسیار بیشتر از آنچه که نویسنده اعمال تصور کرده بود 
مسیحیت را به اقصای حهان در قرن اول که تا آن تاریخ حتی شناخته شده نبودء آورد. 

روند مسیحی کردن در فیلیپی (۴۰-۱۱:۱۶) به ما جنبه های خوب و بد یک میسیون 
۲ در کتاب اعمال سه سفر بشارتی پولس معروف است. یک سفر (۴۹-۴۶ از رن اورشلیم و دو 
سفر بعد از آن ( ۰ ۵۸۰۵۴ میلادی, تا ریخگذاری برحسب روایت). به نظر غیرمحتمل می رسد که پولس زندگی 
بشارتی خود را این طور دقیق تقسیم شده می‌دانست و درواقم مطمئن نیستیم که چنین نقسیم بندی از کتاب اعمال باشد, 
زیرا آسان است که از ۴۰:۱۵ تا ۲۱ ۰ به هر چیز به عنوان یک سفر طولانی نگا ه کرد. اما مسلم است که بعد از د 


ورشلم. 4 کتاب اعمال قعالهای مدا ری تو لسن را دز کستوه ای بسار دور از فجالیت وناز ی وی اززبانی 
می کند 


بشارتی در میان غیریهودیان را نشان می دهد. گشاده رویی و حمایت بزرگوارانه لیدیه, 
یک غیریهودی شیفته پرستش بهودی, مدلی است برای خانواده های مسیحی. از طرفی دیگر 
مسائل حقوقی و مالی ارائه شده توسط دختری که روح پیشگویی دارد به ما می‌گوید که پولس با 
دنیایی خرافاتی و بیگانه سروکار داشت. در ادامه شرح, گشوده شدن معجزه آسای درهای 
زندان به یاد آورنده رهایی معجزه آسای یطرس از زندان است و نشان می دهد که خدا با 
فرستادگان خود به امتها همراه است. پیجیدگی محاکمه پولس, به دلیل اینکه او شهروندی 
رومی است» نشان می دهد که جگونه مسیحیان اولیه برای اینکه مقاومت کرده و زنده 
بمانند» می بایستی ه رگونه وسیله, منجمله فانون روم را به کار گیرند. فرم «ما» در روایت 
هنگامی که پولس فیلیپی را ترک می کند به پایان می رسد» و بدین سبب ممکن است که 
همراه ناشناخته او هفت سال در آنجا مانده باشد تا دوباره پولس به فیلیپی باز گردد (۶:۲۰, 
۵۸-۱ میلادی). در تسالونیکی )٩-۱:۱۷(‏ پولس با نوعی مقاومت بهودیان مواحه می شود 

که مآموریت بشارتی او در آسیای صغیر را در برا بر شورای اورشلیم لکه دار هی کند. لیست 
اتهامات برعلیه پولس و حامیان او در ۷-۶:۱۷ با لیست اتهامات برعلیه عیسی در برابر 
پیلاطس در لوقا ۱:۲۳ که در مبان اناحیل فقط در لوقا یافت می شود, شباهت دارد. ما 
شباهتهای دیگری را مابین رفتار با عیسی و رفتار با پولس خواهیم دید. شباهتی که با الهیات 
اعمال لوقا سازگار است. مخالفین بهودی پولس را مجبور می کنند به بیریه برود (۱۰:۱۷- 
۴ جایی که نویسنده با حالتی منصفانه به ما می‌گوید که بهودیان در اینجا نجیب تر و 
سازشکارتر بودند. 

با وجود اين. یهودیان تسالونیکی به دنبال آنها می آیند و بدین سبب پولس به طرف آتن 
حرکت می کند (۳۴-۱۵:۱۷). نویسنده اعمال همان گونه که در رفتن پولس به اروپا 
سرنوشت را دخیل می داند درمورد جایگاه آتن در فرهنگ پونانی, در شرح اقامت پولس در 
آنجا نیز احساسی از قدرشناسی ابراز می دارد. او مطلبی از فیلسوفان اپیکوری و رواقی را 
ارائه می دهد (۱۸:۱۷) که تلاش می کنند این تعلیم جدید را در طبقه بندیهای خود جای 
دهند. نویسنده درباره بازار و میدان شهر (۱۷:۱۷) و نیز کوه مریخ (۱۹:۱۷) می داند؛ او 
موعظه ای به زبان یونانی ايراد نموده و در آن نشان می دهد که از وجود معابد و بتهای بسیار 
در شهر آگاه است. اشاره به خدای ناشناخته و نقل قولهای فلسفی و شاعرانه ارائه دهنده 
نگرشی رهد کین در رابطه با پیام درباره بیج است» بدون شباهت به شگردهای سایر 
موعظه ها در اعمال. موضوع ملموس در این صحنه شاید واکنش شنوندگان جهان دیده در 
برابر این فصاحت و بلاغت باشد. بعضی تمسخر می کنند» بعضی پولس را مردود می‌دانند. و 


۳۳ تعمق بر سه شهر عمده ارزشمند است. اتن م رکز تمدن» فلسفه و هنر بود و پیام پولس O Eg‏ 
ما از مبشر دیگری در آن شهر جیزی گفته نشده. اسکندریه مرکز آموزش عالی ادبی بود» اپلوس واعظ بلیغ | ز انجا می امد 
(۱ع ۱۸ :۳ اما بجز این (و با وجود روایات بعدی) ما از هیچ فعالیت ن بشارتی قبل از سال ۰ میلادی در آنجا اطلاعی 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۹۵ 


قرنتیان ۲-۱:۲ حیزی را توصیف می کند که شاید درسی آموخته شده باشد: «جون به نزد 
شما آمدم تا راز خدا را به شما اعلام کنم با فضیلت کلام یا حکمت نیامدم. زیرا تصمیم 
گرفتم که چیزی را در میان شما ندانم بجز عیسی مسیح و او را مصلوب» . 

اقامت پولس در قرنتس (۱۸-۱:۱۸) یک مورد قابل توجه دیگری هم دارد: در آنجا 
پولس اول تسالونیکیان» قدیمی ترین نوشته مسیحی حفظ شده» را می نویسد و بسیار بعدها 
نامه هایی به قرنتس می نویسد و موجب می شود که ما درباره این کلیسای پولسی بیشتر از سایر 
کلیساها بدانیم. اکیلا و پریسیلا (پرسکله) که آ نها را در اینجا ملاقات می کند» بعدها در نامه 
نگاریها و روند شغلی پولس نقشی ایفا خواهند نمود (اعمال به طور دائم نام پریسیلا را به کار 
می برد و پولس دائما از نام پرسکله استفاده می کند). آنها از روم آمده بودند (احتمالا 
به عنوان مسیحیان) و نهایتاً باز خواهند گشت و جزیی از رابطین پولس با روم خواهند شد 
( «همکاران در مسیح عیسی»). قبل از اینکه او بدانجا وارد شود (روم ۳:۱۶). پولس 
دایره ای از همکاران و دوستان را تشکیل می دهد که تمام عمر او با او در تماس خواهند بود. 
اشاره به حرفه یمه دوزی در ابتدای اقامت پولس در قرنتس به پاد ما می‌آورد که او در 
نامه هایش اشاره می کرد که معمولاً خودکفا بود و از شنوندگان خود کمک مالی نمی گرفت 
(همچنین اعمال ۳۵-۳۳:۲۰). یکبار دیگر ما خصومت بهودی را می بینیم» به طوری که 
پولس را به حضور غالیون» حاکم رومی می آورند» شخصیتی که حضور وی در قرنتس کلیدی 
بسیار مهم برای تاریخگذاری سفر بشارتی پولس به آنجا در ۵۲-۵۱ میلادی به ما عرضه 
می کند. ناخشنودی مسوولان رومی برای درگیر شدن با مسائل مذهبی بهودیان بخشی از 
تصویر کلی دوران قبل از نرون است, هنگامی که روم هنوز چندان خصومتی با مسیحیان 
نداشت. با زگشت از قرنتس به انطاکیه (۲۲-۱۹:۱۸) در شرحی فشرده (و تا حدودی گیج 
کننده) نقل شده زیرا که پولس در سر راه خود از افسس» فیصریه و اورشلیم (کلیساء 
۸ ) عبور می کند. 

۲۔ از انطاکیه به افسس و یونان» و بازگشت به قیصریه (۱۴:۲۱-۲۳:۱۸). پس از 
مدتی باز پولس تصمیم به سف رگرفته و از انطاکیه و از طریق غلاطیه و فریجیه به راه می افتد 
(۲۳:۱۸). در همین حال که پولس در سفر است. به ما درباره حضور مردی به نام آپلس اهل 
اسکندریه در افسس گفته می شود (۲۸-۲۴:۱۸) و سپس در ابتدای اقامت پولس در افسس 


نداریم. رم محل قدرت امپراتوری بود و بر حهان حکمرانی می کرد. یک میسیون موفق مسیحی در ان پایتخت در سالهای 
دهه ۳۶۰ وحود داشت. پولس می توا نست خطاب به تعداد زیادی خانه/کلیسا در آنجا قبل از سال ۳ میلادی پیام بفرستد و 
نهایتا پطرس و پولس در انجا خواهند مرد. چرا توجه بیشتر به روم؟ ظاهرا مسیحیان اولیه واقع گرا بودند. نه موزه‌های 
آتن» و نه کتابخانه اسکندریه می توانست دنیا را تکان بدهد, و بنابراین آن شهر قدرتمند که دنیا را تحت تأثیر قرار داد 
هدف پربارتری بود. 


۳۹۶ اعمال رسولان 


(۴۰-۱:۱۹ [۴۱]) درباره دیگرانی که به عیسی ایمان داشتند اما فقط تعمید پحیی را 
دریافت کرده بودند و جیزی درباره روح القدس نمی دا نستند. روشک کی دز این باره 
داده می شود که جگونه جنین وضعیتی می توانست به وجود آید۔ آیا اینھا توسط کسانی مسیحی 
شده بودند که عیسی را در طول خدمت بشارتی وی می شناخته اند ولی فلسطین را قبل از 
مصلوب شدن و رستاخیز او ترک کرده بودند؟ 

پولس حدود سه سال در افسس می ماند. ۲۳ اعمال ۱۹-۱۱:۱۹ توجه ما را به تصویری از 
پولس معجزه گر و اخراج کننده ارواح خبیث که یهودی است و سعی می کند ارواح خبیث را با 
ذکر نام عیسی اخراج کند (رجوع کنید به لوقا ۵۰-۴۹:۹)» معطوف می‌دارد. کشمکش 
مابین آنهایی که به عیسی توسل می جویند در بسیاری از نامه‌های پولس که از افسس نوشته 
است (غلاطیان؟» فیلیبیان. فیلمون؟» اول قرنتیان) نقش مهمی ایفا می کند. خودداری از 
ذکر اینکه «کلام خداوند رشد نمود» (۱ع ۲۰:۱۹ ۰۷:۶ ۲۴:۱۲) نشان دهنده این است 
که, مسیحیان اینک علاوه بر اورشلیم و انطاکیه مرکز مهم دیگری یعنی افسس را نیز دارند» و 
اینکه خدمت بشارتی پولس نیز همانند خدمت بشارتی آن دوازده نفر تبرک یافته است. 
اعمال ۲۱:۱۹ اولین نشانه از نقشه نهایی پولس برای رفتن به روم از طریق یونان و اورشلیم 
است» پیش بینی مهمی درمورد اینکه کتاب جگونه خاتمه خواهد بافت: شرحی پر آب وتاب 
درباره شورش زرگران در حمایت از ارطامیس با دیانای افسسیان وجود دارد ( ۴۰2۲۳۲:۱۹ 
[۴۱]) که به اقامت پولس خاتمه می دهد. 

به طور خلاصه اشاره ای به سفرهای پولس از طریق مکادونیه به یونان (۳-۱:۲۰) یعنی 
قرنتس, شده است که در آنجا او سه ماه می ماند (در این دوران ۵۸-۷ میلادی او دوم 
قرنتیان را می نویسد. قبل از اينکه به قرنتس و از آنجا به روم برود.) و سپس از طریق 
مکادونیه و فیلیپی برمیگردد (۶-۳:۲۰). فرم «ما» در شرح داستان بار دیگر با عبور پولس 
از لی به ترواس که در آنجا مرده ای را زنده می کند شروع می شود (۲۰: ۱۲-۷ 
همان طوری که پطرس طابیتا را در یافا برخیزانید (۴۲-۳۶:۹). جالب توجه است که بدانیم 
که آیا پاره کردن نان توسط پولس در ۱۱:۲۰ به این معنی است که او مراسم شام خداوند را 
سرپرستی نموده. پولس که برای حضور در اورشلیم به هنگام پنطیکاست (۵۸ میلادی) عجله 
داشت در امتداد ساحل آسیای صغیر با کشتی از طریق افسس به میلیتس می رود (۱۳:۲۰- 
۶ 

در میلیتس او موعظه خداحافظلی مفصلی برای کشیشان و مشایخ کلیسای افسس ايراد 
می‌نماید (۳۸-۱۷:۲۰). این موعظه راهنمایی است بر این که نویسنده کتاب اعمال 


۴ سه ماه در ٩۸:۱؛‏ به اضافه دو سال در ۱۰:۱۹؛ به اضافه وقت اضافی در ۲۳-۲۱:۱۹ برابر است با «سه سال» در 
۰ به نظر می رسد که او از اینحا نامه ها به غلاطیان, فیلیپیان. فیلمون و نامه اول به قرنتیان را نوشته باشد. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۹۷ 


کشیشان را (ر.ک ۲۳:۱۴) که مراقبت از کلیسا را از پولس به میراث می برند» جگونه 
می بیند. در رساله های شبانی اطلاعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه پولس (اختبالا کین ررقن 
به روم و آزاد شدن از زندان) در اواسط دهه ۶۰ به آسیای صغیر بازگشت. کتاب اعمال هیچ 
طلاعی از این موضوع فاش نمی کند. به طوری که موعظه به عنوان رهنمود نهایی پولس به 
آنهایی که او آنان را دیگر هرگز نخواهد دید (۲۵:۲۰و۳۸) باقی می‌ماند.٩۳‏ شروع آن با 
یک دفاعیه است (۲۱-۱۸:۲۰) و پولس تعمق می کند که جگونه خداوند را خدمت کرده 
ست؛ این بیش اخباری از به زندان افتادن و صدمات و سخنیهایی است که او اینک 
می بایستی متحمل شود. این مرد که حدود بیست سال پیش در اورشلیم در محاکمه و سنگسار 
ستیفان حضور داشت اینک خود توسط روح القدس هدایت می شود که به آن شهر باز گردد, 
حایی که او را در میان فریادها برای کشتن او به محاکمه خواهند کشید (۲۲:۲۲). در این 
زمینه شوم پولس به کشیشان گوشزد می کند که او آنها را به عنوان شبانانی برای گله ای که 
روح القدس آنها را سرپرستان آن قرار داده باقی می‌گذارد. چنان که در اول پطرس ۴-۱:۵ 
می توانیم ببینیم. مقایسه کشیشان با شبانان گله در اواخر قرن اول به خوبی جا افتاده بود. 


گرجه آن تصویر اقتدار را نشان می‌دهد. اما تاکید واقعی بر این احساس وظیفه برای مراقبت 
کردن از گله و جلوگیری از نابودی آن است- به طور خلاصه آنچه که ما با «مراقبت شبانی» 
منظور داریم واژه ای است مشتق از شبان بودن. مهمترین خطر پیش رو که در رساله های شبانی 
هم آمده, خطر تعلیم غلط است: «آنهایی که سخنان کج می گویند تا شاگردان را در عقب خود 
بکشند» (اع ۳۰:۲۰). پولس تأکید می کند که او به نقره و طلای کسی طمع نورزیده و 
خودکفا بوده است (۳۵-۳۳:۲۰). و درواقع در جایی دیگر از عهدجدید در نصیحتی به 
کشیشان درباره علاقه فساد انگیز به پول اخطار می کند (۱-بطره: ۲؛ تبط ۷:۱: ۱ 
تيمو ۳:۳). که وسوسه ای دائمی بود زیرا کشیشان بر صندوق مشترک نظارت داشتند. 

پس از این خداحافظی در میلیتس, سفر بازگشت به فلسطین ادامه می یابد و پولس به 
صور می رسد (اع ۶-۱:۲۱) و خداحافظی پر احساس دیگری» و بعد ادامه سفر تا قیصریه 
(۱۴-۷:۲۱) . در آنجا آغابوس نبی در منزل فیلیپ هلنیست و چهار دختر نم نبی او به وسیله 
نمادها پولس را از زندانی شدن وی از پیش خبر می دهد. به این ترتیب راه پولس به آورشلیم 
و درد رنج قریب الوفوع وی بازتاب سفر عیسی به اورشلیم است» جایی که او را دستگیر کرده 
و خواهند کشت (لو ۵۱:۹» ۳۳:۱۳). 


۵ این قسمت از ز اعمال به متن رسالات شبانی شباهت دارد. جایی که از زمان حرکت پولس صحبت می شود 
(۲-تیمو ۸-۶:۴). . درواقع هر دو اعمال و نامه های شبانی» به احتمال زیاد بعد از مرگ پولس نوشته شده بودند» در 
مان نامه های موجود نامه به رومیان آخرین نامه ای است که درواقع توسط پولس نوشته شده و حاوی افکار نه ابی حفظ 
شده | 

ه اوست. 


۳۹۸ اعمال رسولان 


۳ دستگیری در اورشلیم زندانی شدن ومحاکمه‌ها در قیصریه 
(اعمال ۳۲:۲۶-۱۵:۲۱). آشکارا نقطه اوجی فرا می رسد» هنگامی که پولس به اورشلیم 
می رود (۱۷-۱۵:۲۱)؛ جایی که فرم «ما» در توصیف به پایان می رسد (۱۸:۲۱) و دیگر 
تکرار نخواهد شد تا شش باب بعد و دو سال دیرتر. یعقوب و سایر مشایخ از پولس استقبال 
می کنند (۲۵-۱۸:۲۱) و او به آنها درباره موفقیتش در میان غیربهودیان گزارش می دهد. 
انها نیز موفقیت های خود در ميان بهودیان را شرح می دهند. اعمال نمی تواند احساسات منفی 
که با شنیدن شایعات (کذب) در این باره که پولس در ميان مسوّولین مسیحیان در اورشلیم چه 
تعلیم داده است به وجود آمده را مخفی کند. این نقشه با حسن نیت پولس که می‌خواست با 
تطهیر خود و رفتن به معبد (۲۴:۲۱) وفاداری خود را به بهودیت نشان دهد با شکست مواحه 
می شود هنگامی که متعصبین شورشی را شروع کرده و ادعا می کنند که او مکان مقدس را 
(۳۰-۲۶:۲۱) با آوردن غیریهودیان به درون آن ناپاک نموده است. پولس با دخالت یک 
مین باشی رومی و سربازانش از دست حماعت خلاص می شود (۴۰-۳۱:۲۱)؛ اما بعد از 
اینکه دستگیر می شود. به زبان یونانی اعتراض می کند که او یک شهروند رومی است. به او 
اجازه داده می شود به زبان آرامی برای حماعت صحبت کند. 

صحبت پولس در دفاع از خود (۲۱-۱:۲۲) تبدیل ایمان او و وقایع بعد از آن که قدری 
از شرح اصلی در ۹: ۳۰-۱ متفاوت می باشد. را شرح می دهد مقایسه کنید ۷:۹ و ۹:۲۲. 
این صحبت درگیری به وحود می آورد :)۲٩۹-۲۲:۲۲(‏ واکنش جماعت خشونت آمیز است اما 
شهروندی رومی پولس موجب حمایت مین باشی از او می شود. روز بعد پولس را به مقابل 
سنهدرین می برند (۱۱:۲۳-۳۰:۲۲). او موجب مخالفت مابین صدوقیان و فریسیان در 
رابطه با رستاخیز می شود (در اینجا نیز طنینی از حضور عیسی در برابر سنهدرین و همین طور 
برخورد او با صدوفیان درباره رستاخیز به گوش می رسد [لو ۰ ۲۷:۲]). با وحودی که 
مین باشی او را از دست جماعت خشمگین می رها تفه رؤیایی از خداوند به پولس اخطار 
می کند که او می باید در روم هم شهادت دهد. برادر زاده پولس توطئه یهودیان را برای قتل 
وی عقیم می گذارد (اع ۲۲-۱۲:۲۲)» و پولس به قیصریه نزد فلیکس والی فرستاده می شود 
(۳۵-۲۳:۲۳). محاکمه پولس در حضور فلیکس (۲۷-۱:۲۴)» که مابین سالهای ۵۲ تا 
۰ والی فلسطین بود» به محاکمه عیسی در برابر پیلاطس شباهت دارد. کاهن اعظم و مشایخ 
یهود به فلیکس لیستی از اتهامات برعلیه او را ارائه می دهند (۴ ۶-۵:۲) که به آنهایی که 
توسط سنهدرین و رئیس کهنه و مشایخ برعلیه عیسی ارائه شد (لو ۲-۱:۲۳) شبیه است. 
اقرار پولس در اعمال ۱۴:۲۴ قابل توجه است: «لیکن این را نزد تو اقرار می کنم که به 
طریقتی که بدعت می گویند خدای پدران را عبادت می کنم و به آنجه که در تورات و انبیا 
مکتوب است معتقدم». جالب توجه اینکه به ما گفته می شود که فلیکس از طریقت نیکوتر 
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آگاهی داشته (۲۲:۲۴). پولس می گوید که صدقات به اورشلیم آورده (۱۷:۲۴)» و به 
طور غیرمستقیم اشارات بسیار در نامه های خود درباره جمع آوری هدایا برای اورشلیم 
(مخصوصا رومیان ۲۸-۲۵:۱۵) را تأیید می کند. فلیکس اميد به رشوه دارد- ژوزفوس 
رشوه خواری او را تین می کند۔ و پولس در قبصریه برای دو سال دیگر (۶۰-۵۸ میلادی) 
تا بایان ولایت فلیکس, در زندان باقی می ماند. 
می شود (۱۲-۱:۲۵)» اما زندانی پیشنهاد محاکمه شدن در اورشلیم را رد کرده و به سزار 
دادخواست می دهد. احساس نویسنده از ماحرا در وا کنش مرد رومی دیده می شود (۱۲:۲۵): 
«تو به قیصر رفع دعوی کردی؛ به حضور قیصر خواهی رفت». شباهت به محاکمه عیسی در 
لوقتا شندت می کید زیرا فسعوس پولس زا به نزد اغربیاس باد شاه می فرسقد 
(۳۲:۲۶-۱۳:۲۵) تا سخنان او را بشنود, همان گونه که پبلاطس عیسی را نزد هیرودیس 
می فرستد (لو٣۷:۲).‏ باز هم پادشاه هیرودی زندا نی را گناهکار نمی داند. برای بار سوم 
موضوع ایمان آوردن پولس در راه به دمشق شرح داده می شود (اع ۲۰-۹:۲۶). 

۴ سفر به رم به عنوان یک زندانی (۱۴:۲۸-۱:۲۷). یکبار دیگر فرم «ما» به 
کار گرفته می شود» کتاب اعمال در اینجا یک سفر طولانی دریایی را در امتداد سواحل سوریه 
توصیف می کند. که با کشتی به قبرس و از آنجا در امتداد سواحل جنوبی آسیای صغیر به 
طرف سواحل جنوبی جزیره کرت رفته و سپس در میان طوفانی شدید به مالتاء سیسیل و نهایتا 
به طرف بالا در امتداد سواحل غربی ایتالیا می رود و در پوطیولی, نزدیک نایل, پهلو 
کا ی سرا ا در اواغر ا ان ۰ شروع کرده و سال ۶۱ به پایان می رساند. 
رهایی یافتن از طوفان و نیش مار نشان دهنده محافظت خدا از پولس است که نگرانی او 
برای همراهانش در کشتی و شفاهای انجام شده در مالتا نشان دهنده احساس بشارتی در 
اوست. جزئیات جالب درباره دریانوردی و کشتی‌های مختلف ظاهری واقعی به گزارش 
می دهند» با وجودی که بعضی از محققین با بدبینی تمام این وقایع را به عنوان غیرتاریخی رد 

۵ پولس در رم (۳۱-۱۳۴:۲۸). ورود پولس به روم پس از سفر طولانی مخاطره آمیز 
دریایی به فرمی فروتنانه در بیان حقیقت مطرح می شود «و بدین گونه ما به روم امدیم» 
(۱۴:۲۸). این قدم نهایی است که توسط عیسی قیام کرده در ۸:۱: «تو شاهد من خواهی بود 
در اورشلیم و تمامی بهودیه و سامره و تا اقصای حهان» فش کون تن بود. در این زمان در 
بر پطرس و پولس متمرکز است با ورود مبشری بزرگ به پایتخت به نقطه اوج خود می رسد. 
طنزآمیز اينکه مسوّولین رومی به دلیل درخواست او از امپراتور او را بدانجا فرستاده اند و 
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داده می شود که پولس به بهودیان مقیم با اصرار می‌گوید که او کاری «برعلیه رسومات 
پدران ما» انجام نداده است. اعمال ۲۱:۲۸ مهم است: نویسنده حامعه بهودی اورشلیم را 
نشان می دهد که در تماس نزدیک با جماعت بهودی در روم می باشد (که ممکن است 
واقعیت داشته باشد). ۶" موعظه پولس درباره عیسی موفقیت آمیز نیست و آخرین کلماتی که 
در کتاب به او نسبت داده شده ناامیدی از شنیده شدن توسط بهودیها. و روی نمودن قاطع او 
به امتهاست که او را گوش خواهند داد. در خلاصه ای در پایان کتاب اعمال از پولس صحبت 
می شود که برای دو سال با موفقیت در روم موعظه می کند. 


منابع و ویژگیهای ترکیبی 


تحت این عنوان ما عناصر مختلفی را در نظر خواهیم گرفت که تشکیل کتاب اعمال را 
می دهند: ) روایات و یا منابم؛ 6 )سخنرانیها؛ » )خلاصه ها. 

4 )روایات و با منابع. در فصل نهم تحت عنوان منابع دیدیم که لوقای انجیل نویس نه 
تنها چشمه هایی را پذیرفت که روایت درباره عیسی از آنها آمده (نظاره گران اصلی و خادمین 
کلام) بلکه با وفاداری معقولانه از منابع کتبی (مرقس» 9) نیز استفاده نمود. بعضی ها اظهار 
می‌دارند که نویسنده در کتاب اعمال کنترل هایی مشابه آن نداشته و بسیار خلاق تر و 
بنابراین تخیلی تر بوده. قسمتی از استدلال آنها این است که در حالی که داستانها درباره 
عبسی را می شد حفظ نمود. مسیحیان آن قدر به رسولان و با کلیساها توحه نداشته اند که 
داستانهای اولیه را درباره آنها حفظ کنند و خود تاربخی واقعی باشند (آنها موافقند که 
نوبسنده شاید از روایات بعدی در کلیسای زمان خود که مملو از افسانه بود استفاده کرده 
ست). در نوشته‌های بلامنازع پولس دلیل قانع کننده ای بر خلاف آن وحود دارد. علاوه 
براین چون نویسنده به یک تداوم و ارتباط منطقی اشاره می کند و هر دو کتاب: انجیل و 
عمال را به تثوفیلوس وقف نموده است» دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم پ ی گیری همه چیز از 
بتدا با دقت و به ترتیب» همان گونه که در لوقا ۳:۱ به ما وعده داده شده, با انجیل به پایان 
رسیده است. طبق آن سوالات ذیل قابل پی گیری هستند: انجیل نویس برای روایاتی که در 
عمال ضمیمه نموده از چه منابعی استفاده کرده است؟ آیا او برای نوشتن کتاب اعمال منابعی 
مکتوب و یا حداقل شکل یافته داشته است؟ 

در بحث درباره انجیل لوقا دیدیم که منابع برای بعضی موضوعات خاص لوقایی (1) ممکن 
است افرادی بوده باشند که در اعمال ظاهر می شوند. مثلاً روایت هرود آنتیپاس از مناحم در 


اعمال ۰۱:۱۳ تا ان فرض که نویسنده در عبارات «ما» در اعمال همراه بولس بوده است ( به 


۶ اینکه بهودیان در رم چیزی خصمانه درباره پولس نشنیده اند عجیب است» جون که پولس در نامه نوشتن به رومیان 
به نظر می رسد که منتظر این است که با خصومت مسیحیانی که به طور خاص به بهودیت وابسته هستند مواحه شود. 
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قسمت تألیف در همین فصل مراجعه کنید), این گزارش در ۱۰-۸:۲۱ «ما وارد خانه 
فیلیپس مبشر شدیم» و این که آغابوس به آنجا آمد» نشان می دهد که داستان درباره فیلیپس 
و هلئیست‌ها و آغابوس از یکی یا هر دوی این افراد در اعمال ۸۵:۶ ۴۰-۵:۸ ۲۸-۲۷:۱۱ 
روایت شده است. اگر روایت دقیق است که نویسنده لوقا از انطاکیه بوده آیا او در آنحا با 
برنابا تماسی داشته است» که با او درباره «سفر اول بشارتی» پولس که به همراه برئابا و 
مرقس (پسر عموی برناباء کولسیان ۱۰:۴) صورت گرفته سخن گفته است؟ 

در کنار منابع اطلاعاتی شخصی» منابع تابتی هم پیشنهاد شده‌اند. دو عامل به دادن این 
پيشنهادات مختلف کمک کرده‌اند. (۱) محتوای متفاوت کتاب اعمال که فعالیتهای سه گروه 
نمایندگان مختلف در سه ناحیه جغرافیایی یعنی رسولان در اورشلیم» هلنیست‌ها که نهایتاً از 
اورشلیم بیرون رانده شدند و نقشی در تشکیل کلیسا در انطاکیه ایفا نمودند» و اا ره پولس 
که سفرهای بشارتی او از انطاکیه شروع شده به غرب» «به اقصای جهان»» کشانیده می شود 
را در تسلسل تاریخی قرار می دهند؛ (۲) قرینه ها (مثلا فصول ۴ و ۵) که در نیمه اول کتاب 
اعمال کشف و به عنوان محصول دو منبع متداخل در یکدیگر توجیه شده‌اند. بدین ترتیب 
یک پيشنهاد نمونه منابع ذیل را کشف می کند: 


منبع اورشلیم (قیصریه, فلسطین): ۱ ۱ و ۲۱3 
۴۲۵ ۴۰-۵۰۸ :۸۱۱۸:۱۱۳۲ ۲۳-۱:۱۲. 

منبع انطاکیه (هلنیست): ۶-۱:۶ ۴:۸-۸:۶ ۳۰-۱۹:۱۱ ۳۳-۳:۱۵. 

منبع پولسی: ۲۰-۹ ۲۸۰۱۴۳:۱۳ ۳:۲-۵۵ حاوی عبارات «ما: 


مدرک کمی وجود دارد که نویسنده اعمال خود در بسیاری از وقایعی که شرح می دهد 
حضور داشته (به استثنای در عبارات «ما») و به احتمال ضعیف همه آنها را خود اختراع 
تیه اة اا اوق اطعا نیوا تا وس رجا اک ا بای 
روایاتی در همان زمان به منابع متوالی شکل یافته بود؟ استدلال از شیوه نگارش وارد بحث 
می شود اما به زحمت مشکل را حل می کند. بعضی شیوه نگارشی شندیدا سامی را قر ثیمهة 
اول اعمال کشف و از آن برای اثبات وجود منبع اورشلیمی استفاده می کنند. با وجود این 
استدلالات چندان هم قانع کننده نیستند» زیرا نویسنده به کهنه پرستی گرایش دارد هنگامی 
که داستانی را توصیف می کند که به طور قاطع زمینه بهودی دارد. در این مرحله فلسطین با 
نواحی غیربهودی که در غرب آن قرار گرفته مقایسه شده که چهارچوب روایت بعدی را تشکیل 
می دهد. از این گذشته» سایر محققین نشانه ای از شیوه نگارش و واژگان لوقایی در قسمتهای 
مختلف اعمال می يابند» به طوری که نویسنده خواه از روایات رایج و خواه منابع تثبیت شده 
استفاده کرده» می باید مطالبی را که برداشت نموده مجددا نوشته باشد. به طور خلاصه 


.۳ اعمال رسولان 


می توان اظهار نمود که: به هی وجه توافقی جامع مانند استفاده انجیل از منابع مرقس و 0 
برای منابعی که کتاب اعمال استفاده کرده وحود ندارد. خواه کتاب اعمال از سنتها و با منایع 
برداشت نموده باشد» یک سؤال اساسی باقی می ماند: ارزش تاریخی توصیف نھایی جیست؟ 

۵) سخنرانیها. حدودا یک سوم کتاب اعمال از سخنرانیها تشکیل شده که عمدتا 
توسط پطرس, استیفان» پولس و بعقوب ایراد گردیده. اعمال به جای اینکه اهمیت جیزی را 
که اتفاق می افتد در شخص سوم توصیف نماید» ترجیح می دهد یک سخنرانی ارائه دهد که 
در آن یکی از شخصیتهای اصلی اهمیت واقعه را توضیح دهد. جرا اعمال این شیوه را انتخاب 
کرده است؟ بعضی ها آن را به عنوان ابزار ادبی هلنیستی در نظر هی گیرند تا داستان را 
جالب تر و پرشورتر نمایند. به طور دقیق تر» این را به عنوان ابزار تاریخ نویس باستانی در 
نظر می گیرند که گفتارهایی را تنظیم می کرد که می توانست به عنوان انتقادهای مناسب عمل 
کند» و آنها را بر لبان مردان مشهور قرار می داد. توسیدیدز در کتاب تاریخ خود می گوید که 
با وحودی که او تا سرحد امکان خود را به معنی کلی کلامی که گفته شد نزدیک نگاه داشته 
است اما اجازه داده تا سخنران آنچه را که فکر می کرده در آن شرایط لازم به گفتن است 
بگوید. آیا این اشاره به تلفیقی از خاطره آنجه که گفته شده با تصورات تفسیری خود 
تاریخ نویس است؟ درمورد کتاب اعمال, این طور استنباط می شود که (اگر بتوانیم از 
محد ودیتهای عبارات «ما» قضاوت کنیم) خود نویسنده اعمال در بسیاری مواقم که این 
سخنرا نیها می بایستی ایراد شده باشد حضور نداشنته است: 

مفسرین محتاط تر معتقدند که سخنرانیهای مهم توسط شاگردان سخنران که حضور 
داشته اند حفظ شده است» به طوری که می توانیم عمده آنجه را که گفته شده داشته باشیم. 
بعضی دیگر عقید دارند که خاطره واقعی (از آن) وجود ندارد و بنابراین سخنرانیها درواقع 
خلاقیت کامل لوقایی می باشند. در حالی که بعضی دیگر به نفع نگرشهای متفاوت درمورد 
سخنرانیهای متفاوت در اعمال نظر می دهند. به طور مثال سخنرانیهای پولس که تزا هزر 
که افکار مبشر بزرگ را تفسیر می نموده. از سوی دیگر سخنرانیهای کليشه ای پطرس 
TENEY)‏ ان ۱ ۱ و E‏ و وین 
(۴۱-۱۶:۱۳), که به همان شیوه یطرس سخنرانی می کند. در کتاب اعمال ممکن است از 
خاطراتی از یک موعظه قدیمی رسولی شکل گرفته باشد. چنانکه دیدیم سخنرانی استیفان در 
تک اک a‏ رطاخ ان کی راتکه همان م E‏ 
سنت برداشت نموده باشد» حتی در سخنرانی های غير مژده انحیلی. استفاده کرده‌اند. مطالب 
سخنرانیها از هر کجا که آمده باشد» هیچ گونه گردهمایی مربوط به موضوعات ادبی و تاربخی 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۰۳ 


نمی تواند در این مورد که جگونه سخنرانیها به تکامل جهش الهیاتی اعمال کمک 

می کنند» قضاوت نماید. 
») خلاصه ها. جمع بندی‌ها: لوقا در انجیل خود از بعضی جمع بندی‌های مرقس 

استفاده کرد و با اضافه نمودن خلاصه هایی آنها را تکمیل نمود. کتاب اعمال در شرح فعالیتها 
در اورشلیم از جمع بندیها استفاده می کند (۰۴۷-۴۲:۲ ۴: ۳۵-۳۲ ۱۶-۱۱:۵ ۷:۶) تا 
رشد و قداست جامعه را در دوران طلایی آن به تصویر کشد (۸۳۱:۹ ۲۴:۱۲ ۵:۱۶؛ 
۹ --۳۱). این تلاش اعمال را به عنوان داستانی روان و خواندنی معرفی 
بعضی از جمع بندی‌ها حاوی اطلاعات نویسنده از مسیحیان اولیه اورشلیم است. 
حال ببینیم چنین دانشی تا چه حد دقیق بوده است. 
«لوقا » تاریخ نویس 


تجزیه و تحلیل کوتاه ما درباره ویژگیهای ترکیبی به توانایی‌های نویسنده به عنوان الهیدان 
وخ اسان شرا شا رها ره اما وال شورف بخ در ارو ی ای هون اردان راد وان 
می گذ ارد. از آنجا که او اثر دو جلدی خود را با صحبت درباره شرحی منظم بر پایه روایاتی که 
از شهود عینی اولیه به ما رسیده» و نیز ردیابی همه وقایع از همان ابتدا و نوشتن منظم انها 
آغاز می کند (لو ۰)۳-۱:۱ طبق هر استانداردی موضوع تاریخ مناسب است. با وجود این مهم 
نیست که نویسنده درباره عیسی از دیگران چه شنیده است. یا درباره کلیسای اولیه اورشلیم 
جه می دانسته» و درباره گسترش مسیحیت و نیز درباره پولس تا جه حد آگاهی خاشته است؟ 
تخمینها درمورد اطلاعات او در ارزیابی های کتاب اعمال منعکس شده که طیفی از تقریباً 
به طور کامل تخیلی تا به طور چشمگیری صحیح را شامل می شود. 

قبل از وارد شدن به جزئیات بحث باید بپذیریم که گزارشهای اعمال از نظر تسلسل زمانی 
وخ افیا تسار انشخای هستند. تخمین معقول آین اسف که نک دوره سه ساله مانن 


بابهای اول تا هشتم و دوره‌ای تقریباً بیست و پنج ساله مابین بابهای نهم تا بیست و هشتم 
کتاب اعمال سپری گردیده است. حوادث گزارش شده در این فاصله زمانی محدود هستند. با 
تمرکز بر مسیحیان اورشلیم و گذر به انطاکیه, اعمال به ما نمی‌گوید که کی و چگونه پیروان 
عیسی به دمشق راه یافتند (۲:۹). نویسنده درباره سفرهای پولس به غرب اطلاعاتی دارد؛ اما 
مطلبی درباره گسترش بشارت مسیحی به شرق سوریه و یا شمال آفریقا و با درباره شروع 
مسیحیت در روم گزارش تھی کند: به این ترتیب حتی اگر هر چیزی که گزارزش می کند از نظر 
تاریخی صحیح باشد» باز هم توصیفی مختصر و ناقص خواهد بود. 

نویسنده اعمال تا چه حد درباره اورشلیم قدیم و کلیساهای انطاکیه می دانسته؟ از آنجا که 
منبع دیگری با حزئیات برای این دوره از زمان وجود ندارد. بسیاری مطالب هستند که ما 
نمی توانیم هرگ زآنها را تأیید کنيمی مثلاً درباره اذیت و آزار پطرس و یوحنا توسط رسای 


۳.۴ اعمال رسولان 


کهنه. موجودیت و شهادت استیفان. کشتن یعفوب. پسر زبدی, توسط اغریباس پادشاه ( به 
هرحال, از دیدگاهی بدبینانه می توان گفت که تمام این وقایع کلاً تخیلی می باشند). دو 
عنصر که می توانند به ارزیابی هوشمندانه تاربخی بودن کمک کنند عبارتند از: تعیین موجه 
بودن از طریق آنجه که ما درباره وقایع بهودی و مسیحی می دانیم» و کشف خطاهای قابل 
اثبات موضوعاتی که تأیید شده است. در قضاوت درباره قابل قبول بودن می باید ابتدا برای 
تمایل نویسنده به تأیید ایمان تئوفیلوس تحفیفی قائل شویم. هیچ شکی وجود ندارد به طور 
مثال که» او تصویر مسیحیان اولیه در اورشلیم درمورد سرعت و تعداد افراد نوایمان و سرعت 
ایمان آوردن آنهاء قدوسیت زندگی» سخاوت در دادن اموال خود و مصمم بودن آنها را 
احساسی جلوه می دهد. او این ساده انگاریها را به طور تلویحی می پذیرد هنگامی که به عنوان 
استثنا به ما داستانهای حنانیا و سفیره حیله گر را بیان می دارد و از جدایی مابین عبرانیان و 
امتها سخن می گوید. اگر ما این ساده انگاریها و احساساتی بودن‌ها را مجاز بدانیم به هرحال 
تصویری از ارزشها. اعمال, و سازمان دهی یک جامعه اولیه مسیحی بهودی کاملا عاقلانه جلوه 
خواهد کرد. اگر با عناصر قابل قیاس در طومارهای جامعه بحرالمیت مقایسه نمائیم. برحسب 
شباهتها با عهدجدید. اهمیتی که به پطرس و یوحنا در ميان دوازده نفر داده می شود تأیید خود 
را در غلاطیان ٩:۲‏ می یابد» همین طور که از ميان دوازده نفر پطرس به عنوان رئیس مبشرین 
مسیحی توسط غلاطیان ۷:۲ و اول قرنتیان ۵:٩‏ تأیید شده است. بسیاری از محققین نیز این 


جروبحث مان عبرانی ها و هلنیست‌ها در اعمال ۶ را به موجب وفاداری آنها به معبد تجزیه و 
تحلیل می کنند. در این صورت» بر حسب روایت اعمال سامره نه توسط این دوازده نفر بلکه 
توسط آنانی که هیچ وفاداری به معبد اورشلیم نداشتند مسیحی گردید و این می تواند در 
بوحنا ۲۲:۴ ۳۸-۲۳۷ تا حدودی تأبید خود را بیاد. 

اما درباره اشتباهات قابل اثبات؛ واضح ترین آنها در تاریخ فلسطین, و نه در تاریخ 
حدودی به خویشتن داری تشویق می کند (اع ۳۹-۳۴:۵). ما نمی دانیم» اما این صحبت 
احتمالاً تا حدود زیادی از خلاقیت خود لوقاست. لوقا ۲:۲ (همراه با ۵:۱) درباره تاریخ 
آهار گیری کرو دفیق نیست؛ و هم چنین در اعمال ۵ اشتباه مشابه دیگری در باره 
شورش بهودای جلیلی در ایام اسم نویسی وجود دارد. هنگامی که اعمال نوشته می شد گروهی 
رومی مشهور به ایطالیانی در سوریه بودند که در هنگام ضرورت از آنها در قیصریه استفاده 
صحیح نباشد. اما جنین اشتباه و بی دقتی حزئی به این معنی نیست که ما به طور کلی تاربخی 
بودن تصویر اعمال از مسیحیت اولیه را رد کنیم» همان طور که بی دقتی ها در ژوزفوس و 
اختلافات مابین همزمانی ژوزفوس و جنگ ما را مجاز به رد نمودن تاریخ کلی آن نمی نماید. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۰۵ 


نویسنده اعمال تا چه اندازه درباره سفرهای بشارتی پولس می‌دانسته؟ قسمت اعظم این 
بحث تحت عنوان «تألیف» در ذیل خواهد آمد. که برحسب اینکه نویسنده می توانسته برای 
مدت زمانی محدود همراه پولس بوده باشد شامل عبارات «ما» می شود. (در آنجا تصویر 
نویسنده از رابطه پولس با اورشلیم و آگاهی او از الهیات پولسی با بیان خود پولس در نامه ها 
مقایسه می شود). در اینجا ما علاقمند به واقعیت‌ها در رابطه با سفرهای پولس هستیم. مدتها 
قبل محققین انگلیسی لایت فوت. و رامسی با دقتی فوق العاده به اطلاعات اعمال درمورد 
ی یقت ی ۶ شهری و امپراتوری در شهرهای مختلفی که سفر کرده بودند, 
شاره نموده بودند (مثلا ۱۲:۱۳ ۶:۱۷ ۱۸: ۰۱۲ ۳۱:۱۹و۳۵) -دقتی که اغلب توسط 
سنگ نوشته هایی که در محل های مورد نظر کشف شده است تأیید گردیده. به طور کلی 
طلاعات کتاب درباره مرزها و حدود ولابات و حومه ها در سالهای دهه ۵۰ دقیق است. این 
مشاهدات در مبارزه عليه این تئوری که اعمال تخیلی بوده و در اواسط قرن دوم نوشته شده 
ست عامل مهمی هستند زیرا در این تاریخ حتی تحقیقات بسیار دقیق درمورد این جزئیات هم 
به سختی می توانست دقیق باشد. همین طور بسیاری از مطالبی که در اعمال می خوانیم با 


نجه که ما می توانیم از نامه های خود پولس به دست آوریم به خوبی در رابطه است (جدول ۵ 
در فصل شانزدهم). 

با توحه به اینکه نویسنده اعمال شاهد عینی آنجه که توصیف می کند نبوده و نیز اینکه او 
بسیا رگزینشی رفتار می کند؛ دقت تاریخی وی در بحث‌های مختلف کتاب قابل تحسین 
تاریخی. بجاست اگر فکر کنیم که نویسنده می توانسته کاندیدی مناسب برای عضویبت در 
جمع تاریخدانان هللیستی باشد, گرچه هیچگاه او را به سمت ریاست آن مجمع برنخواهند 
گزید. با وحود این در ارزیابی لوقای تاریخدان بايد گفت که این نویسنده که هیچگاه انحیل 
خود را انجیل ننامید. کتاب اعمال خود را نیز هرگز تاریخ نمی نامد. او از هر دو به عنوان 
5 «روایت» صحبت می کند. داستانهای او در کتاب اعمال ایا به منظور اطمینان 
دادن به ایمانداران (لو۴:۱) و تقویت آنها با بینش الهیاتی نوشته شده اند. بنابراین هرگونه 
تاریخی که در اعمال حفظ شده در خدمت الهیات و موعظه شبانی فرار داده شده است. 


تألیف 

در زیر بخش تألیف یا نوبسندگی در فصل نهم دیدیم که منطقی است اگر لوقای انجیل 
نویس را یک غیریهودی بدانیم (یک سوری اهل انطاکیه؟) که چندین سال قبل از اینکه 
توسط واعظین مسیحی به مسیحیت جدب شود به بهودیت تغییر مذهب داده بود. جزئیات 
اینکه او همراه پولس بوده» هم از روایت اولیه کلیسا و هم توسط تجزیه و تحلیل داخلی گرفته 


۳۰۶ اعمال رسولان 


شده. این مربوط می شود به چندین حدس مرتبط با یکدیگر: عبارات «ما» تاربخی 
هستند؛ فقط دو نفر را این «ما» شامل می شود (یولس و یک همراه نام برده نشده)؛ و 
نویسنده اعمال یکی از «ما» بوده است. 

دلیل عمده ای وجود ندارد که شک کنیم که عبارات «ما» در مفهوم کلی که پولس سفرها 
را انجام داده است عباراتی تاریخی هستند. اما آیا همراه خاصی با وی بوده (و بنابراین 
حزئیات را می‌دانسته) پا ضمیر «ما» در سفرهای روی کشتی به سادگی یک عرف و رسم 
ادبی بوده است؟ در یک مقاله نقل قول شده از رابینز نمونه‌هایی از «ما» ارائه می شود که در 
چنین سفرهای درپایی در ادبیات هم عصر یونانی- رومی» به کار گرفته می شده. به هرحال 
فیتزمایر آنها را بررسی نموده و تقائصی در آنها یافته» که نمی توانند به گونه ای قانع کننده 
استفاده در اعمال را توجیه کنند. اگر استفاده از ضمیر «ما» فقط یک عرف بوده جرا از این 
استفاده ضمیری در تمامی سفرهای دریایی در اعمال استفاده نشده و علاوه بر این در اولین 
عبارت «ما» (اع ۱۷-۱۰:۱۶) در تمام آیات به استثنای دو آیه پولس در فیلیپی در خشکی 
است. (به ۷:۲۰- ۱۲ ۱۸-۱۵:۲۱ در دومین و سومین عبارات «ما» مراجعه کنید). نهایتا 
می توان استدلال کرد که «ما» در اعمال می بایستی با «ما» در لوقا ۲۰۱ که هیچ کاری با 
سفر دریایی ندارد. ربط داشته باشد. 

یک توضیح ساده تر ضمیر «ما» را مربوط به زندگی نامه شخصی می داند» به طوری که 
عبارات «ما» نوعی دفتر خاطرات را تشکیل می دهد که لحظه ها را هنگامی که نویسنده همراه 
با پولس نوده است توصیف می کند. در این صورت می توان نتینجه گرفت که نویسنده این 
خاطرات نویسنده تمام کتاب اعمال بوده» مخصوصاً چون شیوه کلی و توجه عبارات «ما» 
همانهایی هستند که در جایی دیگر در کتاب یافت می شوند. به هرحال محققینی که 
نمی توانند تصویر پولس در اعمال را با پولس «واقعی» که توسط نامه های خودش آشکار 
می شود تطبیق دهند پيشنهاد کرده اند که نویسنده» دفتر خاطرات همراه واقعی پولس را 
به دست آورده و بخشهایی از آن را شاخ و برگ داده و در موقعیت‌های مناسب در شرح حال 
ضمیمه نموده است. قبل از با زگشت به چنین راه حل ما نیازمند بررسی چگونگی عدم 
سا زگاری در مطالب کتاب اعمال و نامه های پولس هستیم. 

کتاب اعمال اطلاعاتی درباره زندگی اولیه پولس می دهد. نام او سولس و از اهالی 
طرسوس بود. او در اورشلیم رشد کرده و درس خوانده بود و ظاهرا به تنهایی به آنجا نیامد 
زیرا در ۱۶:۲۳ ما خواهرزاده پولس را در اورشلیم می‌پابيم. اعمال شرح می دهد که پولس 
پس از تبدیل ایمان» به طرسوس بازگشت (۳۰:۹) تا بعداً دوباره به انطاکیه بیاید 
(۲۶-۲۵:۱۱), اما چیزی درباره زندگی و یا فعالیتهای وی در آنجا گفته نمی شود. بسیاری 
از اینها فراتر از اطلاعات در نامه های پولس می رود. با وحودی که پرورش پولس در اورشلیم» 
به جای طرسوس» مورد اختلاف است (فصل شانزدهم). 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۰۷ 


مبارزه واقعی با نویسنده که به عنوان یکی از «ما» شناسایی می شود با دانش او درباره 
الهیات و روند شغلی پولس به عنوان یک مبشر برای مسیح در رابطه است. در زیر بخش قبلی 
درباره «لوقا» به عنوان یک تاریخدان دیدیم که کتاب اعمال به خوبی از عهده بیان زمینه 
تاریخ نگاری باستانی برآمده است. به هرحال با توجه به اینکه او می بایستی یک همراه 
تأکید آنهایی قرار می‌گیرند که هویت نویسنده را به زیر سوّال می برند. در چنین مبارزاتی گاه 
یک اختلاف به طور ناموجه و ناخواسته بز رگ شده و تبدیل به تضاد می شود. به طور مثال 
کانزلمن به غلط بیان می کند که «لوقا دادن لقب رسولی را حتی به پولس منکر می شود». 
اعمال ۱۴:۱۴ از «دو رسول, برنابا و یولس» صحبت می کند. این اشاره در (۱۴:۱۴) اغلب 
به دلیل غیرقابل اثبات بودن رد شده» زیرا که اینجا منظور رسولان کلیسای انطاکیه می باشند 
که به هرحال عنوان پایین تری است اما حتی اگر این جنین باشد» کانزلمن منکر امناسب بودن 
این است زیرا مدرک فقط نشان می دهد که منظور لوقا۔ اعمال از «رسولان» به طور معمول آن 
دارهم اتید( که تیار ر کیت موس در اعون دوه ونا و و ات شاه 
متی ۲:۱۰؛ مکاشفه ۱۴:۲۱). هیچ نشانه ای وجود ندارد که این مردود شمردن آگاهانه کار 
خود پولس است. که قهرمان والامقام نیمه دوم کتاب اعمال می باشد. 

به هرحال» هنگامی که مبالفه ها و بزرگ شماریها را کنار بگذاریم باز هم اختلافات 
شاخصی وحود دارند. نمونه های مهم: روایت اعمال درمورد با زگشت پولس به اورشلیم پس از 
تبدیل ایمان او حدود سال ۳۶ و قبول قوانین پاکی غذا توسط وی پس از شورای اورشلیم 
در سال ۴۹ می باشد. همچنین نویسنده اعمال هیچ اطلاعی از نامه های پولس بروز نمی دهد و 
درباره بسیاری از موضوعات اساسی الهیاتی که در آن نامه ها مورد تأکید قرار گرفته سکوت 
می کند. ویلور در مقاله ای مشهور استدلال کرده که الهیات طبیعی لوقا- اعمال؛ دیدگاه مطیع 
با دیدگاه پولس متفاوت است. به هرحال دیگران با این نظریه موافق نیستند و هیچ تضادی 
نمی‌پابند. انسان نباید شباهتها را نادیده بگیرد. دستور العمل شام خداوند در لوقا 
۲ ۲۰2 به اول قرنتیان ۲۵-۲۳:۱۱ سيار نزدیک است. اینکه اولین ظهور خداوند قیام 
کرده به شمعون بطرس بوده توسط لوقا ۴ ۲۴:۲ و اول فرنتیان ۵:۱۵ عنوان شده است. تصویر 
پولس در اعمال به عنوان کسی که معحزه ها انجام می دهد توسط دوم ۲۲۱۲۵ ۲ 
رومیان ۱۹-۱۸:۱۲ تأیید شده. اما در رابطه با تفاوتهاء اعمال حتی با وحودی که به طور کلی 
بر موضوع عدالت تأکید نمی کند و بخشش گناهان را ترجیح می دهدء در ۳۹-۳۸:۱۳ از هر 
دو صحبت می کند و عقیده دارد که عادل شمردگی از ایمان به مسیح می‌آید و نه از رعایت 
شریعت .)٩۹-۸:۱۵(‏ مسیح شناسی اساسی درباره عیسی به عنوان پسر خدا آن طوری که در 


اعمال ۳۳:۱۳ عنوان شده از شرح رومیان ۲۳:۱ دور نیست. الهیات طبیعی درباره قادر 
بودن به شناخت خدا از خلقت» در اعمال ۳۰-۲۴:۱۷ و رومیان ۲۱۰۱۹۵ ۱۵:۲ شبیه 
هستند. اعمال مسلماً بر تداوم تاریخ نجات اسرائیل توسط مسیح تأکید می گذارد» که به 
سختی می توان این را با درک اساسی و آخر زمانی از تازگی مسیح» آن طوری که در غلاطیان 
بیان شده» تطبیق داد اما از تصویر در رومیان ۱۱-۹ نیز جندان دور نیست. 

ارک گرم کد کنات اکال ها توسط رها و ا شوش کی که 


همراه «ما» در زمانهای مشخصی با یولس بوده. ضمیر «ما» در ترواس در «دومین سفر 
بشارتی». حدود سال ۰۵۰ شروع می شود بنابراین همراه «ما» ممکن است اطلاعات 
غیرد قیقی از حوادت فبلی داشته باشد. اولین استفاده از ضمیر «ما» پس از این شروع می شود 
که پولس و همراه وی از ترواس به فیلیپی رفته اند. و سپس دوباره شروع می‌شود هنگامی که 
پولس در سال ۵۸ از فیلیپی با کشتی (۵:۲۰) به طرف فلسطین بازم ی گردد. حدس زده 
می شود که همراه «ما» حدود هفت سال در فیلیپی می ماند (در حالی که پولس به قرنتس و 
سپس به فلسطین و انطاکیه سفر می کند و به افسس می آید و در آنجا برای مدتی طولانی 
می ماند» و بعد دوباره به قرنتس می‌رود). اگر چنین باشد او در حین نوشتن رسالات: اول 
تسالونیکیان. غلاطیان» فیلمون» فیلیپیان» اول و دوم قرنتبان و رومیان با پولس نبوده است 
(همان طوری که توسط برآوردی معقولانه تر تاریخگذاری شده حدول ۶ فصل شانزدهم). 
این می تواند توضیح دهد که اگر شخص همراه اعمال را نوشته است» چرا او نشانه ای از 
اطلاع داشتن از نامه ها و یا الهیاتی که توسط شرایطی که پولس با آنها روبه رو شد شکل 
گرفت» نمی دهد . 

در باره آن استدلال بسیار می توان صحبت کرد» اما همان گونه که فیتزمایر تشخیص 
می دهد مسائلی باقی می ماند. اولین مسئله با نامه پولس به فیلیپیان است که هنگامی که او 
در زندان بود نوشته شد ایا همراه «ما» نباید از این نامه اطلاع می داشت؟ سه پیشنهاد برای 
تاریخ گذاری این نوشته وجود دارد: از افسس در سالهای ۵۶-۵۴ از قیصریه در فلسطین در 
سالهای ۶۰-۵۸ و از روم در سالهای ۶۳-۶۱. همراه «ما» در سالهای ۶۰-۵۸ با پولس در 
فلسطین بوده (اما آیا او در قیصریه هم بوده و یا در اورشلیم اقامت داشته؟) او در سالهای 
۶۱-۰ با پولس به روم رفت (اما جون عبارت «ما» در اعمال ۱۶:۲۸ تمام می شود آیا او 
مدت دو سال با یولس در آنجا ماند» چنان که در ۳۰:۲۸ توصیف شده؟) درواقع بهترین 
انتخاب شاید این باشد که نامه به فیلیپیان در سالهای ۵۶-۵۴ از افسس نوشته شده (فصل 
بیستم) اما در آن صورت» اگر همراه «ما» از ۵۰ تا ۵۸ در فیلیپی بوده می بایستی هنگام 
رسیدن نامه در آنجا بوده باشد. اگر او لوقاست» جرا در نامه از وی نامی برده نشده؟ از طرفی 
دیگر از میان تمام جوامع پولس, فیلیپیان بیشتر از همه برای تأمین رفاه پولس توجه داشتند و 
هیچگاه فراموش نمی کردند برای او در فعالیتهایش و به هنگام زندانی بودنش کمک 


از حدید حه م داننم؟ ۳۰۹ 


بفرستند (فی ۱۸-۱۴:۴). آیا این به این دلیل بود که شخصی که به عنوان همراه با پولس 
آمده بود در فیلیپی باقی ماند, و آن جامعه را هدایت کرد و ترتیبی داد که آنها رسولی را که 
آنها را به مسیحیت هدایت کرد فراموش ننمایند؟ آیا او می تواند آن «هم قطار خالص» در 
فیلیپیان ۳:۴ بوده باشد؟ 

مسئله دوم در اطراف این حدس دور می زند که جون همراه «ما» در سالهای ۵۸-۵۰ با 
پولس نبوده» او ممکن است از الهیات بحث‌های بزرگ که در نامه های این دوره بازتاب 
یافته آگاهی نیافته و یا تحت تأثیر آن نبوده باشد. با وجود این همراه «ما» در سفرهای 
طولانی بعد از سال ۵۸ با پولس همراه بود و مسلماً می بایستی درباره جروبحث ها و الهیات 
تکوین یافته در آنهاء از پولس شنیده باشد. این اعتراض شدت خود را تا حدودی از دست 
می دهد اگر کتاب اعمال چندین دهه بعد از مرگ پولس, هنگامی که مبارزه او با آداب و 
رسوم يهود خاطره ای متعلق به گذشته و نه چندان مرتبط با وقایع جاری بود. نوشته شده 
باشد. در ارزیابی کناب اعمال ممکن است با برخی اختلافات مواحه شویم که از نامه های 
پولس ناشی شده باشد. نه از بی توجهی نویسنده نسبت به افکار پولس, بلکه از تاکید او بر 
آنچه که برای نسل آینده مناسب تر می بیند. به طور مشال آیا او درباره مشکلات پولس با 
مسیحیان فرنتس (که در چهار نامه یا بیشتر و در دیدار توبیخ آمیز او آمده) می دانسته اما 
ترجیح داده بود که ساکت بماند تا به خوانندگان خود بی احترامی نکند؟ پا اگر او با اطمینان 
پولس از این که تمامی اسرائیل با آمدن به سوی مسیح نجات خواهند یافت آشنا بوده 
(رومیان ۲۶-۲۵:۱۱) در سالهای ۵۸-۵۷ میلادی), اینک بعد از بیست و پنج سال ممکن 
است احساس کرده باشد که چنین خوشبینی دیگر عادلانه نیست (۱ع ۵:۲۸ ۲۸-۲). آیا برای 
کتاب اعمال فریبکارانه بود که پولس را با نسبت دادن نگرشی متفاوت به وی به وضعیت 
بعدی تطبیق دهد؟ فرض این سؤال بر این است که پولس فقط یک نظریه درباره این موضوع 
داشته- ایا پولس همیشه درباره اینده بشارت به مسیحیت در میان بهودیان خوشبین بوده يا 
اینکه روم به جامعه ای که نسبت به بهودیت وفادار بود حساسیت نداشت؟ آیا نویسنده اعمال 
بر حالت روحی بدبینانه تری نسبت بر تفکر پولس که با آن توافق کرده بود تاکید می کرد؟ 
انسان ممکن است گمان کند که نویسندگان عهدعتیق اغلب درمورد آنجه که تحلیل کنندگان 
امروزی به عنوان تضادها می بینند در شگفت می بودند. 

به طور خلاصه» این احتمال وجود دارد که شخصیتی کوجک که با پولس در قسمتهای 
کوتاهی از سفر بشارتی وی او را همراهی می کرده کتاب اعمال را چند دهه بعد از فوت رسول 
نوشته باشد اگر در نظر بگیریم که این شخص جزئیاتی درباره زندگی اولیه پولس نمی 
دانسته, و اطلاعات را ساده کرده و ثبت نموده است (همان کاری که او در انجیل خود درمورد 
آنچه که از مرقس برداشت نموده بود انجام داد)» و اینکه او به عنوان یک الهیدان واقعی 


باردیگر بر بعضی از تاکیدهای پولس که دیگر مناسب نبودند تعمق نموده است. ما به 
هیچ طریق نمی توانیم با اطمینان بگوییم که او لوقا بوده است» چنان که توسط روایات قرن 
دوم تأیید شده» اما هیچ دلیل جدی هم وجود ندارد که شخص دیگری را کاندید نمائیم. لوقا 
فقط یک بار در نامه‌های غیرقابل بحث پولس 2( 
پولسی (کول ۱۴:۴؛ ۲ تيمو ۱۱:۴) عنوان شده و بدین جهت او به زحمت می توانست 
برحسته ترین شخصیت پولسی بوده باشد که به عنوان نویسنده تخیلی در نظر گرفته شود. 
هیچ دلیلی برای مخالفت با همراه بودن لوقا با پولس در مکانها و زمانهایی که عبارات «ما» به 
آنها اشاره نموده است وجود ندارد» و او جهره ای مناسب برای شخصیتی فرعی است. اض 
پيشنهاد قابل قبول ترین است اما ادعاهای دیگر نیز «غیر ممکن» نیست. 


۳v 


موضوعات و مسائلی برای تعمق 

۱) کتاب اعمال مشکلات متنی بیشتری از سایر کتب عهدجدید دارد. ما در صحبت 
درمورد انحیل لوقا (فصل نهم) دیدیم که شهود متنی غربی» قرائتی کوتاه تر در هشت آیه پا 
بیشتر دارد. در کتاب اعمال به هرحال, شهود متنی غربی متنی یونانی دارد که ده در صد 
طولانی تر است از سنت متنی مصری یا اسکندریه ای. (تفکیک کتاب اعمال از انجیل لوقا 
ممکن است موجب تاریخ متنی متفاوتی شده باشد). مطالب اضافی عبارات» بندهاء و تمام 
آیه ها را شامل می شود؛ به ۲۷:۱۳ ۲۹:۱۵ ۲۷:۱۸ ۱:۱۹ و ۳۱:۲۸ مراحعه کنید. از 
نسخ خطی و نوشته های مقدسین به تنهایی. شخص نمی تواند تصمیم بگیرد که کدام یک 
قدیمی تر هستند. نظر اکثریت دال بر این است که متن شرقی اصبل تر است و متن غربی 
تفسیر شده و ارائه دهنده ضمائم و تفسیرهای غنی شده مذهبی (همان طور که در ۰۸:۶ 
4۷ ) توضیحات (همانند ۳۴:۱۵ ۴۰-۳۵:۱۶) و نظریات تشدید شده می باشد. با 
وجود این دلائلی هم برای ابراز مخالفت وجود دارد. جزئیات اضافی ضمیمه شده در متن 
غربی» با شیوه نگارش بقیه متن برابری می کند و اغلب خنثی هستند. و در زمانهایی به نظر 
می رسد که به دانش دقیق اضافی اشاره می کنند ۹۱۱۱۱۰۱ ۱۵:۲۰ و ۱۶:۲۸). 
بسیاری برای حل مشکل به تئوری دو ویرایش مختلف اعمال رجوع کرده اند. تنوعات در 
تئوری دو ویرایشی عبارتند از: 4) لوقا هر دوی آنها را انجام داده» یا با متن شرقی به عنوان 
متن دوم» و یا با متن غربی به عنوان متن دوم؛ 6) یک نویسنده ثانوی به کمک یادداشتهایی 
که لوقا بجای گذارده بود» با شرح و تغییر اول متن غربی را به وجود آورد؛ ») متن غربی متن 


۳۷ جون بعضی از همراهان بسیار شناخته شده پولس » همانند تیموتائوس و تیطس در هر کدام از این دوره‌ها در جایی 
دیگر بوده اند می توان آنها را در نظر نگرفت .کا هی هم پيشنهاد شده که لوقا به کسی وابسته بوده» زیرا کتاب اعمال در 
رم تمام می شود» و برحسب دوم تیموتی ۴: :1 » از رم نوشته شده» لوقا می توانسته تنها همراه پولس در آنحا بوده باشد. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۱ 


اصلی بوده» در حالی که یک نمونه کوتاه شده در قرن دوم نیز نوشته شده بود؛ 4) نمونه 
اصلی کتاب اعمال دیگر وجود ندارد. ولی آن را می توان از متن غربی که نویسنده آن را 
به عنوان منبع اصلی خود مورد استفاده قرار داده بود بازسازی کرد. نویسنده ای دیگر متن 
شرقی را از طریق تجدید نظر در متن غربی و با توجه به متن اصلی که به آن به طور مستقل 
دسترسی داشته, به وجود آورده. راه حل هرچه باشد. بیشتر نقدها بر اساس متن کوتاه تر 
شرفی می باشند. ۱ 

۲ برحسب ملکوت نهایتاً برقرار شده خدا (و دومین آمدن عیسی), اعمال ۷:۱ «از 
شما نیست که زمانها و اوقاتی را که پدر در اقتدار خود قرار داده بدانید» جواب کلیسای 
حامع شده است: ایمان به اینکه این جیزها خواهد آمد اما بی خبری از اینکه جگونه و یا جه 
موقع. اغلب با برخورد تند با این موضع» معتقدین به فاجعه اخر زمان برای محاسبه ها و 
پیش بینی های زمان آخر تلاش بسیار می کنند. تا به امروز آنها همیشه درباره تاریخ‌های تعیین 
شده در اشتباه بوده اند. و بدین ترتیب مسیحیان کلیسای بزرگ با بی‌میلی و اکراه به پیش 
بینی‌های آینده می نگرند و نگرشی متعصبانه دارند. به هرحال مسیحیت شدیداً معتقد به 
فاجعه بز رگ» خدمتی را ارائه می‌دهد. کر آنهایی که اقرار دارند که زمانها و اوقات را 
نمی دانند» به ایمان به این موضوع که عیسی دوباره خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری 
نماید» بی توحهی نمایند ممکن است فکر کنند که می توانند ملکوت خدا را بسازند. 
معتقدین به زمان مطمتن هستند که آمدن آخر زمان بستگی به برقرار شدن ملکوت توسط خدا 
دارد, زیرا که موجودات بشری به خودی خود فقط می توانند برج بابل را بنا نمایند. شاید 
مسیحیان با همان حرارت و شدت نیاز به اقرار به این دارند که نمی توانند زمانها و اوقات را 
بدانند و اينکه خدا روزی به صورتی که برای همه شگفت انگیز خواهد بود» ملکوت خود را 
برفرار خواهد نمود. 

۳) بسیاری موعظه ها و سخنرانی‌ها در کتاب اعمال با توصیف داستان عهدعتیق شروع 
می شود قبل از اینکه درباره داستان عیسی صحبت شود. درمورد این طرح شاید لازم باشد که 
در موعظه های امروزی هم تأکید شود. قرنهای طولانی پس از اینکه خدا از بردگان عبرانی 
دعوت کرد و آنها را به قوم اسرائیل تبدیل نمود» درک آنها از خودشان امتحان می شد که آیا 
واقعا به خاطر آن دعوت جیزی در آنها عوض شده بود پا نه» مخصوصاً بعد از از دست دادن 
سرزمین موعود و رفتن به تبعید. به کلامی دیگر, آنها از قبل به گونه ای زندگی می کردند که 
مسیحیان در قرون بعد از عیسی تجربه کرده اند. هر دو هم بهودیان و هم مسیحیان به ایمان 
احتیاج داشته اند تا بتوانند واقعیت های خدا را در طی تاریخی طولانی» که بعضی مواقع به 
نظر می رسیده که خدا غایب بوده باشد, ببینند. عهدجدید به تنهایی دوره ای بسیار کوتاه از 
زمان را شامل می شود. دوره ای سرشار از موفقیت بوده که به مسیحیان چنین درسهایی را 


a‏ اعمال رسولان 


روزهای یکشنبه در کلیساهای کاتولیک رومی نمی خواندند. قصوری که موجب شده بود 
مردم با آن تعلیماتی که در آن جای داده شده بود ناآشنا باقی بمانند. بعد از شورای واتیکان 
دوم این نقیصه اصلاح شد, ولی با وجود این این موضوع که به ندرت قرائّت‌ها از عهدعتیق 
موضصوع موعظه را تشکیل می دهند ناامید کننده است. واعظین در انتخاب قرائت مناسب 
برای موعظه خود به انجیل مراجعه می نمایند» حتی اگر همان موضوعی که باید شنوندگان آنها 
را به مبارزه طلب کند در عبارات عهدعتیق باشد. 
کرای کی کا ناسا د دو که غا ا ار ان ادان شاه شون 

عیسی به طرز جشمگیری «فاقد سازمان دهی» بود. درمت است کب شده که او تعداد 
3 دعوت کرد (مخصوصا آن دوازده نفر را) تا کار خود را رها کرده و به دنبال او بیایند» 
اما با وجود این به نظر می رسد که او راضی به ترک آنهایی بوده که با او روبه رو شده و 
آشکارا توسط آنجه که او گفت و انجام داد متحول گشته بودند» کسانی که او را آن جنان که 
بود درک نکردند. انجیل با کلی نمایی مبهمی به ما می‌گوید که آنها به شهرها و روستاهای 
خود با زگشتند و با شوق و علاقه آنجه را که دیده و شنیده بودند گزارش نمودند اما هیچ 
نشانی از اينکه آنها در زمان حیات او تشکیل «گروه‌های عیسایی» داده باشند به چشم 
نمی‌خورد. بعد از رستاخیز به هرحال, پیروان او به گردهم آیی و در کنار هم بودن آنهایی که 
درباره عیسی اطمینان داشتند تمایل نشان می دهند؛ و درخواست آنها برای نشانه ای تعیین 


ندکی در تلاش بشارتی مسیحیان اولیه در این باره داریم که مردم آزاد باشند بگویند «من 
ینک به عیسی ایمان دارم» و سپس به راه خود بروند. البته ترحیحا آنها جزئی از یک 


حماعت می شدند. آنها عادل شمرده می شوند و می توانند نحات یابند, اما نه به عنوان افراد. 


مروز, چنانکه همه می دانیم» میان کلیساهای مسیحی اختلافات آموزه ای وحود دارد. اما شاید 
حدایی اساسی تری نیز موحود باشد» یعنی. مابین آنهایی که فکر می کنند کلیسا «مهم» 
ست» و آنهایی که برای آنها مسیحیت واقعا موضوع «عیسی و من» است» بدون تصور نجات 
یافتن به عنوان جزیی از یک قوم یا کلیسا. 

۵) کتاب اعمال در اولین توصیف خود از نوایمانان که در عیسی تعمید می بافتند 


)۴۱-۸:۲( صحبت از تعمید «در نام عیسی» می کند. از همان ابتدا هویت پیروان عیسی 
به توسط آنچه که آنها باور می کردند و درباره عیسی اقرار می نمودند برقرار شد (بیانیه‌های 
بعدی بیان توسعه یافته از ایمان اظهار شده در تعمید است). این اختلافی حبرت انگیز با 
بهودیت بود زیرا با وحودی که شخص می توانست بهودیان را «شاگردان موسی» بنامد 
(یو ۲۸:۹). هیچ کس هرگز فکر هم نمی کرد که آنها را با آنچه که درباره هویت شخص 
موسی باور داشتند توصیف کند. نیاز به بیان مرکزیت عیسی در عهدجدید مسیحیت را 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ 1۳ 


مذهبی اعتقادی و بی شباهت به یهودیت نمود. تمرینی جالب خواهد بود که روز 

یکشنبه ای در کلیسا از همه خواسته شود روی تکه ای کاغذ در یک حمله شرح دهند که 

خوبی باشد بدون اینکه آن طوری رفتا ر کند که عبسی تعلیم داده, اما رفتار تنها تعبین کننده 

نیست» مسیحیان فقط کسانی نیستند که نسبت به یکدیگر محبت نشان می دهند . جقدر از 

پاسخ ها نشان دهنده این توصبف بسیار قدیمی و اساسی خواهد بود که «یک مسیحی کسی 
است که باور دارد که عیسی مسیح است» ؟ 

۶ همانند سایر حنبه های تصویر اعمال از کلیسای اولبه عقبده ۸07072 
(«مشارکت» عنوان شده در ۴۲:۲) در زمان ما نیاز به تأکید دارد. این آبرورپزی است که 
کلیساهای مسیحی 0/0710 با یکدیگر را شکسته اند؛ و هدف از وحدت گرایی کلیسایی این 
قرن شانزدهم» کلیساهای پروتستان به نظر می رسید بارها و بارها دستخوش تفرقه شدند؛ و با 
وحودی که اتحادهای محدد در میان فرفه ها وحود داشته., حدایی‌های حدیدی بر سر مسائل 
حساس نه وحود می‌آید. کاتولیک های رومی از متحد بودن خود مغرور هستند» اما اينک یس 
از خود۔ اصلاحی قرن بیستم در واتیکان دوم» کاتولیک ها در حال انشعاب هستند. 
محافظه کاران معتقدند که کلیسا از «روزهای خوش قدیم» بسیار دور شده» آزادی خواهان 
معتقدند که کلیسا به اندازه کافی سریع حرکت نمی کند» و هر دو گروه شدیداً از اینکه پاپ 
از نها حمایت نمی کند شکایت دارند. تمام مسیحیان لازم است به خاطر بیاورند که با 
شکستن 0/7070 به زحمت می توان ارزشهای کلیسای اولیه را تکرار نمود. 

۷) تجزیه و تحلیل فوق , بسیاری از ویژگی های بھهودی در زندگی و عادت مسیحیان 
اولیه را که در اوائل اعمال توصبف شده به ما نشان می دهد. یک طرح یهودی نیز ممکن 
است بر انتخاب زمان برای خوردن شام خداوند توس مان تانر کد اشته تاش کف 
قبر خالی در صبح یکشنبه کمک کرد تا توجه مسبحبان به چیزی که در اواخر قرن اول به عنوان 
«روز خداوند» شناخته می شد جلب گردد. با وجود این انتخاب روز یکشنبه ممکن است از 
طرح روز سبت بهودیان گرفته شده باشد که در پایان روز شنبه و با غروب خورشید پایان 
می یافت. قبل از غروب خورشید بهودیانی که به عیسی ایمان داشتند در تحرکات خود محدود 
و آزاد بودند که مسافتی را بیایند تا در خانه های یکدیگر نان شام خداوند را پاره کنند. این 
ممکن است توضیح خاطره باستانی مسیحیان از برگذاری یک جشن در شب مابین شنبه و 
یکشنبه باشد. 


۳۱۴ اعتال رو لان 


۸) بحث اعمال ۶-۱:۶ در بالا به ما قدرت می دهد تا تکامل ساختار کلیسارا 
به عنوان محصولی نه تنها از روی نیازمندی اجتماعی بلکه هم چنین از روی هدایت 
روح القدس ببینیم. به این دلیل» بعضی از جنبه های مطمئن ساختاری به نظر بسیاری از 
مسیحیان غیرقابل تغییر است. به کلامی دیگر در مثل جسم پوشی» می تواند هم انسان و هم 
خدا در کلیسا و ساختار آن حضور داشته باشد. شناختی از این» برخی از سازشکاریها را در 
ساختار کلیسا برای روبه رو شدن با نیازهای روزانه اجازه می دهد اما به این معنی نیست که 
هر نسلی برای احیا نمودن کلیسا آزاد است. مشکل این است که تعیین کنیم چه موضوعاتی 
غیرقابل تغییر هستند» روح القدسی که در کلیسا و در میان مسیحیان کار می کند می باید 
کی در این تصمیم گیری ایفا نماید. 

)٩‏ یک مسئله مهم در اعمال ۰ ۷ احازه ورود امتها ده 22770774 مسیحیان 
بدون انجام ختنه است. این مسئله ای نبود که توسط عیسی در زمان حیات او حل شده باشد 


زیرا که او جندان توحهی به غيربهودیان نشان نمی داد. امروزه کسانی هستند در هر دو طرف 
طیف کلیسای جهانی که فکر می کنند می توانند به کلام یا اعمال عیسی برای حل هر مسئله ای 
در کلیسای ناحیه ای» منطقه ای و پا جهانی رجوع کنند. اگر عیسی اساسی ترین مسئله میسیون 
مسیحی را حل ننمود ما می توانيم شک کنیم که سخنان ثبت شده او بتوانند مشکلات مورد 
بحث های بعدی در کلیسا را حل کنند. جگونه مسئله ختنه بر حسب اعمال حل شد؟ پطرس 
با انگیزه یا حکمت خود عمل نمی کند بلکه خدا به او نشان می دهد که نباید کسی را نایاک 
بداند (اع ۲۸:۱۰). از آنجا که کرنیلیوس رژیایی از خدا دریافت نمود. خدا هیچ تبعیض و 
جانبداری نشان نمی‌دهد (۳۴:۱۰). کرنیلیوس نامختون می تواند تعمید یابد چون 
روح القدس بر اونازل شده است (۴۷:۱۰). به کلامی دیگر ما مثال مسیحیانی را داریم که با 
مسائل پیش بینی نشده روبه رو هستند و آنها را حل می کنند, نه با رجوع به نسخه کپی شده 
قبلی از عیسی برای کلیساء بلکه با بینش خود (به دست آمده از روح القدس) که مسیح چه 


جیزی برای کلیسای خود می خواسته است. 


فصل یازدهم 
اجیل به روایت یوحنا 


یوحنا دارای بعضی ویژگیهای شاخص است که می بایستی از همان ابتدا مورد توحه 
خوانندگان قرار گیرد. سپس همانند فصل های قبلی, در تجزیه و تحلیل کلی» ما تمام انجیل 
چهارم را در فرم فعلی خود مطالعه خواهیم کرد. الگوی فکری آن را ردیابی کرده و درباره منشاً 
این انجیل فرضیه پردازی خواهیم نمود. این فرضیه پردازی به صورت زیربخش هابی خواهد 
بود که طی آن به موضوعاتی همانند: یوحنا به عنوان یک انجیل اصیل» مقایسه با سایر اناحیل 
نظیر اتحاد و انسجام, نقش نگارشی شاگرد محبوب, تأثیرگذاریها بر افکار یوحنایی, 
تاریخچه جامعه پوحنایی. مسائلی برای تعمق و کتاب شناسی, خواهیم پرداخت. 


ویژگیهای سبك شناسی 


اا کسن ان شک و تفا یی باکر لفق ی 
بات کرو ای SEES‏ 
١ #‏ نظم شاعرانه. در جندین بخش از بوحنا بسیاری از محققین یک سبک شاعرانه 
رسمی مشاهده می کید که حتي با بندگردان شعر مشخض شذه, مثلاً در مقدمه و شاید در 
یوحنا باب ۱۷. اما موضوعی که در اینجا مطرح می شود بسیار گسترده تر است» طرح خاص و 
پر ابهت در سخنرانیهای یوحنایی که بعضی آنها را شبه شاعرانه می نامند. ویژگی خاص این 
شعر تشابه خطوط یا قافیه نیست (همانند آنچه در عهدعتیق است) بلکه ریتم» یعنی خطوطی 
با طول تقریباً یکسان» هر کدام حاوی یک بند. خواه شخص قبول کند که سخنرانیها 
می بایستی به سبک شاعرانه چاپ شود خواه نه» این واقعیت که عیسی در پوحنا موقرانه تر 
صحبت می کند تا در سایر اناجیل نظیرء آشکار است. یک توضیح از عهدعتیق برداشت 
می کند: در آنجا کلام الهی (خدا توسط انبیا یا حکمت جسم پوشیده) شاعرانه است که نشان 
دهنده تفاوت یا ارتباط بی روح و کسل کننده انسانی می باشد. عیسی یوحنایی از خدا می‌آید 
و بنابراین بجاست که سخنان او جدی تر و مقدس باشد. 
# ۲ سوء تفاهم. با وجودی که او از بالا می‌آید و از آنجه «حقیقت» با «واقعی» 
است صحبت می کند (یعنی واقعیت آسمانی), عیسی کلمه جسم پوشیده» می بایستی برای 
نتقال پیام خود از زبان دنیوی استفاده کند. او برای روبه رو شدن با این ناهنجاری اغلب 
زبان مجازی پا تمثیل‌هایی را به کار می‌گیرد تا خود را توصیف کند یا پیام خود را عرضه 
نماید. در یک گفتگوی متعاقب سوال کننده فکر پا تمثیل را بد درک خواهد کرد و فقط 


خلاصه اطلاعات اساسی 


تاریخ: ۰- ۱. آنهایی که فکر می کنند که انجیل پس از اینکه توسط نویسنده اصلی نوشته شده توسط شخصی 

گرم (دیت) رین بره سکن اس مجرت جرب دم ۰ و اضافات ویراستار را به حدود سالهای 
۰ ۰ نسبت دهند تقریبا به همان زمان رساله سوم یوحنا. 

نسبت سنتی (قرن دوم): به یوحنا, پسر زبدی, یکی از دوازده نفر 

موّلف برحسب متن: کسی که خود را در سن شاگردی در نظر می گیرد که عیسی او را دوست می داشت اکن 

TT‏ 9 بایستی در همان سنت بوده باشد. به طرز ا 

از ز شاگردان نوشته های یوحنایی وجود داشت 

مکان نگارش: 0( 

اتحاد: بعضی فکر می کنند منابع (جمع آوری «نشانه‌ها». جمع آوری سخنرا نیها؛ شرح درد و رنج) ادغام شده اند؛ 

دیگران در باره فرآیندی با چندین تنظیم فکر می کنند . در هر صورت. قابل قبول این است که محموعه انجیل توسط 

یک نویسنده تکامل یافته» و یک ویراستار بعدها چیزهایی به آن افزوده است (فصل ۲۱ شاید ۱۸-۱:۱)) اما 

ھچ و ی این 5اا قات ج ده اا 

اصالت: داستان زنی که در زناکاری گرفتار شد (۷ A-A:‏ :۰) یک ضمیمه است که در بسیاری از نسخ خطی 

موجود نیست. به بند ۱ در ذیل مراجعه شود. 


یم بندی: 
۱۸-۱: مقدمه, یک پیشگفتار و خلاصه ای از کار کلمه جسم پوشیده 
۵۰:۱۲-۰۱: قسمت اول: کتاب نشانه‌ها: کلمه خود را به جهان و به خود آشکار می کند, اما آنها او را 
نمی پذپرند. 
۱ روزهای نخستین آشکار شدن عیسی به شاگردان تحت عناوینی متفاوت (۱۱:۲-۱۹:۱). 
۲ اولین تا دومین معجزه قاناء بحث‌های جایگزینی و واکنش‌ها نسبت به عیسی (بابهای ۴-۲). تبدیل 
آب به شراب, پاکسازی معبد. نیقودیموس, زن سامری بر سر چاه» شفای پسر افسر امپراتوری. 
۳ اعیاد عهدعتیق و جایگزینی آنها, موضوعات زندگی و نور (بابهای ۱۰-۵): 
سبت- عیسی» موسی نوین, فرمان سبت برای استراحت را جایگزین می کند (۴۷-۱:۵)؛ 
عید گذر نان حیات (حکمت آشکار شده و شام خداوند) جایگزین متا می شود (۷۱-۱:۶): 
عید خیمه ها . سرمنشاً آب حیات و نور جهان, مراسم آب و نور را جایگزین می کند (۲۱:۱۰-۱:۷)؛ 
وقف شدن-عیسی به حای محراب معبد تقدیس می شود (۴۲-۲۲:۱۰) 
۴ برخیزانیدن ایلعازر از مرگ و پیامدهای آن (بابهای ۱۲-۱۱): ایلعازر زنده می شود عیسی توسط 
سنهدرین به مرگ محکوم می گردد» مریم خواهر ایلعازر عیسی را برای تدفین تدهین می نماید. ورود به 
اورشلیم. پایان خدمت بشارتی عام و فرارسیدن ساعت توسط ورود امتها نشان داده شده. 
۳ ۳۱:۲۰ یت دوم کاب چا به کسانی که او را می پذیرند. کلمه جلال خود را نشان می دهد به وسیله 
بازگشت به سوی پدر در مرگ» رستاخیز و صعود . کاملاً به جلال رسیده, او روح قدوس زندگی ر ۱ 
می دهد . 
۱ شام آخر و آخرین سخنان عیسی (بایهای ۱۷-۱۳): 
(a‏ شام آخر ( باب ۱۳): غذا» شستن پاها, خیانت بهودا, مقدمه برای سخنرانی (دستور محبت. 
پیش گویی انکار پطرس). 
0) آخرین سخنان عیسی (بابهای ۱۷-۱۴): 
تقسیم بندی اول (باب ۱۴): جدایی عیسی, سکنی گزندن الهی: مدافم(۴۵۳۵6۱616)؛ تقسیم 
بندی دوم (بابهای ۱۶-۱۵): تاک و شاخه‌هاء نفرت حهان. شهادت توسط مدافع» تکرارږ 
موضوعات جدایی اول؛ 
تقسیم بندی سوم ( باب ۱۷): دعای «کهانتی». 
۲ درد و رنج و مرگ عیسی (بابهای ۱۹-۱۸): دستگیری. بازجویی در برابر حنا با انکار بطرس. محاکمه درا 
برا بر پیلاطس, مصلوب شدن, مرگ. و تدفین. 
۳رستاخیز (۰)۲۹-۱:۲۰ چهار صحنه در اورشلیم (دو صحنه بر سر قب دو صحنه در داخل یک اطاق). 
خاتمه انجیل (۳۱-۳۰:۲۰): بیان هدف از نوشتن. 
۱ خاتمه: ظاهرشدنها پس از رستاخیز در حلیل؛ نتیجه گیری دوم. 
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را برداشت خواهد نمود. این به عیسی فرصت می دهد تا افکار خود را دقیق تر توضیح دهد و 
بدین وسیله تعالیم خود را آشکار سازد. چنین سوء تفاهمی که از الهبات بوحنایی جسم پوشی 
خدا نشأت گرفته به تکنیکی ادبی تبدیل گردیده است. (مراجعه کنید به پوحنا ۰۲۱-۱۹:۲ 
۴۳ ۱۱-۱۰۴ ۶: ۲۷-۲۶ ۳۳:۸- ۳۵ ۱۳-۱۱:۱۱). 

# ۳ معانی دوگانه. بعضی وقتها تبدیل به سوء تفاهم می شود بعضی وقتها به سادگی 
نشان دهنده جنبه جندین جهره مکاشفه, معنی دوگانه ای که اغلب در گفته های عیسی می توان 
یافت. ) در یک کلمه خاص که عبسی به کار می برد ممکن است معانی مختلفی نهفته باشد» 
معانی که بر اساس زبان عبری و یا یونانی هستند. بعضی وقتها ممکن است مخاطب یک 
معنی را برداشت کند, در حالی که مقصود عیسی معنی دیگری باشد (واژه های گوناگون در 
۳ [شماره ۲۰ در ذیل]) «بلند کردن» در ۰۱۴:۳ ۲۸:۸ و ۳۴:۱۲ (مصلوب شدن و 
رحعت به سوی خدا). «آب زنده» در ۱۰:۴ (آب حاری و آب حیات بخش)» «مردن برای» 
در ۵۲-۵۰:۱۱ ( به حای با از طرف). )در جهارمین انحیل نویسنده اغلب تلاش دارد تا 
خواننده چندین سطوح از معانی را در یک داستان و پا یک تمثیل ببیند. این قابل درک 
است اگر ما به عقب فکر کرده و شرایطی را که در آن انجیل تنظیم شد» که حاوی چندین سطح 
زمانی است را به یاد آوریم. یک معنی وجود دارد متناسب با مفهوم تاریخی خدمت بشارتی 
عام عیسی» با وجود این ممکن است معنی دومی نیز وجود داشته باشد که بازتاب وضعیت 
جامعه مسیحیان موّمن است. به طور مثال این پیش گوبی عیسی که قدس الاقداس معبد از بین 
خواهد رفت و حایگزین خواهد شد در ۲۲-۱۹:۲ دو باره تفسیر شده تا اشاره به مصلوب 
شدن و رستاخیز جسم عیسی داشته باشد. سخنرانی نان حیات به نظر می رسد که به مکاشفه 
الهی و حکمت در ۵۱-۳۵:۶ اشاره داشته باشد و نیز به شام خداوند در ۶: ۰۵۸-۵۱ حداقل 
سه معنی مختلف شاید در تصویر بره خدا (۲۹:۱ ۳۶) بره مکاشفه, بره گذرء خادم رنجدیده 
که همانند بره ای به مسلخ رفت). ») سخنرانیهای دوباره. گاهی یک سخنرانی عیسی به نظر 
می رسد به طور اصولی همان چیزی را بگوید که در یک سخنرانی قبلی وی گفته شده بود. 
بعضی وقتها تا حد مطابقت آیه به آیه. در ذیل یک راه حل ممکن پیشنهاد شده: یک رداکتور 
(ویراستاری که انجیل را پس از اینکه انجیل نویس کار اصولی را تمام کرد بررسی می نمود) 
در روایت» نمونه‌های دیگری از مطالب موعظه شده را یافت که در قسمتی تکرار نمونه هایی 
بود که انجیل نویس در جاهای مناسب اضافه نموده بود تا آنها را از مفقود شدن حفظ نماید 
(مقایسه کنید ۳۶-۳۱:۳ ا :10۸-۷ ۰:۵ ۳۰-۲۶ با۵: ۲۵-۰۱۹ ۱۹:۱۰ ۸-۷۱۱۰ 
۰ با ۱۱:۱۰ ۳۳-۴:۱۶ با باب ۱۴). بعضی وقتها لحن متفاوتی در مطالب تکراری 
وحود دارد. 

# ۴ کنایه. یک تلفیق خاص از معنی دوگانه و درک ناصحیح هنگامی یافت می شود 
که مخالفین عبسی درباره او اظهاراتی می کنند که توهین آمیز, کنایه دار ناباورانه و یا حداقل 
در مفهومی که مورد نظر آنها بوده ناکافی است. به هرحال به طریق کنایه این اظهارات اغلب 
صحیح و یا با معنی نیز می شوند (۲:۳ ۱۲:۴ ۴۲:۶ ۳۵:۷ :۴۱-۴۰ ۵۰:۱۱). 
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# ۵ ضمائم و انتقالیها. ساختار دفیق انحیل توسط فنون مشخصی نشان داده شده 
است. منظور از ضمائم این است که یوحنا در پایان یک بخش تلویحا به جزئیاتی اشاره 
می کند که به حزئیات مشابهی در ابتدای همان بخش شبیه است. این شیوه ای از بستن ابتدا 
و انتهای بخشها به یکدیگراست. ضمائم بزرگ عبارتند از: ۱۷۱ ۲۸:۲۰ ۲۸:۱ با 
۰ و ضمائم کوچک: ۱۹:۱ با ۰۲۸:۱ ۱۱:۲ با ۵۴:۴ ۳-۲:۹ با ۴۱:۹٩‏ ۴:۱۱ با 
۱ انجیل نویس با انتقال یک زیربخش از انجیل به جایی دیگر, از یک طرح لولابی 
استفاده می کندطرخی که اتید ان جیزی است که قا کته شد و مقلمه ای است که 
به دنبال می‌آید. مثلاً معجزه قانا که در باب اول با دعوت از شاگردان خاتمه می ابد به 
کمال رسیدن وعده در ۵۰:۱ است. اما هم چنین مقدمه ای است برای زیر بخش بعدی ۱:۲- 
۴ که از اولین معجزه در قانا به دومین معحزه ادامه دارد. دومین معحزه در قانا به این 
زیربخش خاتمه می دهد اما با تأکید بر قدرت عیسی دز دادن خیات (۵۰:۴) راه را برای 
زیریخش بعدی هموار می سازد (۴۲:۱۰-۱:۵)» جایی که اقتدار عیسی بر زندگی به مبارزه 
طلبیده می شود. 

# پرانتزها و یا پانویس ها. بوحنا اغلب یادداشتهایی داخل پرانتز ارائه می کند که 
توضیح دهنده معنی واژه ها یا نام های سامی هستند (منلا «مسیحا»» «سفاس (کیفا)» 
«سیلوام (سیلوحا)». «توماس (توما)» در ۰۴۲9۴۱:۱ ۹ ۱۶:۱۱ ارائه دهنده زمینه 
برای گسترش روایت و برای ویژگیهای جغرافیایی است (مثلا ۱۱ ۸:۴ ۱۷۳۱۵ 
۹ ۰۲۳-۲۲ ۱۳9۵:۱۱)» و حتی ارائه چشم اندازهای الهیاتی (مثلاء اشارات روشن 
کننده از یک دیدگاه بعدی در ۲: ۸۲۲-۲۱ ۳۹:۷ ۰۵۵۲-۵۱:۱۱ ۳۳۲9۱۶:۱۲ و یا حفاظت 
از الوهیت عیسی در ۶:۶و۶۴). بعضی از اینها ممکن است موقعیتی را منعکس نمایند که 
یک سنت منتقل شده در یک زمینه قبلی (فلسطینی یا بهودی) اینک در زمینه ای دیگر 
(پراکندگی یا امتها) اعلام می شود. 


دقت کافی به جزئیات طرح کلی در آغاز فصل مفید خواهد بود. مثلاً همان طوری که # ۵ 
در بالا نشان می دهد انجیل به گونه ای دقیق تنظیم شد تا مطالبی را که توسط انجیل نویس 
انتخاب شده توضیح دهد. 
مقدمه ۱۸-۱:۱ 

مقدمه سرودی است که به عنوان پیشگفتار انحیل» چکیده نظر پوحنا را درباره مسیح ارائه 
می کند. یک موجود الهی (کلمه خدا [ ۱:۱و۱۴]), که هم چنین نور است [ ۰۵:۱ *] و یکتا 
پسر خدا [۰۱۴:۱ ۱۸] به جهان می‌آید و جسم می پوشد. با وحود مردود شدن نزد خویشان 
خود او به همه کسانی که او را می‌پذیرند قدرت می دهد تا به فرزندان خدا تبدیل شوند تا 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳3 


شریعت از طریق موسی فراتر می رود. زمینه این توصیف شاعرانه از نزول کلمه خدا به حهان 
و بازگشت بعدی پسر به کنار پدر (۱۸:۱) در تصویر عهدعتیق» و از حکمت جسم پوشیده 
موحودات بشری ساکن شود هنگامی که شریعت بر موسی آشکار گردید. در توافق با این 
روایت که خدمت بشارتی بحبی تعمید دهنده با شروع خدمت عیسی مرتبط بود» مقدمه دوبار 
قطع شده است» بکبار در اشاره به بحیی تعمید دهنده قبل از اينکه نور به جهان اید 
(۸-۶:۱) و سپس در ثبت شهادت بحیی تعمید دهنده درمورد عیسی پس از اينکه کلمه جسم 
گردید (۱۵:۱). این شهادت را در قسمت اول دنبال خواهیم کرد. 


قسمت اول: کتاب نشانه‌ها (۵۰:۱۲-۱۹:۱) 
این قسمت از انجیل عیسی را نشان می دهد که انسانهایی با عقاید گوناگون را به ایمان به 
خود می‌آورد در حالی که در همان زمان بسیاری را در میان «یهودیان» به خصومت ورزی 
تحریک می کند. انجیل در پایان (۴۰-۳۹:۱۲) از اشعیا ۱۰:۶ نقل قول می کند که خدا 
جشمان ایشان را کور کرد و دلهای ایشان را سخت ساخت تا نتوانند ببینند. بنابراین این 
«کتاب» بیانگر موضوع مقدمه (پو ۱۱:۱) «به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را 
ا روزهای اولیه مکاشفه عیسی به شاگردانش تحت عناوین مختلف 
(۱۱:۲-۱۹:۱).در طرح روزهای جداگانه (۲۹:۱و۳۵ و۴۳ ۲) یوحنا شناختی تدریجی 
از عیسی ارائه می دهد, که او کیست. در روز اول (۲۸-۱۹:۱) یحیی تعمید دهنده نقش خود 
را بیان می کند» و شناسایی های تحسین آمیز را درمورد خود رد می کند وآمدن کسی را پیش 
بینی می نماید که خود در برابر او لایق نیست. در روز بعد (۳۴-۲۹:۱) یحیی تعمید دهنده 
نقش عیسی را توضیح می‌دهد. آن طوری که مناسب «شخصی فرستاده شده از حانب خدا» 
(۶:۱) است» یحیی تعمید دهنده هوشمندانه عیسی را به عنوان: بره خدا» کسی که از قبل 
وحود داشته است. برگزیده خدا (یا بسر خدا۔ فرائت مورد بحث در ۳۴:۱) می شناسد. و در 
روز بعد (۴۲-۳۵:۱) آندریاس و شاگرد دیگر یحیی تعمید دهنده (که در قسمت دوم انجیل 
به شاگردی تبدیل خواهد شد که عیسی او را دوست می داشت؟) به دنبال عیسی رفتند. 
آ ندریاس از عبسی به عنوان معلم و مسیح استقبال می کند. و شمعون (برادر آندریاس) به نزد 
عیسی آورده می شود که او را «کیفا» نام می نهد (یعنی صخره = بطرس. زک مرف 
(یوحنا ۵۱-۴۳:۱)» که او نیز به نوبه خود نتنائیل را می‌یابد» و عیسی به عنوان کسی که در 
شریعت موسی و انبیا توصیف شده به عنوان یسر خدا پادشاه اسرائیل شناسایی می شود. حال 


E‏ انحیل به روایت یوحنا 


عیسی قول می دهد که آنها چیزهای بسیار بزرگتر خواهند دید و از خود به عنوان پسر انسان 
که فرشتگان بر وی صعود و نزول می کنند صحبت می کند. این «چیزهای بسیار بزرگتر» 
به نظر می رسد که در روز سوم در قانا شروع می شود (۱۱-۱:۲) هنگامی که عیسی آب را به 
شراب تبدیل می کند و شاگردانش به او ایمان می‌آورند. 

برخی تاکیدهای الهیاتی مشخص یوحنایی در این اولین زیربخش ظاهر می شوند. حال و 
ها نوی داش ال روک ی وهه کد می تة هدو وط وو ا ۵7 خو 
می شود»' او شهادت می دهد و انکار نمی کند نشانه ای از اینکه بخشی از سنت یوحنایی در 
زمینه ای دادگاهی» احتمالاً در یک کنیسه جایی که مسیحیان به خاطر ایمانشان به عیسی مورد 
بازجویی قرار می گرفتند» شکل می پذیرد. اما درباره مسیح شناسی» به زحمت می تواند 
تصادفی باشد که پوحنا در این روزهای نخستین اقرارها به عیسی را تحت بسیاری از عناوین 
سنتی که ما به صورت پرا کنده در سایر اناحیل می یابیم و اغلب بعدها در طول خدمت بشارتی 
ا شود ری هد ی ۱۳۶۱ ا کا تفر مس این ات کک 
انجیل نویس می خواهد سنت مسیح شناسی را که برای سایر اناجیل شناخته شده است به 
گونه ای مقدماتی به تصویر بکشد و انجیل خود را در سطحی شروع کند که اناجیل دیگر 
خاتمه می یابند. برای سایر اناحیل منظره پسرانسان که با فرشتگان همراهی شده فقط در آخر 
زمان خواهد آمد؛ برای انجیل بوحنا این در طی دوران خدمت وی اتفاق می‌افتد. زیرا که پسر 
انسان هم اکنون هم از آسمان فرود آمده است. این زیربخش همچنین شاگرد بودن را به 
تصویر می کشد. عیسی در ۳۸:۱ سژالی مقدماتی «جه می‌خواهید؟» را مطرح می کند و 
به دنبال آن در ۳۹:۱ می گوید «بیائید و ببینید». اما فقط وقتی که آنها با او می مانند اولین 
پیروان وی تبدیل به ایمانداران می شوند. سپس در طرحی ادامه دار شاگردان اولیه بیرون 
رفته و عیسی را به دیگران اعلام می کنند» با یک بینش مسیح شناسی که در نتیجه همین 
اقدام عمیق تر شده است» جنان که در عناوین «عالی تری» که روز به روز به عیسی می دهند 


نمایان می شود. 

۲ اولین تا دومین معجزه قانا (بابهای ۴-۲). صحنه قانا «اولین از نشانه های او» 
است (۱۱:۲). و بنابراین همانند دری که دائم باز و بسته می شود (ویژگی سبک در # ۵)» 
این هم مکاشفه نخستین را پایان می دهد و هم زیربخش مهم دیگری را می‌گشاید که در ۵۳:۴ 


۱ انحیل نویس می توانسته یک بهودی زاده باشد» با وحود ار ین اغلب او در صحبت از بهودی‌زادگانی که به عیسی و 
پیروانش ا کت لسن عم ی ند دار واژه «یهودیان» شامل مسوولین بهودی می شود ولی 
ھا ا ھا معا وه یت و همگانی نمودن این واژه شاید تلاشی باشد که مخالفین بهودی را در کنیسه ها در زمان یوحنا 
به تصویر بکشد - مخالفینی که در تعقیب و آزار جامعه یوحنایی هستند (۱۶ ۰) همانگونه که مخالفین بهودی در زمان 
عیسی به دلیل تعقیب و ازار او به باد اورده می شوند. نتیحتا اغلب «بهودیان» به نظر می رسد گروهی نامحبوب و جدا از 
پیروان عیسی باشند. و عیسی گاه به عنوان یک غیر یهودی صحبت می کند (یاء داق به به موان یکی از ان 
«یهودیها»): «در تورات شما نوشته شده» (۳۴:۱۰): «در شریعت ایشان» (۲۵:۱۵)؛ «همچنان که به بهود کفتم» 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۳۱ 


خاتمه می یابد» جایی که به ما گفته می شود که شفای پسر افسر امپراتوری در قانا اعلام 
شد» «که دومین نشانه ای بود که عیسی انجام داد در مراحعت دوباره از بهودیه به حلیلیه». 
موضوعجایگزینی در اعمال و سخنان عیسی در سه باب که بدین جهت مشخص شده است جریان 
می یابد. 

در نخستین معجزه قانا (۱۱-۱:۲) که بوحنا آن را یک نشانه می نامد» عیسی آبی را که 
برای طهارت بهودیان تجویز شده است جایگزین می کند (در قدح های سنگی با ظرفیتی بیش 
از ۱۲۰ گالن) توسط شرابی بقدری خوب که رئیس مجلس تعجب می کند که چرا این بهترین 
را تا آخر نگاه داشته اند. این نشان‌دهنده مکاشفه و حکمتی است که او از خدا می آورد 
(امث ۵-۴:۹؛ بنسی ۲۱[۲۰:۲۴]) تحقق وعده‌های عهدعتیق درباره فراوانی شراب در 
روزهای مسیحاپی (عا۱۴-۱۳:۹: پید ۱۱-۱۰:۴۹). در نقش و نگاری در هم آمیخته 
تقاضای به سبک خویشاوندی مادر عیسی برای زوج تازه ازدواج کرده («آنها دیگر شراب 
ندارند»), توسط عیسی مورد بی اعتنایی قرار می‌گیرد؛ به این دلیل که هنوز ساعت او فرا 
نرسیده است. با وجود این اصرار مادر که به شرایط عیسی احترام می گذارد: «هر آنجه که او 
به شما می گوید بکنبد». موجب می شود که عیسی درخواست اولیه او را اجابت کند - مشابه 
این در دومین نشانه قانا جایی که اصرار افسر امپراتوری» پس از رد شدن» موجب قبولی 
درخواست می شود (یو ۵۰-۴۷:۴, مقایسه کنید با مر ۲۹-۲۶:۷). مادر عیسی بار دیگر در 
پای صلیب حضور خواهد یافت (یو ۵:۱۹ ۲۷-۲) جایی که الحاق وی به زمره شاگردان 
کامل خواهد گردید هنگامی که مادر شاگرد محبوب او خواهد شد. در این ضمن در آیه ای 
انتقالی (۱۲:۲) ما می‌يابيم که مادر و «برادران» عیسی او را تا کفرناحوم همراهی می کنند» 
هنگامی که او خدمت بشارتی عام خود را شروع کرده و به اورشلیم می رود. 

نزدیک به عید گذر در اورشلیم, ۲ زیربخش بعدی (۲۲-۱۳:۲) به دیدگاه عیسی نسبت 
به معبد می‌پردازد. این به دو صحنه از اناجیل نظیر شباهتهایی دارد: یکی پا کسازی معبد 
(۱۹-۱۵:۱۱ ۲۸-۲۷) که مدتی کوتاه قبل از اينکه عیسی را به قتل برسانند اتفاق 
می افتد» و دیگری شهود در محاکمه سنهدرین در شب قبل از مصلوب شدن وی» شهودی که 
به دروغ شهادت می دهند که عیسی گفته بود قدس الاقداس معبد را وبران خواهد کرد 
(مر ۵۸:۱۴؛ مت ۶۱:۲۶؛ اع ۱۴:۶). در پوحنا این صحنه ها ادغام گردیده و در اوائل 
خدمت بشارتی قرار داده شده است؛ اظهار درباره قدس بر لبان عیسی است («شما ویران 
کنید» نه «من ویران خواهم کرد» ): و جایگزین آن قدس دیگری نیست» بلکه همان است که 
برخیزا نیده خواهد شد. در اینجاء ما متوجه دو تأکید الهیانی خاص یوحنایی می شویم: پوحنا با 
نشان دادن خصومت «بهودیان» از همان ابتداء عدم سازگاری مابین عیسی و خاصان وی که 


٣‏ این و دو عید گذر که در پوحنا اشاره شده و عید خیمه ها (۰۴:۶ ۰۲:۷ ۵۵:۱۱) به عنوان «عید بهودیان» مشخص 
شده اند؛ به نظر می رسد که خوانن دگان/شنوندگان بوحنا این اعیاد را از آن خود نمی‌دا نند. 


۳۳۲ انحیل به روایت یوحنا 


جسم عیسی است که توسط «یهودیان» به «ویرانی» کشیده می شود اما توسط عبسی 
برخیزانیده می شود. به این ترتیب معبد اورشلیم که به بازار مکاره ای تبدیل شده است» 
توسط جسم عیسی به عنوان مکانی واقعاً مقدس جایگزین گردیده است. برحسب ۲۵-۲۳:۲ 
بسیاری در اورشلیم به خاطر نشانه هایی که عیسی انجام می داد به او ایمان آوردند اما او به 
ایمان آنها اطمینان نکرد زیرا که این ایمان در برابر حنبه معجزه آسای نشانه متوقف شد و 
معنی آن را درک ننمود. این بینش گذرا را یکی از این افراد ایماندار به عیسی ارا ئه می کند 
که در زیربخش بعدی ظاهر می شود. 

صحنه نیقودیموس (۲۱-۱:۳) اولین گفتگوی مهم یوحنایی است. این فربسی, که عضو 
سنهدرین است «در شب» نزد عیسی می‌آید (زیرا او هنوز به نور تعلق ندارد) و او را 
به عنوان «معلمی که از نزد خدا می‌آید» اقرار می کند. منظور از این نامگذاری نیقودیموس 
این است که «توسط خدا برخیزاینده شده». در حالی که عبسی درواقع از جانب خدا می‌آید. 
بنابراین تیقودیمونن سخگویی نماینده یک ایمان تاکافی است» که آشکار می شود هتگامی 
که عیسی توضیح می دهد که فقط مولود شدن از بالاء یعنی مولود شدن از آب و روح القدس 
شخص را قادر به ورود به ملکوت خدا می سازد. عیسی بوحنایی از همان حیات از خد 
صحبت می کند که فقط هنگامی به دست می‌آید که شخص توسط خدا مولود شود («از 
بالا» )» که هنگامی صورت می گیرد که شخص در آب تعمید یافته و روح القدس خدا ر 
دریافت می کند. نیقودیموس درباره تولد طبیعی از مادری بهودی تفکر می کند که شخص ر 
عضوی از قوم برگزیده می سازد» قومی که عهدعتیق آن را فرزند خدا محسوب می دارد 
(خروح ۲:۴ ۲: ت ۶ هو ۱:۱۱). جنین اشتقاقی در بوحنا ۳ مردود شده زیرا تنها 
چیزی که جسم می تواند بار آورد با ولادت دهد جسم است. بنابراین عیسی یوحنایی به طور 
اساسی آنجه را که تشکیل دهنده فرزندان خداست جایگزین می کند. و هرگونه امتباز طبقاتی 
را که از والدین طبیعی نشأت می گیرد به مبارزه می طلبد. کنایه خاص یوحنایی در ۱۱-۹:۳ 
ظاهر می شود به نیقودیموس که آمد تا بگوید «ما می‌دا نیم» اما نمی توانیم درک کنیم. 
E‏ به خاطر کسانی که ایمان دارند صحبت می کند» در حهت مقابل عمل کرده 
می گوید: «آنجه می‌دا نیم می گوئیم و به آنچه دیده‌ایم شهادت می دهیم» . اطمینان عیسی 
درباره لزوم مولود شدن از بالا از آمدن خود او از بالا نشأت می‌گیرد. این گفتگوی دو طرفه 
ینک به یک طرفه تبدیل می شود هنگامی که نیقودیموس به تاریکی فرو می رود که از آنجا 
آمده بود (زمانی که او هنوز با شک و تردید به عنوان پیرو مخفی در ۵۲-۵۰:۷ و نهایتا 
به طور علتی در ۴۲-۳۹:۱۹ ظاهر می شود). در ۲۱-۱۵:۳ عیسی برای اولین بار الهیات 
ساسی بوحنایی را درباره جسم پوشی نجات بخش اعلام می دارد. او بسر خداست که نه حهان 
آمده تا حیات خود خدا را بیاورد تا هر کسی که بر او ایمان داشته باشد حیات حاودانی یابد 


از حدید حه م دانہ؟ ۳۳۳ 


شهادت نهایی یحبی تعمید دهنده به عیسی (۳۰-۲۲:۳)» تکرار ۱۵:۱و ۳۴-۱۹ در 
زمینه تعمید خود عیسی" است (که اشاره به تعمید در «آب و روح القدس» ذز ۵ رل شد دن 
می کند). مخالفت شاگردان یحیی تعمید دهنده با عیسی یحیی را قادر می سازد که یکبار 
دیگر این موضوع را که خود او آن کسی که آنها فکر می کردند نیست» و نیز بزرگی کسی که 
یحیی همه جیز را برای او آماده ساخته است را روشن سازد. تصویر از بهترین دوست داماد 
است که مراقبت از خانه عروس (اسرائیل) را به عهده دارد. و منتظر نزدیک شدن داماد 
(عیسی) است که می‌آید تا او را به خانه خود ببرد. 

شیوه حیرتآور گفتار در ۳۶-۳۱:۳ به عیسای یوحنایی تعلق دارد» و به نظر می رسد که 
تکرار مطالبی باشد که در ۷:۳و۱۳-۱۱و۱۸-۱۵ گفته شده و بدین ترتیب از تئوری آنهایی 
که ادعا می کنند ویراستار اثر انجیل نویس را تکمیل نموده» حمایت می نماید. با افزودن فرم 
های دیگری از مطالبی که هم اکنون در آنجا پافت می شود. به هرحال متن نشان می دهد که 
بحبی تعمید دهنده سخنگو می باشد. او نیز همانند عیسی توسط خدا فرستاده شده است» و 
بدین سبب همانند عبسی صحبت می کند. در ادامه, ۳-۱:۴ گذری جغرافیایی از بهودیه به 
جلیلیه داریم. 

در این سفر عیسی در سامره بر سر چاهی که سوخار نام داشت توقف نمود. گفتگو با زن 
سامری و پیامد آن (۴۲-۴:۴) اولین نمونه کامل از توانایی احساسی یوحنایی است. در اینجا 
یک شخصیت که بیشتر از یک فرد است سخنگوی نوعی خاص از رویارویی ایمانی با عیسی 
می باشد. همچنین در این جا چگونگی ایمان آوردن یک فرد و موانعی که در این راه برخورد 
می کند توصیف می شود. با زیرکی تاشی از بی عدالتی رفتار بهودی زنان سامری» آن زن 
تقاضای عیسی را برای جرعه ای آب رد می کند. عیسی برحسب آنجه که می تواند به او ارائه 
دهد» یعنی آب حیات که او آن را به عنوان آب جاری اشتباه درک می کند» پاسخ می دهد و 
زن با تحقیر از او (عیسی) می پرسد که آبا او فکر می کند که از یعقوب بزرگتر است. به 
طریق کنایه یوحنایی» عیسی بزرگتر است؛ اما یکبار دیگر عیسی حاضر نمی شود به بیراهه 
کشیده شود و توضیح می دهد که از آبی صحبت می کند که سرچشمه حیات ابدی است» آبی 
که به گونه‌ ای همیشگی و ابدی تشنگی را برطرف می کند. پوحنا استادانه او (زن) را نشان 
می دهد که در فکر راحتی نیامدن به سر چاه است. سپس در شیوه خاص یوحنایی. عیسی 


۳ این تنهااشاره در عهدحدید به عیسی است که در زمان خدمت بشارتی خود تعمید می داده و به خوبی می تواند 
موضوعی تاریخی باشد, علیرغم انکار در ۴:. آن تکذیب و سکوت کامل درباره تعمید دادن عیسی در اناجیل نظیر قابل 
فهم است اگر» هنگامی که یحبی تعمید دهنده دستگیر شد عیسی خدمت تعمید دادن را رها نموده و بنابراین به عنوان 
تعمید دهنده توسط پیروانش به یاد اورده نشد. رقابت ما بین وا بستگان به بحیی تعمید دهنده و عیسی, که نهایتا از بحر 
تعمید دهنده موفق تر بود (۲۶:۳), شاید نشانگر شرایطی است که در آن انجیل نوشته شد؛ زیرا اعمال ۴:۱۸ ۲- ۷:۱۹ 
نشانه هایی از حضور ادامه دار وابستگان به یحبی تعمید دهنده را نشان می دهد ونوشته های قرون دوم و سوم به کسانی 
اشاره دارند که معتقد ند یحیی تعمید دهنده مسیح بوده است» و نه عیسی. 


۳۳ انحیل به روایت یوحنا 


تمرکز را به شوهر او منتقل می سازد تا به طریق دیگر پیش رود. جواب زن نیمه صحیح 
است و عیسی که همه چیز را می‌داند می‌گوید که به خوبی از اینکه آن زن پنج شوهر داشته و 
هم اکنون نیز با مردی زندگی می کند که شوهر او نیست آگاه است. همین واقعیت که داستان 
ادامه می یابد نشان می دهد که تلاش عیسی برای آوردن او به ایمان توسط زندگی نادرست 
وی سد نخواهد شد. حتی با وحودی که این موضوعی است که او بايد اقرار کند. زن که با 
چنین شناختی از وضعیت خود روبه رو شده است. نهایتا به مذهب روی می‌آورد و تلاش 
می کند تا با مطرح کردن جروبحت مذهبی مابین بهودیان و سامربان درباره اینکه آیا باید 
شود. باز هم عیسی از بیراهه رفتن خودداری می کند» زیرا با وحودی که نجات از بهودیان 
است زمانی می آید» که درواقع آمده است. که جنین موضوعاتی بی ر بط خواهند بود؛ زیرا 
پرستش در هر دو مکان مقدس توسط پرستش در روح القدس و راستی جایگزین خواهد شد. 
زن یکبار دیگر با زیرکی می کوشد تا از موضوعات شخصی دور شود. با تغییر دادن دیدگاه به 
آینده‌ ای دور به زمانی که مسیح می‌آید؛ " اما عیسی مانع می شود: «من که باتو سخن 
می گویم همانم» . او زن را با تقاضا برای ایمان مواجه می کند. 

یوحنا اینک (۳۹-۲۷:۴) فنی دوگانه به کار می‌گیرد و واکنش شاگردان را هنگامی که 
به صحنه مرکزی در کنار جاه تازمی کردند کزارش ی گند در حالی که زن به پشت صحنه و 
به روستا می رود. شاگردان با وجودی که با عیسی بوده‌اند, اما درک غلط آنها از غذای عیسی 
(۳۲:۴) همان قدر فاحش است که درک غلط زن سامری از آب. تردید زن: «آیا این 
سوی سامربها از روستا ارائه می شود که ایمان می آورند هنگامی که با عبسی روبه رو می شوند 
(۴۲-۴۰:۴). سخنان آنها به زن: «بعد از این به واسطه سخن تو ایمان نمی آوریم زیرا خود 
شنیده ایم »» بازتاب الهیات یوحنایی است که همه باید خود به تماس شخصی با عیسی بیایند. 
این داستان به گونه ای قابل قبول بازتاب تاریخ یوحنایی است که در آن سامریها به مشارکت 
با بهودیان می‌آیند, اما نه آشکارا. آشکارت موضوع ادامه دار جایگزینی (پرستش در اینجا 
یا پرستش در معبد) و تضاد مابین ایمان باز سامریها با ایمان نه جندان کافی آنهایی که در 
اورشلیم هستند (۲۵-۲۳:۲) و نیفودیموس است. 

دومین نشانه در قانا (۵۴-۴۳:۴) به این زیر بخش یایان می دهد. این دومین نشانه نیز 
به اولین داستان قانا شباهت دارد که در آن تقاضا رد شده اما متقاضی اصرار می ورزد» و 
بدین سبب تقاضای او اجابت می شود. داستان پسر مقام سلطنتی/6////احتمالاً سومین نوع از 


۴ بسیاری مطالب در داستان نشان دهنده شناخت از سامره است. اما سامریها در انتظار مسیح به آن معنی که پادشاهی 


مسح شده از خاندان داود باشد نبودند. اگر انجیل نویس این را می‌دانسته ممکن است انتظارآت آنان را به زبانی آشناتر 
برای خوا نندگان خود بیان نموده باشد. 


از حدید حه م داننم؟ ۳۲۵ 


داستان خادم پوزباشی 2/9 است. که دارای دو فرم قدری متفاوت در متی ۵:۸ ۱۳ و 
لوقا ۱۰-۱:۷ می باشد. گوناگونیها از نوعی هستند که می تواند در روایت شفاهی به وجود 
آید. مثلاً «پسر» در انگلیسی (یک ترجمه از 2۵#) می تواند به معنی هر دو هم پسر و هم 
خادم باشد. در ادامه موضوعات یوحنایی, مطالب گذرا ۴۵-۴۳:۴ از ایمانی ناکافی صحبت 
می کند که برای نبی در وطن خود هیچ حرمتی قائل نیست (ر.ک مر ۴:۶؛ لو ۴:۴ 2.6۲ این در 
تضاد است با ایمان افسر سلطنتی که ایمان دارد که آنچه عیسی گفته انجام خواهد پذیرفت و 
با قدرت همین ایمان به منزل مراحعت می کند. و نهایتا تمام خانواده خود را به ایمان رهنمون 
می شود (اع ۲:۱۰ ۱ ۲ عیسی با نیقودیموس از تولدی از بالا (حیات 
دهنده) صحبت کرده است» و با زن سامری از آبی که سرجشمه حیات حاودانی است؛ اینک 
او به پسر افسر سلطنتی حیات می بخشد. این بحث زمینه را برای گفتاری کلیدی در زیربخش 
بعدی, که پسر حیات را به هر کسی که او بخواهد می بخشد آماده می سازد (۲۱:۵). 

۳ اعیاد عهدعتیق و جایگزینی آنها (بابهای ۱۰-۵). موضوع حیات که در بابهای 
۷-۵ کامل ترخواهد شد حاصل موضوع نور خواهد بود در بابهای ۱۰-۸ - هر دوی این طرح ها 
در مقدمه پیش بینی شده بود. یک طرح غالب تر, ترتیب اعیاد بهودی است که در این 
زیربخشرعایت می شود (سبت, عید گذر. عید خیمه ها. عید وقف) و در هر کدام کاری که عیسی 
می کند یا می گوید نقشی ایفا می‌نماید که تا حدودی جنبه شاخص آن عید را جایگزین 
می سازد. 

در روز سبت عیسی شفا می بخشد و بنابراین حیات می دهد» و موجب گفتگویی خصمانه 
می شود (۴۷-۱:۵). تلفیق معجزه و موعظه/گفتگو که نشان دهنده ارزش نشانه ای معجزه 
است از فنون یوحنایی می باشد (به باب ششم رجوع کنید). در اینجاء در موقعیتی در یک 
«عید بهودیان» [ نام برده نشده] که روز سبت نیز می باشد (۹:۵) عیسی مردی فلج را که در 
کنار حوض بیت حسدا در انتظار شفا نشسته است شفا می بخشد. دستور او به شخص افلیج 
برای برداشتن رختخواب خود» برضد قانون سبت است (جنان که بعدها در رهنمودهای میشنا 
تأیید شده است). توضیحی که عیسی به «یهودیان» می دهد بر اساس احساسات بشر 
دوستانه نیست, آن چنان که در لوقا ۱۶-۱۵:۱۳ ۵:۱۴ آمده, بلکه بر اقتدار عالی خود, آن 
طوری که در مرقس ۲۸:۲ است. منطق این است که با وحودی که مردم نباید در روز سبت 
کار کنند, اما خدا به کار در آن روز ادامه می‌دهد. * خدا پدر عیسی است و پدر به پسر اقتدار 
برزندگی و مرگ را داده است. «بهودیان» متوحه می شوند که جه جیزی ادعا می شود؛ 
«یهودیان بیشتر قصد قتل و کردند زیرا که نه تنها سبت را می شکست بلکه خدا را نیز در 


۵ محققین بر سر اینکه ایا «وطن و» بهودیه است ( که بدین معنی خواهد بود که به عقب و به صحنه سامره به ۲۳:۲- 
۵ برگردند) یا جلیلیه, که توسط متن حاضر و سایر اناجیل اشاره شده, اختلاف دارند. این تفسیر آخری با سطحی بودن 
خیرمقدم توسط جلیلیان در ۴ که اعمال عیسی را در اورشلیم دیده بودند, حمایت می شود. 

۶ این واقعیت که مردم در روز سبت دنیا آمده و می میرند نشان می دهد که خدا مشغول کار است. حیات می بخشد. 


Ae‏ انحیل به روایت یوحنا 


خود گفته» خود را با خدا برابر می ساخت» (۱۸:۵). بنابراین بیش از سایر اناجیل» در یوحنا 
خصومتی مرگبار نسبت به عیسی از همان ابتدا به طور دائم احساس می شود» و ادعایی آشکار 
برای الوهیت نیز به چشم می خورد. بسیاری از محققین تصور می کنند که ما در اینجا دو 
افشاگری داریم: خاطراتی از دشمنی با عیسی در طی مأموریت بشارتی وی که اساسی است 
برای تجارب پیروان او که توسط مسوّولین بهودی به دو خدا داشتن متهم شده بودند. یعنی 
ساختن خدایی از عیسی و بنابراین تجاوز به این آموزه اسرائیل: خداوند خدای ما واحد 
است. حواب در ۳۰-۱۹:۵ حوابی زیرکانه است: پسر از خود هیچ نمی تواند کرد. بلکه پدر 
همه چیزها را بدو داده است. در ۴۷-۳۱:۵ پنج استدلال به عنوان شهادت عرضه شده, گویی 
آنها را در بحث‌های کنیسه ای عرضه نموده باشند: خدا (خدای دیگری) و همین طور نیز 
یحیی تعمید دهنده, اعمالی که عیسی انجام می‌دهد. کتب مقدسه و نهایتاً موسی که در باره 
عیسی نوشت به عیسی شهادت داده‌اند. 

در ایام عید گذر عیسی قرصهای نان و ماهی را تکثیر می کند و موعظه ای درباره نان 
حیات ايراد می نماید (۷۱-۱:۶). دو روایت در اناجیل نظیر درباره تکثیر وجود دارد (اولی 
قبل از راه رفتن به روی دریاچه صورت می گیرد)؛ شرح پوحنا در بعضی جزئیات به نظر 
می رسد به اولین شرح و درجزییات دیگر به دومین شرح اناجیل نظیر نزدیکتر است. ۲ پوحنا 
ویژگیهای خاصی دارد که می تواند نمادگرایی شام خداوند را در تکثیر افزایش دهد. تلفیق 
غذا که به طرز شگف تآوری ارائه شده و راه رفتن روی آب» معجزات موسی در خروج پس از 
اولین عید گذر را بازتاب می دهد (مناء دریای سرخ)؛ حتی همهمه یهودیان در ۴۱:۶ با عمل 
شبیه اسرائیل در آوارگی در بیابان (خروج ۲:۱۶ و ۸) برابری می کند. بنابراین مقایسه ميان 
عیسی و موسی به دنبال می‌آید: موسی نان حقیقی را از آسمان نداد زیرا کسانی که آن متا را 
خوردند مردند (یو ۳۲:۶و۵۸). در حالی که اناحیل نظیر درباره وا کنش افرادی که برای آنها 
نان و ماهی تکثیر شدند چیزی نمی گوید» یوحنا می نویسد جمعیت روز بعد عیسی را می یا بند 
و از او خواسته هایی دارند و این نشان می دهد که آنها نمی توانستند آنجه معجزه بود ببینند. 
عیسی نیامده بود تا گرسنگی دنیوی آنها را رفع کند بلکه تا نانی به آنها بدهد که آنها را برای 
زندگی ابدی تغذیه کند» و به دنبال آن موعظه ای می‌آید که به نظر می رسد دو تفسیر برای 
چگونگی انجام این کار ارائه دهد. 

ابتدا, در یوحنا ۵۱-۳۵:۶ عیسی نان حیات است بدان معنی که مکاشفه او حاوی تعلیم 
توسط خداست (۴۵:۶)» بنابراین شخص باید به پسر ایمان داشته باشد تا حیات خاودانی را 


۷ دو شرح واقعه را مي‌توان در مرقس ۵۳-۳۰:۶؛ متی ۳۴-۱۳:۱۴؛ لوقا ۱۷-۱۰:۹؛ و مرقس ۱۰-۱:۸؛ متی 
۵ یافت. مشکل بتوان درک نمود که چگونه انجیل نویس چهارم می توانسته روایت خود را از آنان بسازد و 
این صحنه دلیلی قوی برای مسقل بودن یوحناست. اما درباره زمان مربوطه شرح یوحنا در بعضی جزئیات به نظر قدیمی تر 
و در بعضی حدیدتر می رسد. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۳۷ 


بیابد. لحن سخن: «کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آرد هرگز 
تشنه نگردد» (۳۵:۶) بازتاب وعده حکمت الهی در بن سیراخ ۴ ۲۱:۲ (۲۰) است. ثانیاً در 
یوحنا ۵۸-۵۱:۶ عیسی به معنی دیگری غذاست, زیرا شخص باید از گوشت و خون او تغذیه 
کند تا حیات جاودانی را بیابد. موضوع ۵۱:۶ «نانی که من عطا می کنم جسم من است که آن 
را به جهت حیات جهان می بخشم», می تواند به خوبی دستور العمل شام خداوند یوحنایی 
باشد» که می توان ا «این است جسم من که به شما داده می شود» در لوقا NET‏ و اول 
قرنتیان ۲۴:۱۱ مقایسه کرد. این دو قسمت از موعظه بوحنا ۶ به ما نشان می دهد که عیسی از 
طریق مکاشفه خود و گوشت و خون شام آخر خود به پیروانش غدا می دهد. در واکنش» عضی 
از شاگردان عیسی درباره این تعلیم زمزمه شحف (۶: ۶۱-۶۰ همجنان که «بهودیان» 
کردند (۴۳-۴۱:۶» ۵۲). در سطح خدمت سا ونیم شین این وا کی ت نها وهای او 
درباره منشاً آسمانی پسر انسان نامطلوب است؛ در سطح زندگی اجتماعی این ممکن است 
بازتاب مردود شمرده شدن توسط مسیحیانی باشد که دیدگاهی عالی درباره شام خداوند 
دارند ۰ شمعون پطرس و آن دوازده نفر از جمله کسانی هستند که او را ترک نمی کنند» زیرا 
آنها متوحه می شوند که عبسی کلمات حیات حاودان را نزد خود دارد. (بنابرار ین انحیل بوحنا 
علیرغم عدم موفقیت در صحبت در باره «رسولان» یا دادن لیستی از نام آن دوازده نفر» احترام 
می کند (مر۳۳:۸؛ مت ۲۰۱ ۲ )وراه برای یوحنا ۷۱-۷۰:۶ بهودا نیز شیطانی است» که 
عیسی هم اکنون می داند» که او را تسلیم خواهد نمود. 

عید بعدی بهودی» عید خیمه ها (خیمه هاء چادرها)» به نظر می رسد از ۱:۷ تا ۲۱:۱۰ را 
روزه که در آن عیسی به سوی اورشلیم رفت» در گتار خش ردا شت مخضول انکور در ماه ها 
سپتامبر/اکتبر دعاها برای باران بود. کاروانی روزانه از حوض سیلوحا آب به عنوان تقدیم به 
معبد می‌آورد. جایی که حیاط قسمت زنان توسط مشعل های عظیمی نورانی شده بود۔ موضوع 
آب و نور. عیسی امنهر و اش «برادران» خود که حکایت از بی‌ایمانی می کند» 
طبق انگیزه خودش و به طور پنهانی به اورشلیم می رود (۱۰-۱:۷). افکار گوناگون درمورد 
می شود تا مردم خود قضاوت کنند. گفتگوی عیسی با «یهودیان» در ۳۶-۱۶:۷ بادآور 
خصومت قبلی آنان درمورد تجاوز به شریعت موسی و اوج آن در این اخطار که او مدت 
طولانی باقی نخواهد ماند و به سوی فرستنده خود باز خواهد گشت. می باشد. * جایگزینی 
۸-اين ادعا که بسیاری از شاگردان او دیگر او را پیروی نمی نمودند (۶۶:۶) فقط در انجیل بوحنا یافت می شود و ممکن 
است نشان دهنده دوره ای در اواخر قرن بوده باشد» زمانی که ۸0/00۵ شکسته شد. 
۳ «آیا او به سوی پراکندگان ونان مرو تانب دهد؟» در ۷ SS‏ 


که ای سم دول ۳ 
می‌داند, یا اینکه تک را اه ار اه 


۳۳۸ انحیل به روایت یوحنا 


برای موضوع آب عید در روز آخر عید خیمه ها در ۳۹-۳۷:۷ پیش می‌آید, هنگامی که 
عیسی اعلام می کند که از درون وجود او نهرهایی از آب حیات جاری خواهد گشت. یعنی 
روح القدسی که هنگامی که او به جلال برسد داده خواهد شد. اختلاف بر سر عیسی, به 
تلاشی ناموفق برای دستگیری او منجر می شود (۴۹-۴۰:۷) و نیقودیموس را دوباره به صحنه 
باز می‌گرداند. که از عیسی دفاع می کند اما هنوز اقرار نمی کند که یک ایمانداراست 
(۵۲-۵۰:۷). 

در ادامه در ۸: ۵٩-۱۲‏ هنگامی که عیسی اعلام می کند که خود «نور جهان» است 


جایگزینی برای موضوع نور در عید معرفی می شود. جو قانونی برای شهادت دفاعی برعلیه 
اتهامات بهودیان بار دیگر تجدید می شود و وضعیت بسیا ر خصمانه می‌گردد, مغلا ۰ 
حدس هایی درباره عدم مشروعیت؛ و اتهاماتی از این قبیل که شیطان پدر مخالفین است. این 
بحث با حيرت انگیزترین اظهار نظری که در عهدجدید به عیسی نسبت داده شده: «پیش از 
آنکه ابراهیم پیدا شود من هستم» (۵۸:۸)» که موحب می شود تا برای سنگسار عیسی تلاش 
شود (تلویحا به خاطر کفرگویی)» خاتمه می یابد. 

در باب نهم. توصیف چگونگی بینا شدن کور مادرزاد آمده که شاهکار توصیف های 
دراماتیک پوحنایی است» و چنان استادانه تدظیم گردیده که حتی یک کلمه هم به هدر نرفته 
ازست. طرح «نور جهان» ٩(‏ :۵) و اشاره به حوض سیلوحا ٩(‏ :۱۱۷۰ رابطه ضعیفی با 
عید خیمه‌ها که ظاهراً عیسی را در اورشلیم نگاه داشته است به وجود می آورد. مرد کور 
مادرزاد بیش از یک فرد می باشد. او به عتوان سخنگوی نوع بخصوصی از رويارويي ایمانی 
باعیسی» تکامل یافته است. زن سامری نمونه ای بود از موانعی که برای ایمان اوردن به 
عیسی» در برخورد اول با آن روبه رو می شویم. مرد کور که در آبهای سیلوحا (تفسیر اد ین نام 
به عنوان «شخص فرستاده شده» داده شده که نامگذاری یوحنایی برای عیسی است) صورت 
TS‏ کک OT‏ 
که نها ا ریق مک از رش سختهای که حل تدان aT‏ 
از انجه که انها در اولین برخورد با مسیح به دست اوردند. درسند. تشدید یک سری سؤالات 
از کور مادرزاده خصومت رو به افزایش و کوری بازجویانی که او را از کنیسه اخراج می کنند, 
افزایش د رک مرد نا و نگرانی والدین وی و تلاش برای 
خودداری از مود گیری برله یا عليه عیسی - تمام اینها به گونه ای استادانه به یک داستان 
احساسی تبدیل گشته اند که می تواند به آسانی بر روی صحنه اجرا شود تا نشان دهد که 


جگونه با آمدن عیسی آنهایی که ادعا می کردند می توانند ببینند کور شده و نابینایان به نور 


۳ - «نورانی شدن» واژه اولیه مسیحیان برای تبدیل ایمان در تعمید است. مثلا عبرانیان ۰۴:۶ ۳۲:۱۰. سوالات و 
حوابها در ۳۸-۳۵:۹ شاید باز زتاب بازجویی در تعمید یوحنایی باشد که ایماندار را من گنت ۶ میسیب 
به عنوان یسر انسان که از آسمان نزول کرده اقرار نماید. در دخمه های اولیه شفای مرد کور نمادی از تعمید بود. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۳۹ 


در ادامه روایت هدف از سخنانی استعاری درباره شبان نیکو (۰)۲۱-۱:۱۰ با وحودی که 
استقلال خاصی دارد» فریسیانی هستند. که عیسی آنها را در ۴۱-۴۰:۹ به کوری متهم کرده 
بود. این استعاره و توصیف تاک در ۱۷-۱:۱۵ مطالبی هستند در یوحنا که در اناجیل نظیر 
نیز مثل هایی مترادف دارند. در انجیل بوحنا تلفیقی از استعاره‌ها وجود دارد که شیوه های 
مختلفی از نگریستن به یک واقعیت را ارائه می کنند» عیسی دری است که از طریق آن شبان 
به سوی گوسفندان می رود» و گوسفندان نیز از آخور به مرتع رفت و آمد می کنند؛ و عیسی 
مدل شبانی است که هم گوسفندان خود را به نام می شناسد و هم آماده است تا جان خود را 
برای آنها فدا کند. در سطح خدمت شبانی عیسی این موضوع بر فربسیان که به عنوان شنونده 
به تصویر کشیده شده اند هدف گیری شده؛ در سطح حبات کلیسایی یوحنایی این ممکن است 
انتقادی باشد به سایر مسیحیان که شبانان بشری را معرفی کرده اند» که رقیب ادعاهای مسیح 
هستند. عبارت مشهور در ۱۶:۱۰ اف عیسی به گوسفندان دیگری اشاره می کند که از 
این آغل نیستند» هدف او را از یک گله گوسفند و یک شبان بیان می کند و این نشان 
می دهد که هنگامی که انجیل نوشته می شد جدایی مابین پیروان عیسی خود مشکلی بود. 
عید بعدی یهود عید تقدیمی هاست (هن وکا//44/////: ۴۲-۲۲:۱۰) که تقدیم محراب و 
بازسازی معبد اورشلیم را توسط مکابیان (۱۶۴ قبل از میلاد), پس از سالها ویرانی تحت 
حاکمیت سوریها. جشن می گیرد. این موضوع جشن جایگزین می شود هنگامی که در صحن 
معبد عیسی اعلام می‌دارد که آن کسی است که پدر او را تقدیس نموده و به حهان فرستاده 
است (۳۶:۱۰). موضوعات مطرح شده برعلیه عبسی درباره اینکه مسیح است و کفرگویی به 
خاطر اينکه او گفته بود که پسر خداست با حوهره تحقیق و رسیدگی سنهدرین شباهت دارد 
که در اناجیل نظیر درست قبل از اینکه عیسی بمیرد (ر. ک يو ۲۰۱۰ ۳۱۵۲و لو ۶۶:۲- 
۱ ر شده. عیسی در رویارویی با تلاشهایی برای سنگسار کردن و بازداشت» جسورانه 
اعلام می کند «پدر در من است و من در پدر می باشم» . به طریق اضافه کردن مطالب انجیل 
نویس ایتک عیسی را از طریق عبور از رود اردن به جایی روانه می کند که داستان در ۲۸:۱ 
شروع می شود» جایی که هنوز شهادت یحیی تعمید دهنده طنین انداز است (۴۲-۴۰:۱۰). 
۴ برخیزانیدن ایلعازر و پیامد آن (بابهای ۰۱۲-۱۱ این زیربخش به عنوان پلی 
مابین کتاب نشانه ها و کتاب جلال عمل می کند. عیسی به ایلعازر حیات می بخشد (۱:۱۱- 
۴ همان طوری که کور مادرزاد را بینایی بخشید (۳۷:۱۱). و به این ترتیب بزرگترین 
نشانه خود را به انجام رسانید, اما شگفت اینکه اهدای زندگی منجربه اخذ تصمیم سنهدرین 
می شود که عیسی باید بمیرد (۵۳-۴۵:۱۱)» تصمیمی که نتیجه آن چا کشت جلال او به 
سوی پدر است. در توصیف کور مادر زاد گفتگویی درباره توضیح ارزش نشانه به دنبال شفا 
می‌آید» اما در برخیزانیدن ایلعازر گفتگویی که این نشانه را توضیح می دهد مقدم است- 


9 انحیل به روایت یوحنا 


داشتن گفتگو بعد از اينکه ایلعازر از قبر بیرون می‌آید یک سقوط خواهد بود. در این 
گفتگو مرتا از هم اکنون ایمان دارد که عیسی مسیح و پسر خداست (مقایسه کنید با اقرار 
بطرس در متی ۱۶:۱۶)» و اینکه برادر او در روز آخر قیام خواهد نمود؛ اما عیسی او را به 
ایمانی عمیق تر هدایت می کند. عیسی نه تنها قیامت بلکه هم چنین حیات است؛ به طوری که 
هر کسی که به او ایمان آورد هرگز نخواهد مرده بازگشت حيرت ور ایلعازر به حیات آرزو و 
مردا" ‏ به این دلیل است که او در حالی که در کفن مردگان پیجیده شده است از قبر 
برمی خیزد. عیسی آمده تا حبات حاویدان مصون از مرگ را بدهد» همان طوری که او به طور 
نمادین با بیرون آمدن از قبر و به حای گذاردن کفن تدفین نشان خواهد داد (۷-۶:۲۰). 

جلسه سنهدرین (۵۳-۴۵:۱۱) از مشاهده کثرت پیروانی که عیسی به دست آورده و از 
اینکه رومیها ممکن است به ضرر قوم و معبد (مکان مقدس) دخالت بنمایند. ترسیده شده 
آست. قافا که در اش سالهای سر توشتسار رتش که اس ی ندنک شی کومم 
بنماید, با وحودی که او خود منهوم آن را درک نمی کند. منظور او این است که عیسی بايد 
به جای قوم بمیرد. اما یوحنا این را اینگونه می بیند که منظور این است که عیسی به نمایندگی 
از طرف قوم باید بمیرد و درواقع «فرزندان خدا, حتی پراکندگان, را جمع‌آوری کند و آنها 
را یکی سازد». سدهدرین نقشه می کشد که عیسی را بکشد. و آیات فی مابین (۵۲:۱۱- 
۷) شرایط را برای دستگیری او در روز عبد گذر فراهم می سازند. 

دو صحنه به دنبال آمده صحنه های مشابهی در اناحیل نظیر دارند اما به طور معکوس. در 
بیت عنیا شش روز قبل از عید گذر مریم» خواهر ایلعازن پاهای عیسی را تدهین می کند 
(یو ۱۱-۱:۱۲). این اقدام کاملا مشابه است با مرقس ٩-۳:۱۴‏ و متی ۱۳-۶:۲۶ جایی 
که در بیت عنیا دو روز قبل از عبد گذر یک زن که نام او ذکر نشده سر عیسی را تدهین 
ی کن ۳ هر دو نوع داستان انگیزه ای برای آماده سازی عیسی حهت تدفین دارند. صحنه 
زیادی به ورود وی به اورشلیم در مرقس ۱۰۱:۱۱؛ متی ٩۱:۳۱‏ و لوقا ۳۰۹ دارد 
که به مراتب زودتر اتفاق افتاد. فقط یوحنا اشاره‌ای به شاخه های درخت نخل می کند و 
انتخاب عیسی از یک کره الاغ به نظر می رسد اشاره به پادشاه موعود در زکریا باشد که صلح و 
سلامتی و نجات را به ارمغان می آورد (زک ۱۰-۹:۹). 


۱ برخیزانیدن از مرگ توسط عیسی (ایلعازن پسر بیوه زن نائین [لو ۱۷-۱۱:۷] دختر بایروس [مر ۴۳-۳۵:۵]) 
توسط انجیل نویس شرح داده شده به عنوان حیات دوباره یافتن های معجزه آساء مشابه آنجه که توسط انبیای عهدعتیق, 
الیاس و الیشم انحام شد (۱-یاد ۲۴-۱۷:۱۷؛ ۲-یاد ۴: ۳۷-۳۲). 

۲ لوقا ۵۰-۳۶:۷ مثالی دیگر است» صحنه ای از ندامت در جلیلیه جایی که زنی گناهکار گربه می کند و پاهای عیسی 
را تدهین می نماید. همانند مرقس/متی این صحنه در منزل شمعون صورت يافته است. در هیچ شرح انجیلی این زن 
گناهکار مریم مجدلیه نیست» علیرغم تصورات هنری بعدی. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۳۱ 


پایان خدمت بشارتی عام توسط ورود امتها نشان داده شده (۵۰-۲۰:۱۲)» که موحب 
می شود عیسی اعلام نماید «ساعت فرا رسیده است» و از دانه ای گندم که EEE‏ 
محصول زیاد به بار آورد صحبت کند. حال و هوای موجود همان حال و هوای لحظه دعای 
عیسی در باغ جتسیمانی در شب قبل از مصلوب شدن وی در مرفس ۳۶-۲۴:۱۴ است. در هر 
دو صحنه روح عیسی آزرده شده و غمگین است. در مرقس او به پدر دعا می کند که باشد که 
این ساعت از او درگذرد» در پوحنا او از دعا کردن به پدر که باشد که او از این ساعت نجات 
پابد امتناع می کند زیرا او برای همین آمده بود وا کنش های متفاوت منعکس کننده آن 
جیزی است که بعدها بشریت و الوهیت عیسی خوانده شده است. در مرقس او دعا می کند که 
اراده خدا انجام شود. در یوحنا دعا می کند که نام خدا جلال یابد- تنوع درخواست در «ای 
پدر ما» و به این ترتیب بازتابی از سبک دعای عیسی. صدای پاسخ دهنده از آسمان در پوحنا 
۲۹-۲ به اشتباه به حای یک فرشته گرفته شده است؛ این شباهت دارد به ظهور یک 
فرشته در لوقا ۴۳:۲۲ و ادعای عیسی که اگر او می خواست پدر بیش از دوازده فوج از 
فرشتگان را می فرستاد (مت ۵۳:۲۶) - نمونه هایی جالب از تنوع ها در روایات درمورد عیسی. 
قصور جماعت از پذیرش اعلام پسر انسان در یوحنا ۴۱-۳۷:۱۲ منجر به تحقق پیش گوبی 
اشعیا می شود که آنها هرگز باور نخواهند کرد. در سنهدرین بعضی ها به عیسی ایمان دارند 
اما از فریسیان می ترسند و حاضر به اقرار نیستند, آنها حلال خدا را اعلام نمی کنند 
(۴۳-۴۲:۱۲). یکبار دیگر ما حدس می‌زنیم که انجیل نویس نیز در ذهن خود آنهایی را در 
کنیسه دارد که در زمان خود او جرآت اقرار به مسیح را ندارند. آخرین کلام عیسی در خدمت 
بشارتی خلاصه پیام یوحنایی است (۵۰-۴۴:۱۲) که با خلاصه بندی آغازین خطاب به 
نیقودیموس در ۲۱-۱۶:۳ شباهت دارد: نور به حهان امده است تا فرصت را برای «خود 
داوری» مابین آنهایی که به او ایمان دارند و از طلمت رهایی یافته اند و آنهایی که او را رد 
می کنند و محکوم هستند» فراهم آورد. 


قسمت دوم: کتاب جلال (۳۱:۲۰-۱:۱۳) 

موضوع بابهای ۲۰-۱۳ در ۱:۱۳ به وضوح بیان شده» با اعلام اینکه عیسی آگاه بود که 
ساعت برای او فرا رسیده تا از این جهان به سوی پدر بگذرد. و اینکه عیسی تا لحظه آخر 
محبت خود را برای خاصان خویش که در این جهان هستند نشان می‌دهد. در پنج باپی که شام 
آخر را توصیف می کند فقط «خاصان» او حضور دارند تا بشنوند که عیسی از نقشه های خود 
برایآ نها صحبت کند. و سپس در سه باب که درد و رنج» مرگ؛ رستاخیز به حلال رسیدن عیسی 
و صعود وی به آسمان به نزد پدر خود که اینک پدر آنها نیز می شود (۱۷:۲۰) را توصیف 
می کند. به این ترتیب این «کتاب» موضوع مقدمه (۱۳-۱۲:۱) «اما به آن کسانی که او را 


۳۳۲ انحیل به روایت یوحنا 


قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند». یعنی «خاصان» جدید ای «تمام کسانی 

که به نام او ایمان دارند» نه آنهایی که از طریق تولد خاصان او بوده‌اند, را به تصویر 
می‌کشد. 

۱ آخرین شام و آخرین موعظه عیسی (بابهای ۱۷-۱۳). در تمام اناجیل» عیسی 
در شام قبل از مرگش صحبت می کند. اما در یوحنا این موعظه ای بسیار طولانی تر می شود. 

٩‏ بخش‌های اولیه از شام آخر ( باب سیزدهم), روایت یوحنا به مطالب اناجیل نظیر 
شباهت دارد جایی که عیسی در سر میز شام درباره بهودا صحبت می کند و (در آنجا یا بعد) 
اخطار می کند که شمعون پطرس او را سه بار انکار خواهد نمود. با وجود این به جای کلمات 
عیسی بر نان و شراب یوحنا شستن پاهای شاگردان را دارد. عملی از روی محبت و فروتنی 
که به عنوان نمونه ای برای شاگردانش عمل می کند. همین طور در یوحنا حضور «آن شاگردی 
که عیسی او را دوست می داشت» منحصر به فرد است. به عنوان واسطه برای شمعون بطرس 
که در فاصله ای از عیسی قرار گرفته» این کرد محبوب بر سینه عیسی تکیه می دهد تا هویت 
آن کسی را که عیسی را تسلیم خواهد نمود بپرسد. فقط در کتاب جلال عنوان شده» این شاگرد 
محبوب مثل همیشه به عیسی نزدیک است و با پطرس مقایسه می شود. 

پس از اینکه بهودا به درون شب (نمادی برای ظلمت شیطانی) بیرون رفته است. یوحنا 

مقدمه ای کوتاه ارائه می کند (۳۸-۳۱:۱۳), به آخرین سخنرانی هنگامی که عیسی یک بار 
دیگر درباره به جلال رسیدن قریب‌الوقوع خود صحبت می کند و آخرین دستورات خود را 
می دهد «همان طوری که من شما را محبت نمودم» شما ر شد گرا محبت کنید». ات 
«حدید» است نه به خاطر اینکه عهدعتیق فاقد محبت بوده بلکه برای اینکه اینک دو تعدیل 
مسیحی عجیب وجود دارد: به محبت باید اختیار داد و از شیوه ای که عیسی محبت خود را به 
شاگردا نش نشان داد, با مردن و قیام کردن برای آنهاء الگو گرفت (به رومیان ۸:۵ مراجعه 
شود)» و این محبت است که بايد به یک هم نوع مسیحی خود ارائه نمود. 

) عیسی در جسم» در آخرین موعظه خود (بابهای ۱۷-۱۴) با «خاصان» خویش 
صحبت می کند. و در عين حال درباره جدایی خود تعمق می‌نماید. این سخنرانی تنظیمی 
منحصر به فرد است که با موعظه بر سر کوه در متی» یا سخنان عیسی در لوقاء که در طول راه 
از حلیلیه تا اورشلیم گفته شده, مقایسه می شود. سخنرانی یوحنا به عنوان یک پیام آخره 
مطالب متفاوتی را ارائه می کند که در اناحیل نظیر یافت شده نه تنها در شام آخر بلکه هم 
چنین به طور پر کنده در طی خدمت بشارتی عام او. عیسی یوحنایی مابین آسمان و زمین قرار 
گرفته و هم اکنون در صعود به سوی جلال» همانند کسی که هنوز در جهان است و کسی که 
دیگر در حهان نیست (۵:۱۶» ۱۱:۱۷) صحبت می کند. این خصلت بدون زمان و مکان به 
سخنرانی به عنوان پیامی از عیسی به همه آنهایی که از تمام زمانها هستند و ایمان خواهند 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ FY‏ 


سخنرانی برای وداع شباهت دارد جایی که سخنران (گاهی پدری خطاب به فرزندانش) 
جدایی قریب الوقوع خود را اعلام می کند (به یوحنا ۳۳:۱۳, ۳-۲:۱۴ ۱۴: ۰۳-۲ ۱۶:۱۶ 
مراحعه کنید), که اغلب تولید غم و اندوه می کند (۱:۱۴ و۰۲۷ ۶:۱۶ ۲۲)؛ او اعمال؛ 
گفتار» و زندگی گذشته خود را به یاد می آورد ( ۱۳۳۱۳ ۱۰:۱۴ ۳:۱۵و۲۰» ۸-۴:۱۷) و 
مخاطبین خویش را به پیروی کردن (۱۲:۱۴) و نگاه داشتن فرامین (۱۵:۱۴» ۲۱» ۲۳» 
۵ ۱۴) و حفظ اتحاد مابین خود (۱۱:۱۷» ۲۳-۲۱) دعوت می کند. او برای 
مخاطبین خویش صلح و شادمانی (۲۷:۱۴» ۲۲:۱۶و۳۳) آرزو کرده برای آنها دعا می کند 
(۹:۱۷) و پیش بینی می نماید که آنهامورد تعقیب وآزار قرار خواهند گرفت 
(۱۸:۱۵و۲۰» ۳-۲:۱۶)» و جانشیتی انتخاب می کند (عبارات پاراکلت). 

قسمت اول از آخرین موعظه (باب چهاردهم). عیسی با تأکید بر موضوع جدایی» شاگردان 
خود را با وعده بازگشت خود برای بردن آنها به جایی که آنها هم با او باشند» دلداری 
می بخشد. جربان سخنرانی به وسیله حاضرین و سؤالات آنها که نشان دهنده عدم درک 


آ نهاست ادامه می یابد» و بدین ترتیب سؤال توما (۵:۱۴) مطرح می شود که منجربه ادای 
مشهورترین اعلام در انجیل می شود: «من راه و راستی و حیات هستم». و سژال فیلییس 
(۸:۱۴) باعث می شود که عیسی بگوید «کسی که مرا دیده پدر را دیده است ... من در پدر 
هستم و پدر در من است». این سکنی گزیدن دو طرفه الوهیت به نوبه خود منجربه بحث در 
این باره می شود که چگونه روح القدس (۱۷-۱۵:۱۴)» عیسی (۲۲-۱۸:۱۴)) و پدر 
(۲۴-۲۳:۱۴) در مسیحیان سکنی خواهند گزید. 

موضوع جالب نامگذاری روح القدس به عنوان پارااکلت است. بی شباهت به کلمه خنثی 
Pen‏ برای روح القدس. parakleros‏ که به طور تحت‌اللفظی «آن کسی که به همراهی 
دعوت شده» معنی می دهد یک نامگذاری شخصی است که روح القدس را که بعد از حدایی 
عیسی دعوت شده تا به عنوان «مدافع» از مسیحیان دفاع کند و به عنوان «تسلی دهنده» آنها 
را آرامی بخشد به تصویر می کشد. همان طوری که عیسی همه چیز را از پدر گرفت و در حالی 
که راهی بر روی زمین برای شناخت پدر در آسمان است» همین طور هم وقتی که به آسمان 
برود» پاراکلت که همه جیز را از عیسی دریافت نموده راهی برای شناخت عیسی خواهد 
ود به هرحال» عیسی کلمه الهی جسم پوشیده» به صورت یک انسان است که اقامت او در 
این جهان با پیروا نش موقتی می باشد. پارا کلت جسم نخواهد پوشید اما درهمه کسانی که 
عیسی را دوست دارند و فرامین او را نگاه می‌دارند سکنی خواهد گردید و برای همیشه با 
آنها خواهد بود (۱۶-۱۵:۱۴). دو ویژگی مشخصه این هستند: او (روح القدس) در 
ys‏ 


عهدعتیق بافت نمی شود اما در طومارهای بحرالمیت (دوگا ضدیت با روح کذب) یافت می شود و فقط توسط پوحنا 
برای روح القدس استفاده شده است. به اول یوحنا ۶:۵ «روح راستی» رجوع کنید. 


۳۳۴ انحیل به روایت یوحنا 


رابطه ای خصمانه با جهان است که نمی تواند او را ببیند و او را بشناسد (۱۷:۱۴)) و او 
به عنوان معلمی عمل می کند که معانی ضمنی آنچه را که عیسی گفت توضیح می دهد. 

مضمون آخر در دومين عبارت پاراکلت باب ۱۴ (آیه ۲۶) پافت می شود, و سپس عیسی 
فیض آرامش خود را می دهد» همراه با این اخطار که رئیس این حهان می‌آید (۳۱-۲۷:۱۴). 
سخنان آخر عیسی در باب (۳۱:۱۴) «برخیزید! اینجا را ترک کنیم و به راه خود برویم» 
به نظر می رسد که نشانه ای از بایان آخرین موعظه باشد و به خوبی به ۱:۱۸: «پس از این 
موعظه عیسی به همراه شاگردان خود به آن طرف وادی قدرون رفت» هدایت می کند. 

قسمت دوم از آخرین موعظه (بابهای ۱۶-۱۵). اینکه سه باب از موعظه بعد از ۳۱:۱۴ 
آمده تعجب‌انگیز است و بسیاری را به این فرض واداشته که یک ویراستار در اثر اولیه 
انحیل نویس قسمتهایی اضافه کرده است. به نظر می رسد ۳۳-۴:۱۶ بسیاری از موضوعات 
قسمت اول را مورد بحت قرار دهد و با وجود این فرض کند که خوانندگان چیزی از این 
مطالب را نمی دانند و حدس زده شده که این اضافات ویراستار حاوی آخرین موعظه است که 
ویراستار نمی خواسته از بین برود. در هر حال» نگاهی بیندازیم به تک تک زیربخشها. 

۱۷-۵: تاک و شاخه هایش. در کنار مقایسه شبان در باب ۰۱۰ این مثل شاخص 
دیگری است از زبان تمثیلی/استعاری یوحنایی. در عهدعتیق اسرائیل اغلب به عنوان تاک یا 
تاکستان برگزیده خدا به تصویر کشیده شده, تاکی که با دقت کامل پرورش یافته تا فقط میوه 
تلخ دهد. ما دیده ايم که عیسی اعیاد و مراسم بهودی را جایگزین می کند؛ اینک او خود را 
به عنوان تاک اسرائیل نوين به تصویر می کشد. به عنوان شاخه‌هایی که با او پیوند 
خورده اند. مسیحیان میوه های خوشایند به خدا را خواهند آورد. با وجودی که تاک پژمرده 
نشده و خشک نخواهد شد شاخه ها خشک شده و می بایستی بریده و سوخته شوند. 
بعضی‌ها این تصویر از جامعه مسیحی را با تصویر پولس از جسم مسیح مقایسه می کنند (۱- 
قرن ۳۱-۱۲:۱۲)؛ اما در حالی که از این تصویر پولس از مسیح کمک گرفته شلوا ووانظ 
مسیحیان را نسبت به یکدیگر تنظیم کنند. تصویر یوحنا فقط در رابطه با سکونت گزیدن آنها 
در عیسی است. به عنوان قسمتی از نقد او درباره این تصویر ذهنی» عیسی بار دیگر فرمان خود 
را اعلام می کند: «یکدیگر را محبت نمایید همچنانکه من شما را محبت نمودم» (۷:۱۵- 
۷ مخصوصاً آیه ۱۲, مقایسه کنید با ۳۵-۳۴:۱۳). این محبت شامل آمادگی برای دادن 
جان خود برای دیگران نیز می شود. 

۴:۱۶-۵: نفرت حهان؛ شهادت توسط باراکلت. عیسی بر ضرورت محبت در میان 
پیروان خود تأکید می کند و این با برداشت او از اينکه چگونه دنیا از او و از کسانی که او از 
این دنیا برگزیده است نفرت دارد در رابطه است. اگر در آغاز انجیل به ما گفته شد که خدا 
دنیا را دوست می‌دارد (۱۶:۳) «دنیا» اینک با آنهایی که پسر را که خدا برای نجات جهان 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۳۵ 


فرستاده است» رد کرده اند مرزی مشترک دارد. ین حقیقت که عیسی آمده و صحبت 
کرده این رد کردن را گناه آلود نموده است (۲۲:۱۵). پارا کلت خواهد آمد و به شهادت در 
نام عیسی ادامه خواهد داد و آنهایی که از همان ابتدا با عیسی بوده‌اند می باید شهادت را 
بشنوند (۲۷-۲۶:۱۵). آنها بايد بدانند که از کنیسه ها بپرون انداخته خواهند شد و حتی 


برای چنین شهادتی کشته نیز خواهند شد. این بخش از آخرین موعظه یوحنایی به قسمتی از 
سخنرانی نهایی عیسی قبل از شام آخر در مرقس ۱۳-۹:۱۳ (همین طور متی ۲۲-۱۷:۱۰) 
شباهت دارد. 

۶ -۳۳: موضوعاتی شبیه آنهایی که در قسمت اول دیدیم (باب ۱۴). در ۷-۴:۱۶ 
عیسی آنجه که در ابتدای موعظه گفته است (۵-۱:۱۴) هنگامی که او حدایی خود را اعلام 
کرد وگفت که به کجا می رود« را تکرار می کند و متوجه می شود که دلهای شاگردان او 
مضطرب شده است. یکبار دیگر دو جمله درباره پاراکلت وجود دارد: اولی در ۱۱-۷:۱۶ که 
رجوع کنید به ۳۰:۱۴)؛ و دومی در ۱۵-۱۳:۱۶ که مطابق است با ۴ ۱: ۲۶-۲۵ درباره 
تعلیم دوباره آنجه که عیسی تعلیم داد. در حالی که در ۲۶9۵۱۶:۱۴ گفته می شود که پدر 
پاراکلت را می دهد یا می فرستد» در ۷:۱۶ می گوید که عیسی او را می فرستد۔ نمایشی از 
ادعای عیسی که پدر و او یکی هستند (۲۰:۱۰). 

با وجودی که قبلا در شام آخر (۳۳:۱۳» همچنین به ۳۳:۷ ۳۵:۱۲ مراجعه کنید) عیسی 
درباره اينکه مدت کوتاهی با شاگردان خود خواهد بود صحبت نمود» به کمال رسانیدن این 
مطلب در ۲۲-۱۶:۱۶ هیچ مشابه نزدیکی در جایی دیگر در آخرین موعظه EE‏ مرگ 
دردناک عیسی و با رکشت بعدی او با دردهای زایمان و تولد بعد از آن مقایسه شده (به 
تصویر مشابهی از تولد مسیح در مکاشفه ۰۲:۱۲ ۵ رجوع کنید). در ۲۴-۲۳:۱۶ به هرحال» 
با موضوع خواستن و دریافت کردن» ما یکبار دیگر موضوعی را داریم که در قسمت اول موعظه 
EL‏ 6۱۳۱۱۴ ای بخ ۲۳۵۲۵۰۱ عرسازه وا است کت ف 
شنیده ایم («یدر شمارا دوست دارد جون که شما مرا دوست داشتید» در ۲۷:۱۶ 
۴ و ۳۳: «من به سوی پدر می روم» در ۲۸:۱۶ ۱۴9: ۱۲؛ وعده صلح و آرامش در 
9۶و۴( اما تضاد مابین شخصم یا ارو ۲ صحبت صریح و پی شگویی 
پراکنده شدن شاگردان چیز تازه ای است.۱۵ با وجودی که عبسی در پایان قسمت اول موعظه 
۴ در ۱1۱۵-۱۳:۱۶ ۱۶:۱۶ ۲۲ و ۲۳:۱۶ ۲۷ نیز همانند ۰۱۷-۱۵:۱۴ ۴ ۲۲ و ۲۴-۲۳:۱۴ به طور متوالی 
به روح القدس» عیسی و پدر پرداخته شده. ۴ ۳ 

۵ در مرفس. بلافاصله پس از شام عیسی پیش گویی می کند که در درد و رنج به شاگردان بی احترامی خواهد شد و از 


زکریا ۷:۱۳ درباره پراکنده شدن گوسفندان نقل قول می کند. در یوحنا ۱:۱۶ عیسی درباره تحمل سختیها در آینده توسط 
شاگردان صحبت می کند, و در ۳۲:۱۶ او اخطار می کند که آنها پراکنده خواهند شد. 


۳۳۶ انحیل به روایت یوحنا 


درباره رئیس این جهان صحبت کرد که تسلطی بر او ندارد (۳۰:۱۴) حمله ساده تر «من 
جهان را تسخیر نموده ام» اختتام مناسب تری برای این قسمت می باشد. ۶" 

قسمت سوم از آخرین موعظه (باب ۱۷). این نتیجه گیری حبر تآور در آخرین موعظه 
اغلب» به عنوان دعای «کهانتی» عیسی, کسی که خود را برای آنهایی که او به جهان خواهد 
فرستاد وقف نمود (۱۹-۱۸:۱۷) ارزیایی شده. در اولین بخش (۸-۱:۱۷) عیسی برای به 
حلال رسیدن دعا می کند (به جلالی که او قبل از آفرینش داشته است) به این دلیل که او 
اینک تمام کارهایی را که پدر به او واگذار نموده به انجام رسانیده و اسم خدا را فاش نموده 
پدر را به طرز شایسته ای حلال دهد. در قسمت دوم (۱۹-۹:۱۱۷) عیسی برای آنھایی دعا 
می کند که پدر به او داده است تا آنها به سلامتی نگاه داشته شوند, در اسمی که به عیسی 
داده شده. ۲۲ او از دعا کردن برای حهان خودداری می کند (حهانی که با رد کردن عیسی قلمرو 
EAR‏ ترا ش کردان او ب‌شهان سل نداهن کاماا لاف شک تما دضور 
غنوسی» عیسی درخواست نمی کند که شاگردان او از این جهان برداشته شوئد بلکه تا آ نها از 
آن شریر (که رئیس جهان است) محفوظ نگاه داشته شوند. با دعا برای اینکه آنها نیز تقدیس 
شوند همان گونه که او خود را تقدیس می کند. عیسی آنها را به حهان می فرستد تا به حقیقت 
کلام شاگردان به او ایمان خواهند آورد۔ دعایی که آنها نیز یکی باشند همچنانکه پدر و عیسی 
یکی هستند. (در ۱۶:۱۰ ما این احساس را می‌یابیم که حتی در زمان یوحنا مسیحیان یک 
تاه ای کسازم نداد در میان ایمانداران برای دنیا قانع کننده خواهد بود. بیاناتی عالی 
درباره این ایمانداران خطاب به پدر اظهار می شود: «من حلالی راکه به من دادی به ایشان 
دادم»؛ «ایشان را محبت نمودی جنانکه مرا محبت نمودی» ؛ «آنها هدیه تو به من 
می باشند»؛ و بالاخره (۲۶:۱۷) «و اسم تو را به ایشان شناسانیدم و خواهم شناسانید تا آن 
محبتی که به من نموده ای در ایشان باشد و من نیز در ایشان باشم» . و با این اطمینان عیسی 
بوحنایی می رود تا در راه بازگشت به سوی يدر مصلوب گردد. 

۰ و 

۲ درد و رنج و مرگ عیسی (بابهای ۱۹-۱۸). در اینجا یوحنا به طرح کلی 
اناجیل نظیر (مرقسی) از هر جای دیگر نزدیکتر است. با وجودی که جزئیات مهم فردی 
تفاوت دارند» همان طرح چهار «عمل» را می توان در هر دو توصیف یافت. دستگیری؛ 
بازجویی توسط رئیس کهنه بهود. محاکمه در برابر بیلاطس مصلوب شدن و تدفین. 


۶ هنگامی که به اول یوحنا ۵:۵ «کیست أن که بر دنیا غلبه یابد؟ جز آن که ایمان دارد که عیسی پسر خداست» نظر 


۶ 8 
می افکنیم» می بینیم که چگونه مسیحیان از عیسی پیروی می کنند. 
۷ نام خدا دارای قدرت است. در فی ۱۱-۹:۲ نام «خداوند» توسط خدا به عیسی پس از مصلوب شدن وی داده شده. 


در یوحنا عیسی نام الهی «من هستم» را قبل از مرگ خود دارد. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۳۷ 


دستگیری در باغی در آن طرف قدرون (۱۲-۱:۱۸). در اناحیل نظیر محلی که عبسی و 
شاگردانش بعد از صرف شام آخر بدانجا رفتند جتسیمانی و یا کوه زیتون نامیده شده است. 
پوحنا از عبور عیسی از وادی قدرون به باغی صحبت می کند. دعا به پدر برای رهایی از آن 
E EE‏ نود هن وتا راد | تانق اف دوه 
(۲۸-۲۷:۱۲)۔ به طوری که صحنه یوحنایی بر دستگیری متمرکز است۔ با اشتیاق عیسی 
برای نوشیدن جامی که پدر به او داده است (ر. ک مرق ۳۶:۱۴).*' ویژگیهای خاص 
یوحنایی نیز عبارتند از: عیسی که می داند یهودا می‌آید» برای ملاقات او پیش می رود و وقتی 
که خود را با کلمات «من هستم» معرفی می کند گروه دستگیر کننده» پلیس بهودی و گروه 
سربازان رومی» در برابر او به زمین می افتند. این مطابقت دارد با توصیف عیسی که کنترل 
کننده اوضاع در شرح درد و رنج در پوحناست «هیچ کس حیات مرا از من تی کرت من آن را 
به اختیار خود می نهم قدرت دارم که آن و بنهم و قدرت دارم که آن را با زگیرم» 
(۱۸:۱۰). 

بازحویی توسط حناء و انکارهای پطرس (۲۷-۱۳:۱۸). در تمام اناجیل گروه دستگیر 
کننده عیسی را به محکمه/قصر رئیس کهنه تحویل می دهند تا توسط آن مقام بازجویی شود 
یک بازجویی که همراه است با شرح توهین/تمسخر عیسی و سه بار انکار پطرس. تنها در 
پوحناست که از تشکیل جلسه سنهدرین برای تصمیم گیری درباره مرگ عیسی صحبت 
نمی شود (اين واقعه قبلا اتفاق افتاده است: ۵۳-۴۵:۱۱)؛ و با وجودی که از قیافا نام برده 
شده» بازجویی را حنا انجام می دهد. "ا انکارهای پطرس در حضور شاگردی دیگر که رئیس 
کهنه او را می‌شناسد - احتمالاً شاگرد محبوب که فقط در یوحنا ظاهر می شود انجام می گردد. 

محاکمه در برابر پیلاطس (۱۶:۱۹-۲۹:۱۸). در تمام اناجیل عیسی به وسیله رئیس 
کهنه هدایت می شود تا توسط والی رومی محاکمه گردد» اما در یوحنا این محاکمه داستانی 
بسیار تکامل یافته تر است از شرح آن در اناجیل نظیر. صحنه با دقت تنظیم می شود با 
«یهودیان» در بیرون دیوانخانه و عیسی در درون آن. چگونگی تردد پیلاطس مابین دو خصم 
انعطاف ناپدیر برای اشتی دادن در هفت مرحله توصیف شده. فقط یوحنا به وضوح توضیح 
تاریخی است يا اینکه نشان دهنده تمایل به ارائه نامی احتمالا صحیح به کسانی می باشد که نام آنها ذکر نگردیده (یعنی 
این نمونه ای از کارهای جسورانه ای بود که پطرس احتمال انجام آن رآ داشته)؟ این واقعیت که یوحنا نام خادم را هم ذکر 
می کند (ملوک) مسئله را پیچیده تر می گرداند. ۱ 
٩‏ لوقا در اینحا نام کاهن بزرگ را ذکر نمی کند اما درباره رسای کهنه حنا و قیافاء می‌داند (لو۳: ۲؛ اع ۶:۴). در 


حالی که در مرقس/متی مسوولین با عیسی بدرفتاری نموده و او را مسخره می کنند. در لوقا و یوحنا پلیس بهودی این کار 
را انجام می دهد. 5 

۰ این موضوع از نظر تاریخی به مبارزه کشیده شده» اما در مجموع به نظر می‌آید که یوحنا دقیق باشد» یعنی برای برخی 
جرایم مشخص و مورد توافق فقط حاکم رومی بهودیه می توانست حکم اعدام بدهد. البته این وضعیت همیشه به طور مؤثر 
قابل اجرا نبود» متلا هنگامی که او دوراز دست رسی بود و بدین سبب نمی توانست سباست روم را اجرا کند. گروه‌ها و 
ر ا برای قانون شکنی» که تحت شریعت بهود مستوحب مرگ بود» 
مجازات کنند. 


۳۳۸ انحیل به روایت یوحنا 


می دهد که جرا عیسی را نزد بیلاطس بردند (۳۱:۱۸: بهودیان احازه نداشتند کسی را 
بکشند) ‏ " و جرا پیلاطس با وجودی که می‌دانست عبسی مستحق چنین مجازاتی نیست حکم 
مرگ را صادر کرد (۱۲:۱۹: از او در برابر امپراتور انتقاد می شد برای آسکه در تنبیه کردن 
یک به اصطلاح پادشاه کوشا نبوده). عیسی که در سایر اناجیل به زحمت کلمه ای با پیلاطس 
صحبت می کند. در اینجا توضیح می دهد که پادشاهی او سیاسی نیست» علاوه بر این 
«یهودیان» اقرار می کنند که موضوع واقعی اتهام «پادشاه بهودیان» بودن نیست. بلکه اینکه 
عیسی ادعا می کند که پسر خدا می باشد (۷:۱۹). عیسی پیلاطس را به مبارزه می طلبد که 
آیا او به «راستی» تعلق دارد (۳۷:۱۸) و بدین سبب صحنه به محاکمه پنطیوس پیلاطس در 
برابر عیسی تبدیل می شود که بر او پیلاطس قدرتی واقعی ندارد (۱۱:۱۹). تازیانه زدن 
توسط سربازان رومی (در پایان بعد از محکومیت در مرقس/متی) به م رکز محاکمه منتقل 
می شود به طوری که پیلاطس می تواند عیسی اهانت دیده و تمسخر شده را به «یهودیان» در 
صحنه مشهور 26060/070 نشان دهد با این امید واهی که آنها از درخواست خود برای 
مجازات مرگ دست بردارند. با وجودی که پیلاطس تسلیم می شود «یهودیان» مجبور 
می شوند انتظارات مسیحا باوری خود را با این گفته «ما غیر از امپراتور پادشاهی نداریم» 
کنار بگذارند (۱۵:۱۹). در پیلاطس توا این فرضیه خود را که: آنهایی که مایلند از 
داوری ایحاد شده توسط عیسی دوری کنند خودشان به حقیقت تعلق ندارند را احساسی تر 
می ار 

مصلوب شدن, مرگ, و تدفین (۴۲-۱۷:۱۹). در اینجا نیز یوحنا از اناحیل نظیر 
احساسی تر است. و از جزئیات روایت» رویدادهای مهم الهیاتی به وجود می‌آورد. با کلماتی 
قدری متفاوت. هر جهار انجیل به تهمت «پادشاه بهودیان» اشاره دارند. اما در بوحنا این 
فرصتی برای یبلاطس فراهم می‌آورد تا نهايتاً ب حقیقت درباره عیسی اذعان کند, و آن ر 9 
شیوه نوشته امپراتوری و به سه زبان اعلام نماید. تمام چهار انجیل به تقسیم لباسهای عیسی 
اشاره می کنند» اما در یوحنا شیوه ای که در آن سربازان رومی گفته های کتب مقدسه را به 
تحقق می رسانند به نحوی عنوان شده که نشان می دهد چگونه عیسی تا آخر حاکم بر اوضاع 
باقی می‌ماند. در اناجیل نظیر اشاره شده که زنان جلیلی پس از مرگ عیسی در دوردست 
ایستاده اند؛ بوحنا آنها را نزدیک به صلیب آورده هنگامی که عیسی هنوز زنده است. دو 
شخصیت دیگر نیز وجود دارند که فقط یوحنا به حضور آنان اشاره می کند اما نام آنها را هرگز 
به ما نمی دهد: مادر عیسی و شاگردی که عیسی او را دوست می داشت. عیسی آنها را به رابطه 
مادر- پسری می آورد و بدین ترتیب جماعتی از شاگردان تشکیل می‌دهد که مادر و برادر او 
هستند_حماعتی که این انجیل را حفظ می کند. با این شرایط عیسی یوحنایی آخرین کلمات 
خود را از روی صلیب ادا می کند: «تمام شد»» و روح القدس خود را به حماعتی که پشت سر 


می گذارد عطا می کند (۳۰:۱۹). صحنه نیزه زدن به عیسی وفات یافته به طور خاص 


از حدید حه م داننم؟ ۳۳۹ 


یوحنایی است» و این هر دو: ۳۹-۳۷:۷: از درون عیسی آب حیات حاری خواهد شد که 
نمادی برای روح القدس است» و (چون استخوانهای بره قربانی عبد گذر را نباید شکست) 
۱ او بره خدا بود را به تحقق می رساند. روایت درمورد نیقودیموس 
(۲-۱:۳ ۵۰:۷ -۵۲), که به طور علنی اقرار نکرده بود که او به عیسی ایمان دارد. نیز 
خاص یوحناست. اینک او دوباره ظاهر می شود و (همراه با یوسف اهل رامه) به طور علنی 
تدفینی با احترام برای عیسی ترتیب می دهد و این وعده عیسی را که هنگامی که بلند کرده 
شود همه را به سوی خود خواهد کشید (۳۲:۱۲) به تحقق می رساند. 

۳ چهار صحنه در اورشلیم و ایمان به عیسی قیام کرده (۲۹-۱:۲۰). همانند 
لوقا و مرقس ۲۰-۹:۱۶ و بی شباهت به متی و مرقس ۸-۱:۱۶ باب بیستم انجیل یوحنا 
تمام ظاهر شد نهای عیسی رستاخیز کرده را در اورشلیم قرار می دهد. بدون هیچ گونه اشاره ای 
به اينکه ظاهر شد نهایی نیز در < جلیلیه رخ داده است. رت وی 
یک سر در E‏ قبر خالی به وفوع می پیوندد, دو صحنه 
در اطاقی که شاگردان در آنجا جمع شده اند. دومین و چهارمین صحنه بر وأکنش های فردی 
متمرکز هستند: مریم مجدلیه و توما. بعضی از موضوعات مشابهاتی در اناجیل نظیر دارند, ۲۱ 
اما تنظیم انها و مطالب جدید نشان دهنده علافه پوحنا به رویارویی شخصی با عیسی است. 

بر سر قبر (۱۸-۱:۲۰). یک مقدمه (۲-۱:۲۰) درمورد آمدن مریم مجدلیه بر سر قبر 
خالی یافتن آن» وگزارش این موضوع به شمعون پطرس و شاگرد محبوب آماده کننده روبه‌ رو 
شدن با دو صحنه بر سر قبر است. در اولین صحنه (۱۰-۳:۲۰) شمعون پطرس و شاگرد 
محبوب به سر قبر می دوند. هر دو داخل شده و کفن و پارچه زیر سر را می بینند» اما فقط 
شاگرد محبوب ایمان می‌آورد. "۲ انجیل نویس چهارم به این روایت که پطرس اولین نفر در 
ميان دوازده شاگرد بود که خداوند قیام کرده را دیده ایراد نمی گیرد (لو ۳۴:۲۴؛ ۱ 
قرن ۵:۱۵)؛ اما در اشتیاق مدام خود برای برتر شمردن شاگرد محبوب اجازه می دهد این 
شاگرد ایمان بیاورد» حتی قبل از اینکه خداوند قیام کرده ظاهر شود و یا کتب مقدسه انبیا به 
یاد آورده شود. بنابراین این شاگرد اولین ایماندار کامل می شود. در صحنه دوم (۱۱:۲۰- 
۸) مریم مجدلیه را می بینیم که به قبر مراحعت می کند» که اينک دو فرشته در آنجا حضور 
دارند. نه گفتگوی فرشتگان با او و نه ظهور ناگهانی عبسی که او با باغبان اشتباه می گیرد» 
او را به ایمان نمی‌آورد. بلکه تنها هنگامی که عیسی او را به نام می خواند» ایمان می آورد۔ 


۱ مریم مجدلیه و زنان («ما» در ۰ قبر را خالی می یابند؛ فرشتگان با مریم صحبت می کنند؛ پطرس بر سر قبر 
مي رود (لو ۲۴- -۱۲ - در بعضی نسخ وجود ندارد)؛ ؛ ظاهر شدن بر مریم (مت 4:۲۸- ۰ ظاهر شدن بر دوازده نفر و 
ماموریت برای | نها. 

رش ل همانگونه که در سنت بوحنایی جزئیات قضیه مبهم باق مانده مکلا نمادگرایی (اگر جیزی وجود دارد) درباره 
شاگردی که جلوتر از پطرس می دود» جرا منظره کفن ها به او می کوید که عیسی قیام کرد توضیحات پیشنهادی محققین 
بی شمار هستند. 


E‏ انحیل به روایت یوحنا 


تداعی شرح شبان نیکو در ۰ «او خاصان خود را با نام می خواند» و آنها صدای 
او را می شناسند». مریم فرستاده می شود تا تمام اینها را به شاگردان, ۲۳ که اینک برادران 
عیسی نامیده می شوند اعلام کند. زیرا به عنوان نتبجه رستاخیز/صعود پدر عیسی پدر آنها 
می شود. در زبان مقدمه (۱۲:۱)» عیسی آنهایی را که به او ایمان دارند قدرت داده تا 
فرزندان خدا شوند. در طرح پوحنایی این دو صحنه بر سر قبر ایمان رستاخیزی را با 
صمیمیت با عیسی در رابطه قرار می دهند» اینک انجیل به صحنه هایی با ویژگی سنتی تر 
تبدیل می شود. حایی که ایمان و شک با ظاهر شدن مواحه می شوند. 

درون یک اطاق )۲٩۹-۱۹:۲۰(‏ اولین صحنه (۲۵-۱۹:۲۰) در شب یکشنبه رستاخیز در 
حایی که درها به دلیل ترس از «بهودیان» بسته است» اتفاق می افتد. این صحنه شامل آن 
دوازده نفر است (آیه ۲۴) و به صحنه رفعت یافتن در اناجیل نظیر (مت ۸ ۰-۱۶:۲ ۲ 
لو ۴۹-۳۳:۲۴؛ مر ۲۰-۱۴:۱۶) شباهت دارد. حایی که عیسی بر بازده تن (دوازده منهای 
یهودا) ظاهر می شود و آنها را به مأموریت بشارتی می فرستد. پس از فرستادن آرامش و 
سلامتی ۲۷:۱۴ و ۳۳:۱۶ عیسی یوحنایی به شاگردان مأموریت می دهد تا به کار او ادامه 
دهند. در یک عمل نمادین یادآورنده دم خلاقه خدا که به اولین موجود ری و کی نخد 
(پید ۷:۲) و تقاضای مولود شدن از آب و روح القدس (یو ۸-۵:۳) عیسی بر آنها می دمد و 
روح القدس را با قدرت ب ر گناه به آنها می دهد» تداوم قدرت خود او ب رگناه. سایر 
صحنه های ظهور در انجیل حاوی عنصری از ناباوری از سوی یازده تن است» اما یوحنا آن را 
به طرز احساسی تری در توما متجسم می کند که یک ناباوری مصمم را به زبان می‌آورد (در 
آیات ۲۵-۲۴ که به عنوان گذر به رویداد بعدی عمل می کند). 

صحنه دوم (۲۹-۲۶:۲۰) در همان مکان و یک هفته بعد هنگامی که توما نیز حضور دارد 
صورت می پذیرد. با وجودی که مدرک ارائه شده به توما یعنی معاینه دستها و پهلوی عیسی 
تصویر قابل لمس جسمانی از عیسی قیام کرده است, اما بايد توجه کرد که گفته نشده که توما 
عیسی را لمس نمود. اگر این کار را می کرد احتمالاً نشانه ای از این فی بود که ناباوری توما 
همچنان باقی بوده. اما آمادگی او برای باور کردن بدون لمس کردن عیسی ایمان اصیل 
است» با این نتیجه کنایه آمیز که کسی که نماد عدم باور است اینک بالاترین و عالی ترین 
اقرار مسیح شناسی را در اناجیل ادا می کند: «خداوند من و خدای من» ‏ مقایسه با «کلمه 
خدا بود» در مقدمه. در مقابل عیسی تمام نسل های آینده را که به او ایمان خواهند آورد, 
بدون اينکه او را دیده باشند. برکت می دهد )٩:۲۰(‏ به این ترتیب یک آگاهی از انحیل به 
شاگردا نی می دهد که یوحنا تمام مدت برای آنها می نوشته. 


۳ این را بعضی وقتها «اطاق بالایی» خطاب کرده اند اما این احتیاج به هماهنگی با صحنه پس از صعود در اعمال 
۱ دارد (همجنین مر ۱۵:۱۴). 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۱ 


نتیجه گیری انجیل (۳۱-۳۰:۲۰): بیان هدف از نوشتن. لوقا هدف خود از نوشتن 
انجیل را در ابتدای انجیل خود بیان نموده (۴-۱:۱) اما یوحنا این اظهار نظر درباره هدف را 
تا آخر نگاه می دارد. در انتخاب مطالب برای ضمیمه نمودن در انجیل, ۲۴ هدف او این بوده 
که مردم را به ایمان راهنمایی کند یا ایمان آنها را افزون سازد. (قرائت مورد اختلاف), 
ایمان به عیسی به عنوان مسیح, پسر خداء و از طریق این ایمان به دست آوردن حیات ابدی در 
نام ای این اظهارنظر با توجه به تأکید دائم انجیل صحیح است؛ اما برعلیه تفسیر تحت‌اللفظی 
بوحنا هشدار می دهد گویی که هدف اصلی. گزارش شهادت شهود عینی بوده است. 


خاتمه (۲۵-۱:۲۱) 

با وجودی که انجیل در آخر باب بیستم به پایان می رسد» اما به دنبال آن یک باب دیگر 
درباره ظاهرشد نهای پس از رستاخیز (اين بار در جلیلیه) می‌آید. با نتبجه گیری دیگری. این 
باب حاوی دو صحنه است: یکی صید ماهی (۱۴-۱:۲۱) و دیگری حفظ گفته های عیسی فیام 
کرده خطاب به شمعون پطرس و شاگرد محبوب (۲۳-۱۵:۲۱). ارتباط مابین این دو صحنه 
و هماهنگی درونی آنها قابل تردید هستند. اما موضوعات از نظر الهیاتی به هم ربط دارند. 

صحنه اول (۱۴-۱:۲۱)» که در آن عیسی قیام کرده توسط شاگردان (که می بایستی او را 
دوبار در باب بیستم دیده باشند) شناخته نمی شود» شامل ماهیگیری معجزه آسایی است 
مشابه آنجه که در طی خدمت بشارتی در لوقا ۱۱-۴:۵ اتفاق افتاد. به این دلیل که شمعون 
پطرس ۱۵۳ ماهی را به ساحل می کشد و تور ماهیگیری پاره نمی شود» این صید به نمادی 
برای موفقیت خدمت بشارتی در آوردن مردم به مشارکتی با مسیح تبدیل می‌گردد. تیز هوشی 
شاگرد محبوب نیز ویژگی دیگری از انجیل پوحناست. در ۷:۲۱ شاگرد محبوب اولین نفر در 
ميان شاگردان است که خداوند قیام کرده را می شناسد. یکپارجگی صحنه توسط این واقعیت 
به خطر می افتد که در آیه ٩‏ قبل از اینکه صید به ساحل آورده شود عیسی ماهی دارد. غذایی 
که او ارائه می کند از نان و ماهی (آیات ۱۳-۱۲) شاید شیوه یوحنایی روایت حضور 
خداوند بر سر میز غذا باشد (به باب ششم مراحعه کنید). 

صحنه دوم (۲۳-۱۵:۲۱) نمادگرایی را ناگهان تغییر می دهد و موضوع ماهیگیری پطرس 
را داش کدارد و عیسی با وی درباره گوسفندان صحبت می کند. احتمالاً این نشان دهنده 
دومین مرحله در تصویر ذهنی پطرس است: که به عنوان رسول بشارتی (ماهیگیر) شناخته می شود 


۴ واضح نیست که جمله «عیسی نشانه‌های بسیار دیگری انجام داد» در یوحنا ۰ چه چیزی را تداعی می کند. 
آخرین معجزه انجام شده توسط عیسی؛ رستاخیز ایلعازر در باب ۱۱ است, که از آنحا نامگذاری ۱۹:۱- ۵۰:۱۲ به عنوان 
«کتاب نشانه ها » آمده. ایا منظور انحیل نویس این است که سایر نشانه های ثبت نشده, در طی خدمت بشارتی عام عیسی 
صورت گرفته است؟ (اما در این صورت می شد انتظار داشت که این بند به آخر باب ۲ اضافه شده باشد) یا او جیزی 
را در بابهای ۲۰-۱۲ به عنوان نشانه (از این جا «سایر» نشانه‌ها در ۳۰:۲۰) ارزیایی می کند. با وحودی که در این 
بابها او از این واژه استفاده نمی کند و عیسی معجزه ای انجام نمی دهد. بعضی‌ها استدلال می کنند که رستاخیز خود 
نشانه ای است و به نظر واقعیتی پرشکوه می‌آید. 


FY‏ انحیل به روایت یوحنا 


. پطرس اينک به مدلی برای مراقبت شبانی تبدیل شده است (شبان: ر. ک ۱ بطر ۱:۵- 
EAT‏ احتمالاً شامل پذیرش دیرهنگام ساختار کلیسایی توسط 
مطابق ایده آلیسم یوحنایی است: شبان بودن بطرس از محبت او برای عیسی سرجشمه 
می‌گیرد. گلّه هنوز هم متعلق به عیسی است (گلّه من)» و پطرس می باید آماده باشد تا جان 
خود را برای گوسفندان فرو نهد. یکپارچگی صحنه بار دیگر به نحوی با ظاهر شدن شاگرد 
وی رای | ششک شین شوی آسا تا تام اوه تظریی کی اما وضاین اسر او 
موضوع که پطرس نماد اقتدار رسولی است به مبارزه طلبیده نمی شود. اما بدون این اقتدا 
شاگرد محبوب هنوز دارای موقعیتی است که بطرس فاقد آن است- این شاگرد شاید تا آمدن 
دوباره عیسی دوام بیاورد. مسعله مورد علاقه تأثیر گذاری این اظهارنظر است (۱ ۲۳:۲ 
«نگفت که او نخواهد مرد») که در سنت یوحنایی رایج بوده و نشان می دهد که شاگرد اینک 
مرده است. 

نتیجه گیری در ۲۵-۲۴:۲۱ هویت شاگرد محبوب را به عنوان شاهدی که در ورای 
توصیف انحیل ایستاده برملا می کند» که بر حقیقت شهادت خود گواهی می دهد. هم چنین به 
یاد ما می‌آورد که تمامی داستان عیسی را نمی توان در صفحات یک کتاب حتی کتابی 


آیایوحنا يك انجیل اصیل است؟ منابع تلفیق شده یا تکامل سنت؟ 


آیا یوحنا به همان معنی یک انجیل است که مرقس, متی و لوقا؟ برحسب نظریه اکثریت؛ 
اناحیل نظیر ريشه های خود را در خاطراتی از آنجه که عیسی درواقع انجام داد و گفت داشتند, 
با وخودی که مطالبی که از این خاطرات سرجشمه گرفته مورد انتخاب تعمق الهیاتی آب و 
تاب داستانی و ساده نگاری در موعظه ای (در نوشته های اولیه؟) قرار گرفته است که وفایع 
واقعی در اواخر سالهای ۲۰ را از نوشته های نهایتا تنظیم شده سی تا هفتاد سال بعد جدا 
می کند. آیا این توصیف درمورد انجیل بوحنا نیز حقیقت دارد؟ 

از فرون دوم تا هجدهم به این سژال پاسخ مثبت داده شده» با این فرض که یوحناء یکی از 
دوازده رسول عبسیء نه تنها خاطره آنجه را که اتفاق افتاده بود ارائه کرد بلکه آنها را به روی 
کاغذ آورد. بنابراین انجیل پوحنا یک راهنمای مطمئن تری از مرقس با لوقاست. که هیچ 
کدام توسط یک شاهد عینی نوشته نشده است. تفاوت مابین انجیل یوحنا و اناحیل نظیر 
توسط این فرض که رسول در ایام پیری خود اناجیل دیگر را خواند و تصمیم گرفت که آنها را 
با خاطرات فکورانه تر خود تکمیل نماید. توضیح داده می شد. 

در دو قرن اخی یکی از محققین متوحه شد که در انحیل یوحنا کوچکترین اشاره ای به 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۴۳ 


کلیدی ارائه نداده که جگونه می توان مطالب او را با مطالب اناجیل نظیر که به آنها هیچ 
اشاره ای هم نمی کند تطبیق داد. بدین سبب اکثریت محققین به این نظریه روی اوردند که 
یوحنا را یک شاهد عینی به رشته تحریر درنیاورده است: در ابتدا این نگرش به سوی تاریخی 
بودن گرایش یافت و به این نتیجه رسید که مطالب موجود در انجیل پوحنا دارای هیچ ارزش 
تاریخی نیست (برخلاف مطالب اناحیل نظیر) . در این رویکرد ابتدا تصور می شد که 
نویسنده بوحنا برای کسب اطلاعات درباره عیسی کاملاً به اناحیل نظیر وابسته نوده و به 
گونه ای خلاقانه مطالب این اناحیل را به داستانهای تخبلی تغییر داده. ۲۵ مطالعات زیادی از 
دیدگاه های متفاوت درمورد این نظریه که بوحنا مستقل از اناجیل نظیر نوشته شده است» 
انجام گردید. سپس این تئوری به وجود آمد که نوبسنده انجیل چهارم از اناحیل نظیر برداشت 
ننموده بلکه از ز منابع غیر تاریخی. . تئوری سه منبعی بولتمن توحه زیادی را به خود حلب نمود:ه) 
یک نشانه [۰)59721 منبعی شامل معجزات که از مجموعه ای قزر کی تر کرنده دو امیت 
رحسب بولتمن معحزات اتفاق نمی افتند. و اینها داستانهایی تخیلی بوده‌اند با این هدف که 
جهره به تصویر کشیده شده از عبسی را در دنیایی که به معجزات اعتقاد دارد فابل رقابت تر 
جلوه دهند؛ (ط) منبع سخنرانی‌های مکاشفه ای که در اصل به شکل طرحی شاعرانه به زبان 
آرامی بوده, حاوی سخنرانیهای یک مکاشفه دهنده که از آسمان آمده است. اینها را به 
یونانی ترجمه کرده و به عنوان سخنرا نیهای عیسی یوحنایی پذیرفته و سپس با مطالب نشانه ها 
تلفیق نموده ان(»)توصیف درد و رنج و رستاخیز که از مطالب اناجیل نظیر برداشته شده. 

حدود اواسط قرن بیستم گرایش شروع به جرخیدن به عقب نمود. مطالعات محققین 
بولتمن آمده پیدا نمود. و بنابراین این پیشنهاد کنایه آمیز مطرح گردید که نویسنده انجیل 
چهارم می بایستی تمام آن سه منبع را نیز خودش نوشته باشد. داد نقشی هذایت کننده در این 
استدلال داشت که در زمانهایی در کلام و اعمال عیسی در بوحنا روایتی وحود دارد که می توان 
آن را یک روایت قدیمی در اناجیل نظیر محسوب نمود. این تگوری پیروانی یافت» که یوحنا 
انجیلی بی شباهت به اناجیل دیگر نیست» و همانند آنها سه مرحله از تکامل را گذرانده 
است۔ یک تځوری که من از آن حمایت می کنم. (۱) در ابتدا خاطراتی از اعمال و سخنان 
ش ش و کته ای این کخاظ E E EE‏ دز O‏ 
اختلافات از این حقبقت نشأت می گیرد که» بر خلاف سنت قبل از اناحیل نظیر, خاطرات 
یوحنا از یک منشاً استاندارد رسولی نبود (به بخش تالیش مراجعه شود). (۲) سپس این 
خاطرات تحت تأثیر تجربیات زندگی جامعه پوحنایی که آنها را حفظ نموده و واعظین یوحنایی 
که آنها را توضیح می‌دادند قرار گرفت. (۳) نهایتا یک انجیل نویس, که خود می بایستی 
یکی از واعظین با توانایی‌های خلاقه بوده باشد. روایات را از مرحله دوم به شکل انجیل 


۵ احتمالا یوحنا بعد از خواندن داستان مرتا و مریم (لو ۴۲-۳۸:۱۰) و مثل ایلعازر (لو ۱۹:۱۶ ۳( > کسی که مرد 
ثروتمند می خواست که از دنیای مردگان پس را یار برادر مرتا و مریم که از مردگان با زگشت نمود 
را به وحود اورد. 


۳۴۴ انحیل به روایت یوحنا 


نوشت. بنابراین هم اناجیل نظیر و هم انجیل یوحنا به طور مستقل به عیسی شهادت 
می دهند» شهادتهایی که در آنها روایات اولیه حفظ شده است» و هنگامی که پیام درباره عیسی 
مورد پذیرش نسل های موجود ایمانداران قرار گرفته مورد تعمق های الهیاتی واقع شده است. 
با وحودی که بعضی وقتها پوحنا را به عنوان الهیاتی ترین انجیل در نظر می گیرند» اختلافات 
الهیاتی تشدید م ی گردد تا آن حد که بینش الهیاتی به گونه ای خلاقانه با خاطرات از عیسی 
به هم بافته می شود. 

با وجودی که رویکردی که هم اکنون توصیف شد نتیجه ای قابل توجه دارد. در دهه های 
فکر می کنند که می توانند منابع انجیل را با دقتی فوق العاده شناساپی کنند (پا حداقل منبع 
نشانه ها راء معمولاً هفت نشانه) حتی اگر نظریه بولتمن درباره غیرتاریخی بودن انجیل پوحنا 
دیگر الزاماً جزیی از تصویر نباشد. معمولاً حدس زده می شود که منبع از درون همان جامعه 
ريشه گرفته که موجب به وجود آمدن انجیل شده است. به طوری که اختلاف مابین یک منبع و 
یک نسخه قبلی به نحوی مبهم گردد. اما رابطه آن با اناحیل نظیر, با وجودی که اکثریت 
محققین احتمالاً هنوز انجیل پوحنا را مستقل از اناجیل نظیر می‌دانند» اما بعضی اظهار 
می‌دارند که یوحنا از مرقس و حتی از سایر اناحیل نظیر برداشت نموده. ملاحظات در رابطه 
با این اختلافات در زیربخش بعدی مطرح خواهد شد. 


مقایسه ال یوحنا با اناجیل نظیر 


یک مقایسه مابین انجیل چهارم با سه انجیل اول اختلافات آشکاری را نشان می دهد. 
خصوصیات یوحنا شامل: عبسی آگاه است که قبل از اينکه به حهان بیاید با خدا بوده است 
(یو ۵:۱۷)) خدمت بشارتی عام بیشتر در اورشلیم انجام شده تا در جلیلیه؛ فقدان بارز طرح 
ملکوت خدا (فقط در ۳:۳و۵)؛ سخنرانی‌ ها و مکالمه های طولانی به جای مثلها. عدم 
تسخیرهای شیطانی؛ تعداد محدودی از معحزات (هفت؟) که برخی منحصر به فرد هستند 
(تبدیل آب به شراب در قاناء شفای کور مادرزاد» و برخیزانیدن ایلعازر). برحسب آماری که 
یک محقق فرانسوی داده است ۰)۱٩۹۷۹(‏ شباهتهایی به مرقس در ۱۵/۵ در صد از شرح درد 
و رنج در یوحنا وجود دارد. شباهتها به مرقس در شرح درد و رنج متایی و لوقایی چهار بار 


با وجود این شباهتهایی مهم نیز با اناجیل نظیر وجود دارد. مخصوصا در ابتدای شرح 
خدمت. با حضور یحیی تعمید دهنده و در توصیف های پایانی درد و رنج و قبر خالی. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۴۵ 


نزدیک ترین شباهتها با مرقس است» مثلا در سلسله وقایع موجود در پوحنا و مرقس 
۵۲-۶ ۲۳۲-۸ و در حزئیاتی لفظی همانند «عطر سنبل خالص گرانبها» 
(یو۳:۱۲)»› ۰ دینار ۵۱۱۲ ۲۰۰ دینار (۷:۶). شباهتهایی با لوقا وحود دارد اما 
بیشتر از نظر طرح تا کلمات» مثلا شخصیتهایی همانند مرتا و مریم و ایلعازر (تمثیلی در لوقا) 
و حناء عدم انجام محاکمه شبانه در برابر قیافاء سه بار اظهارنظر «بدون گناه» در محاکمه 
پیلاطس» ظاهرشد نهای بعد از رستاخیز عیسی در اورشلیم به شاگردان خود؛ صید معجزه آسای 
ماهی (یو ۲۱). شباهتهای کمتری با متی وحود دارد. با وحود این یوحنا ۱۶:۱۳ را با متی 
۰ و یوحنا ۱۸:۱۵ -۲۷ را با متی ۲۵-۱۸:۱۰ مقایسه کنید. 

راه حل های بسیاری بيشنهاد شده است. در یک طرف طیف» بعضی ها فرض می کنند که 
یوحنا از مرقس و یا حتی از هر سه انحیل نظیر آگاهی داشته (جنین حدسهایی می تواند در 
تضاد با این مطلب باشد که یوحنا خود روایتی مستقل داشته است). در طرف دیگر طیف» 
تصور می شود که انجیل نویس از اناجیل نظیر اطلاع نداشته و شباهتهای گاه و بی گاه مابین 
پوحنا و اناجیل دیگر بر حسب روایات پوحنایی و اناجیل نظیر که به طور مستقل با تنوع هایی 
همان اعمال با گفتارها را به وجود آورده اند توضیح داده می شود. در ميان دو حد حالتی میانه 
انجیل, چه شفاهی و چه مکتوب, با هم سهیم بودند. و با وجودی که نویسنده انجیل چهارم فرم 
نهایی لوقا را ندیده بود اما با روایاتی که بعدها در لوقا ادغام گردید آشنا بوده است. آنهایی 
که در یوحنا مابین یک انجیل نویس و یک ویراستار نهایی تفاوتی قائل می شوند. فرض 
می کنند که فقط آخری (ویراستار) از یک یا جند انجیل نظیر آگاهی داشته است. 


اگر موضوع منابع به کار گرفته شده در پوحنا را کنار بگذاریم. این سوال باقی می ماند که 
آیا انجیل یک تمامیت منجسم است؟ انتقال‌های ناگهانی مابین بخش هایی از پوحنا وجود 
دارند» به طور مثال با حدافل انتقالها باب چهارم در جلیلیه به پایان می رسد؛ باب پنجم عیسی 
را در اورشلیم توصیف می کند؛ باب ششم عیسی را دوباره در جلیلیه نشان می دهد. بعضی از 
محققین این بابها را مجدداً تنظیم کرده به صورت ۰۴ ۶ و ۵ درمی آورند با این فرضیه که نظم 
اولیه آنها به هم خورده است. درواقع نقدها بر یک نظم دوباره نوشته شده است. پیشنهاد 
تنظیم دوباره با مشکلات جدی مواجه است. اولا هیچ مدرک در نسخه های خطی وجود ندارد که 
چنین نظم دهی مجدد را توجیه نماید. و هرگونه تتوری مبنی بر این که صفحات یوحنا برحسب 
اتفاق به هم خورده بوده کاملا مکی به تخیلات است. ثانیا نظمی که از تنظیم مجدد به وجود 
می‌آید هنوز مشکلاتی در بردارد مگر اينکه شخص در کلمات نیز تغییری به وجود آورد. مغلا 


۳۳۶ انحیل به روایت یوحنا 


در حالی که نظم ۴ ۶ ۵ تسلسل جغرافیایی بهتری را به وجود می‌آورد. انتقال از پایان 
باب پنجم به شروع باب هفتم نامناسب است. ثالثا چنین نظمی دوباره بر پایه این فرضیه است 
که چه چیزی مورد توجه انجیل نویس بوده است. با وجود این یوحنا به ما شرحی اجمالی 
درباره خدمت بشارتی عیسی می دهد و به انتقال ها توحهی ندارد مگر اینکه دارای هدفی 
الهیاتی باشند (مثلاً تسلسل دقیق روزها در بابهای ۲-۱). در سلسله اعیاد در بابهای ۰۲ ۵ 
۷۶ و ۱۰ که به عنوان چهارجوب برای خدمت بشارتی عیسی عمل می کنند. به زمانهای 
طولانی فی مابین که اعیاد را از هم جدا می کنند کمتر توجه شده. یک نفر مسوّول انجیل در 
فرم نهایی آن بوده و بعید است که متوجه تسلسل ناقص نشده باشد. اگر آن را به عنوان مهم 
در نظر گیرد. 

باوجود این شخص نمی تواند منکر حضور مشکلات خاص انتقالی شود که برای آن راه 
حل دیگری باید پیشنهاد نمود. نامناسب‌ترین آنها پایان نسبتاً روشن انجیل در ۰ ۳۱-۳۰:۲ 
است. جایی که نویسنده اذعان می کند که مطلب دیگری هم وجود داشته که او می توانسته 
ضمیمه کند اما تصمیم گرفته که چنین نکند. حضور باب دیگری (۲۱) و خاتمه دیگری 
(۲۵-۲۴:۲۱) این امکان را به وحود می آورد که پس از اینکه یک فرم قدیمی تر از انجیل 
تکمیل شد (قبل از اینکه هرگونه فرم حفظ شده از انجیل به جریان بیفتد)» شخصی این 
اضافات را وارد نموده است. احتمالاً این شخص آن کسی نبود که فرم قبلی را تنظیم نموده 
بود و اینک افکار حدیدی داشته, زیرا آن شخص می بایستی آزادانه مطالب باب ۲۱ را قبل 
از مبحت اختتامی که او در ۰ تنظیم نموده بوده. جای دهد. بدین سبب انجیل 
فعلی تصور می شود که محصول کار دو نفر باشد. یک انجیل نویس که مجموعه انجیل را 
تنظیم نموده و یک ویراستار که بعدها اضافاتی به آن وارد نموده است. 

در این تئوری هدف این ویراستار چه بوده و چگونه کار کرده است؟ بولتمن که بخشهای 
مهم از انجیل را به ویراستار نسبت می دهد تصویری از یک ویراستار کلیسایی به وجود آورد. 
در این روبکرد. نوشته ای که انجیل نویس به جای گذارده بود در الهیاتش بیش از حد 
ریشه ای بوده و برای اینکه آن را قابل قبول کلیسا نماید بخش‌هایی سانسور یا به آن اضافه 
نمود. به طور مثال» یک ویراستار کلیسایی به انحیلی غیرمقدس اشاراتی اضافه نمود: درباره 
تعمید در ۰۵:۲ شام خداوند در ۰۵۸-۵۱:۶ و به هر دو آیین مقدس در ۳۵-۳۳:۱۹؛ 
ویراستار کلیسایی به انحیلی که آخرین جیزها را درک می کرد (آمدن از آسمان» داوری؛ 
حیات ابدی)» که هم اکنون در مأموریت بشارتی عیسی تحقق یافته بود» طرح داوری آخر را 
اضافه نمود (۲۹-۲۸:۵» ۴۸:۱۲). با قرار دادن چنین طعم‌های سانسوری» بسیاری از طرز 
فکر امروزی توسط طرح فرضیه ضد فرضیه هدایت می شود و در تئوری ویراستاری 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۴۷ 


فرض بسیار محتمل تر این است که شخصی که به خود زحمت داد تا اضافاتی به اثر انحیل 
نویس وارد کند با آن به طور اصولی موافق و هم فکر بوده است. درواقع شیوه وارد نمودن 
ضافات نشان از احترام برای نوشته اولیه دارد مثلا در اضافه کردن بابی درباره ظهورهای بعد 
ز رستاخیز (باب ۲۱) پس از خاتمه موحود در ۲۰: ۰۳۱-۳۰ سعی شده تا ترتیب ظاهر شدنها 
در باب بیستم به هم نریزد. چندین نوع ممکن از مطالب وجود دارند که ویراستار می توانسته 
ضافه کند: (۱) مطالب حذف شده. جندین نشانه (۰۳۱:۲۰ ۲۵:۲۱) از مجموعه 
گسترده تری از روایاتی که ضمیمه نشده بودند وحود دارند. برخی از آنان ممکن است برای 
نجیل نویس مشخص و یا مناسب هدف او نبوده اند ملا ظاهرشدنها در جلیلیه. (۲) مطالب 
تکراری. در فرم نهایی یوحنا به نظر می رسد مجموعه ای قدری متنوع از گفته های اساسا 
یکسان از عیسی به چشم می خورند. مغلا ۳۶-۳ (که فاقد اشاره ای واضح به گوینده 
است) به نظر می رسد تکرار مطالبی باشد که در ۷:۳و۱۳-۱۱و۱۸-۱۵ گفته شده است. هم 


چنین بخش‌هایی از ۳۳-۴:۱۶ (در سر میز شام آخر گفته شده. بسیار دیرتر از اشاره در 
۴ که عیسی در حال رفتن است) دقیقاً مطالبی را تکرار می کند که در باب ۱۴ به وضوح 
شرح داده شده» و ۵۸-۵۱:۶ گفته هایی در ۵۱-۳۵:۶ را تکرار می کند. 

چرا باید ویراستار چنین مطالبی را به اثر انجیل نویس اضافه نموده باشد؟ ما باید از 
طبیعت مطالب اضافه شده احتمالی این را تعمق کنیم. بعضی وقتها مطالب اضافه شده در 
لحن و یا تأکید شاخص نیست و بدین سبب ممکن است فقط به این دلیل اضافه شده باشد 
که در روایت وحود داشته و ویراستار نمی خواسته ان را از دست بدهد. گاهی نیز این 
اضافات احتمالی بازتاب تاکید متفاوت الهیاتی است» که بهترین توحیه آن این است که 
افکار حامعه در طی زمان تغییر کرده است. به طور مثال ۶ سجنبه شام خداوندی نان 
حیات را نشان می دهد که تأکید بر نان را به عنوان مکاشفه پا تعلیم الهی در ۶: ۵۱-۳۵ 
تعبیر شود زیرا اشارات نمادین به شام آخر در شرح تکثیر قرصهای نان (در ۵-۱:۶) وحود 
داشته اند که به عنوان اساسی برای موعظه نان حیات به کار گرفته شده‌اند. به طرز قابل 
گفتگو در ۱۷-۱۵:۲۱ که به شمعون پطرس مسوولیت شبانی می دهد» برای توسعه اقتدار 
شبانی انسانی در جامعه ای که تاکنون به عیسی به عنوان تنها شبان می نگریسته, توحیهی ارائه 
می‌دهد ‏ بعضی ها فرض می کنند که این توسعه به دلیل حدایی های تفرقه گونه مشهود در 
و این امکان که شاگرد محبوب نخواهد مرد (۲۳:۲۱) بسیار مبهم هستند اما مسلما جلوتر از 
مرگ آنها بوده است. در بعضی مراحل ویراستار روایات قدیم را بازسازی و ضمیمه نموده 

هر چند این معقول جلوه کند. تئوری ویراستار حداکثر بعضی از ویژگیهای قابل دفت در 


FA‏ انحیل به روایت یوحنا 


نویسندگی و شاگرد محبوب 

انحیل توجه ما را به یک شاهد عینی در پای صلیب جلب میک (۳۵:۱۹) که طاهرا 
«شاگردی است که عیسی او را دوست می داشت» (۲۶:۱۹). پوحنا ۲۴۱۲۰۸۲۱ ادعا 
می کند این شاگرد محبوب نام برده نشده هم شهادت می دهد «و هم این چیزها را نوشت». 
ایرنیوس (حدود ۱۸۰ میلادی) این شاگرد را همان یوحنا (یکی از دوازده نفر) شناسایی 
تخود که تا زمان تراژان (حدود ٩۸‏ میلادی) در افسس زندگی می کرد. (به عنوان یک 
نوجوان ایرنیوس اسقف اسمیرنا پلیکارپ را که گفته می شود با یوحنا آشنا بوده است 
می شناخته). این شناسایی شاگرد محبوب و انجیل نویس به عنوان پوحنا (پسر زبدی)» با 
تغییرات اندکی که او دستیارانی داشته, بعدها مورد قبول کلیسا فرار گرفت. به هرحال 
همان طوری که در بالا اشاره شد جنین حدس و گمان‌هایی از اواخر قرن دوم فرنازه 
شخصیتهایی که یک قرن قبل زندگی می کرده اند اغلب ساده شده بودند» و آن سنت 
نویسندگی بعضی وقتها بیشتر متوجه مقام پشت صحنه نوشته کتاب مقدسی بود تا خود 
نویسنده فیزیکی مطلب. همانند سایر اناحیل بیشتر محققین تردید دارند که این انحیل توسط 
یک شاهد عینی خدمت بشارتی عیسی نوشته شده باشد. 

این شاگرد محبوب چه کسی بود؟ سه رویکرد در این باره وجود دارد. اول. بعضی‌ها یک 
شخصیت شناخته شده از عهدحدید را پیشنهاد می کنند. به اضافه کاندیدای سنتی (بوحناء؛ 
پسر زبدی), سایر پيشنهادها شامل ایلعازر» پوحنا مرقس و توما. با وحودی که شاید یک 
عبارت برای حمایت از هر یک از این شناسایی ها وجود داشته باشد» | کر سنت طولانی پشت 
سر یوحنا مردود باشد. فقط حدس و گمان باقی می ماند. دوم» بعضی از محققین شاگرد 
محبوب را به عنوان فقط یک نماد ارزیابی نموده‌اند. که به وجود آمده تا مدلی برای شاگرد 
کامل باشد. اینکه هرگز به او نامی داده نشده و او در صحنه های مختلف در کنار پطرس ظاهر 
می شود و در اناحیل نظیر نیز به چنین کسی اشاره نشده*" تأییدی بر غیرتاریخی بودن این 
موضوع است. به هرحال شخص دیگر نام برده نشده پوحنایی که دارای نقش نمادین است و در 
اناحیل نظیر حضور ندارد. ظاهر می شود» بعنی مادر عیسی (۳:۲- ۸۱۲ ۲۵:۱۹ -۲۷), که 
به طور مسلم شخصیتی تاریخی بوده است. حضور شاگرد محبوب در پای صلیب در حالی که 
تمام دوازده نفر فرار کرده بودند نشان می دهد که او نه یکی از دوازده نفر بوده و نه یک 
رسول واژه ای که در یوحنا به کار نرفته است. سوم اینکه» هنوز سایر محقفین (که من هم با 
آنان موافقم) بر این عقیده اند که شاگرد محبوب شخصیتی فرعی در طی خدمت بشارتی عیسی 
بوده, کم اهمیت تر از آن که در سنت رسمی اناجیل نظیر به یاد آورده شود. اما این شخص 


۶ مقایسه کنید مرقس ۰۲۱-۱۸:۱۴ ۴ 2-۶ را با یوحنا ۲۶-۲۳:۱۳ ۰۱۸-۱۵:۱۸ ۱۰-۱:۲۰. در 
اناحیل نظیر شبیهی برای بوحنا ۲۰:۲۱ ۲۳ وحود ندارد. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۴۹ 


چون در تاریخ جامعه یوحنایی مهم شد (شاید مسس جامعه بود) به ايده آلی در تصویر 
انجیل تبدیل گردید. که با پطرس در نزدیکی به عیسی در محبت» مقایسه می شود. 

آیا شاگرد محبوب انجیل نویس بود؟ این برداشتی است که در ۲۰:۲۱و۴ ۲ داده شده: 
«که این جیزها را نوشت». آیا این می تواند ساده نگاری توسط ویراستاری باشد که باب ۲۱ 
را اضافه و :۳۵:۱٩‏ «اين شهادت توسط یک شاهد عینی داده شد و شهادت او را ست است و 
ره و ۱ 
یک شهادت دهنده به عیسی و بحابراین متشاً روایتی بوده که درون انجیل چهارم فرار گرفته 
است. انحیل نویسی که این عبارت را نوشت می توانسته یک پیرو و یا شاگرد آن شاگرد 
محبوب بوده باشد (که او را به عنوان سوم شخص توصیف می کند) و نه یک شاهد عینی 
خد مت شار تی یی : درواقع اگر کسی هم نویسنده ای متفاوت برای رسالات و هم ویراستاری 
برای انجیل فرض کند. نظر آنهایی که «یک مکتب بوحنایی» را فرض می کنند قابل قبول 
می شود بعنی و تس وت این حامعه» سنتی بوده اند 
استفاده می کنند ‏ سنتی بدین دلیل که به طور کلی یا جزیی توسط شاگرد محبوب شکل گرفته 
بودند. 

این نظریه توضیح می دهد که چگونه بعضی عوامل در پوحنا۲۲ به گونه ای معقولانه بازتاب 
منشاً خدمت بشارتی عیسی هستند, در حالی که سایر عوامل به نظر دور از آن خدمت می رسند: 

(0) آشنایی با فلسطین. یوحنا محل بیت‌عنیا (۱۸:۱۱) باغ آن طرف وادی قدرون 
(۱:۱۸) رواق سلیمان در معبد )° 0۳۳۱( حوض نیت حسدا (۵: ۲) حوض سیلوحا 
(۷:۹), و بلاط یا جباتا (۱۳:۱۹) را می‌داند. به این مکانها در اناحیل نظیر اشاره ای نشده 
است. و بعضی وفتها شواهد بیرونی صحت نوشته های یوحنایی را نشان می دهند. سایر 
محل های حغرافیایی یوحنایی (بیت عبره در آن طرف اردن در ۱ عینون نزدیک سالیم در 
۳) )تا به حال شناسایی نشده‌اند, اما ما باید درمورد تفسیرهای کاملا نمادین درباره 
اسامی محتاط باشیم 

() اشنایی با بهودیت. اعیاد بهودی در ۹:۵ ۴:۶ ۲:۷ و ۲۲:۱۰ اشاره شده و 

گفتگوی متعاقب آن نشان‌دهنده آگاهی از مراسم جشن و سرور و الهیات مربوط به آن 
می باشد. رسومات بهودی هم به طور صریح (قواعد طهارت در ۶:۲ ۲۸:۱۸ بره قربانی در 
۹ و به طور ضمنی (شاید تزئین جامه کاهن اعظم در ۲۳:۱۹) بیان شده. 

ارت وه دز نوشته های یوحنا ریشه ای استوار در بهودیت و فلسطین دارد. ارائه این 
سنت به مراد تب از خدمت عیسی فراتر رفته است. در واه قع انجیل نویس این را (۲ ۰ تأیید 
می کند و از جنین رویدادی به عنوان هدایت شده ا 


۷- ما به نامیدن انجیل و انجیل نویس به عنوان «یوحنا» ادامه خواهیم داد بدون توجه به اینکه انجیل نویس و شاگرد 
محبوب چه کسانی بوده اند. 


۳۵۰ انحیل به روایت یوحنا 


(۱۴-۱۲:۱۶). آنهایی که به عیسی اقرار می کردند از کنیسه اخراج می شد ند (۲۲:۹, 
۲) ) درواقم. مسیحیان توسط حامیان متعصب کنیسه کشته می شدند (۲:۱۶). قبلا 
دیدیم که به کارگیری واژه «بهودیان» توسط بوحنا بازتاب نظریاتی است که در تاریخ جامعه 
ازلی بودن خود صحبت می کند (۰۵۸:۸ ۰۳۸-۳۰:۱۰ ۰:۱۴ ۵:۱۷). او به عنوان خدا 
خطاب شده (۲۸:۲۰) و مشاحره اساسی وی با «بهودیان» فقط درباره تخطی وی از قوانین 
0۳۰۹۹ اعمال سنتی عیسی» همانند شفای مرد فلج» تکثیر قرصهای نان» بینا کردن جشمان 
نابینا» موضوع رساله های طولانی درباره تعمق و بحث های الهیاتی همگام با تفسیرهای بهودی 
از کتب مقدسه شده است (۴۷-۳۰:۵» ۵۱-۲۰۰۶ ۳۴-۲۶:۹). برخلاف سنت اناجیل 
نظیر علاوه بر پیروان اولیه عبسی یک گروه شاخص از سامریها نیز به عیسی ایمان میآورند 
(۴۲-۲۸:۴). 

چنین رویدادی را به بهترین وجه می توان توضیح داد اگر بر روی سنت درباره عیسی که از 
شا کرد محبوب نشأت گرفته است تعمق نموده و این سنت در نور تجربیات جامعه پوحنایی 
وسعت یابد. با شروع با تقبل عیسی به عنوان اخرین پیامبر و مسیح مورد انتظار یهودیان 
۸۲ سنت به «جیزهای بزرگتر» تبدیل شده (۵۰:۱). عیسی نه تنها یسر انسان 
است که در زمانهای آخر از آسمان فرود خواهد آمد تا بر دنیا داوری نماید» بلکه ساعت هم 
اکنون فرا رسیده و او از آسمان نزول کرده است. این راز خدمت اوست. آنجه که او انجام 
می دهد و می گوید همان جیزهاپی است که او دیده و شنیده هنگامی که نزد پدر بوده قبل از 
اینکه کلمه جسم بپوشد (۰۱۹:۵ ۲۸:۸» ۴۹:۱۲). معلمین اسرائیل به موسی ایمان داشتند 
که از کوه سینا بالا رفت و در آنجا با خدا ملاقات نمود و پایین آمد تا آنجه را که شنیده بود 
تکراز کن اما عیسی بر کر ان موسی می باشد: او لازم نبود به سوی خدا بالا رود او از 
آسمان بالاء جاپی که خدا را دیده بود فرود آمد» بنابراین هر که به او ایمان آورد هرگز داوری 
نخواهد شد (۲۱-۱۰:۳) ۲۸ شاگ د محبوب ممکن است در طی تکامل تاریخی جامعه (و 
شاید از طریق اخراج از کنیسه) زندگی کرده باشد و بدین سبب شاید یک همزیستی خاصی 
مابین او و انحیل وحود داشته که او را متعهد به نوشتن یک سنت نموده که نه تنها 
ریشه هایش را در تجربه عیسی داشت بلکه هم چنین نشانگر دهها سال تعمق دائم او بر آن 
تحربه بوده است. انجیل نویس که سنت بازتاب یافته مذهبی را به صورت یک اثر منحصر به 
۸ سامریها کارهای داود را رد می نمودند. برای انها موسی شخصیت نجات دهنده بود. وسوسه کننده است که حدس 
بزنیم که سامریها که به عیسی ایمان آوردند (یو ۴۲-۳۹:۴) این نظریه درباره عیسی به عنوان پسر انسان که از آسمان 


فرود آمد را تندتر کردند. شخصیتی همانند ولی بزرگتر از موسی. به طور مشخص مخالفین بهودی عیسای یوحنایی او را 
یک سامری به حساب می آوردند (۴۸:۸). 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۵١‏ 


فرد ادبی به هم بافته است» احتمالاً شاگرد محبوب بوده, که درباره او با سوم شخص 
می نویسد. و ویراستار اگر جنین شخصی بوده او نیز می تواند شاگرد دیگری بوده باشد . 


انجیل یوحنا را غالباً به عنوان انجیلی هلنیستی وصف کرده اند. به کارگیری ایده‌های 


انتزاعی در آن همانند نور و راستی؛ تقسیم بندی دوگانه آن درمورد بشریت به نور و ظلمت. 
راستی و کذب؛ عقبده کلی آن درمورد «کلمه» همه اینها را زمانی به طور همگانی حاصل 
تفکر فلسفی یونانی» یا تلفیق فلسفه و مذهب (مثلا ادبیات هرمتیک), و یا ادیان مرموز کنار 
می‌دا نستند. یک پیشنهاد بینابین این بوده که آثار فیلسوف بهودی فیلو (قبل از سال ۵۰ 
میلادی) بستری برای جنین طرز فکری بوده؛ مخصوصا در رابطه با «کلمه». یک گروه دیگر 
از محققین بر رابطه پوحنا با گنوستیسیسم (اولیه) تأکید می کنند. تصوتر پوحنایی نجات 
دهنده که از دنیایی بیگانه» از بالاء آمد و گفت که نه او و نه کسانی که او را می پذیرند از 
این جهان نیستند (۱۴:۱۷) و قول داد که برگشته و آنها را با خود به مسکن آسمانی ببرد 
9ی توان با تصویر جهانی گنوستیک هماهنگی داشته باشد (حتی اگر محبت 
خدا برای جهان در ۱۶:۳ تتوانست): تاکنون آثار بسیار اندک وافعی از گنوستیک شناخته 
شده و دانش ما از گنوستیسیسم قرن دوم از گزارشهای پدران کلیسا می‌آید. از طریق آنها 
دای که اون #م دز زورک (هراکلعرت» شاگرد والنتین, اواسط قرن دوم) خود یک 
گنوسی بوده. اینک به هرحال با کشف در «نگ حمادی» در مصر اواخر دهه ۱۹۴۰ ما اثار 
کنوسی را به زبان قبطی داریم (بعضی از اصل یونانی از قرن دوم میلادی ترحمه شده اند). با 
وحودی که شباهت‌های گاه و بیگاه سبکی به بوحنا وحود دارد. به طور کلی این اسناد حدید 
از انحیل و داستانی همانند یوحنا متفاوت است و تردید بسیار وحود دارد در این مورد که 
یوحنا از یک چنین گنوستیسیسم مطالبی به عاریت گرفته باشد. در پیشنهاد دیگری 
شباهت هایی به چشم می خورد مابین انحیل یوحنا و نوشته های بعدی ماندیان» با مخلوطی 
سینکرتیک (تلفیق عقاید مذهبی) از دانش بهودی و افسانه گنوسی. تمام این تئوریها توافق 
دارند که نحوه بیان ز بان یوحنایی و تفکر بوحناء از دنیای فلسطینی عیسی ناصری سرحشمه 
ات 

تکرش اما سا وش زاس سی وا | در آن دنیای فلسطینی؛ با تمام 
تنوع بهودی آن» می بینددنیایی که تحت تأثیر هلنیسم قرار گرفته بوم جایی که تعمق بر 
میرات اسرائیل واسطه عمده عمل بود. مبرائی که نه فقط میت یش باه انبیا 
قضاوت می شد» بلکه هم چنین از ادبیات حکیمانه اولیه و متأخر و از ادبیات جعلی 
بین العهدین. ما در طومارهای بحرالمیت ایده‌ها و واژگانی می یابیم که منتقدین زمانی فکر 
می کردند اصلیت فلسطینی ندارند یعنی: دنیایی که به روشنایی و د ظلمت تقسیم شده 
( یو ۲۱-۱۹:۳)؛ افراد تحت قدرت شریر (۱- یو ۱۹:۵)؛ مردم که در نور یا در ظلمت راه 


۳۵۲ انحیل به روایت یوحنا 


می روند (۱۲:۸؛ ١‏ یو ا:۷-۵)؛ رفتا رکردن‌درراستی (۲- يو ۴؛ ۳ بو؟)؛ امتحان 
روح ها (۱- بو ۱:۴)؛ روح حق و روح ضلالت (۱- یو ۶:۴). شا هت در واز گان و اف‌کان 
طومارهای بحرالمیت و انجیل یوحنا می باید این ايده را که سنت یوحنایی نمی توانسته در 

هیچ مدرکی دال بر آشنایی مستقیم یوحنا با طومارهای بحرالمیت وحود ندارد. اما امکان 
آشنایی غيرمستقيم با نوعی انديشه و بیان که در قمران و شاید در ناحیه ای گسترده تر جاری 
بوده است وحود دارد. شباهت های حالب توحهی مابین آنجه که ما از یحبی تعمید دهنده 
می‌دانیم و ایمانی که در دست نوشته ها گواهی شده وحود دارد (با وجودی که لازم تسیا 
تصور کنیم که یحیی تعمید دهنده عضوی از حماعت قمران بوده است)» و در عهدحدید بوحنا 
علاقه زیادی به شاگردان یحیی تعمید دهنده نشان می دهد. در به تصویر کشیدن اولین 
شاگردان عیسی به عنوان شا گردان یحیی تعمید دهنده و عیسی به عنوان کسی که خدمت 
تعمید را حداقل برای مدت کوتاهی انجام می دهد یوحنا ممکن است تاریخی بوده باشد. و 
بنابراین می توان گفت که شاگردان یحیی تعمید دهنده کانالی بوده اند که از طریق آن 
اصطلاحات و ایده‌های قمرانی به سنت یوحنایی وارد شده است. ۲٩‏ آن مقدار از واژگان 
قمران گونه که در سخنرانی های عیسی در انجیل یوحنا وارد می شود (بسیار بیشتر از اناجیل 
نظیر) نبایستی ما را به این نتیجه کنر عجولانه بکشاند که مطالب خام در آن صحبت ها 
تنظیم های ساختگی انجیل نویس بوده اند. اگر نوشته های قمران نمونه ای از گستره وسیع 
فکری بوده» عیسی می بایستی به خوبی با واژگان و ایده‌های آن آشنا باشد. زیرا کلمهٌ جسم 
پوشیده به زبان عصر خود صحبت می کرد. سنت یوحنایی با علاقه خاص به این سبک فکری: 
می بایستی بیشتر مراقب حفظ آن بوده باشد» ۲ همانند یادآوری و تأکید بر سایر ایده‌ها که 
به نظر نمی رسید برای نویسندگان اناجیل نظیر مهم بوده باشد. امکان اصلیت فلسطینی و 
بهودی برای ارائه یوحنایی عیسی, ما را به موضوع تکمیل و رشد جامعه یوحنایی هدایت 


تاریخجه جامعه یوحنایی 


نان که در اناحیل نظیر بحث شد, به دلیل اینکه مطالب درباره عیسی توسط هر انجیل 
نویس برای خوانندگان خاصی شکل یافت. انجیل ممکن است به طور غيرمستقيم اطلاعات 
اجتماعی و الهیاتی درباره مسبحبانی بدهد که خاطرات دریافت شده از او را حفظ کرده و 
۹ به استشنای تشخیص هویت شاگرد محبوب به عنوان همراه هآندریاس در ۴۰-۳۵:۱ که نامش ذکر نشده ما متام 
تیم که او شاگرد بحیی تعمید دهنده بوده است. 


.۳ خی طزر ببالهای اصن وهای با زتابی کمرنگ در اناجیل نظیر دارند (مثلاً «ساعت» در مرقس ۴ یک 
«من هستم» پرابهت در مرقس ۶ (FTN‏ 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ A‏ 


شکل دادند. ارائه انجیل یوحنا از عیسی توسط بحث‌ها و شرایط خصمانه مشخص گردیده, و 
ما سه رساله از یوحنا داریم که آشکارا بازتاب افکار پوحنایی اما بیشتر خطاب به یک جامعه و 
مشکلات آنان می باشد. در نتبجه شاید بتوان بیشتر از زمینه انجیل یوحنا بازسازی نمود تا از 
هر یک از اناجیل دیگر. با وجود این شخص نباید چنین تحقیق اصلاح کننده ای را با تفسیری 
که انجیل قصد منتقل کردن آن را به خوانندگان خود داشته است اشتباه کند. انحیل نویس در 
۰ هدف خود را اعلام می کند. 

من اینک بازسازی پا اصلاح تاریخ جامعه را ارائه نموده و اخطار می کنم که این در حالی 
که بسیاری از عوامل را در انجیل توضیح می دهد فقط یک فرضیه باقی می ماند. بازسازی نه 
فقط درمورد انجیل و ویراستاری آن بلکه درمورد رسالات بوحنایی نیز هست ( که در فصول 
۱۴-۲ به طور دقیق تری مورد بحث قرار خواهد گرفت). این بازسازی جهار مرحله دارد: 
(۱) مرحله قبل از نوشتن انجیل اما شک لگیری اندیشه آن (تا سالهای دهه ۷۰ يا ۸۰). در 
فلسطین یا نزدیک آن» بهودیان با اتتظارات نسبتا استاندارد» منجمله پیروان تحی تعمید 
دهنده» عیسی را به عنوان داود مسیحایی, به تحقق رساننده نبوتها» و کسی که توسط معجزات 
تأیید شده است قبول داشتند (به عناوین در یوحنا باب اول مراجعه کنید). در ميان آنهاء 
مردی (ابتدا کم اهمیت) بود که عیسی را می شناخت و در طی خدمت بشارتی شاگرد او شده 
بود که بعدها به شاگرد محبوب تبدیل گشت. به این پیروان اولیه یهودیانی اضافه می شوند 
OE EO OE O N TTS‏ 
برابر یک زمینه موسائی د رک می کردند (متمایز از یک زمینه داودی): عیسی با خدا بوده 
است» خدایی که او دیده بود» و کلام او را به این حهان آورد. پذیرش این گروه دوم تکامل 
مسیح شناسی عالی و ازلی را تسریع کرد که موجب بروز بحث با بهودیانی شد که فکر 
می کردند مسیتحیان E‏ با ساختن خدای دومی از عیسی یکتاپرستی بهودی را رها 
کرده اند (۱۸:۵). نهایتا رهبران این یهودیان مسیحیان پوحنایی را از کنیسه ها اخراج نمودند 
(۲۲:۹» ۲:۱۶). نها که با خاصان خود بیگانه شده بودند» نسبت به «یهودیان» حالت 
خصمانه ای گرفتند و آنها را فرزندان شیطان نامیدند (۴۴:۸). آنها بر تحقق وعده های آخر 
زمان در عیسی شا کی می نمودند تا آنجه را که در بهودیت از دست داده بودند حبران کنند 
(موضوع جایگزینی در انجیل از اینجا می‌آید). در عین حال» مسیحیان یوحنایی با ایمانداران 
به عبسی که این جدایی علنی از کنیسه را انجام نداده بودند مخالفت می ورزیدند (نمونه آنها 
والدین کور مادرزاد در ۲۳-۲۱:۹؛ هم چنین ۳-۲ شاگردان مذکور این انتقال را 
انجام داده و به دیگران نیز در این راه کمک کردند و به این ترتیب شاگرد محبوب شدند. 

(۲) دوره‌ای که در طی آن انجیل اولیه توسط انجیل نویس نوشته شد. ۲۱ جون «بهودیان» 
به نظر کور و بی ایمان حلوه می کردند (۴۰-۳۷:۱۲), آمدن پونانیان به عنوان به تحقق رسیدن 


E ام رش ایا عوف‎ TT 
هلنیست بوده تا شاگرد محبوب. و در پراکندگی زندگی می کرده.‎ 


۳۵۴ انحیل به روایت یوحنا 


وعده های خدا دیده می شد (۲۳-۲۰:۱۲). جامعه و یا بخشی از آن ممکن است از 
فلسطین به پرا کندگی رفته باشد تا یونانیان را تعلیم دهد (۳۵:۷), شاید به نواحی افسس- 
حرکتی که می توانست محیط هلنیستی انجیل را روشن نموده و توجیهی برای نامها و القاب 
سامی باشد (مثلا: ربی. مسیحا). این موضوع امکانات جهانی بودن را در افکار یوحنایی 
به وجود آورد. در تلاش برای صحبت کردن به شنوندگان بیشتری. مردود بودن و تعقیب و 
آزار. مسیحیان یوحنایی را قانع کرد که دنیا (همانند «یهودیان») برضد عیسی است. آنها 
خود را از این حهان که تحت قدرت شبطان بود (۱۶-۱۵:۱۷ ۳۰:۱۴ ۳۳:۱۶) 
نمی دانستند. آنها در رابطه با سایر مسبحیان, بعضی‌ها را به دلیل ناکافی بودن شناخت از 
مسیح, و درواقع بی‌ایمانی (۶۶-۶۰:۶), مردود می‌دانستند. دیگران که شمعون پطرس 
نمادی از آنهاست. ایمانداران واقعی به عیسی (۶۹-۶۷:۶) بودند اما به نظر نمی رسید 
همانند مسیحیان یوحنایی که شاگرد محبوب نماد آنهاست )٩-۶:۲۰(‏ تیزهوش باشند. امید 
این بود که اختلافات مابین آنها و حامعه یوحنایی از بین برود و آنها یکی شوند (۰۱۶:۱۰ 
۵4۷ به هرحال, تأکید یک جانبه انجیل بر الوهیت عیسی (به توسط حروبحث‌ها با 
رهبران کنیسه شکل یافته) و نیاز به محبت به یکدیگر به عنوان تنها فرمان عیسی (۱۳: ۴۳ 
۸۵ راه را برای بعضی‌ها در نسل بعدی که اطلاعاتشان درمورد عیسی از آن انجیل 
که دارای عقاید افراطی بود می‌آمد. هموار کرد. ۳۲ 

(۳) دوره ای که در آن رساله های اول و دوم یوحنا نوشته شد (حدود ۱۰۰ میلادی) جامعه 
به دو قسمت تقسیم گردید: (0) بعضی ها به نظریاتی که توسط نویسنده اول و دوم یوحن ارائه 
می شد (نویسنده بوحنایی دیگری متمایز از انجیل نویس) وفادار بودند. او انحیل را به 
توسط تأکید بر جنبه بشری عیسی (در جسم آمده) و رفتار اخلافی (نگاهداری فرامین) 
تکمیل نمود؛ (ط) بسیاری کناره گیری کردند (حداقل در نظر نویسنده اول یوحنا 
۱۹4-۲( و اینها ضد مسیح و فرزندان شیطان بودند زیرا که در الوهیت عیسی بیش از حد 
غلو کرده و اهمیتی در زندگی بشری او و یا در رفتار خودشان نمی دیدند (منهای فقط اعتقاد 
ساده به عیسی). با وجود این در جامعه بوحنایی هیچ ساختاری با اقتدار کافی وجود نداشت 
که نویسنده را به تنبیه حدایی طلبان که به طور فعال به دنبال پیروان بیشتری می گشتند قادر 
سازد او فقط می توانست آنهایی را که در پی حقیقت حیران بودند تشویق کند که ارواح را 
آزمایش نمایند (۱- یو ۶-۱:۴). 

(۴) دوره ای که در آن رساله سوم یوحنا نوشته شد و ویراستار باب ۲۱ انجیل بوحنا را 
اضافه کرد (۱۱۰-۱۰۰ میلادی؟). متلاشی شدن حامعه یوحنایی موحب تکامل ساختار 
۲ با وجودی که انجیل خطاب به «یهودیان» نبوده (یا حتی غیریهودیانی که از قبول مسیحیت خودداری می کردند و 


همراه با «بهودیان» «دنیایی» دشمن با عیسی تشکیل داده بودند درخوا ست آن از ایمانداران (۳۱:۲۰) برای تقویت 
ایمان آنها طرح شده بود که توسط خصومتهاپی در تاریخ جامعه شکل گرفته بود. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۵۵ 


شبانی شد و آنهایی را که به مسیح شناسی تمایل داشتند (دربند ۳ تو صبف شده) 
نزدیکتر به هم و به «کلیسای کاتولیک» بر کنر اوو در رساله سوم بوحناء با وحودی که 
نویسنده دیوترفیس را به علت اینکه اقتدارگر شده بود دوست نمی داشت» احتمالاً نماینده 
این روند جدید بود که با اتکای قبلی یوحنایی بر روح القدس به عنوان فقط معلم بیگانه بود. 
همین طور در یوحنا ۱۷-۱۵:۲۱ عیسی به شمعون پطرس وظیفه خوراک دادن به گوسفندان 
را می دهد و بدین ترتیب شبانان بشری در کنار عیسی» لگوی شبانی, تأیید سی گزدند: این 
پیشرفت کار در نهایت بعضی مسیحیان یوحنایی را به کلیسای ترر کنر | وزد و میراث 
یوحنایی را برای آن کلیسا حفظ می کند. از سوی دیگر آنهایی که به مسیح شناسی توصیف 
شده در بند ۳ علاقمند بودند (شاید گروه بز رگتر) تفسیرهای خود را به اعتقاد به علوی بودن 
جسم عیسی مسیح (جایی که عیسی به نظر می رسد بشر واقعی نیست) و گنوستیسیسم (جایی 
که دنیا را آنقدر تغییر شکل یافته در نظر م ی گرفتند که دیگر آن خلقت خدا نبود) و نهایتا 
مونتانیسم (آیین فرقه رافضی مسیحی» پیروان مونتانیوس که مدعی بود تجسد پاراکلت برای 
هدایت کلیسا می باشد) تزریق نمودند. 


موضوعات و مسائلی برای تعمق 

(۱) عبارات در ۱۱:۸-۵۳:۷ که در رابطه با داوری عیسی بررزنی است که در حین زنا 
وشن در هترین نسخ خطی یونانی وحود ندارد. در حالی که برای بسیاری (منجمله 
کاتولیک های رومی) این روایت قانونی است» اما به طور تقریبا مسلم در اینجا از بافت بوحنا 
خارج می باشد, علیرغم رابطه احتمالی با ۱۵:۸و۴۶. بعضی نسخ خطی داستان را بعد از لوقا 
۱ قرار می دهند. به عنوان ادامه سوالات رندانه از عیسی قبل از دستگیری او 
(لو ۴۰-۲۰:۲۰). ما در اینجا ممکن است داستانی قدیمی درباره شفقت عیسی نسبت به 
گناهکاران داشته باشیم (به تاریخ کلیسا از پاپیاس ۳. ۰.۳٩‏ ۱۷ مراجعه کنید), داستانی 
مستقل از جهار انجیل که نمی توانست در انها ضمیمه شود تا زمانی که تغییری در اکراه و 
عدم تمایل کلیسا در بخشودن زناکاران به وحود آمد. این قطعه موقعیتی را برای تعمق در 


(۲) در موعظه بر سر کوه» در متی (۴۴:۵)» عیسی م ی گوید «دشمنان خود را محبت 
نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید». در یو ۳۴۰۱۳ ۱۲:۱۵و۱۷: «یکدیگر را 
محبت نمایید». عیسی یوحنایی درباره محبت به یک شخص ایماندار که فرزند خداست 
تفکرمی کند, اما چیزی در باره دشمنان نمی گوید (و درواقع عیسی یوحنایی برای جهان دعا 
نمی کند [ یو ۱۱ ۱یو ۱۶:۵]). بنابراین «فرمان جدید» پوحنایی برای محبت ممکن 
است برای بعضی ها تنگ نظرانه و یا حتی فرقه گرا به نظر آید. با وجود این از دیدگاهی دیگر 


۳۵۶ انحیل به روایت یوحنا 


محبت به آنانی که انسان باید با آنها زندگی کند ممکن است دشوارترین فرم اجرای 
محبت باشد. مسیحیان برای آنانی که خارج از ایمان مسیحی هستند دعا می کنند. کلیساها با 
یکدیگر درباره نواحی فعالیتهای بشارتی به شدت مبارزه کرده اند. جایی که تمام آنها محبت 
خود را برای آنهایی که هنوز به مسیح ایمان ندارند اعلام می نمودند. ۲۳ 

(۳) شکافی عمیق درباره مسئله رازگرایی یوحنایی وجود دارد. یک گروه از محققین 
تعمید (مت ۱۹:۲۸؛ مر ۱۶:۱۶) و به شام خداوند (ر. ک مر ۲۴-۲۲:۱۴) نشده است. 
تئوری بولتمن از اینجا سرچشمه می‌گیرد که یک ویراستار کلیسایی اشاراتی به رازهای مقدس 
وارد کرد تا انحیل را برای کلیسا قابل قبول سازد. گروهی دیگر اظهار می دارند که یوحنا در 
میان اناجیل دارای بیشترین اشاره به رازهای مقدس است. درواقع آنها حدود بیست اشاره 
نمادین با تلوبحی به تعمید و شام خداوند در استفاده بوحنا از آب» نان» شراب» سا شدن» و 
غیرو کشف می کنند. برای احتراز از حستحوی بیش از حد تخیلی برای اینها» کنترل هایی 
پیشنهاد شده است» مثلا اصرار بر اینکه نمادهای رازگونه پیشنهادی پوحنا در مفاهیم را زگونه 
در عهدحدید و با سایر نوشته های اولیه کلیسایی تأیید شود. یک موضوع فی مابین ادعا 
می کند که سخنان و اعمال عیسی بوختای انتظارات نب ی گونه از رازهای مذهبی هستند. در 
ورای تفسیرهای تعمیدی/شام خداوندی» انجیل یوحنا به عنوان نوشته عهدجدید دارای 
بیشترین اشارات به رازهای مقدس دیده شده است که در آن عیسی یوحنایی زبان این دنیا را 
به کار گرفت تا به حقایق جهانی که او از آنجا او آمده بود اشاره کند استفاده از زبان دنیوی 
برای نماد آسمانی بودن. از دیدگاه من درک گسترده تر رازهای مقدس در نمادگرایی 
بوحنایی» که به طور مسلم قابل اثبات است» نتیحه را به نفع دیدن اشارات نمادین به تعمید و 

(۴) در بالاء تفسیری دوگانه از نان حیات پیشنهاد شده است: مکاشفه عیسی و گوشت و 
خون عیسی. در لوفا ۳۵-۲۷:۲۴ دو طریق وحود دارد که در آنها حضور عیسی قیام کرده 
شناخته می شود: تفسیر کتب مقدسه و پاره کردن نان. شخص می تواند در اینجا در آغاز 
ترتیب نماز» نیایشی داشته باشد که در آن در طی قرنها مسیحیان به دنبال تغذیه بوده‌اند: 
نماز کلام (قرائت و موعظه کتب مقدسه)» و نماز رازهای مقدس (شام خداوند). کلیساها در 
طی زمان بر سر اینکه کدامیک مستحق توحه بیشتری هستند اختلاف داشته اند» اما اغلب 


۳ کاتولیک های رومی ممکن است فکر کنند که قبل از شورای واتیکان دوم در دعاهایشان به ندرت از غیرمسیحیان یا 
حتی از غير کاتولیک ها) که دچار مصائب یا تعقیب و آزارهاي سیاسی شده بودند یاد می کرد ند؛ اما بعد از شورا این کار 
را با جدیت قابل تحسونی انجام دادتد. همچنین آنها قبل از آت شورا به تدرت و یا هرگز به کاتولیک های رومی هم یش 
به طور علنی حمله نمی کردند. ری که بعد از شورا علنی انجام دادند هنگامی که دربارهمسائل آزادانه با یکدیگر بحث 
می کردند. آیا آنها می توانند در نگرانی خود برای بیگانگان متفاعد کننده باشند اگر عملا از یکدیگر متنفرند؟ 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ AV‏ 


است بخواهند بر تجربیات خود از زندگی کلیسایی تعمق کنند» مخصوصا اگر تغییراتی در 
طی دهه های اخیر روی داده باشد. 

(۵) در بالا تاکید کردم که بررسی تاریخجه جامعه یوحنایی و بحث درباره منابع یوحنا و 
ترکیب آنها به این معنی نیست که مشخص شود نویسنده از انتقال مطالب به خوانندگان خود 
جه منظوری داشته است. شاید توحه شتا ایا وخ نم ی نک 
کمک انجیل به خوانندگان برای ایمان آوردن عیسی مسیح, پسر خدا, و بدین سبب دریافت 
حیات در نام او معطوف شده است (۳۱:۲۰). کلمنت اهل اسکندریه انجیل پوحنا را 
«انجیل روحانی» خوانده است. بسیاری از تأکیدات یوحنایی این بینش را تسهیل می کنند» 
مثلا از نظر آموزشی تصویری ساده از اینکه از طریق تولید شدن/ تولد یافتن در آب و 
روح القدس» ایمانداران حیات خود خدا را دریافت می کنند و از طریق خون و جسم عیسی آن 
حیات تغذیه می شود؛ تأکیدی احساسی بر تماس روبه رو با عیسی؛ نقش هر مرد و هر زن از 
است؛ زبان محبت ایمانداران را به عیسی پیوند می دهد» همان گونه که محبت پسر را به پدر 
پیوند می دهد؛ سکونت پاراکلت در ما که از طریق آن عیسی برای ما دست یافتنی باقی 
می ماند؛ اهمیت مقام شاگردی که نقشی است که همه می توانند در آن سهیم گردند. برای 
یوحنا شهروندانی درجه دوم در میان ایمانداران حقیقی وجود ندارد؛ تمام آنها فرزندان خود 


خدا در مسیح هستند. 


فصل دوازدهم 


در سبک و انتخاب واژگان شباهتهای بسیاری مابین رساله اول یوحنا و انجیل یوحنا وحود 
دارد به طوری که هیچ کس نمی تواند شک کند که آنها حداقل از یک سنت می باشند. 
درواقع اول یوحنا بیشتر معنی می یابد اگر آن را به عنوان نوشته ای از دوران بعد از ظهور 
انجیل" بخوانیم» زمانی که کشمکش با کنیسه و «یهودیان» دیگر موضوع اساسی نبود. به 
بیان دقیق تر جدایی مابین مسیحیان یوحنایی اینک روی داده بود» که محرک آن نظریات 
متفاوت درباره عیسی بود. هر دو گروه این اقرار انجیل: «کلمه خدا بود» را پذیرفته بودنده 
اما درباره اهمیت آنجه که «کلمه» در جسم انجام داده بود اختلاف داشتند طریقی که او 
«پیموده» بود. یک گروه احساس می کرد که اعمال او استانداردی اخلاقی برای بیروی کردن 
است» گروه دیگر بر این اعتقاد بود که باور ساده بر «کلمه» تنها جیز مهم است. و آنجه که 
مسیحیان انجام می دادند بیشتر از انجه عیسی انجام داد اهمیت نداشت. در تجزیه و تحلیل 
کلی خواهیم دید که چگونه این قوه تشخیص شرایط تأیید می شود؛ سپس تقسیم بندیهای 
کوجکتر به ترکیب (نویسنده تاریخگذاری, ساختار), مطالب برای تعمق, و کتاب شناسی 


تحلیل کلی پیام 
جنان که در انتهای فصل توضیح داده خواهد شد ساختار رساله اول بوحنا با ساختار 


مقدمه (۴-۱:۱) 

مقدمه به طرح ابتدایی مقدمه انجیل چهارم شباهت دارد. ما می گوییم «ابتدایی» جون که 
در اینجا آن وضوحی را که در انجیل یافت می شود نمی یابیم. اهمیت «ما»» یعنی آورندگان 
سنت و مفسرین مکتب بوحنایی که شهادت «عینی» شاگرد محبوب را حفظ می کنند و آن را 
تکامل می بخشند. غالب است. «آغاز» در ۱:۱ (برخلاف «آغاز» در بوحنا ۱:۱) به شروع 
خدمت بشارتی عیسی اشاره دارد, جایی که جنین شهادتی نقشی بازی می کند. هدف شهادت 
۱ احتمالا قبل از ویراستاری نهایی یوحنا. مخصوصا وارد نمودن اضافات در پوحنا ۰۲۱ اما موضوع تاریخگذاری تحت 
عنوان ترکیب در ذیل بحث شده است. نزدیکی یوحنا و اول یوحنا موحب شد که من رسالات بوحنایی را در اینجاء بعد از 


انجیل مورد بحث قرار دهم. به عوض جای قانونی آنها در ميان رسالات کاتولیک. و به دنبال رسالات یعقوب و اول و دوم 
پطرس. این نشان دهنده این نظریه است که این سه رساله توسط یوحنای رسول پسر ز بدی, نوشته شده بود (غلا .)٩:۲‏ 


از حد ند حھ مے دانہ؟ ۳۵۹ 


خلاصه اطلاعات اساسی 


تاریخ: به احتمال قوی بعد از نوشته شدن انجیل برحسب پوحناء حدود سال ۱۰۰ میلادی. 

به: مسیحیان جامعه پوحنایی که دچار نفاق شده بودند. 

اصالت: مسلماً توسط نویسنده ای از سنت یوحنایی, احتمالاً نه آن کسی که مسوول نوشتن قسمت اعظم انجیل است. 

اتحاد: اکثر محققین درباره ترکیب یکنواخت فکر می کنند. تگوری بولتمن درباره منابع تلفیق شده, پیروان اندکی 
دارد. 

صداقت: «کمای یوحنایی» یا مطالب اضافی تشلیثی در ۸-۶:۵ شرح لاتین الهیاتی مربوط به قرون سوم - چهارم 

است؛ در غیر این صورت هیچ گونه اضافات ندارد. 

تقسیم بندی رسمی: 

۴-۱: مقدمه 

۱۰:۳-۱: قسمت اول: خدا نور است و ما بايد در نور راه برویم. 

۴ قسمت دوم: همانند فرزندان خدایی که ما را در مسیح محبت نمود رفتار کنیم. 

۵:-۲۱: نتیجه گیری 


عینی «کلمه حیات» است, اما با تأکید بیشتر بر «حیات» تا بر «کلمه».حیاتی که آشکار 
شد. «کلمه» در مقدمه اول یوحنا کمتر جنبه شخصی یافته تا در مقدمه انجیل یوحنا؛ زیرا 
«کلمه حیات» با وحودی که در اینجا معنی بیشتری از فقط اخبار یا پیام درباره حیات الهی 
می دهد» کمتر است از کلمه جسم پوشیده که در انجیل چهارم دارای حیات و دهنده آن است. 
«کلمه»» که به معنی اعلام حیات الهی است (آیه ۲ و در عیسی و از طریق او قابل ریت 
شد تشکیل دهنده »وه با «پیام» اول توا ۵:۱» ۱۱:۲ است که خوانندگان را قادر 
می سازد تا در این حیات شرکت کنند» و بدین ترتیب با خدای زنده شراکت" داشته باشند. 
این شراکت (آیات ۴-۳) ریشه شادمانی مسیحی و سازنده جامعه یوحنایی (با ما) می باشد. 


قسمت اول: خدا نور است و ما باید در نور راه برویم (۱۰:۳-۵:۱) 

پیام اول یوحنا در (۷-۵:۱) با تکرار نظریه یوحنایی از جهانی که به نور و طلست تفسیم 
شده است شروع می شود (ر. ک یو ۲۱-۱۹:۳) با خدا به عنوان نور عدالت. ۳ راه رفتن در 
نور و عمل کردن در راستی تضمین شرا کت با یکدیگر و «با او» است» زیرا خرن عیسی از 
گناه پاک می کند. اول یوحنا ۲:۲-۸:۱ به سوی مبلغین کذبه رو می کند که حاضر به قبول 
اشتباهات خود به عنوان گناه نیستند. مسیحیان حقیقی به گناهان خود اذعان کرده" و یا علناً 
اعتراف می کنند که برای آنها عیسی کفاره است. (توجه کنید به تأکید به ارزش نجات بخش 
مرگ عیسیء موضوعی که فقط در چند عبارت در پوحنا یافت می شود). ادعای بی گناه بودن 
0/0/0۲ یا «رفاقت» به معنی اتحاد داشتن و شراکت در اموال و زندگی, در انجیل چهارم یافت نمی شود. 
۳ تصویر جهان بادآور اصطلاحات و جمله بندیهای نسخ خطی بحرالمیت است, همان طوری که طرز بیانهای «در نور راه 


رفتن» و «انجام راستی». 
۴۔ شورای ترنت از اول یوحنا ٩:۱‏ در رابطه با رازهای اعتراف نقل قول کرده. 


۳۶۰ نامه اول یوحنا 


یعنی از خدا یک دروغگو ساختن؛ دروغ گویی صفت مشخصه شیطان است (یو ۴۴:۸). 
رساله اول یوحنا به گناه تشویق نمی کند اما به یاد ما می‌آورد که اگر ما گناه کنیم» ما یک 
مدافع (پاراکلت) نزد پدر داریم: «عیسی مسیح» آن عادل». نگاه داری فرامین و به این 
ترتیب محبت خدا را به کمال رسانیدن موضوع اول یوحنا ۱۱-۳:۲ است. (مشخص نیست 
که آیا منظور نویسنده محبت خدا برای ماست و یا محبت ما برای خدا, و یا هر دو). به طور 
خاص فرمان محبت برای یک همنوع مسیحی («برادر») همانند در بوحنا ۳۴:۱۳ ۰۱۲:۱۵ 
۷ برحسته شده است. با وحودی که این فرمانی قدیمی است که برای مسیحیان بوحنایی. 
«از همان ابتدا» هنگامی که آنها به مسیح ایمان آوردند شناخته شده بوده» اما باید کاملاً در 
دنیایی که توسط عیسی از قدرت ظلمت آزاد شده است به اجرا گذاشته شود. («نور حقیقی 


الا می درخشد» در اول یوحنا ۸:۲ بادآ ور بوحنا .)٩:۱‏ 

یک قطعه ادیبانه ولی معماگونه, در اول یوحنا ۲: ۱۴-۱۲ دو بار از سه لقب برای 
مخاطبین خود استفاده می کند. * «فرزندان» را می‌ توان به عنوان شکل کلی خطاب برای 
تمام مسیحیان یوحنایی معنی کرد شامل «یدران» (که مدت طولانی تری مسیحی بوده اند و 
بدین ترتیب کسی را که از ابتدا بوده می شناسند) و «افراد حوان» (مسیحیان حدید که با آن 
شریر مبارزه کرده و بر او غالب آمده اند). عبارتی که به دنبال هر خطاب می آید با ۸0۸ شروع 
می شود» رابطی که می تواند به معنی «آن» باشد. که گروه مورد نظر را مطلع می سازد. یا به 
معنی «برای اینکه»» که دلائلی برای آنچه که گروه می بایستی هم اکنون بداند ارائه می کند. 
تفکر مبارزه برعلیه آن شریر بر نفی جهان (۱۷-۱۵:۲) و جاذبه های آن: تمایلات 
هوت اک وسو هه برای چشمان» و شیوه زندگی متظاهرانه هدایت می کند. طبع گذرای 
جهان موضوع مبارزه با نماینده آن شریر» ضد مسیح (یا شخص ضد خداء رجوع کنید به دوم 
تسالونیکیان ۵-۳:۲) را ارائه می دهد. در نگرشی مکاشفه ای در اول یوحنا ۲۳-۱۸:۲ این 
کشمکش و مبارزه در مخالفت با نویسنده و مسیحیان واقعی یوحنایی که از سوی معلمین 
کذبه (که ضد مسیح هستند) و پیروان آنها که از این حامعه بیرون رفته اند. ادامه می‌یابد. 
شیطان ذاتاً درو کت و علامت او بر هر کسی است که مسیح بودن عبسی (آمده در جسم 
ا نید وود امه توس شا وا قفا ا رای را 
فرزندان خود بگوید» زیرا آنها تدهین را ازآن قدوس دارند (یعنی از پدر» یس یا هر دو؟). 
این مسح که در ابتدا آمد (۲۷-۷۴:۲)- احتمالا دریافت روح القدس هنگامی که آنان 
واقعی هم حیات جاودا نی دارند و هم راستی که در آن می مانند. 


۵ در سبک شبه شاعرانه این حمله, ۱۴:۲ ممکن است تکرار ۱۳-۱۲:۲ با حمله بندی قدری متفاوت باشد. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۱۳۶۱ 


اول یوحنا ۳:۳-۲۸:۲ با ظهور عیسی در رابطه است. که هم قسمت درباره ساعت آخر را 
که در ۱۸:۲ شروع شد پایان می دهد و هم به ایده اتحاد با خدا و عیسی رجوع می کند. در 
حالی که تأکید نسبتاً کمی در انجیل یوحنا بر 270/۵2 یا با زگشت مجدد عیسی در انتهای 
زمان وجود دارد (ر. ک ۶:۵ ۲۹-۲ ۳-۱:۱۴) این طرح در اول پوحنا غالب است. ارتباط 
مابین آخرت شناسی در انجیل بوحنا و آخرت شناسی نهایی در رساله اول یوحنا این است که 
با وجودی که عیسیء که عادل بود. هم اکنون برای تمام ایمانداران حضور دارد» این اتحاد فقط 
در زمان بازگشت نهایی به کمال می رسد. اتحاد فعالی با عیسی شخص را قادر می سازد تا در 
بازگشت او با اعتماد به نفس در داوری با او روبه رو شود (در مرگ یا در انتهای جهان). در 
۳ «ملاحظه کنید چه نوع محبت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شویم» به ما 
اعتماد به نفس داده شده. پولس از فرزندخواندگی صحبت می کند (غلا ۱۵:۴؛ روم ۱۵:۸)؛ 
یک مفهوم جسورانه تر در اول یوحنا ۰-۴:۳ ۱ ارائه شده: ما فرزندان خدا هستیم زیرا بذر 
اه را مدا ۱۱ )هر وان داز فررتزان شطان کایان مان 


هستند زیرا اولی در عدالت و محبت برای برادران و خواهران خود رفتار می کند. ۶ 


قسمت دوم: همانند فرزندان خدای محبت رفتار کنید (۱۲:۵-۱۱:۳) 

در ابتدای قسمت اول (۵:۱) نویسنده /66»» یا پیام را بر حسب نور اعلام نموده اینک 
پیام محبت را اعلام می نماید (۱۸-۱۱:۳) و با استفاده از نمونه قائن ۱۵:۳ استدلال می کند 
که نفرت هم فرمی از قتل است." در تضاد با این مسیح جان خود را برای ما نهاد و بدین 
ترتیب ما باید اماده باشیم تا جان خود را در راه برادران و خراهران خود بنهیم. این درخواست 
بخصوص که آنهایی که امکانات دارند باید به یک «برادر نیازمند» کمک کنند نشان 
می دهد که جدایی طلبان اعضای ثروتمند تر جامعه بودند و بدین سبب باید با دنیا یکی 
دانسته شوند. طنین پوحنا ۰۱۵:۱۴ ۰۲۱ ۱۲:۱۵ ۱۷ لزوم حفظ فرامین» مخصوصاً محبت» 
آموخته می شود در اول یوحنا ۳: ۰۲۴-۱۹ «ما باید به اسم پسر خداء عیسی مسیح ایمان آوریم 
و همدیگر را محبت کنیم همان طوری که به ما امر فرمود»» القاء می شود نکاتی از ایمان و 
عمل که مبلفین در آنها کوتاهی ورزیدند. 

اول یوحنا ۶-۱:۴ برای تشخیص انبیای کذبه که ادعا می نمایند که توسط روح القدس 
هدایت می شوند به آزمایشی متوسل می شود «آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت». یک 


۶ می توان حدس زد که مخالفین نویسنده, با وجودی که ممکن است بر اهمیت اعمال خوب تأکید نکنند. ادعا 
ICS RG BG‏ 
توصیف خشن نویسنده | ز مخالفین خود این نظر او آنها را محبت می نموده مشکل می سازد. اما توجه کنید که در 
نامیدن آنها به عنوان فرزندان شیطان» TRUE‏ شرطان مولود شده اند. برای فرزند خدا شدن شخص نیازمند 
است که توسط خدا مولود گردد. هرگز توضیح داده نشده که چگونه شخص فرزند شیطان می شود. 

۷- شیطان از اول یک قاتل بوده است (یو ۴۴:۸). 


۳۶۲ نامه اول یوحنا 


روح قدوس خدا وجود دارد و یک روح ضد مسیح» و هر شخص که توسط روح القدس 
هدایت شده تا اقرار کند که عیسی مسیح در جسم آمده است» به خدا تعلق دارد. نظم عملی تر 
«هر کسی که خدا را بشناسد به ما گوش فرامی‌دهد» به شیوه ای برای تماپز روح راستی از 
روح فریبکاری تبدیل می شود. البته شخص ممکن است حدس بزند که جدایی طلبان نیز 
همین جروبحث را برعلیه نویسنده و پیروان او عنوان می کنند. برای آنها او روح فرببکاری 
دارد. 

ناگهان ۲۱-۷:۴ به موضوع محبت برای یکدیگر بازم ی گردد. با این اعلام که «خدا 
محبت است» (مشابه «خدا نور است» در قسمت اول» ۵:۱). ما این را به خاطر قوه ابتکار 
خدای پر محبت نمی دانیم» بلکه به این دلیل که خدا ابتکار را در فرستادن تنها پسر خود به 
این حهان به دست گرفت تا اینکه ما حیات داشته باشیم و گناهان ما کفاره شود محبتی الهی 
برای گناهکاران (ر. ک یو ۱۶:۳؛ روم ۸:۵). شفافیت و زیبایی این تفکر در اول یوحنا 
۴ به اوج می رسد «کسی هرگز خدا را ندیده است؛" اگر یکدیگر را محبت نمائیم» خدا 
در ما ساکن است و محبت او در ما کامل شده است». برای واقع بین بودن نویسنده آزمایشی 
انجام می‌دهد: هر که ادعا کند که خدا را دوست دارد در حالی که از برادران یا خواهران 
(مسیحی) خود نفرت دارد» دروغگوست. 

رابطه نزدیک مابین موضوعات یوحنایی توسط نحوه برخورد ایمان» محبت» و فرامین در 
۵-۵ به تصویر کشیده شده. قبلاً ما شنیده ایم که بی گناهی و معصومیت و عدالت 
مشخصه های آ نهایی هستند که از خدا مولود شده اند (۱۰-۹:۳)؛ حال به ما گفته می شود که 
هر کسی که ایمان دارد که عیسی مسیح است از خدا مولود شده و بر جهان غالب خواهد آمد - 
پیروزی به دست آمده توسط ایمان. (توجه کنید که «ایمان» در اینجا ظاهراً دربرگیرنده اقرار 
به مسیح شناسی است). شهادت آن سه در ۸-۶:۵, یعنی روح القدس» آب» و خون» به نظر 
می رسد بازتاب پوحنا ۳۴:۱۹ باشند. جایی که خون جاری از پهلوی نیزه زده مسیح با آب 
مخلوط است» نشانه ای از روح القدس (یو ۱.)۳۹-۳۸:۷ این تأکید بر شهادت نحات بخش 
حاصل ریختن خون عیسی» احتمالاً اصلاح کننده جدایی طلبان است که تأکید بر درک عمل 
نجات بخش عیسی را بر لحظه ای قرار می دهند که او تعمید می‌یابد و روح القدس بر وی 
نزول می کند. استفاده را زگونه بعدی عبارت در مفهوم نیایشی موحب کشف اشاراتی به تعمید 
و شام خداوند به عنوان شهادتی بر ایمان به مسیح می باشد. قسمت دوم از اول یوحنا اوج خود 
را در ۱۲-۹:۵ دارد. با تاکید بر اينکه تقبل جنین شهادت الهی موحب ایمان به پسر خدا و 


۸ -آیا جدایی طلبان ادعا می کنند که رژیاهای خاص از خدا دریافت می‌دارند که به انها معرفت مې دهد؟ 

ضمیمه ای فکورانه به اول یوحنا ۵: ۸-۶ با تنوعات, که در میان نویستدگان لاتین در شمال آفریقا و اسپانیا در قرون 
سوم و چهارم ظاهر شده است: «زیرا سه هستند که در آسمان شهادت می دهند» پدر, کلمه و روح القدس و این سه یک 
هستند و سه هستند که بر روی زمین شهادت می دهند» روح القدس واب و خون, و این سه یک هستند». اینها در 
شهادتهای متنی یونانی و شرقی قبل از سال ۰ ا فت نمی شوند. این مطالب اضافه شده به عنوان «کومای 
یوحنایی» ( «کوما» قسمتی از یک جمله است) شناخته می شوند. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ a‏ 


نتیجه گیری 

با وجودی که نوبسنده انجیل یوحنا تصمیم گرفت هدف خود را از نوشتن روشن کند 
(یوحنا ۳۱:۲۰: «تا شما ایمان بیاورید که عیسیء مسیح و پسر خداست» تا ایمان آورده و به 
اسم او حیات یابید») همین طور نیز نویسنده رساله یوحنا می نویسد: «تا شما بدانید که شما 
این حیات جاودانی را دارید ‏ شما که به نام پسر خدا ایمان دارید» (۱-یو ۱۳:۵). تشویق به 
دعا کردن برای اینکه گناهکاران نیز حیات را بيابند در رابطه با این مضمون است. زیرا که 
جنین دعاهایی شنیده خواهد شد. به هرحال» یک استشنای مهم وجود دارد: نویسنده دعا را 
برای کسانی که «گناه مرگبار» انجام داده اند تشویق نمی کند» مثلاً گناه ملحق شدن به 
جدایی که نوعی کفر بود. 

سه اعلام جدی «ما می‌دانیم» در ۲۰-۱۸:۵ صورت گرفته هنگامی که نویسنده به 
نظریات دوگانه خود رجوع می کند» جاپی که خدا و آنانی که از خدا مولود شده اند برضد آن 
شریر و حهانی که در جنگال اوست می باشند. تضمین شناخت خدا و حقیقت» تشخیص این 
است که پسر خدا آمده است. به احتمال زیاد «او خدای حقیقی و حیات جاودانی است» در 
انتهای ۲۰:۵ به عیسی اشاره می کند» به طوری که اول بوحنا نیز همانند بوحنا (۲۸:۲۰)؛ 
با تأیید آشکار الوهیت مسیح به پایان می رسد. فریاد پر احساس اول یوحنا: «ای فرزندان» 
خود را از بتها نگاه دارید» (۲۱:۵) جدایی طلبان را در نظر دارد, زیرا مسیح شناسی دروغین 
آنها نوعی بت پرستی می باشد. 


ترکیب 

نویسنده. به طور سنتی حدس زده می شد که انجیل یوحنا و سه رساله (یا نامه‌ها) یوحنا را 
یک نویسنده نوشته است. اول یوحنا و انجیل یوحنا وجوه تشابه فراوان دارند. چنان که در 
تجزیه و تحلیل کلی به آنها اشاره شده. درواقع اظهارنظرهای بسیاری را در اول بوحنا می توان 
بر لبان عیسی یوحنایی قرار داد و راهی برای تشخیص مابین آنها و کلماتی که درواقع در بوحنا 
به او نسبت داده شده وحود نخواهد داشت. با وحود این تفاوتهای تعجب اور نیز وجود دارند: 

* مقدمه اول بوعدا بر جسم پوشی کلمه مجسم شده تأکید نمی کند» آن طوری که در مقدمه 
انجیل یوحناست. بلکه بیشتر بر کلمه (پیام) حبات که دید شید هو لس شد رند 
بشری عیسی۔ شهادت می دهد. 

* اول یوحنا ویژگیهایی را که انجیل به عیسی نسبت داده» به خدا اختصاص می دهده 
مثلا در اول یوحنا ۵:۱ خدا نور است (ر. ک یو ۵:۹9۱۲:۸)؛ در اول یوحنا ۲۱:۴ و دوم 
یوحنا خدا فرمان می دهد که همدیگر را محبت کنید (ر.ک یو ۳۴:۱۳). 


* ر یا رت بر روح القدس به عنوان یک اقنوم کمتر تأکید می شود» و واژه انجیل 


۳۶۴ نامه اول یوحنا 


«پاراکلت» هرگز درمورد روح القدس استفاده نشده. (پاراکلت پا مدافع در اول پوحنا 
1:۲ مسیح است.) همچنین اخطاری وجود دارد که هر روحی روح قدوس حقیقت یا روح 
فدوس خدا نیست و روح ها را باید امتحان نمود (۱-یو ۱:۴و۶). 

* آخرت شناسی نهایی در رساله اول پوحنا قوی تر است تا در انجیل یوحنا» همجنین در 
رسالات تأکید بیشتری بر ظهور ثانویه مسیح به عنوان لحظه جوابگویی در حیات مسبحی وجود 
دارد ( ۱ ۵۵ ۲۰۱۲ 

* درباره واژه نگاری» نیز طومارهای بحرالمیت به اول یوحنا نزدیکتر هستند تا به انجیل 
يوحنا. 

برخی از این تفاوتها رسالات را ابتدایی تر از انجیل جلوه می دهند» اما آنها باید بر ادعای 
نویسنده که انجیل را آن طوری که «از همان ابتدا» بوده است ارائه می کند 
(۱-بو ۰۱:۱ ۱۱:۳) تعمق کنند. در مجموع آنها حدس می‌زنند که انجیل و رسالات را یک 
نویسنده ننوشته است. بعضی مابین حداقل چهار شخصیت در مکتب یوحنایی به عنوان 
نویسنده تمایز قائل می شوند: شاگرد محبوب (که منبع سنت بوده است)» انجیل نویسی که 
محموعه انحیل را نوشت, شیخی که رسالات را نوشت. و ویراستار انحیل. 

تاریخگذاری و موقعیت برای نوشتن. پولیکارپ و ژوستین رساله اول بوحنارا 
می شداخته اند و بنابراین این رساله می بانستی قبل از سال ۱۵۰ میلادی نوشته شده باشد. 
اما جه مدت قبل از آن؟ و جگونه باید آن را به بوحنا و رسالات دوم و سوم یوحنا ربط داد؟ 
بیشتر محققین فکر می کنند که رسالات یوحنایی بعد از نوشته شدن انجیل به رشته تحریر 
دزا مد ند: من تاریخ نوشتن رسالات اول و دوم بوحنا را دهه بعد از اینکه مجموعه انجیل توسط 
انحیل نویس (حدود سال ٩۰‏ میلادی) نوشته شد» اما قبل از ویراستاری انحیل (که ممکن 
است همزمان با سوم یوحناء درست بعد از سال ۱۰۰ بوده باشد) می‌دانم. آنچه که به طور 
خاص رسالات اول و دوم یوحنا را از انجیل متمایز می سازد تغییر مرکزیت است. «یهودیان» 
کر و و ی تمام توجهات معطوف فریبکاران 
است که از ز جامعه منشق گردیده ' أ و با اين کار به برادران و خوهران سایق خود ی محبتی 
نشان داده اند. جنین «ضد مسیح هایی» وابستگی نویسنده به چندین موضوع را به بیراهه 

٩‏ ایمان. جدایی طلبان منکر اهمیت کامل عیسی به عنوان مسیح و پسر خدا 
(۲۳-۲۲:۲) هستند زیرا آنها مسیحیان یوحنایی بودند که به عیسی به عنوان پسر الوهیت 
اسان ا ن ااا انکار آ نها ندیم است که ا نها با افراز کین هنن کی 
مسیح است که در جسم آمده, ایک وتار کن اورا قشم که( ۲:۳ ).تما آ نها 
۰ انشعاب یا بیرون شدن از ما تصویری است E‏ رساله می‌دهد (۱ را ۰ ۲-یو ۷)؛ اما ا نهایی که مورد 
حمله قرار گرفتند احتمالاً خود را حفظ کنندگان بینش های یوحنایی می‌دانند. 1 


کشیده شده است (کاتولیک های رومی عفیده دارند که پروتستانها کلیسای [واقعی] را ترک کرده اند اما پروتستانها 
می گویند که کلیسای [حقیقی] را که توسط روم تغییر شکل یافته بود دوباره برقرار نموده اند). 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۶۵ 


فکر کردند که نجات منحصراً توسط ورود پسر خدا به جهان, حاصل شده است و بدین 
سبب فعالیت تاریخی عیسی اهمیت نجات بخشی و نمونه بودن ندارد. به طور خاص به نظر 
می رسد که آنها به مرگ خونین عیسی به عنوان عملی از روی محبت و کفاره توجه نکردند. 
مضمونی که نویسنده بر آن فا کید می کند ( ۲۱۲۱۷۱۱ ۱۰:۴ ۶:۵). 

6 اخلاق. آنها (احتمالاً همان گروه) افتخار می کردند که در مشارکت با خدا هستند 
وخدا را می‌شناسند در حالی که در ظلمت راه می روند و فرامین را نگاه نمی دارند 
(۶:۱» ۴:۲)؛ درواقع آنها واقف نیستند که گناه کرده‌اند (۸:۱ ۱۰ ۶-۴:۳). این 
وضعیت اخلاقی را می توان به مسیح شناسی آنان ربط داد که اهمیت آنجه که پسر خدا بعد 


از جسم پوشی در جم نجام داده را انکار کرده‌اند. آنها هم چنین اهمیت آنجه که خود بعد از 
اينکه از طریق ایمان به فرزندان خدا تبدیل شده‌اند در جسم انجام داده اند را بش ایکا 
نموده‌اند. نویسنده تا کید می کند که فرزند حقیقی خدا از گناه اجتناب می ورزد 
(۳: ۰۱۰-۹ ۱۸:۵ با عمل به عدالت و نگاهداری فرامین» مخصوصاً فرمان محبت به هم 
کیش مسیحی ۲۵۲۱۱۲ ۲ یو ۵). فرزندان خدا بايد همانند عیسی» مس خدا 
راو ۰۶:۲ ۳:۳ و۷ ۱۱-۱۰:۴( در پاکی و محبت رفتار کنند. 
») روح. ظاهراً رهبران جدایی طلبان ادعا می کنند که معلمین و حتی انبیا هستند که 

توسط روح القدس هدایت می شوند. نویسنده نیاز به وجود معلمین را نفی می کند (۲۷:۲) و 
برعلیه انبیای کذ به اخطار می دهد: «هر روح را قبول مکنید بلکه روح ها را بیازمایید که از 
خدا هستند یا نه» (۱:۴). روح فریبکاری و ضلالت وجود دارد که ضد مسیحیان را هدایت 
می کند» و روح حق و راستی که نویسنده و پیروان او را هدایت می نماید (۶-۵:۴). 

تلاشهنای صورت گرفته تا مخالفین جدایی طلب در اول و دوم یوحنا را «بدعتگذاران» 
معرفی کنند» یعنی پیروان عقیده علوی بودن جسم عیسی 002/1/8)که توسط ایگناتیوس اهل 
انطاکیه» که ادعا می کرد مسیح بشر واقعی نبود» یا کرنیتوس (ایرنیوس او را مخالف یوحنا 
معرفی می کرد) که ادعا می کرد مسیح» یک موجود روحانی» بر عیسی که انسانی عادی بوده 
نزول نموده» و بعد از تعمید و قبل از مصلوب شدن از وی جدا شده است» یا گنوستیک های 
قرن دوم» که دنیا و جسم را به عنوان یک فریب در نظر م ی گرفتند. چنین «بدعتگذاران» 
شناخته شده ای» به هرحال شاید نوادگان اشتباهی باشند که در اول و دوم یوحنا با آن برخورد 
می کنیم. آن اشتباه (که در بالا اشاره شد) مبالغه ای از طرف مسیحیان بوحنایی درباره 
ویژگیهای خاص در انجیل چهارم است. به طور مثال» انجیل جسم پوشی پسر ازلی خدا را که با 
ورود خود به این جهان به عنوان نور مردم را نجات داد به تصویر می کشد هر کسی که به سوی 
تور صات1 از داوری و جرم گناه آزاد می شود (یو ۲۱-۱۶:۳) ۴۱-۳۹:۹). از آنجا که به نظر 
می رسد انسانها توسط ایمان در طی خدمت بشارتی عیسی نجات یابند» در انجیل یوحنا بر 


۳۶۶ نامه اول یوحنا 


مرگ عیسی به عنوان رویدادی نجات بخش تاکید نشده است. تعلیم اخلاقی انجیل فرمان 
به محبت به یکدیگر است. برحسب پوحنا ۱۴: ۰۱۷-۱۶ ۰۲۶ ۱۳:۱۶ پاراکلت (مدافع) پا 
روح راستی می‌آید تا در هر ایمانداری ساکن شود و آن شخص را به حقیقت کامل هدایت 
نماید. 

با وجود امکان رشد و تکامل چنین موضوعات انجیلی برای به وجود آوردن نظریاتی که 
توسط جدایی طلبان ارائه می شد» نویسنده اول و دوم یوحنا ادعا می کند که نظریات وی و نه 
نظریات حدایی طلبان. نمایانگر «انجیل» واقعی هستند که از ابتدا وحود داشته است. 
(کلمه ای که در اول یوحنا ۵:۱ و ۱۱:۳ «پیام» ترحمه شده موه است. احتمالاً مترادف 
بوحنایی برای کلمه «انحیل» يا 07/ءېې4/ء.) او به عنوان عضوی از مکتب پوحنایی کتبا به 
سنتی که از شاگرد محبوب به آنها رسیده شهادت می دهد - یک «ما» که به طور شخصی و یا 
در مشا رکت شنیده» دیده» نگاه کرده و عیسی تجسد حیات خدا راء لمس نموده بود (۱:۱)» 
یک «ما» که اهمیت اینکه چگونه عیسی در جسم زندگی کرد (رفتار نمود) و برای گناهان 
مرد را می‌داند. تفاوتهای فکری از انجیل که در بالا توصیف شد به عنوان واکنشی به سوء 
تفسیر انجیل توسط جدایی طلبان معنی می یابد. 

نوع و ساختار - محققین درباره هر دو موضوع اختلاف نظر دارند. اول یوحنا درباره 

سبک ادبی» هیچ یک از ویژگیهای نظم و ترتیب یک نامه را ندارد. '' این تشویقی کتبی در 
تفسیر موضوعات مهم انجیل چهارم در نور تبلیغات جدایی طلبان است که تا حدودی مقبول 
بود و به جذب پیروان ادامه می داد. احتمالاً در مرکز اصلی مسیحیان پوحنایی (افسس؟) 
جایی که انجیل نوشته شد و نویسنده زندگی می کرده, رواج داشته است. 

اما درباره ساختار» نوبسنده نشانه آشکاری از نقشه خود ارائه نمی کند. او اهل با زگو 
کردن است» و از آیات محوری که به آنچه که قبلا گذشت و آنچه که به دنبال می‌آید تعلق 
دار ند استفاده می کند. بولتمن که عقیده دارد نویسنده یک منبع قبلی داشته (به صورت ا پیات 
شاعرانه نوشته شده) که در نوشتن رساله اول یوحنا به کار گرفته است» پیروان اند کی داشت؛ 
و اکثراً درمورد اول یوحنا به عنوان اثری واحد تفکر می کنند. یک تقسیم بندی سه جزتی 
معروفیت دارد (سه قسمت» بعد از یک مقدمه و قبل از یک نتیجه گیری). به هرحال» آنهایی 
که باور دارند که اول یوحنا تفسیری است از انجیل چهارم تقسیم بندی جزئی را ترجیح 
می‌دهند که مطابق است با تفسیم بندی انجیل. یک مقدمه (۴-۱:۱) که نقدی است بر 
سرودی که مقدمه انحیل را تشکیل می دهد (یو ۱۸-۱:۱) و یک نتیجه گیری (۲۱-۱۳:۵) 


۱3 بعضی‌ها از واژه «رساله» برای نامگذاری اثری استفاده می کنند که 
در شکل نامه است ولی نامه واقعی نیست. اما اول یوحنا با این نامگذاری حور در نمی‌آید. البته در صحبت از این اثر در 
زمینه ای کتاب مقدسی هیچ راهی برای پرهیز از تیتر سنتی «نامه ها/رساله های یوحنا» وحود ندارد زیرا که واقعا 
«نامه‌ها» هستند. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۶۷ 


دو فسمت اساسی رساله با این اظهارنظر «این است انحیل» agselia)‏ «پیام») در ۱ و 
۳ مشخص می شوند. قسمت اول (۱۰:۳-۵:۱) پیام انجیل را تحت عنوان «خدا نور 
است» توصیف می کند» و بر وظیفه راه رفتن در نور تاکید ی کت رد قسمت دوم 
(۱۲:۵-۱۱:۳) پیغام انجیل را تحت عنوان «ما باید یکدیگر را محبت کنیم» توصیف کرده 
و عیسی را به عنوان نمونه ای از محبت برای برادر و خواهر مسیحی خود برمی افرازد. 


موضوعات و مسائل برای تعمق 


(۱) همان گونه که درمورد یوحنا بوده در رساله اول یوحنا نیز این بحث وجود دارد که آیا 
متن را باید در طرح نیمه شاعرانه چاپ نمود. 81 (رسالات پوحنا بر حسب آر. ای. براون) 
این کار را می کند زیرا شخص می تواند نوشته های پوحنا به زبان یونانی را به سطور معنی دار 
با طول نسبتاً مساوی که در ریتم با یکدیگر تقریباً مشابه هستند تقسیم بندی کند. 

(۲) بعضی وقتها توصیف اول بوحنا از جهان در ۱۷-۱۵:۲ به عنوان بیش از حد منفی 
مورد انتقاد قرار گرفته» گویی نویسنده فراموش کرده که «خدا جهان را آفرید و دید که 
نیکوست». در هر حال» اول یوحنا دنیای خلق شده توسط خدا را پس از اینکه توسط گناه 
صدمه دیده توصیف می کند. به علاوه. شاید لازم باشد که نسل «همه چیز ممکن است» را 
یادآور شویم که محکومیت لذات حسمانی و شهوت را نمی توان به سادگی به عنوان 
«ویکتوریان» (نوشته های کوته فکرانه و سطحی نویسندگان معاصر ملکه ویکتوریا), رد 
نمود زیرا دارای ريشه هایی در سنت بهودی مسیحی است. 

(۳) بعضی ها در تاکید اول یوحنا بر محبت (خدا محبت است) و مخالفت نمودن با دعا 
برای آنهایی که مرتکب یک گناه مرگبار (گناه منتهی به موت) می شوند تضادی می یا بند 
(مقایسه کنید ۵ را با امتناع عیسی یوحنایی برای دعا برای حهان در بوحنا .)٩۹:۱۷‏ 
تشخیص اعمال شیطانی و کسانی که این کار را انجام می‌دهند سر افرازی نیست. اما 
مسیحیان باید در تصمیم گیری در این باره محتاط باشند زیرا اینگونه افراد باطنی شرور دارند 
و نمی توان برای آ نها دعا کرد. 


فصل سیزدهم 
نامه دوم یوحنا 


دیدیم که تصمیم گیری درباره نوع و ساختار رساله اول بوحنا آسان نبود. مشکلی مشابه این 
در دوم و سوم یوحنا وجود ندارد. این دو رساله تقریبا نمونه‌هایی از نامه های کوتاه باستانی 
هستند, که در طول تقریباً هم اندازه می باشند. احتمالا به اندازه صفحه های پاپیروس. پس از 
شرح زمینه و تحلیل کلی؛ زیربخش هایی وفف مطالبی درمورد مشایخ» مطلبی برای تعمق. و 
کتاب شناسی خواهد شد. 


زمینه 

دوم و سوم یوحنا در طرح نامه گونه خود یکسان هستند. مخصوصا در شروع و خاتمه. هر 
دو نویسنده را با عنوان «بیر» توصیف می کنند. دوم یوحنا در محتوا شباهتهایی به اول یوحنا 
دارد (که طرح نامه گونه ندارد), مخصوصاً در آیات ۷-۵ که بر فرمان «همدیگر را محبت 
کنید» تأکید دارد (= ۱ یو ۸-۷:۲) و گمراه کنندگانی را که به حهان بیرون رفته اند به 
عنوان ضد مسیحیان که جسم پوشی عیسی مسیح را انکار می کنند. محکوم می نماید . 
(= اول بوحنا ۱٩-۲‏ ۴ ۲): بنابراین» با وخودی که نویسنده اول بوحنا خود را 
معرفی نمی کند» اکثر محققین فکر می کنند که این شیخ (پیر) هر سه اثر را خود تنظیم نموده۔ 
شخصی که بر اساس اول یوحنا شاگرد شاگرد محبوب بوده است. 

رساله دوم یوحنا از جایی بسیار دور از مرکز به جامعه یوحنایی ارسال می شود. جایی که 
خندانن (انشعاب) هنوز به آنها نرسیده است» اما مبشرین حدایی طلب در راه هستند 
(۲یو۱۱-۱۰). شیخ به آن جماعت (خاتون برگزیده و فرزندانش) دستور می دهد که چنین 
معلمین کذبه ای را به «منزل» خود (منزا - کلیسا جایی که جماعت با هم ملاقات می کنند) 
راه ندهند. فرا رسیدن مبشرین. بعضی ها از طرف مشایخ و بعضی ها از طرف جدایی طلبان؛ 
می بایستی برای چنین جماعات دور پوحنایی گیج کننده بوده باشد. آنها چگونه باید بدانند 
که جه کسی حقیقت را آورده مگر اینکه جازه دهند تا مبشرین صحبت کنند؟ و تا آن موقع 


خسارت وارد شده است! 


۱ «امدن در جسم» در اول یوحنا به صراحت به جسم پوشی اشاره می کیل احتمالا نیز «ظاهر شده در جسم» در دوم یوحنا 
۷ با وجودی که بعضی ها این عبارات را در مفهوم اعتقاد به ظهور مجدد مسیح در آخر زمان به کار می برند . 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۶۹ 


خلاصه اطلاعات اساسی 


تاریخ: تقریباً همزمان با اول یوحنا. یعنی حدود سال ۱۰۰ میلادی. 
به: مسیحیان حامعه بوحنایی تهدید شده توسط ورود مبشرین حدایی طلب. 
اصالت: توسط یک نویسنده در سنت یوحنایی, که سوم یوحنا و احتمالاً اول پوحنا را نیز نوشت. 
اتحاد و صداقت: مورد جروبحث جدی نیست. 
تقسیم بندی رسمی: 
۸ دستورالعمل افتتاحیه: ۳-۱ 
2 مجموعه: ۱۲-۴ 
۴ بیان انتقالی خوشی 
۱۲-۵: پیام 


0 دستورالعمل اختتامیه ۱۳ 


دستورالعمل افتتاحیه (آیات ۰)۳-۱ عبارت «پیر به خاتون برگزیده و فرزندانش» 
یعنی به طور مجازی, یک کلیسای محلی نام برده نشده و اعضای آن در حیطه نفوذی شیخ 
کلیسا. این واقعیت که شیخ به آن کلیسا دستوراتی می دهد و همراه با آن درودهایی از 
«فرزندان خواهر برگزیده تو» (آیه ۱۳) می فرستد, نشان می دهد که او در کلیسای دیگر 
یوحنایی (شاید کلیسای مادر که کلیسای مخاطب از آن تأسیس یافته) شخصیتی با اقتدار 


است. درود «فیضء رحمت. سلامتی» (آیه ۳)» برای نامه مسیحی مرسوم است («فیض. 
رحمت» در سیزده نامه و «سلامتی» در اول و دوم تیموتائوس اضافه شده) که به دنبال آن» 
اضافه بوحنایی حقیقت و محبت امده است. 
بیان انتقالی شادی (آیه ۴). در حالت رساله ای اظهار خوشی اغلب به کل متن نامه 

منتقل می شود (و بنابراین در آغاز نامه می‌آید) و در اینجا اشاره به فرمان پدر در آیه ۴ 
مربوط است به شرح فرمان در آیه ۵. احتمالاً شیخ شادی می کند که می بیند «بعضی از فرزندان 
تو در راستی رفتار می کنند» در آیه ۴» که منظور ار آن تور کواز بودن است. 

(caplalto benevolenliae)‏ ده طور کلی از «بعضی» استفاده ی ند («انهایی که مخالفت 
می ورزند» ) و با صحیح تر ( «بعضی ولی نه همه»). 

پیام (آیات ۱۲-۵). پافشاری در آیات ۶-۵ درباره فرمان محبت و لزوم رفتار در فرمان 
بازتاب دستورالعمل محبت در اول پوحناست. (درباره «حکمی تازه به شما نمی نویسم بلکه 
حکمی کهنه که از همان ابتدا داشتید». به اول یوحنا ٨۸-۷:۲‏ و درباره «از بدر بودن»» به 
اول یوحنا ۲۱:۴ ۳-۲:۵؛ درباره «سلوک نمودن». به اول یوحنا ۱: ۰۷-۶ ۶:۲ و۱۱؛ و 
درباره «محبت» که موافق احکام اوست به اول بوحنا ۳:۵ مراحعه کنید). به طور مشابه 


۳۷۰ نامه دوم بوحنا 


موضوع مسیح شناسی اول یوحنا در دوم یوحنا باب ۷ بازتاب می‌یابد. با پافشاری بر این 
اقرار که عیسی در جسم می آید» به عنوان نشانه تمایز مابین کسانی که شیخ آنها را فرزندان 
محبوب می خواند و گمراه کنندگان ضد مسیح که به جهان بیرون رفته اند. اینکه تعلیم 
خطرناک ضد مسیح آشکارا در اول یوحنا وجود دارد. در شرف ظاهر شدن در ميان مخاطبین 
دوم بوحناست. حایی که به آنها اخطار شده که باید به خودشان بنگرند (آبه ۸( و آنهایی را 
که امون دیگری می آور ند (آیات ۱۱-۱۰) در «خانه» (کلیسای) خود نبدیرند. در غیر این 
صورت آنها ممکن است آنجه را که برای آن زحمت کشیده‌اند از دست بدهند و با شریر 
سهیم گردند. مخالفین (واقعی با بالقوه) ۳ ٩‏ به عنوان «پیشرو» توصیف شده‌اند 
(تحت اللفظى: «کسی که به پیش می رود و در تعلیم مسیح باقی نمی‌ماند»). این با عقیده و 
استدلال در اول و دوم بوحنا مطاشت د رد که مسیح شناسی و اخلاقیات نویسنده نشان دهنده 
همان جیزی هستند که از ابتدا بوده. " اینکه اختلاف موضوعی حساس و بسیار مهم تلقی 


می شود در آیه ٩‏ تأیید شده: «هر که تعلیم غلط دارد خدا را نیافته است». 

در خاتمه مجموعه یا پیام نامه در آیه ۱۲ شيخ برای خلاصه نمودن آنجه که نوشته شده 
(همین طور سوم بوحنا ۱۴-۱۳) عذرخواهی می کند. امید به دیدار در آینده نزدیک را باید 
با همان حالت روحی معمول برداشت نمود و نه به عنوان تهدید به بازدید انضباطی» گرچه 
قلب شبانی شیخ خوشحال خواهد شد اگر همه چیز رو به راه باشد. «تا خوشی ما کامل شود» 
بازتاب اول یوحنا ۴:۱ است. جایی که آشکار می شود که جنین خوشی ناشی از ۸07.012 
مسیحیان پوحنایی با همدیگر و با خدا و عیسی مسیح می باشد. 

دستورالعمل اختتامیه (آیه ۱۳). این حقیقت که شيخ نه درودهای خود بلکه درودهای 

یک کلیسای خواهر مسیخی رام فرستت: نشان‌دهنده این است کین نامه بدعوان نک 
رهنمود شخصی ارسال نشده بلکه جزئی از سیاست یوحنایی «ما» ست که درباره آن در اول 
بوحنا ۴-۱:۱ صحبت شد. 


نامه های دیگر عهدجدید نام مولف یا نویسنده را ارائه می کنند» بعضی وقتها با عناوین 
تعبین هویت کننده همانند «رسول» یا «خادم» . رسالات دوم و سوم یوحنا تنها نمونه های 
مسیحی ما از دوره ۱۵۰-۵۰ میلادی می باشند که فرستنده نامه لقب یا عنوان خود را می دهد 
اما نام شخصی خود را نمی نویسد. می توان حدس زد که در جوامع نزدیک به هم مسیحیان, 
دریافت کنندگان احتمالاً نام شخصی فرستنده را می دانند» با وجود این عنوان «شیخ یا پیر» 


۲-در فصل دوازدهم پیشنهاد شد که جدایی طلبان احتمالا خودشان را وفاداران به راهنمایی های مذکور در انجیل بوحنا 
می دید ند. راهنمایی هایی که نویسنده رساله به عنوان سوء تفسیرهای یک جانبه و خطرناک ثلقی می نمود. 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۷۱ 


می بایستی معمولی و پا مورد ترحیح او, پا آنهاء و با هر دو بوده باشد (شخص ممکن 
اش تعحب کند که آیا استفاده از القاب احترام آمیز ویژگی بوحنایی نبوده» زیرا در بوحنا نام 
نویسنده دوم بوحنا از نامگذاری خود به عنوان 7۵7/۵۵۶ («شیخ/بیر») حیست؟ ما 
دیدیم که او مقتدرانه با سایر مسیحیان یوحنایی درباره سنت صحبت می کند و حدس می زند 
که هرگاه برای دیدار آنها بیاید آنها مایل خواهند بود از او در این باره بیشتر بشنوند. در سوم 
یوحنا او مبشرینی را روانه می کند و از غایس می‌خواهد تا آنها را پذیرا شود با وحودی که 
می‌آورد که «شیخ» شخصیتی محترم است اما اقتدار حقوقی ندارد. اگر او اول جوحتا وا 
حفظ شده صحبت می کند. چگونه این تصویر به وحود آمده از رسالات یوحنایی با آ نجه که ما 
در باره «مشایخ» ار حاهای دیگر می‌دانیم مطابقت دارد؟ حداقل پنج نمونه مختلف از استفاده 
مسبحیان اولبه از «شیخ/پیر» به عنوان مقایسه ارائه شده. 

(ه)یک مرد پیر موقر و مهم» تفسیری مطلوب کسانی که از نویسنده به عنوان شاگرد محبوب 
نام می برند» که در روایت آمده که در سنین بالا وفات بافته است (یو ۲:۲۱ ۲۳-۲). با 
وحود این «ما» یوحنایی که در بوحنا ۱ صحبت می کند آشکارا از این شخصیت متمایز 
است. و عنوان «شیخ» متعلق به «ما» یوحنایی است اگر او اول بوحنا را نوشته باشد. (ط) 
مقامات کلیسا را لقب 02۵ را با خود حمل می کنند) که در گروه هایی 
مسوول اداره کردن کلیساهای محلی در اواخر قرن اول بودند» چنان که در اع ۱۷:۲۰ 
یع ۵: ۱۴: ١‏ ۔ بطر ۱:۵؛ ۱ تيمو ۱۷:۵؛ تیط ۵:۱؛ و اول کلمنت ۵:۴۴ گواهی شده است. با 
وحود این نوشته های پوحنایی هیچ مدرکی از ساختار کلیسا که در آن ۶/۷۵۶ تأیید شده 
باشد نمی دهند. (0) یکی از دوازده رسول» هنگامی که پطرس خود را در اول بطرس ۱:۵ 
به عن وان 5727۵/۵۵۶ با «رقیق بیر» معرفی می کند. پاپیاس (در تاریخ کلیسا) از فیلیپ. 
توماء یعقوب. بوحناء و متی به عنوان 77٤9۵716707‏ صحبت م له با وحود این در این دو 
نمونه نام های شخصی و نه القاب به ما می گویند که رسولان د رگیر هستند, به علاوه اشاره ای 
به این که در سنت بوحنایی «رسول» دارای اقتدار بوده وحود ندارد. (4) یک همراه عیسی که 
جزء آن دوازده نفر نبود» پاییاس بعد از اینکه به اعضای دوازده نفره اشاره می کند, از 
ار تشون و بوحنای 27527۵۶ شاگردان خداوند نیز صحبت می کند» که ا افتدار صحبت 
می کردند. (6) یک شاگرد شاگردان عیسی و بنابراین یک شخصیت نسل دومی که به عنوان 
منتقل کننده سنتی که از نسل اول به ارث رسید خدمت می کرد. ایرنیوس ادعا می کند: «من 
این را از یک شیخ شنیدم که او نیز از آنهایی که رسولان را دیده بودند و از آنهایی که تعلیم 


داده بودند شنیده بود». 


VY‏ نامه دوم بوحنا 


در تگوری ترکیب که قبلاً ارائه شد که به استناد آن یک مکتب یوحنایی از نویسندگان 
وجود داشته که رژیای شاگرد محبوب را ادامه می داده اند. خود شاگرد محبوب هم می توا نسته 
در این گروه(4) باشد. خواه او به عنوان «شیخ» معروف بوده پا نه» در حالی که انجیل نویس, 
رساله نویس, و ویراستار انجیل نیز می توانسته اند در گروه (۶) باشند. این آخرین گروه است 
که بهتر از همه با استفاده از «شیخ» در دوم و سوم وخا سار کار انستت: 


موضوع برای تعمق 

به رفتار پیشنهادی در دوم یوحنا ۱۱-۱۰ برای آنهایی که نویسنده از آنها به عنوان معلمین 
کذ به صحبت می کند توحه کنید. آنها را نباید به خانه راه داد و یا پذیرا شد. به احتمال زیاده 
مبشرینی که از خانه ای به خانه دیگر رفته و به اشخاص سر می زدند مورد نظر نیستند, بلکه 
آنهایی که می‌خواهند به یک خانه کلیسا برای موعظه يا تعلیم بیایند (روم ۵:۱۶؛ ۱ 
قرن ۱۹:۱۶؛ فیل ۲؛ کول ۱۵:۴). یک دیدگاه که به استناد آن مردم بايد به نظم دعوت شوند 
به جای اینکه امکان یابند تا دروغ و کذب را منتشر نمایند در مت ٩۱۷۰۱۸‏ ۱ قرن ۵-۳:۵؛ 
تیط ۱۱-۱۰:۳ و مکا ۲:۲ نیز مورد تأیید قرار گرفته است. این نظریه تا حدودی قابل 
ردیابی به ایده آلی است که توسط عیسی بر پا شده «هر که قبول کند کسی را که می فرستم مرا 
قبول کرده و آن که مرا قبول کند. فرستنده مرا قبول کرده باشد» (یو ۲۰:۱۳). می بینیم که 
تفسیر محض آن ما را به کجا هدایت خواهد کرد. هنگامی که با منطق لاتین ترتولیان ادعا 
می شود که بدعتگذاران حق مراجعه به کتب مقدسه را ندارند. بعدها مسیحیان به این نتیجه 
رسیدند که مطمتن ترین روش برای حصول اطمینان از اینکه ایده های بدعتگذارانه منتشر 
نخواهد شد» همانا اعدام بدعتگذاران است. درست است؛ هنگامی که آسیب مشبتی به 
دیگران وارد می شود. حتی اعمال خیر نیز محدودیتهایی دارند. اما محدودیت شدید در نام 
راستی به طور معمول نتیجه معکوسی برای عمل کنندگان به آن دارد. سی. اچ. داد یکبار 
سؤال کرد «آیا حقیقت بیشتر دوام خواهد آورد اگر ما با آنانی که نظریاتشان درمورد حقیقت 
با نظر ما متفاوت باشد. صحبت نکنیم؟ 


فصل چهاردهم 


کوتاه ترین کتاب در عهدجدید که در طرح و سبک نویسندگی و طول» بسیار مشابه دوم 
یوحناست. موضوع رساله سوم یوحنا شباهت چندانی به اول و دوم یوحنا ندارد. در ان هیچ 
انتقادی از بی تفاوتی اخلافی و یا اشتباه مسیح شناسی دیده نمی شود و فقط صحبت از روابط 
پیجیده کلیسایی» که شامل رقابت در قدرت است» می باشد ‏ وضعیتی که تشخیص آن بسیار 
دشوار است. پس از اینکه تجزیه و تحلیل کلی آنجه را که در نامه گفته شده توصیف می کند» 
زیربخش هایی وقف تشخیص وضعیت, موضوع برای تعمق» و کتاب شناسی خواهد شد. فعلا 
اطلاعات سطحی در پی آمده کافی است: در یک حماعت یک دیوترفیس مشخصی که به عنوان 
رهبر ظاهرشده. تصمیم گرفته مبشرین در حال سفر» آنهایی که از طرف شیخ کلیسا می‌آیند, را 
از آنجا دور نگاه دارد. امتناع او از میهمان نوازی موجب می شود که شیخ نامه سوم یوحنا را به 
غایس, که ظاهراً فردی ثروتمند در جامعه مجاور است بنویسد. غایس به طور موقت از 
میهمانان پذیرایی می کند. اما شیخ از او می‌خواهد که مسوولیت بزرگتری به عهده بگیرد» در 
کمک به مبشرین, که شامل دیمیتریوس معروف نیز می باشد که بزودی وارد خواهد شد. 


دستورالعمل افتتاحیه (آیات ۲-۱). بخش فرستنده و مخاطب (آیه ۱) کوتاه ترین در 
عهدجدید اما بسیار نزدیک به نامه های دنیوی آن زمان است. یک آرزوی سلامتی (آیه ۲) 
نیز کرده شده که ویژگی افتتاحیه در نامه های دنیوی است. اما شیخ نگرانی خود را وا 
روحانی غایس ابراز می دارد۔ ارتباطی مابین نفس و جسم (ر. ک مت ۲۸:۱۰). شیخ آشکارا 
غایس را به عنوان فردی بسیار دوست داشتنی در نظر دارد. 

بیان انتقالی شادی (آیات ۴-۳). همانند دوم پوحنا ۴» این گذری است به مجموعه 
ان زیرا که شیخ به طور ضمنی غایس را در تضاد با دیوترفیس, که به او در آیه ٩‏ اشاره 
خواهد نمود در نظر دارد. «برادران» که به دیدار شيخ رفته بودند بر غایس شهادت دادند. 

۰ 7 ۳ ریق 1 و و ۳ 3 
که بخشی از آنها مبشر هستند و بخشی دیگر چشم و گوش او در رابطه با وضعیت کلیسا. 


VF‏ نامه دوم بوحنا 


خلاصه اطلاعات اساسی 


تاریخ: احتمالاً بعد از نامه اول و دوم یوحناء که بازتاب تلاشها برای برخورد با شرایطی است که در آن نوشته ها 
توصیف شده. سوم یوحنا شاید با تکامل روند شبانی در یوحنا ۲۱ مرتبط بوده و بنابراین قدری بعد از سال 
۰ میلادی نوشته شده باشد. 
به: غایس, یک مسیحی یوحنایی دوست شیخ» زیرا که دیوترفیس که رهبری را به دست گرفته است (در یک جامعه 
همسایه) رفتار دوستانه ندارد. 
اصالت: توسط یک نویسنده در سنت پوحنایی که رساله دوم و احتمالاً اول پوحنا رانیز نوشته. 
اتحاد و صداقت: مورد حروبحث حدی نیست. 
تقسیم بندی رسمی: 
۸ دستورالعمل افتتاحیه : ۲-۱ 
8)محموعه: ۱۴-۳ 
۴۳-۳: بیان گذری شادی 
۱۴-۵: پیام 


۱۵ دستورالعمل اختتامیه:‎ ٤ 


پیام (آیات ۱۴-۵). «برادران» آیات ۶-۵ که در ميان آنها غایس به میهمان نوازی 
شهرت دارد» از جامعه این می آیند که در آن غایس نیز زندگی می کند؛ و از غایس خواسته 
به دست می آوریم که به خاطر «نام او» روانه شده اند و مواظب هستند که از بی ایمانان 
کمکی نپذیرند (آیه ۷) و بنابراین به کمک مسیحیان سخاوتمند محلی متکی هستند (آیات 
۵ ۸). در بیان زیبای شیخ (آبه ۸) آنهایی که به جنین اشخاصی کمک می کنند به 
«همکاران در راستی» تبدیل می شوند. اکر نامه به آیه ۸ خاتمه می یافت می توانستیم حدس 
بزنیم که یا غایس ثروتمندترین مسیحی در جامعه بوده است (اما جرا نامه به حامعه خطاب 
نشده نود [همانند دوم یوحنا] وغایس را 5 ستایش باد می کند؟) ۳ اینکه مسیحبان به طور 
پیحیده تر به طور ناگهانی افشا می شود. زیرا یک دیوترفیس مشخص «که دوست دارد که اول 
باشد» در کلیساء ! توجهی به شیخ ننموده, " و به نامه شیخ بی اعتنا می ماند. علاوه بر این» 
دیوترفیس یاوه گویی‌هایی درباره شیخ می کند, و از پذیرایی «برادرانش (منظور مبشرین 
ان تن که ظاهراً توسط شیخ فرستاده شده‌اند) احتناب می ورزد» و مانع دیگران نیز می شود. و 
۱ به احتمال زیاد در کلیسایی نزدیک, نه ان که غایس زندگی می کند» زیرا در ايه ۱۴ می‌شنویم که «پیر» اميد دارد که 
غایس را در محیطی دوستانه ملاقات کند. و دیداری از کلیسایی که توسط دیوترفیس هدایت می شود به نظر خصمانه 
می رسد (ا یه ۰ ايه ٩‏ حاوی اولین اشاره ره 240 در تمام محموعه یوحنایی است (و نیز در سوم یوحنا ۰ 
۲ دقیق تر «به ما». حالت حمع حالب است با توحه به مفرد «من نوشتم» در همان ایه. ظاهرا شیخ خود را جزیی از جامعه 


حافظان سنت تلقی می کند (۱-پو۵-۱:۱)- به سوم پوحنا ۲ نیز مراحعه کنید: «ماهم شهادت حود را می‌دهیم و آگاهید 
که شهادت ما راست است». 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ ۳۷/۵ 


۳۹ از کلیسا اخراج می کند! نفی کامل اقتدار شیخ که می توان به زحمت آن را مجسم 
نمود. ۳ شخص می تواند انتظار داشته باشد که شیخ به سادگی دستور برکناری و» با آرای 
عمومی, تبعید او را بدهد اما تشویق نسبتاً ملایم به تقلید نکردن شریر (آیه ۱۱) نشان 
می دهد که شیخ اقتدار آن را نداشته و از اقدام برضد دیوترفیس نیز ناتوان است. بلکه 
به جای آن به غایس می نویسد تا شخصی به ام دیمیتریوس را پشتیبانی کند (آیه ۱۱) که 
ظاهراً بک مبشر است که برای او این به منزله نامه تأبیدیه می باشد. ۲ 

همانند دوم پوحنا ۰۱۲ شیخ مجموعه پا پیام نامه را در آیات ۱۳-۱۳ با عذرخواهی برای 
اختصار و اميد برای دیدن غایس خاتمه می دهد. 

دستورالعمل اختتامیه (آیه ۱۵). دوم یوحنا فرزندان یک کلیسای خواهر منتخب را 
داشت که به آنها درود می فرستاد. سوم یوحنا «حبیبان در اینجا» (یعنی کلیسای شیخ) را 
دارد که سلامها به غایس و حبیبان در آنجا (نام به نام) می فرستند. 


۰ 


تشخيص وضعیت 

رساله سوم یوحنا تنها اثر در جامعه یوحنایی است که نام های شخصی مسیحیان یوحنایی را 
می‌دهد (غایس, دیوترفیس, دیمیتریوس) اما مشخص نمی کند که اینھا با یکدیگر و با شیخ 
چه رابطه ای دار ند.(0) غایس. آیا او آنهایی را که جدیداً توسط دیوترفیس رد شده اند پذیرا 
می شود» و یا دیوترفیس میهمان نوازی خود را از آنهایی که غایس به آنها کمک می کرده دریغ 
می کند؟ بسیاری برای مورد اول نظر می‌دهند. اما در این صورت چرا باید شیخ درباره 
کو ا چا عفن از سا 


کلیسای دیوترفیس نبوده, و از آنجا که شیخ او را دوست دارم احتمالارهبر سایر خانه. 
کلیساها هم نبوده- مقامی که توسط شیخ در آیه ٩‏ محکوم است. به سخنی دیگر شیخ ممکن 
است با دو کلیسا با سازماندهی متفاوت سروکار داشته باشد.(/دیوترفیس. چیزهایی که 
باعث سرزنش او می شوند عبارتند از: علاقه او به اول بودن در کلیساء بی توجهی به شیخ, 
خودداری از خوشام دگوبی به «برادران» (ظاهراً مبشرین روانه شده توسط شیخ) ممانعت 
کردن و اخراج آنهایی که میهمان نوازی کردند. بسیاری حدس زده اند. که او درواقع یا با 
عنوان» نمونه ای از شیخ اسقف آینده است که توسط ایگناتیوس اهل انطاکیه با شوق و شور 
توصیف شده است. ظهور او در صحنه یوحنایی جایی که تأکید کمی بر ساختار کلیسایی 


۳ با وجود این شیخ دیوترفیس را به عنوان یک ضد مسیح» جدایی طلب. پیامیر کاذب و پا کسی که انکار می کند که 
جع رای و ی 9 
۱-یو ۰۲۳-۲۸:۲ ۲-۱:۴؛ ۲-یو۷). 

و بو زر 
۴ برای معرفی نامه ها برای مسیحیان به منظور قبول کردن» حمایت نمودن» و گوش دادن به: اع ۲۷:۱۸؛ روم ۲-۱:۱۶: 
۱-قرن ۳:۱۶: ۲-قرن ۱:۳؛ فی ۵:۲ ۳۰-۲؛ کول ٩-۷:۴‏ رجوع کنید. 


۳۷۶ نامه سوم یوحنا 


گذاشته شده بود بسیار مشکل ساز است. اما برعکس, شیخ- نویسنده نماینده وضعیت 
قدیمی پوحنایی است که در آن ممکن است یک «مکتب» سنت گرا وجود داشته باشد اما 
اینها سازمان دهندگان با اقتدار جامعه نبوده اند. * (0) دیمیتریوس یک مبشر مهم (دریافت 
«گزارش» خوب از همگان») نزد غایس می آمد» و رساله سوم پوحنا را یا او با خود می‌آورد 
و یا قدری بعد از رسیدن او دریافت می شد. جدی بودن شهادت به او بازتاب این نظربه شيخ 
است که میهمان نوازی باید گسترش یابد تا انجیل بتواند اعلام گردد. 

ما نمی توانیم درباره دلائل خصومت مابین شیخ و دیوترفیس مطمئن باشیی اما به اعتقاد 
من نامه بیشترین معنی را می‌یابد اگر هر دو شخصیت مخالف مبشرین جدایی طلب بوده 
باشند. اگر فرض کنیم که نامه اول پوحنا را هم شيخ نوشته بود» او فکر می کرده که نیازی به 
مان ی ت ا که مسح روح القدس دارند خود به خود حقیقت را نیز 
آموخته اند» و بنابراین شخص باید روح ها را آزمایش کند تا انبیای کذ به را تشخیص دهد 
(۱- یو ۲۷:۲ ۶-۱:۴). دیوترفیس ممکن است تمام اینها را بسیار مبهم قضاوت کرده 
باشد» زیرا که جدایی طلبان ادعا می کردند که دارای روح واقعی هستند و مردم نمی توا نستند 
دتفا هکس وی راهان که کو سا کستاها کف تم را 
تیط ۱۶-۵:۱؛ ۱ تيمو ۴)» دیوترفیس تصمیم گرفته بوده که معلمین مقتدر بشری مورد نیاز 
هستند یعتی آنهایی که زمینه ای داشتند تا بدانند جه جیزی اشتباه آمیز است» و قدرت 
سازماندهی تا معلمین کذ به را دور نگاه دارند. او این نقش را در کلیسای محلی خود به عهده 
گرفت و تمام مبشرین, منجمله آنهایی که شیخ فرستاده بود را بیرون نگاه داشت. از دیدگاه 


شیخ دیوترفیس در جدایی از این اصل که عیسی شبان نمونه بوده و تمام شبانان (بشری) 
دیگر دزدان و راهزنان هستند» متکبرانه رفتار نموده است (۱۰). از نظر دیوترفیس شیخ 
فردی ساده لوح و ناکارآمد بوده. در پوحنا ۲۱ اشاره شده که دیوترفیس نهایتا درمی پا بد که 
چه چیزی جامعه مسبحی یوحنایی را نجات می دهد (آخرین قسمت در یوحناء بعد از اول و دوم 
پوحنا نوشته شده؟) جایی که عیسی مسوّولیت شبانی بر گوسفندان را به پطرس می دهد و 
به طور مؤثری موضوع یوحنا ۱۰ را تعدیل می کند. 


موضوع برای تعمق 
اگر شناخت سوم بوحنا که در بالا ارائه شده ارزشمند است. ما در انجیل و رسالات آثاری 
از تکامل در درون یک حامعه خاص مسیحی را داریم که چندین دهه ادامه دارد: (4) کشمکشها 


۵-تلاش برای تبدیل شیخ - نویسنده به نماینده الهیات یوحنایی که برای کلیسای بزرگ سیار ماحراحویانه بود (کلیسای 
ع ال ی 1 EES‏ ۰ 
بز رگ که آن دیوترفیس نماینده بود) رد شده, به این دلیل که نظریاتی که در اول و دوم یوحنا بیان شده است بیشتر سنتی 


از عهدجدید چه می‌دانیم؟ VV‏ 


با نظریه وحدانیت سازگاری ندارد رد می نمودند؛ (0) عقب نشینی ناگوار و با اخراج 
مسیحیان بوحنایی از کنیسه ها, همراه با ادعای مسیحیان که عیسی تمام ضروریات بهودیت 
(معبد. ستایش و نیایش, اعیاد» تولد طبیعی از والدین یهودی) را جایگزین ساخته؛ (۵) 
همزمان یک تشدید در معیار عالی مسیح شناسی, که این شک را در مسیحیان یوحنایی ایجاد 
می نمود که سایر مسیحیان به طور صحیح به عیسی اقرار نمی کنند؛(4)شکاف درونی» هنگامی 
که این مسیح شناسی عالی توسط بعضی از مسیحیان یوحنایی تا به نقطه به زیر سؤال کشیدن 
ابیت ی عجسی ۱ ین ر ا (6) نان برای حمط وا میج دای من 
بشریت و الوهیت» با استمداد از آنجه که در تعلیمات یوحنایی سنت بوده و مردود شناختن 
آ نهایی که به عنوان ضد مسیح از این توازن منحرف می شد ند؛ (/) کشمکش درباره شیوه های 
موثر برای مبارزه با معلمین کذ به؛ (8)تقبل تدریجی نوعی ساختار اقتداری که در سایر کلیساها 
یافت می شد, و بدین ترتیب آوردن حداقل قسمتی از مبراث بوحنایی به همگامی با کلیسای 
بزرگ در حال ظهور. اگر شخص درباره مبارزات و حدایی‌ها در مسیحیت بعدی بیندیشد. 


متوجه می شود که این طرح جقدر زیاد تکرار شده است» به صورت کامل پا بخشی از آن. 


